
 

 

 
 
 
 

 کوزمینا یفِیمُونا درباره یلِنا :یادمان

 پروفسور النا. ک. مالچانووابا سپاس از:  
 : مسعود حقانی پاشاکیترجمه

 
 
 
 

 
 

 نویسنده درباره
فوق دکتری علوم با  (2013 اکُتبر 17 ـ مسکو ،1931 آپريل 13) کوزمینا يفِیمُونا يِلنا

 ايران، و هند مسائل متخصص ،هروسی و شوروی شناس فرهنگ و يشناس باستان گرايش
 بخش گر برتر پژوهش. شناسي موزه فرهنگي، مطالعات تاريخ، ماقبل استپ های مهاجرت
 .روسیه فرهنگي مطالعات سسهؤم فرهنگي های سیاست و کاربردی فرهنگي مطالعات

مند علوم  ارج مند دانش تاريخي، علوم دکترای روسیه، طبیعي علوم پیوسته آکادمي عضو
 .روسیه فدراتیو
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 شناسان ايران انجمن کامل وعض ،(برلین) آلمان شناسي باستان مؤسسه مسؤول عضو
 موزه کمیسیون رئیس ،(لندن) آسیا جنوب شناسي باستان انجمن کامل عضو ،(رم) اروپا

 اعطای مورد در يونسکو مرکزی آسیای کمیسیون کارشناس. روسیه خاورشناسان انجمن
 .جهاني میراث وضعیت

 دانشگاه تاريخ دانشکده شناسي باستان گروه در 1954 تا 1949 سال از خانم کوزمینا
 تاريخ سسهؤم در ارشد کارشناسي مقطع در میلادی 1957-1954 سال در مسکو، دولتي

 عنوان به او 1986 تا 1957 سال از. بود (شناسي باستان سسهؤم ـ بعدها) فرهنگي ملموس
 شناسي باستان سسهؤم در اعزامي هیئت رئیس ارشد، گر پژوهش عنوان به سپس گر، پژوهش
 و جنوبي  اورال در شناسي باستان های کاوش. کرد کار شوروی جماهیر تحادا علوم آکادمي

 عصر گورستان و شهرک 40 از بیش حفاری و تاريخي بنای 100 از بیش کشف قزاقستان،
 از فعالیت های خانم کوزمینا است. برنز

 و شناسي موزه بخش رئیس عنوان به ابتدا انستیتوی  فرهنگي روسیه در 1986 سال او از
 هند در های علمي يونسکو همايش در او .شد کار به مشغول ارشد گر پژوهش عنوان به سپس

 آکسفورد، کمبريج، لندن، پاريس،) خارجي های دانشگاه و در ده،کرسريلانکا شرکت  و
 و( غیره و دهلي کلمبو، برکلي، استنفورد، آنجلس، لس هاروارد، ناپل، فرانکفورت، برلین،

تاجیکستان  ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، روسیه، های موزه و ها دانشگاه در چنین هم
 .داشته است هايي سخنراني

 گاه خاست»کتاب  .است نگاری تک 14 جمله از علمي مقاله 300 از بیش دارای او
 برنده( 2007 بريل،: بوستون لیدن،، «The Origin of the Indo-Iranians»« )هندوايرانیان

 .را دريافت کرد ايران تاريخ مورد در سال کتاب بهترين لوح تقدير شد و المللي بین جايزه

 علمی قئعلا هزحو
 چین، با فرهنگي پیوندهای مرکزی، آسیای و اوراسیا های استپ مفرغ عصر شناسي باستان

 و ها( )تخُارستاني ها باختری هنر معناشناسي و شناسي اسطوره ايراني، و هند اقوام شناسي قوم
 و سازی موزه فرهنگي، ـ جديد قومي فرآيندهای شناس، فرهنگ فرهنگي، مورخ اها،سک ـ ساکو

 .فرهنگي آثار از حفاظت
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 کوزمینا یفیمُونا یِلنا لیفیأت های‎کتاب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 شان تیان تا اورال از داران دام ترين قديمي
  بندی دوره و بندی دسته

 آندرونوو فرهنگي جامعه تاريخي بناهای

 :تاريخ بزرگ ماقبل ابريشم جاده
 آسیا اروپاـ های فرهنگ گویو گفت

https://www.rulit.me/author/kuzmina-elena-efimovna/klassifikaciya-i-periodizaciya-pamyatnikov-andronovskoj-kulturnoj-obshchnosti-download-379786.html
https://www.rulit.me/author/kuzmina-elena-efimovna/drevnejshie-skotovody-ot-urala-do-tyan-shanya-download-379785.html
https://www.rulit.me/author/kuzmina-elena-efimovna/predystoriya-velikogo-shelkovogo-puti-dialog-kultur-evropa-aziya-download-379784.html
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 افراسیاب کوَات و سرزمین در جنوب به راهي  ـ  آريايي

  آمدند؟ کجا از ها آريايي هندـ
 [ايرانیان هندو گاه خاست و آندرونوو جامعه قبايل ملموس فرهنگ]

https://www.rulit.me/author/kuzmina-elena-efimovna/arii-put-na-yug-download-379779.html
https://www.rulit.me/author/kuzmina-elena-efimovna/v-strane-kavata-i-afrasiaba-download-379780.html
https://www.rulit.me/author/kuzmina-elena-efimovna/otkuda-prishli-indoarii-materialnaya-kultura-plemen-andronovskoj-obshchnosti-i-proishozhdenie-indoir-download-379782.html


 

 

 
 
 
 

 1توسعه مسیر جاده ابریشم بزرگ :فرهنگ استپ اوراسیا در عصر برنز

  شناسي‎دکتری علوم با گريش باستان‎/ فوقتر یلنا یفیمونا کوزمینا دک
 دکتر سید حسین موسویان: ترجمه

 
 
 
 

 جنوبی مسیر
ها اوراسیا و کشاورزان جنوب  مشکل پیوندهای فرهنگي و قومي بین قبايل چوپاني استپ

ر کانون هاست د جايي که سال چنین ايران و هند، از آن‎آسیای مرکزی و افغانستان، و هم
من وظیفة خود را تنها  ،بنابراين است.  رفت داشته‎، پیش مندان داخل کشور بوده‎توجّه دانش

نظر دوران پیش از تاريخ جادّة ابريشم و افزودن  شده از نقطه با در نظر گرفتن حقايق شناخته
 (.1شه کنند )نق طور قابل توجّهي تصوير کلّي را تکمیل مي‎دانم که به جديدترين موادّی مي

 
                                                                                                                                              
1   *  Е. Е. Кузьмина, ПРЕДЫСТОРИЯ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ: ”Глава IV (ЮЖНЫЙ 

МАРШРУТ)”,  

 1نقشه 
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 انئولیتیك دوران در ها استپ جمعیت با مرکزی آسیای جنوب کشاورزان تماس
در دوران نوسنگي و انئولیتیک، استپ اوراسیا به دو منطقة بزرگ تقسیم شد و در 

گیری يک اقتصاد مولّد تحت تأثیر مردم کشاورز جنوب  های جنوبي روسیه، شکل استپ
مناطق تمدّن ثانوی جنوب آسیای مرکزی که در آن شرقي اروپا آغاز شد. يکي ديگر از 

گذاری شد، نقشي به همان  ( پايهJeitunپروری در فرهنگ نوسنگي جیتون )‎کشاورزی و دام
 اندازه مترّقي در بخش آسیايي استپ ايفا نکرد.

کنندة  ( در مورد نقش تعیین116-118: 1974شده از سوی دانیلنکو ) فرضیة مطرح
است. موادّ لاية سوم غار جبل که در  گیری اقتصاد مولّد تأئید نشده آسیای مرکزی در شکل

داری تلقّي شد، مورد  عنوان مدرکي دالّ بر دام‎های گاوی کوچک يافت شد و به آن استخوان
بازنگری انتقادی قرار گرفت و ابتدا ترديدهای منطقي در مورد قابلیت اطمینان به 

که  ن به اين نتیجه رسید که قضاوت در مورد ايننگاری غار بیان شد و سپس تسالکی چینه
، 1981)ويناگرادوف؛  استها متعلّق به حیوانات وحشي است يا اهلي، غیرممکن  استخوان

 (.1968کوزمینا؛  -138
های نشخوارکنندگان  های سوم و چهارم، استخوان چشمه و در لايه‎دم‎تنها در غار دم

های نسبتاً  ها، از جمله همة مکان اير مکانکوچک غیرقابل انکار اهلي يافت شد. در س
شده در تمدّن کلتمینار، هیچ استخواني از حیوانات اهلي وجود ندارد، و ويناگرادوف  مطالعه

هیچ مدرک غیرقابل انکاری دالّ بر حضور »( را به اين نتیجه رساند که 147و  146: 1981)
« یاني آسیای مرکزی وجود نداردعناصر يک اقتصاد مولّد در دوران نوسنگي شمال منطقة م

شناسي تنها از آغاز هزارة سوم تا دوم پیش از  های مولّد اقتصادی از نظر باستان بخش»و 
 «.اند میلاد در اين منطقه رديابي شده

های توسعة فرهنگ قبايل استپي آسیای  گونه که ويناگرادوف نشان داد، ويژگي همان
وضعیت اکولوژيکي بود: فراواني مخازن غني از ماهي های  دلیل ويژگي‎مرکزی و قزاقستان به

داران بزرگ، از جمله  ای از سم زی در منطقة دريای اورال و پراکندگي گسترده و پرندگان آب
کرد  های باز، که جیرة غذايي پايدار را برای جمعیت تضمین مي يک گاو نر وحشي، در استپ

 شد. يو باعث تشديد اقتصاد گذار به اقتصاد تولیدی نم
سايگان ‎توانستند تأثیر قابل توجّهي بر هم در اين شرايط، کشاورزان آسیای مرکزی نمي

هايي  های منفرد از سفال ها بسیار پراکنده بود. يافته‎باشند و تماس با آن  شمالي خود داشته
لي  ( و کلهLyonnet 1996: 49; pi. V; VI, 8ّهای سرزم ) گاه از تمدّن کلتمینار در سکونت

بسته بر روی  ( و تأثیر اشکال و زيورآلات کشاورزی نقش1979رکمنستان )ماسیموف ت
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برانگیز موادّ شاخ تپّه در  ( کشف بحث62، تصوير 146 -150، 1968ظروف )ويناگرادوف 
 کنند. جبل اين موضوع را تأئید مي

 ، داری و حضور مس ثبت شده‎اولین فرهنگي که در آن اقتصاد پیچیدة کشاورزی و دام
( در واحة بخارا کشف شد. 1966ست که از سوی گولیاموف )گولیاموف و سايرين «بابا‎زمان»

ها از ‎شود که آن  وجود آورد که نشان داده‎تجزيه و تحلیل موادّ اين فرهنگ اين امکان را به
بودند و   چندان با بومیان کلتمینار، بلکه با جماعت متأخری که از غرب آمده‎نظر ژنتیکي نه

و  25، 1958اند )کوزمینا  ای را در روند مهاجرت به شرق تجربه کرده ر قبايل گوردخمهتأثی
اند،  پروری و متالورژی را از سرزمین اجدادی خويش به ارمغان آورده‎های دام ( و مهارت26

 ارتباط دارند.
و ظروف مربعي با « 5و  4نمازگای »های سرامیکي وارداتي از نوع  گونه که يافته همان

های  ها، مجسمه، دسته عصا و شمشیر سنگي و مهره های مسي و سنجاق فظه، آيینهمح
شده از   شکل و هلالي به شکل صلیب مالتي ساخته شکل و ديسکي مختلف و باشکوه بیضي

ها در آسیای  بابايي‎دهد، زمان مي  خمیر و عقیق و سنگ يماني و فیروزه و لاجورد نشان
هايي را  گاه بحث شماری گورستان و سکونت‎بودند. گاه مرکزی با جماعت کشاورز در تماس

رساند  است. عسکروف قدمت آن را به نیمة اول هزارة دوم پیش از میلاد مي راه داشته‎به هم
(. من بر تاريخ پايان هزارة سوم و آغاز هزارة دوم پیش از 166، 1966)گولیاموف و سايرين 
که ممکن است زودتر هم باشد )کوزمینا  شماری سنّتي اصرار دارم‎میلاد بر اساس گاه

  گاه (، که مستند بر تشابهات کل بخش جنوبي مجموعه در سکونت305، 1968 -33، 1958
های  ( است. مقايسهCasal 1961( و در لاية چهارم منديگک )1964خاپوزتپّه )سريانیدی 

 ;Ligabue at al. 1988: fig. 115: 5کند ) جديد در بلخ )باختر( اين نتیجه را تأئید مي

116; 8, 9, 134: 8; 160; 2; pi. 62, 65-72.) 
  

 
 

  



 
 
 



 

 

 
 
 
 

 تگر تاریخ ملروشنآکادمیسین باباجان غفوراف 

 اف پیرمشاه حیدرشاه پروفسور

 
 
 
 

 
 

تاجیکان: » :مندترين تحقیقات تاريخ ساکنان ازلي آسیای مرکزی‎از به طبع رسیدن ارزش
ناتکرار علم، آکادمیسین باباجان  ةمورخ، نابغ 1«وسطيترين، قديم و قرون  تاريخ قديم

ها تحقیقات بنیادی تاريخ منطقه،  د. در اين مدّت دهشعصر سپری  غفوراف بیش از نیم
 6در « تاريخ خلق تاجیک»جمله  از فراگیر، را تاجیکان نزديک و دور ةالخصوص گذشت علي

رسد که گويا  نظر مي ن بهجلد روی چاپ آمدند. ولي عملاً برای متخصصان ساحه چنی
حوادث تاريخي  ةکنند شده، با تمام جزئیات روشن نگاری مليّ وارد تحقیقات بعداً به تاريخ

اند.  تر گردانده تر و قوی‎را بیش« تاجیکان»تاکنون برای خواننده ناعیان، فقط صلابت علمي 
                                                                                                                                              
1 Gafurov B.G. Tadjiki Drevneishaya drevnyaya i srednevekovaya istoriya. – M.: «Nauka» – 
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جیکان بود که در تا، محقّق در آموزش تاريخ خلقش ةبسیار سال زحمت ةواقع کتاب نتیج در
 .اند تمدّن بشر نقش نظررس گذاشته

بیرون از  یهای ديگر بارها به زبان تاجیکي و چندی از زبان مندی اين تحقیقات در‎ارزش
که از  ولي ضرورت بازنشر آن ،روشن ظاهر گردد هم ،جمهوری تاجیکستان به چاپ رسیدن

شود. با نظر داشت مقام اين  آيد، همانا احساس مي نگاری ملّي زمان برمي طلبات تاريخ
های تاريخي، خودشناسي مليّ، با تشبث پرزيدنت  نظیر در درک عمیق ارزش تألیفات بي

 رس‎دست کشور ةجمهوری تاجیکستان، محترم امامعلي رحمان بازنشر پرّه و به هر خانواد
ل استقلا هنگي تاجیکستان صاحبفر و علمي نظررسي نهايت ةپديد 1اثر هشا اين گرداندن

 .يابد حساب مي

قید  ،بینانه داده مورخ معتبر، باباجان غفوراف بهای واقع خدمتبه اين  کشور سرئی
ة سال‎سي محنت ةکه ثمر زوال بي اثر شاه اين. است ملّت ةنام شناس قعاًوا« تاجیکان»اند:  کرده

 مارش‎به مرکزی آسیای های‎خلق تاريخة و فراگیرند بنیادی تحقیقاتة جمل از است، معالِ
باشد و برای  معرفت تاجیک مي میزی هر يک فرد صاحب‎روی کتاب برحق، اثر، اين. رود مي

ر ئنظر خويش را دا 2.«خودآگاهي مليّ و رشد تفکر تاريخ مردم ما چون آب و هوا ضرور است
تقويت بخشیده پرزيدنت مملکت تأکید « تاجیکان»مندی تألیفات باباجان غفوراف ‎به ارزش

 و درست شناخت و آموختن برای پرقیمت اثر اين ةر شرايط امروزه مطالعد»اند:  نموده
 کشور ساکنان ملّي خودشناسي تحکیم به بازيده، مهم نقش تاجیک خلق ةگذشت ةانبین واقع

 تشکّل و تحوّل ترين مهم های دوره و تاجیک خلق سرنوشت کتاب اين در. نمايد مي مساعدت
ست به خدمت ا اين خود بهای مناسب 3.«اند ت کرده شدههای ردناپذير علمي اثبا دلیل با آن

 .ت باباجان غفوراف در تحقیق تاريخ افتخاربخش ملّت تاجیکاو زحم

بار « تاجیکان» خاصهشناسايي عمیق با شخصیت باباجان غفوراف و آثار تاريخي عالم، 
د و چیزی کنن عمل مي معینهای تاريخي از روی قانونیّت  ديگر حقیقتي را که روند واقعه

نمايد. عمل چنین حقیقت در تشکّل  تواند، تصديق مي امر واقع شده نمي تصادفاً
ها بیرون ‎رسد. از اين رو، شناخت چنین شخصیت نظر مي‎های تاريخي نیز واضح به‎شخصیت

 .تواند از واقعیّت زمان و ضرورت طلبات جامعه صورت گرفته نمي
 

                                                                                                                                              
 ص. 976؛ 2020 معاصر، نشريات: دوشنبه نو؛ دورة و وسطي قرون قديم، ترين، قديم تاريخ: تاجیکان. ب غفوراف 1
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 1287دی ماه  10) 1908مبر سال دسا 31عالم و خادم سیاسي و دولتي آينده 
ژنرال گوبرناتوری  شمسي( در ديهه اسفیسار ايزد خجند که در هیئت ولايت سمرقند

روسیه پادشاهي قرار داشت، چشم به عالم هستي گشاده است.  (ترکستان روس) ترکستان
ه های ب نوسازی و از روسیه امپراتوری انقلابي ةطفلي و نورسي او به تحوّلات سیاسي عرف

واقعیت  حسّاس، ةپسربچ علمي بیني جهان تشکّل. آمد راست خاص بعدانقلابية دورة جامع
تر دانش اندوختن در  که با مرور هرچه بیش نانعنات فرهنگي به تاريخ خجند باستزمان و عَ

 .قلبش جا گرفته بود، منشأ گرفته است

در  های جمهوریو شوروی  اتحادنگاری  که به رشد تاريخ نزما واقعیت ةمحض در زمین
 جهاني سطح خاورشناسي ةکرد، باباجان غفوراف به داير هیئت آن قرار داشته مساعدت مي

 خاصه مرکزی آسیای های‎خلق تاريخ ةدرج اولّین گر‎روشن چون را خود تنها نه او. يافت راه
های علمي تاريخ ‎ترين سمت‎قدم‎چنین از پیش‎تاجیکان نشان داده توانست، اين

 .اش روشن ثابت نمود ی برخوردار بودنش را با طفیل آثار از خود باقي گذاشتهشهر عمومي

 حدودی ةترين مسائل تاريخي: معیّن نمودن داير باباجان غفوراف عمده سینآکادمی
و  تیخلق يابي خاص تشکّل یها تیخصوص کان؛یتاج گذشتگان شیپ ـ آريايي های قبیله

 نيا خيتار ؛یشهر يو عموم یر تمدّن منطقود کانیها؛ نقش تاج آن یدار دولت تیمستقل
کنندة  دوام؛ مقام حل بر یها یتاز ترک ان،یاجنب یلایمنطقه در زمان است يمردم ازل

ترک و مغول و  يکوچ یاه سلاله  هسلسل ئتیدر ه کانیتاج يو فرهنگ ياستحصال ،ياسیس
 قرار داده است. يو بررس لیمورد تحل نانهیب واقع تيرا نها رهیغ

گیری تفکر جمعیّتي و علمي باباجان غفوراف به تحوّلات سیاسي،  بیدارشوی و شکل آغاز
 شوروی مختار جمهوری از گذرش ةانقلابي، دور اقتصادی و اجتماعي و فرهنگي بعد

به جمهوری شوروی سوسیالیستي تاجیکستان  شمسي(1302م.  1924 سال) سوسیالیستي
و  30های  خادم سیاسي آينده، آخر سال راست آمد. عالم و شمسي(1307م.  1929)سال 

 تاريخ علم تشکّل در شده، وارد شوروی نگاری تاريخ ةعصر گذشته، به صحن 40بتدای ا
 .گرديد صاحب کننده حل تأثیر تاجیکستان جمهوری

مندان  نگاری مليّ، يکي از دانش با اشاره به همین منزلت باباجان غفوراف در تاريخ
البتّه تا ب. غ. »س لیتوينسکي چنین خلاصه برداشته است: سرشناس تاريخ منطقه باري

 تاجیک خلق تاريخ نةر به مسائل جداگائغفوراف کارهای عالمان تاجیک و خادمان فرهنگ دا
عیني(، ولي فقط ب. غ. غفوراف قسمت  صدرالدينجمله، کارهای  )از بودند شده پیدا
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ن نمود. محض برای همین باباجان تاريخي خلق تاجیک را در مجموع کار کرده برآمد و روش
1.«گذار علم تاريخ تاجیک نامید غفوراويچ غفوراف را لازم است با حقوق پرّه اساس

 

 های برای تشکّل شخصیت اين عالم، خادم بزرگ دولتي مهم، نخستین‎در قطار عامل
 کننده داشت. محض همین فعالیّت ( نقش حلتينگاری )ژورنالیس روزنامه ،کسبي او انتخاب

 به تفکر طرز به گذرش ةدور ةکسبي او را برای درک واقعیّت زمان نهايت مرکّب و پیچید
 همین. کرد طیاّر واسطه بي سوسیالیستي، استحصالي مناسبت و سازگار زمان تحوّلات
 احساس آينده عالم در دوری، مطبوعات در آن انعکاس کوشش و زمان نبض احساس
 .نمود بیدار را شخلق تاريخي های دوره ةمقايس ضرورت

گیری علمي او از واقعات ‎دهد که پي حتيّ شناسايي سطحي به تحقیقات عالم نشان مي
 های‎قرن عمق به سپس میانگي، عصر آخر و نو ةدوران معاصر رجوع يافته، از آن به دور

 جوان، نگار روزنامه ةروزمرّ مقالات اوّلین از گويیم، ديگر طور‎به. است رسیده باستان دوران
م. 1928ـ1927های ‎سال« بیداری تاجیک»و « آواز تاجیک» های روزنامه در غفوراف باباجان

 کمونیست» ة، مجلّ«تاجیکستان سرخ»و « قیزيل تاجیکستاني» شمسي( 1305ـ1306)
اند، به چنین تحقیقات  که به شرح واقعات معاصر بخشیده شده سیومهای  سال« جیکستانتا

 ة(، رسال1940سال  ـ مؤلفي با ن. پراخاراف‎)در هم« خاراسرنگونشوی امارت ب»از قبیل 
 1941 سال) «امپريالیستي جهاني جنگ آغاز تا 19 عصر ابتدای از اسماعیلیه مذهب تاريخ»
 علم ةجاد در او جدّی قدم ابتدای از گذشتن، ،(است شده دفاع تاريخ علوم نامزد حیث به

( 1945ـ1941) وطني بزرگ جنگ نزما ةروزمرّ نهايت ةرسال چنین هم. دهد مي درک
مؤلفي با ن. پراخاراف،  )در هم« ق تاجیک در مبارزه برای آزادی و استقلالیّت وطن خودخل»

تاريخ »نگاری جمهوری تاجیکستان بنیادی  ( و نخستین تقّیقات در تاريخ1944سال 
 رفت ست از تاا روی چاپ ديده است، تصديق روشني 1947که سال « مختصر خلق تاجیک

ها راه يافتن ديد تاريخي عالم. از طرف ديگر، اين خود دلیل روشن  تر به عمق قرن بیش
 .يابد دست آوردن عالم برکمال تاجیک حساب مي صفي را در منطقه به موقع پیش

بر اولّ حزب کمونیست ‎بايد قید کرد که برای به چنین تحقیقات مکمّل دست زدن راه
رشناس سیاسي و دولتي، باباجان غفوراف چه جمهوری تاجیکستان شوروی، شخصیت س

توانست. او را شناسايي عمیق به  طور تصادف صورت گرفته نمي‎طوری در بالا اشاره يافت، به
مندی ‎که از فهمش غرض  آن ةغیرعادلان حلّ و 1924 سال حدود، ‎مأمور تقسیمات ةنتیج

                                                                                                                                              
1 Litvinskii B.A. Bobodjan Gafurovich Gafurov – osnovopolojnik tadjikskoi istoricheskoi nauki // V masshtabe 

veka. Sbornik vospominanii o B.G. Gafurove – uchenom, politike, grajdanine. – M.: Posolstvo Respubliki 
Tadjikistan v RF, . – S. . 
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 شوروی جمهوری يابي تأسیس با حتيّ را خود ةترکیستي منشأ گرفته و حلّ عادلان پان
نیافته بود، وادار ساخت. از اين جهت به نشر رسیدن  1929جیکستان سال تا سوسیالیستي

برای معرفي موقع استوار تاجیکان در تمدنّ آسیای مرکزی و « تاريخ مختصر خلق تاجیک»
يافت. به زبان روسي  نگاری مليّ حساب مي ورد نهايت مهم تاريخآ جهاني اوّلین دست

در مسکو به چاپ رسیدن اين  1955، 1952، 1949های ‎ها پي هم سال انیدن و با علاوهبرگرد
 .داد گو بودن تألیفات او گواهي مي‎تحقیقات، از شهرت مؤلف و به طلبات علمي زمان جواب

( 1977-1956ساله ) همین اعتراف بلند علمي محقّق تاجیک بود که بیش از دو ده
ش گذاشته ا ناسي آکادمي علوم اتحاد شوروی را به ذمّهیت سروری انستیتوی خاورشمسؤول

تحقیقات را تقاضا داشت. آکادمیک  دايرةیت ضرورت نهايت وسیع نمودن مسؤولبودند. اين 
 و تاريخ پژوهشي مرکز مندترين‎شهرت ةباباجان غفوراف آن را در يک مدّت کوتاه به درج

 ذبا نفوچون سرور اين مرکز نهايت  افريقا برداشته توانست. اکنونو  آسیای مناطق فرهنگ
 وی مستملک زمان قديم، حوادث و تمدّن تحقیق اندازی راه او ةشهری به ذمّ  علمي عمومي

و افريقا برای از تابعیّت کشورهای ابرقدرت آسیای  مظلوم های‎خلق ةمبارز روند و
یت مسؤولاين  داری رها يافتن و مستقلیت دولتي خود را تأمین نمودن افتیده بود. سرمايه

فراخ علمي آکادمیک  های ديد و نظر داشت نهايت دامن‎ای بود از پهنای افق دهنده نشان
 .باباجانان غفوراف

 قرار خلقش تاريخي تقديرسمت  حالت در مرکز تحقیقات عالم تحلیل بسیار ولي در همه
 يبست جمع تحقیقات در غفوراف باباجان آکادمیک را خويش علمي رسالت اين. داشت

واضح به اثبات رسانده است. اين « ترين، قديم و قرون وسطي قديم تاريخ: تاجیکان» خويش
 مربوط آن به مسائل و طولاني نهايت ةدور داشته، قرار علمي ةتحقیقات در بلندترين پاي

 تاريخ های زينه تمام يافته، قرار تحلیل هدف مسائل ةداير. گیرد مي بر در را زيادی خیلي
های آينده به آن ‎رفته است. در برآرشگ فرا میانگي عصر آخر ةدور تا ار تاجیک خلق

های آخر عصر میانگي و نو علاوه شده، در دو کتاب و دو نشر آخرين با  تألیفات عالم دوره
 رسانده طبع به «نو ةترين، قديم، عصرهای میانه و دور تاجیکان: تاريخ قديم»عنوان عمومي 

« ترين، قديم و قرون وسطي تاجیکان: تاريخ قديم)»دو کتاب  که آن مجموعاً فراگیر هر شد
 1972 سال کتاب ديگر، تعبار هب. باشد مي( «نو ةتاجیکان: آخرهای قرون وسطي و دور»و 
که تا زمان « ترين، قديم و قرون وسطي قديم تاريخ: تاجیکان» عالم ةرسید طبع به مسکو در

ن: آخرهای قرون تاجیکا» مورخ قبلي تألیفات ةعلاوه گرفت، ب میانه را در بر مي رعصآخر 
 تألیفات ةتحقیقات وارد کرده شد که فراگیر پُرّ اين دوّم کتاب صفت به ،«نو ةوسطي و دور

 .يابد مي حساب مؤلف ةبخشید تاجیکان تاريخ به
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 تشکّل و پیدايش اوستايي، ةدور اولادی، ةعالم حوادث و وضع تاريخي از زمان جامع
ها، تقدير ‎راه کردن آن‎ها هم‎، به دولت هخامنشقديم تاجیکان اجدادان دولتي های حوزه
 ةدور ساسانیان، کُشانیان، باختر، و يونان های سلاله راني حکم زمان در تاجیکان ةآيند

 دولتي صاحب تقديرساز تاجیکان برای ةدور داشتن، قرار خلافت اطاعت زير و عرب استیلای
را، با  رتباترکمغول و  )خاندان( های کوچي سولاله لهسلس اسارت سپس و سامانیان زمان

 .شناسي کسبي، هدف تحلیل عمیق علمي قرار داده است یتمسؤولجدّيت و 

 مورخ جاودانه میراث به ديگر بار ضرورت استقلال  صاحب تاجیکستان کنوني ةدر مرحل
 نمودن نظر تجلیل غفوراف باباجان آکادمیک داشته، درجه‎اوّل موقع تاجیک نگاری تاريخ در
کنار  برداری از بهر بي تکرار بهرهه شود. به اين ما را نه فقط حس ب تر احساس مي‎یشب چه هر

« نويسان تاريخ»پايه چندی از  بي« ها غايه»چنین حفظ آن از ‎معلومات تاريخي آثار عالم، اين
 .سازد خبر وادار مي‎بي تاريخ

( و بعد پاش خوردن اتّحاد 1990-1985پوشیده نیست که در زمان بازسازی گورباچف )
نگاری زمان  های تاريخ مد، تمام ارزشآبر نو« مورخان»ای از با نام  (، عدّه1991شوروی )

 چون است، گذاشته بااعتماد ةشوروی را که واقعاً به آغاز تشکّل علم تاريخ ملّي ما زمین
رها کردن، « ندی ايدئولوژیب‎یپا از» شعار زير داده، بها کمونیستي اديالوژی ترغیب ةواسط

 پرستان‎خرافات خذمت در باز رآورده،ف تاريخي میانگي عصر های‎دانش ةعلم تاريخ را به درج
های ‎که محض دوری جستن از فهمش علمي قانونیّت کرد قید بايد. خواستند مي گذاشتن

ور بود. از ها ضر‎های اغواانگیز و ناپاک سیاسي آن‎روند تاريخ جامعه، برای عملي گشتن هدف
 تاريخي های‎نظری کج چنین رفع برای غفوراف باباجان «تاجیکان» ةاين لحاظ اهمیت الکنند

 .گرديد مي احساس تر‎بیش چه هر

بیني تاريخي  به متخصصان ساحه معلوم است که باباجان غفوراف از آغاز تشکّل جهان
ان در جهان خطي و نظر خاورشناس و شناسي باستان ةخويش به تحلیل منابع موجود

 عالم عمل اين. داد مي مخصوص دقّت شهری عمومي و شوروی روس، انقلابي تا ةشد‎اعتراف
تحقیقات او  در اخیراً و «تاجیک خلق مختصر تاريخ» نوبتي برآرش هر تکمیل و تحلیل در
 .رسد نظر مي‎واضحاً به« تاجیکان»

 ةهای معاصر و بعدين‎دار ملّت برای ما نسل‎های عالم نام مندی نظر و خلاصه‎ارزش
گردد که او اوّلین شده تحقیق ‎مي ظاهر آن در تاجیک خلق تاريخ مندان‎هوس و مورخان

 خويش هدف اين ةبینان بنیادی تاريخ تا انقلابي تاجیکان را به ذمّه داشت. برای حلّ واقع
 ار شهری عمومي سطح متخصصان نظر مأخذها، نو ةداير پیوسته ساله ده چهار طول در عالم

کرد. او  های ناعیان تاريخ خلقش را روشن مي دف آموزش و تحلیل قرار داده، پیوسته سهفهه
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ست، ‎نگاری تاريخي بینانه که محک حقیقت پهلوهای نو مسائل مربوط تاريخي را از نظر واقع
نمود که با مرور زمان  نهاد مي‎های قوی پیش گرداند و با اين وسیله خلاصه بازديد و پرّه مي

 تاجیکان، نژادی ةمؤلف واضحاً سررشت .شود تر احساس مي‎ها باز بیش‎داری آن‎پای
ها منسوبیّت ‎‎ييآريا و ايرانیان و هند به پیوسته، برنجي عصر به را ها‎آن ةپُرّ بندی ترکیب

سبب  های واقعاً علمي و ردناپذير نشان داده است. بي شان را با خلاصه‎واسطه داشتن بي
 .اند شهری اعتراف شده های خاورشناسي عمومي ای عالم در دايرهه نیست که اين خلاصه

ترکیسم عايد به ‎ناک پان‎طور واقعاً علمي به فهمش غرض‎باباجان غفوراف اولّین شده، به
 عرب ةقبیل به طايفه اين گويا ها‎آن ةکه طبق عقید  های پیدايش ايتنیکي تاجیکان ريشه

ها ساکن فارس شده و سپس در پهنای ‎اوّل اعراب  کاری‎ضبط هنگام داشته، منسوبیت
 .است زده قطعي ةها سکونت دائمي اختیار نموده باشند، ضرب وطن ترک ـ‎آسیای میانه

که  کند مي نهاد‎پیش قوی ةهای ردناپذير خلاص‎عالم در اساس مأخذهای معتمد و دلیل
ب حرکت وجن به میلاد از پیش 2 ةهزار دوّم ةها و نیم محض از اين منطقه در میانه

 .های تهجايي، يعني سراولادان تاجیکان صورت گرفته است طايفه

 و تاريخي های‎دلیل هم و( شناسي باستان) آرشیالوگي معلومات هم» عالم، ةطبق عقید
و ظاهراً، به ايران  افغانستان هندوستان، به جنوب، های‎طرف به میانه آسیای از شناسي زبان

ها اکثراً هندو آريايي، بعدتر ايراني( را اثبات  ي )اوّلهای مختلف آرياي‎نفوذ کردن گروه
 کند مي تصديق ديگر بار اين ةهم»سپس عالم فکرش را چنین افزوده است:  1«.نمايند مي

های هندوايراني و  ترين محل اقامت طايفه جوار خود قديم‎های هم که آسیای میانه با ناحیه
های ايراني که در آسیای میانه  ايفهها بوده است. همان ط شوی آن مرکز اساسي پهن

های قرون وسطي حساب ‎اند، نیاگان اهالي اصلي آسیای میانه، از آغاز عهد تاريخ تا اوّل مانده
ها، ‎ياراني آسیای میانه، پیش از همه باختری‎های شرق‎بعدها در اساس خلقیت .يابند مي

 .2«آمد وجود به جیکتا خلق نژادی، ترکیبي جزءهای ديگر تر‎کم ةسغديان و به درج

آسیای میانه »عالم از « تاجیکان»های پیشینه و ‎ها در کتاب بايد قید کرد که اين عقیده
 ةرا حداقل تا عصرهای اوّل يا خود تا میان« های آريايي طرف جنوب حرکت کردن طايفه‎به

صر خلق تاريخ مخت»هنوز در نشر سوّم کتاب . است آمده تکرار به بارها میلاد از پیش ةهزار
جداشوی ايرانیان شرقي آسیای میانه »اين روند را عالم چنین به قلم داده بود:  3«تاجیک
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های قديم خیلي پیش از ‎ها( در زمان های غربي )اجداد فارس‎تاجیکان( از ايراني د)اجدا
 .میلاد، گذشته است

که هم از ‎نها را پرّه بازداشته نتوانست، چو‎مندی فرهنگي آن البتّه اين جداشوی علاقه
تواند که ما  نمي ،گاه اساس آن شده ها نزديک بودند. ولي اين هیچ رقي و هم زبان آنعجهت 

ها(  های آسیای میانه )تاجیکان( و ايران )فارس از جهت تاريخي و فرهنگي فرقیّت بین ايراني
 .1«توانیم طوری که در فهمش خاورشناسان بورژوازی جای دارد، ديده نمي را چه

که  را ها فارس و تاجیکان بین ايتنیکي فرقیّت نداشتن وجود تماماً ةاست که مسئلمعلوم 
تقسیمات مليّ و ، داری تاجیکان ترکستان بیرق کرده، در ابتدای احیای نوين دولت پان

يابي جمهوری شوروی سوسیالیست  تأسیس ةو بعد آن، در معرک 1924حدودی، سال 
 متدخ قضیه اين حلّ ةجاد نموده بودند. در جادها اي ( چه قدر مشکل1929تاجیکستان )
الله مخصوم،  نخست سروران حزبي و شوروی تاجیک مثل نصرت و روس خاورشناسان

ای سطحي خويش پرّه و  شیرينشا شاتیمور که آن را از روی فهمش تاريخي تا اندازه
فعت خلق خود در وقت ضروری از من ،هم اولّین شده ،تأثیرگذار بررسي کرده نتوانسته باشند

 را خود ةرسد. ولي با تقاضای تقدير اين مسئله حلّ عادلان نظر مي اعلا به اند، بر دفاع نموده
 .نتوانست يافته

 سروران به بارها غفوراف باباجان گرديدن، وارد دولتي و حزبي بريّت راه ةبا مرور به داير
 ةمندان و مناسبت غرضژوزف استالین، از باب تاريخ تاجیکان  با ةخاص شوروی، اتّحاد

 آسیای فراخ دامن سرزمین قديمي وارثان او. است داشته صحبت ترکیستي پان نمايندگان
با دلیل « تاريخ مختصر خلق تاجیک»ش و نشرهای نوبتي گزار هر در را تاجیکان بودن میانه

 باباجان ةکرد. محض به طفیل بررسي قاطعان های ردناپذير، به تکرار تأکید مي و برهان
 نقش از کرده، پیدا عمیق شناسايي تاجیکان تاريخ با الملل بین سطح در علم اهل غفوراف

 .رّه يافتندپ نسبتاً آگهي بشر، تمدّن در منطقه ازلي خلق اين

در اين جاده چنین حقیقت مسلمّ است که نه آکادمیک باباجان غفوراف، نه پیروانش، در 
 در تاند. گذشته از آن، با عبار چین نگذاشته ايرانیان و تاجیکان هرگز سدّ میان دو خلق

که عالم بارها به تکرار تأکید نموده، خلق تاجیک را به آن  «ايراني های طايفه» مقبول تاريخ
دهد. ولي در  داری او به چنین نظر مورخان شناخته درک مي منسوب دانسته است، از جانب

های خاص ايتنیکي و ملّي  همش خصوصیتاين جاده از ديد علاّمه باباجان گفوراف نبايد از ف
 .رقي و تاريخي داشته، صرف نظر نمودعِپیوندی  به اين دو خلق واقعاً ريش
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 ةهای نظررس فرهنگي زمان ساسانیان برای هم ايرانیان و هم تاجیکان ماي البته پديده
 به پرّه را تاجیکان واحد، خلقیت يک چون معنای هرگز اين ولي ؛يابند مي حساب افتخار

 کاملاً کردن، قبول را ايرانیان و تاجیکان ملّي و ايتنیکي ةپُرّ آمیزش. ندارد آمیختن ها‎آن
بستگي آموخت، نه از ‎ست. تاريخ و فرهنگ ما را بايد حتماً در هم‎تاريخي واقعیت خلاف

با نام  شود، ولي بعضي ايرانیسم که در خود ايران توجّهي به آن احساس نمي بینش پان
 .کنند در اين جاده تاکنون تشبث ظاهر مي ،کشورهای منطقه سايه‎هم« مورخان»

وی و  های نظريه اين روند نامطلوب را فقط با ترغیب آثار آکادمیسن باباجان غفوراف، غايه
های علمي کشیدن منبه و  تر به دايره‎بیني تاريخي آن و در اساس بیش ادراک جهان

نهاد نمايند، ‎توانند پیش عالمان ما مي که امروز کسبي ةهای متخصصان ورزيد خلاصه
 .جلوگیری کردن ممکن است

که در پیش مورخان تمام دولت و ملّت قرار دارد، تشکّل  مشکلي نهايت ةديگر مسئل
که در طول قريب هزار سال  يابد. حلّ آن برای تاجیکآن داری آن حساب مي‎خلقیت و دولت

تباران قرار داشتند، مشکلات زيادی  هگاندولتي چشیده، زير بار احکام سیاسي بی زهر بي
ت و متانت، ئواسطه به آن مشغول شدن و حلّ آن را يافتن جر ايجاد کرده است. برای بي

سبب نیست که تا باباجان غفوراف کسي از مورخان  دانش قوی کسبي داشتن لازم بود. بي
 .مليّ جداً به اين مسئله مشغول نشده است

« تاجیکان»الخصوص در  هايش علي‎یقاتي عالم که در کتابشناسايي به آن جزئیات تدق
آرد که در مقايسه با تحلیل زمان باستاني  ای مي به اين مسئله بخشیده است، به خلاصه

تر را تقاضا داشت. از ‎يابي خلقیت تاجیک به مراتب زحمت بیش تاجیکان تحلیل روند تشکّل
ها در پیش  ‎يد که مؤلف را چنین مانعآ ها برمي گذاری عالم و کوشش حلّ آن منطق مسئله

 :بودند

های اوّل بعد انقلابي روس، داير به  انقلابي و دوره های مستشرقین اروپايي، تا‎فکررانيـ 1
 آورده عمیق ةنهاد کرده، خیلي جزئي و پراکنده بوده، به خلاص‎اين مسئله پیش

 .توانستند نمي

 اثرهای توسط تاريخي، های‎انشد از آن گذرش ةتشکّل علمي تاريخ وطن که دورـ 2
 استاد زحمت با يافته، ابتدا( 1897-1826) دانش احمد تاجیک بزرگ پرور معارف

 چنین حلّ اقتدار به حالا کرده، سر پس را گذرش ت( زين1954-1878) عیني صدرالدّين
 .بود نرسیده تاجیک خلق تاريخ مرکزی های مسئله

زم را که ترکستان را )البتّه با اين مفهوم تمام ترکی میلان و بسیارسمتي پان هجوم بيـ 3
آسیای میانه را در نظر داشتند(، وطن اجدادی ترکان معرفي کرده، به تاجیکان چون 
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يابي جمهوری  دادني نبودند، بعد تأسیس مهاجران عرب و فارس در تاريخ منطقه جای
رداندن به گا( نیز سست نشده، روند متش1929شوروی سوسیالیستي تاجیکستان )

ترين حلّ اين  )اسّیمیلییتس( تاجیکان را در ازبکستان به مراتب تیزانده بودند، سدّ مشکل
 .يافت مسئله حساب مي

 شده صاحب ايدئولوژی و سیاسي بلند ةدر چنین حالت به باباجان غفوراف که به تجرب
اکنون که  تحقیقات خود را به طلب زمان، موافق سازد. اساسي های‎سمت آمد، مي لازم بود،

 به تا داد مي دست امکان داشت، همّذ به را تاجیکستان کمونیست حزب سروری ةوظیف
 عالم هر برای ةبرنام زمان عین در ساخته، مهیا کاری مفید شرايط مسلکانش هم و صف هم

بندی موزون  تحقیقات را معیّن نمايد. در اين ترکیب های‎سمت و ضروری مکتب صائب
واسطه به مثال نهايت نازک و پیچیده، روند ايتناگینیز و  کرد که بيعلمي او امکان پیدا 

 .تشکّل خلقیت تاجیک جداً مشغول شود

کار شده، به محبس ‎چیگي گنه‎در آن زمان حسّاس سیاسي که با اغوای چندی به ملّت
افتادن نیز از احتمال دور نبود، به اين مسئله دست زدن معنای در بین آب و آتش قرار 

های  داران غايه‎آمد که طرف را داشت. از يک طرف به باباجان غفوراف لازم ميداشتن 
 تهای بااعتماد محکوم نمايد، از طرف ديگر طلب رعاي‎ترکیسم را با دلیل‎گرايي پان‎ملّت

 انتیرنتسیانلیزم) را بوده شوروی اتّحاد ةداير در ها‎ملّت و خلق ديگر ملّي احترام
 در تاجیک عالم ةوشش واقعاً علمي و نهايت عادلانک اين .نسازد دار خلل( سوسیالیستي

ازبیکستان، ، جوار و برادر‎بريّت حزبي و شوروی جمهوری هم‎که راه شد مي عملي زماني
بخشید. از روی  گرداني تاجیکان در قلمرو آن بوده، سرعت مي‎تر به ازبک‎هرچه بیش

داشتند، در  ره در جای دوّم قرار ميهای آماری، تاجیکان را که بايد از جهت شما دهنده نشان
 .شمار جای دادن، عمل مقرّری گشته بود نهايت کم« ها‎ديگر خلقیت»قطار 

 با توانست، معتمد های‎دلیل اساس در غفوراف باباجان نکرده، نگاه مشکلات ةولي به هم
 و ايویغ رقیبان حتّي جاده اين در. يابد را آن حلّ و گذاری مسئله عالمانه جسارت و مهارت

 ةهای خاص‎شان را در صحبت‎گيیاش به او مقابلیّت جدّی علمي کرده نتوانسته، ناراض مليّ
ها از  آن علمي، ةهای قاطعان‎که از سبب نداشتن دلیل است طبیعي. داشتند مي ابراز خويش،

 .يافتند گیری نمي‎اتفّاق دست بريّت مرکزی عمومي‎طرف راه

« تاجیکان»های باباجان غفوراف، الّلخوسوس ‎از بس که تحلیل اين مسئله در کتاب
شويم. بايد  های مرکزی آن يادرس مي ست، ما مختصر فقط از بعضي لحظه‎خیلي طولاني

 .است کشیده تحلیل ةقید کرد که عالم خیلي ماهرانه اين روند مرکّب را به رشت
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ها به ‎تر از وارد شدن عرب‎از ديد مؤلف روند تشکّل خلقیت تاجیک هنوز خیلي پیش
های قديم در آسیای میانه  پراتسیسّ )روند( اتنیکي که از دوره»آسیای میانه آغاز يافته بود. 

جريان داشت، تأکید نموده است عالم، باعث گرديد که سغديان، خوارزمیان، فرغانیان، 
حده پیدا شدند. هر يک از اين خلقیت صاحب  های گوناگون علي‎تخاريان برين خلقیت

ها هر يکي تماماً ‎بود که مدنیّت اين خلق ود. ولي چنین ادعا هم غلط ميمدنیّت خود ب
ها را يک چیز تام ‎ديگر مناسبتي نداشت، در عین حال آن‎مستقل و مخصوص بود و به هم

ها در خود مدنیّت کلاني که خاص تمام آسیای ‎نامیدن هم ممکن نیست، زيرا هر يک آن
ناپذير مستحکم  چیز رخنه‎يک ها‎خلقیت بین دودح... نمود میانه بود، قسمي را تجسم مي

ناگذر نبود، بلکه پراتسیسّ از يک خلقیت به خلقیت ديگر گذشتن عنصرهای گوناگون  کس
 .1«اوج تمام داشت

ناک و قوی ‎های آن تحلیل خیلي اساس گیری نژادی و شاخه چنین داير به شکل‎هم
 اساسي مردم» عالم ة. از روی عقیدنهاد نموده است‎های جالب علمي پیش گذرانیده، خلاصه

باشند.  به نژاد ماوراءالنهر، يا خود به نژاد پامیر و فرغاني منسوب مي نژاد يک به میانه آسیای
آنتروپولوژهای شوروی ل. و.  های نژاد اروپايي بوده، آن را ا ترين شاخه‎اين يکي از کلان

های  يگران کشف نموده، خصوصیت( و بعضي دA.I.Yarhoيرخا ) .ا .( اL.V.Oshaninآشنین،)
 .2«اند آن را مقرّر نموده

در »اند.  های قاطعانه بررسي شده‎های عالم با دلیل در خصوص تشکّل زبان نیز خلاصه
سغدی، فرغاني،  «ها‎عرب»های ابتدای استیلای  در دوره: »نويسد ميمؤلف آسیای میانه، 

 از تاجیکي ةامروز زبان... ه بودندياراني پهن شد‎های شرق خوارزمي، هیتالي برين زبان
که بعدتر به  است فارس غربي و جنوب ةلهج آن اساس... باشد های غرب ايراني مي زبان

 های گروه شمال و غربي، از طرف شمال و شمال و شرق پهن شده، بسیار عنصرهای زبان
نمايد و بالآخر، در اين زبان علامت و  جمله، عنصرهای زبان پارتي را هضم مي

 ناک‎اساس ةطبق عقید .3«يابند ياراني با هم آمیزش مي‎های غرب های بسیار لهجه‎خصوصیت
 جنوب افغانستان، شمال ايران، شرق و شمال در 8-7 عصرهای در زبان اين موقع عالم،

 .4.جمله، در جنوب تاجیکستان خیلي مستحکم شد از و میانه آسیای
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ماوراءالنهر )سمرقند، بخارا و غیره(  قسم اساسي مردم شهرهای کلان 10-9در عصرهای 
ادبیات مکمّل وجود داشت که از پرهّ  10 تاجیکي گذشتند. در بخارای عصر ـ‎با زبان فارسي

1.کند تشکّل يافتن زبان تاجیکي دلالت مي
 

آکادمیک باباجان  ،پهلوهای گوناگون تشکّل ايتنیک تاجیکان و زبان آن را تحلیل نموده
در ماوراءالنهر و خراسان 10-9 در عصرهای»برداشته است که  ای غفوراف چنین خلاصه

عمومیت عظیم ايتنامدني تشکّل يافت که آن تقريباً پرّه به هیئت دولت طاهريان، صفاّريان 
-9 های عصرهای شد. اين عمومیت ايتنیکي فقط میانه الخصوص سامانیان داخل مي و علي

ي را که سال قمؤلف چنین اشاره بیه 2«.صاحب نام شد 11 عصر اوّل ةو يا خود در نیم10
و روايت ديگر همان « ما که تاجیک هستیم»از مقرّبان سلطان شنیده است:  1043-1044

کردها فرار کردند و تنها سربازان  و عرب و هند( 1040) دندانکان ةکه در محارب»مؤلف را، 
 عصر اوّل ةدر نیم»ای آمده است که  ، اساس نموده، به خلاصه«تاجیک با جسارت جنگیدند

3«.نام آن خلقي گرديد که در آسیای میانه و خراسان تشکّل يافت« تاجیک»اصطلاح  11
 

داری تاجیکان را باباجان غفوراف به عصر سامانیان منسوب دانسته است. ‎تشکّل دولت
-874راني اسماعیل ساماني )‎های مستقلیت دولتي در زمان حکم دهنده الخصوص نشان علي
 خلق ةعامّ ةاسماعیل ساماني، قید نموده است مؤلف، از مبارز»رسد.  نظر مي‎ه به( پر907ّ
 و زد ةنتیج در سرزمین عرب استیلای از پس بار نخستین برده، استفاده استقلالیت برای

. آورد وجود‎به مستقلي بزرگ دولت و نمود متّحد هم با را گرديده پريشان داخلي خوردهای
حاکمیت خود را نه تنها در ماوراءالنهر و خراسان  صفاّريان حکومت دادن برهم برابر در وی

های شرقي و شمالي ايران صاحب گرديده، ‎مستحکم کرد، بلکه به يک قطار ولايت
 .4«نمود تأمین عرب خلافت به نسبت را خود ةکرد استقلالیّت حقیقي دولت تشکیل

-1147باط داشتن غوريان )واسطه ارت دولتي تاجیکان بي معلوم است که به تاريخ صاحب
های  ( با دلیل1383-1335داران ) ه( و سرب1281-1245های هرات ) (، کورت1225

مشخّص معیّن شده است. اين دلیل را اولّین شده باباجان غفوراف تصديق نمود، در 
5.داران معلومات آورده است هداری غوريان و سرب‎داير به دولت« تاجیکان»

. 

                                                                                                                                              
 .419جا، ص  همان 1
 .420جا، ص  همان 2
 .420 ص نو؛ دورة و وسطي قرون قديم، ترين، قديم تاريخ: تاجیکان. ب غفوراف 3
 .382. جا؛ ص همان 4
 مفصل معلومات ؛539 ،447-445. ؛ صنو دورة و وسطي قرون قديم، ترين، قديم تاريخ: تاجیکان ب؛ غفوراف: نگريد 5

 در تاجیکان داری دولت: نگريد داشته، ارتباط داران سربه و هرات های کورت غوريان، داری لتدو به مأخذهای به داير
 ،764-638 ،530-435. صص. 1999 ،«علم امر: »دوشنبه. شاهي امیر محمد نور: محقّق و مرتّب. ؛14ـ9 عصرهای

766-808. 
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الخصوص  ای پیچیده و مرکّب در مرکز تحقیقات عالم، علي اندازههای تا  يکي از مسئله
تبار  ههای بیگان‎سلتنتراني‎هسلسل ةقرار داشته، معیّن نمودن مقام تاجیکان در دور« تاجیکان»

جمله  از رسیده، تختي‎صاحب ةبه درج 13ابتدای  11بعد سقوط دولت سامانیان قرون 
ی برايش خاص ا‎ینظر يافته است. مؤلف، با دقیقغزنويان، قرخانیان، خوارزمشاهیان حساب 

ها از يک طرف، از ‎وضع مرکّب سیاسي و مقاومت تاجیکان را به مقابل ظلم و استبداد آن
 گشاده روشن را منطقه ازلي خلق اين فرهنگي و استحصالي ةکنند طرف ديگر، فعالیّت حل

 1.است
 خلق ةان عصر میانگي مبارززمانان و ديگر مورخ‎چنین عالم در اساس معلومات هم‎هم
(، رسالت 1364-1220ها ) آن داری‎حاکمیت زمان و مغول استیلای مقابل به را تاجیک

منغیتیان  عصر آخر ة(، دور1501-1370ها زمان سلطنت تیموريان )‎سازندگي و فرهنگي آن
( و منغیتیان 1753-1598(، اشترخانیان )1599-1501و نو، زمان سلطنت شیبانیان )

بخشیده  3و تمام کتاب دوّم اين تألیفات 2(، باب نهايي )پنجم( کتاب يکم1753-1920)
 .بینانه قرار يافته است شده است، مورد تحلیل از جهت علمي نهايت روشن و واقع

 ، با گزارش مسائل نظريه«تاجیکان»الخصوص  در مجموع تحقیقات باباجان غفوراف، علي
جود داشته که از طرف عالمان پیشین و معاصر داير بست دلايل در علم تاريخ و وی با جمع 

کند. در  اند، کلاً فرق مي نهاد شده‎های به تاريخ خلق تاجیک مربوط بوده، پیش به مسئله
 زمان از تاريخ روند شهری عمومي قانونیّت احساس ة، سیمای کسبي مؤلف، درج«تاجیکان»

 اعلا بر تاجیکان موقع نمودن معیّن نهزمی اين در و( 20 قرن ابتدای) نوترين ةدور تا باستان
تحقیقات بزرگ شخصیت باباجان غفوراف، چون مورخ نا تکرار،  اين در. رسد مي نظر به

شود. او چون  شناس برجسته واضحن احساس مي نظر، جامعه نگار و مأخذشناس دقیق تاريخ
ا برای رشد مکتب سیاسي توانسته است که اقتدار علمي زمان ر مرتبه و صاحب خادم صاحب

 .اندازی نمايد الخصوص شناخت تاريخي خلقش راه خاورشناسي جهاني و علي

آيد که آکادمیک باباجان غفوراف در حلّ  ای برمي های در بالا آورده شده، خلاصه از دلیل
کننده گذاشته است. اين  مثال مرکزی تاريخ قديم و عصر میانگي و نو خلق تاجیک سهم حل

پُرغناوت خلق تاجیک که از طرف عالم در معرض تحلیل گذاشته شده  در تمام مسائل تاريخ
 .رسد مي نظر به روشن علمي، تألیفات بلند ةاست، چون نمون

                                                                                                                                              
 .502-438 نو؛ صص ةدور و وسطي قرون قديم، ترين، قديم تاريخ: تاجیکانب؛  غفوراف: نگريد 1
 .577-533. ؛ صصنو دورة و وسطي قرون قديم، ترين، قديم تاريخ: تاجیکان ب؛ غفوراف 2
 .807-58. صص دوّم؛ کتاب نو؛ دورة و وسطي قرون قديم، ترين، قديم تاريخ: تاجیکان ب؛ غفوراف 3
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 تحقیق برای شوی جهاني تمايل کنوني ةچندی ديگر شدن بینش ايدئولوژی در مرحل گر
مايه باباجان  ار گرانهم آث ؛تأثیر نباشند های واقعاً علمي تاريخ ملّت بي ارزش نمودن معیّن و

ها يقیناً چون  گزند خواهد ماند. اين ارزش غفوراف که اساس قوی علمي را داراست، ابدی بي
 نسل رو اين از. يابند مي حساب وطني نگاری تاريخ ةآيند و حاضر رشد برای معتمد ةزمین
 شونده،‎رس‎ستد مأخذهای به تکیه با نموده، حفظ را ها‎ارزش اين بايد عالمان ةآيند و امروز
 .تر تقويت بخشند قوی و تر‎بیش را عالم های خلاصه و نظر

ناک  اوتي نسبت به آثار آکادمیک باباجان غفوراف برای تاريخ را به مقصدهای غرضفت‎بي
تواند. از  خبر امکان فراهم آورده مي بي تاريخ« سازان تاريخ»سیاسي استفاده بردن بعضي از 

سازد که ما بايد بیش از پیش مهارت کسبي خويش را  ار مياين رو اين واقعیت زمان واد
طوری، در زمان باباجان  صفي آن در منطقه، چه داشت پیش برای رشد علم تاريخ، نگاه

اندازی نمايیم. ديد عالم، خذمت او در تحقیق  غفوراف و با تشبث او صورت گرفته بود، راه
 با. دارد ااضتق را نگاری تاريخ مشخّص تحلیل مکمّل، آموزش ملّت، تاريخي تاين يا آن زين

ناتکرار در  ةنگاری آثار پُرغناوت آن نابغ نظر داشت چنین ضرورت بايد تحقیقات مکمّل تاريخ
 .مرکز دقّت متخصصان ساحه قرار داشته باشد

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 آریایی و آریانا آریا،
 محقق و مورخ تاتاری/  پروفسور الکساندر بویاروف

 آریانفر یزعز: دری به گزارنده

 
 
 
 

 آریا( شناسی ریشه) ایتمولوژی
 آن هندواروپايي سیمای در را( -a/āri̯a)*  آريا( ethnonim( )اتنونیم) تباری نام ريشه

 نجیب، اشرافي،» باستان ايرلندی زبان در چنین هم زياد، گمان به که( -AR-I-O) «اريو»
 ،«ترين نجیب)» (-arjōstēr) مقدي اسکاندناوی های زبان در و ،«آزاده( »aire) «سرشناس

 نام عنوان به گاه هیچ البته، ،(-arjōstēr) کلمه. کشانند مي دهد، مي معنا( «مردترين بزرگ»
 هندوايراني مردمان های زبان در زمان، عین در مگر. است نرفته کار به( اتنونیم) تباری

 تباری آشکارا( connotation) مفهوم يا بار دارای ،«نجیب» معنای داشتنِ بر افزون( ييآريا)
 احاطه بیگانگان سوی از که( ها‎خودی يا ها‎خودگي از) ها ييآريا برابر در که است بوده
« ايريا‎ان» ،اوستا در (anā́rya) «اريا‎ان» ،باستان هندی در. است رفته‎مي کار‎به اند،‎شده

(anairya )(ايريايي غیر )(اجنبي) يا (barbarian). 
 های‎نسخه از. است دهش ارائه-AR-ī-O*  کلمه نشایا برای گوناگوني های‎نسخه
 «کوچیدن» فعل مشتقات از برخي تا گرفته زدهمون سده اکادمیک محافل در جاافتاده

 ،«کشاورز» يعني) «زدن شخم» فعل يا و ،(چادرنشین دوش،‎به‎خانه کوچي، رو،‎کوچ يعني)
 (.دهقان دار،‎زمین
. آی سوی از که داد ارائه را هايي‎ديدگاه ،(Thieme) تیمه پاول 1938 سال در

 (-ar-i̯-o*) ايتمولوژی او،. گرفت قرار انتقادی بازانديشي مورد گسترده پیمانه به بنوينیست
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 ــرا arí و دوست‎ــ را قديم هند (ari*) و «پرست‎مهمان نواز،‎نمهما يا دار‎مهمان» چونانِ را
 1.برد کار به( خارجي) بیگانه دشمن، چونانِ
( میزبان) «خانه‎صاحب» ،(بادار) «آقا» معنای به  (-aryá-←*ari̯a) با فرضیه ناي

 کوتاه شکل به «ا» حرف تلفظ با اتنونیم اين ايراني نسخه  با مستقیماً که شود‎مي پشتیباني
а- مي مطابقت‎کند. 

 نتوا‎مي را (-ā- ā́rya) کشیده «ا» حرف تلفظ با کلمه اين باستاني هند نسخه حال،‎اينبا
 کرد تعبیر (aryá-) «داران‎خانه اتحاديه عضو» يعني (-aryá) کلمه (vriddhi form) چونانِ

 .کند‎مي تبارز «متقابل نوازی‎مهمان» آن، در که
 (ari̯aman( ،)aryaman) چون یا‎پرستیدني و رباني مهم مفهوم چنین کلمه، اين‎ با

 دوستي ،«بودن ييآريا» ادگيس به که دارد پیوند( اوستايي airyaman) و باستان هندی
 .دهد‎مي معنا عروسي و نوازی‎مهمان خدا،

 غالب، گمان‎به ،(«بیگانه» مانند درست «دشمن» نیز و) Arí باستان هندی کلمه
( ارامي؟) ارمني  ari با و( «دوست» ،«رفیق)» هیتي زبان -ara کلمه در هايي‎همانندی

 arj′: با شود مقايسه) یا‎خاورمیانه منبع ،سمیريني دکتر کلمه، اين برای. دارد( مردانگي)
 2.است گرفته نظر در را( «رفیق» و( «خويشاوند)» معنای به اوگاری
 مورفولوژی خود که‎آن روی بر تکیه با ،( Illich Svitych) سويتیچ ايلیچ میان، اين در
( laryngeal) حنجره جای به آغازين، -a) ندارد سازگاری هندواروپايي ساختار با کلمه

 از راست يک را ar-i̯-o* آريو great-i.e ،(متوالي sonants صوت دو حضور و -He* منتظره
 «آزاده» ،(«سرشناس)» ḥōrim يهودی ديرين کلمه با مقايسه با) سامي های زبان

 3.است «ساختن آزاد» معنای به  ḥ-r-r ريشه. کرد استنباط ديگر های... و( «آزادزاده)»

 باستان عهد در آریا واژه کاربرد
 اتنونیم يک رفته هم روی( آريا/  اريي) -a/āri̯a* اصطلاح باستان دوران در

 که قبايل از جمعي کننده‎معرفي هندوايراني های توده میان در که است بوده «یا فراقبیله»
 .است بوده اند،‎کرده‎مي مستقیمي تباری پیوند و خويشاوندی احساس هم با خود میان

                                                                                                                                              
1 Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. М., . С. —. 
2 O. Szemerinyi. Structuralism and substratum — Indo-Europeans and Semites in the Ancient Near East 

(LINGUA. International Review of General Linguistics, v. : -) . P. . 
3  Иллич-Свитыч В. М. Древнейшие индоевропейско-семитские языковые контакты // Проблемы 

индоевропейского языкознания. Этюды по сравнительно-исторической грамматике индоеврпейских 
языков. М., . С. . ( Кб, djvu). 
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 به( الغه‎فقه علم  ـ ‎لینگويستیک) زباني معنای در گسترده پیمانه به چنین‎هم واژه اين
 میان، اين در. است بوده ها‎ايراني و ها‎هندی مادری زبان ،ييآريا زبان. است رفته‎مي کار

 يگانگي فروپاشي از پس زمان به( ethnonym) تباری‎نام يا اتنونیم اين وجود تاريخي شواهد
 .دارد پیوند است؛ گرديده‎مي تر‎پیچیده تنها ها،‎سده گذشت با که ايراني‎و‎هند

 گونه‎همین پیراموني های‎توده خروج سو،‎يک از ايراني،‎ـ‎هندی اتنونیم برای بنابراين،
 ايشان با خويشاوندی پیوندهای به اذعان که آريا اتنونیم گستره از يي،آريا گاه‎خاست دارای

 اين تدريجي فراموشي ديگر سوی از و بود، دهنمو باختن رنگ به آغاز ديگر جوامع اين در
 1.است مختص بومي تر‎بیش های‎هويت و ها‎خودشناختي سوی از آن راندن و اتنونیم

 ویداها در :هند در
 آيین پیرو ييآريا قبايل مشترک اتنونیم عنوان به« -ārya» کاربرد ويدايي ادبیات برای

« dasyu-, dāsa» ،(مرتد خدا،‎بي کافر، ن،دي‎بي ملحد،) (anārya) آن، انتونیم که و ودايي
 .است مختص است،( بیگانه اجنبي،) (mleccha) داسا ،(Aborigines) بومي  ‎دشمنان
 دوباره ی«وارنا» يا طائفه سه( «نهاد‎نیک» ،«سرشت‎پاک)» «نجیب» معنای‎به ،آريا

 ها‎وايشي و ،(Kshatriyas) ها‎کشتری ها،‎برهمن) دنیاآمده‎به ديگر بار و شده‎زاده
(Vaishyas))، سودراها برابر در که را (Sudras) به‎طائفه عنوان‎غیر های«وارنا» يا ها 

 ،(مردم خلق،) ،«توده» مفهوم به ،آريا. گردانید‎مي متحد شدند،‎مي داده قرار تبار،‎ييآريا
 .دش‎مي اطلاق ها‎کشتری و ها‎برهمني با تقابل در( عادی های‎آدم يعني) ها‎وايشي به تر‎بیش

 ويدا‎ريگ در ييآريا جهان. است آمده سرود 34 در بار، 36 ،آريا اتنونیم ويدا‎ريگ در
 بر در را پنجاب های‎رودخانه يعني( Sapta Sindhavaḥ) رود‎هفت نخست، گام در( ودا‎ريگ)

 و (Turvaśa) تورواسا ،(Yadu) يادو ،(Druhyu) ،(Anu) آنو: بزرگ قبیله پنج و گیرد‎مي
 .دهد‎مي پوشش را (Pūru) پورو

 منتقل کنوني هاريانای به‎) خاور به ها‎ييآريا‎هندو مرکز تر،‎پسان ويداهای اعصار در
 ،«-ārya» کلمه معنای 2.دشو مي برجسته( Bhārata) بهاراته قبیله آن در که جايي( دشو‎مي

 اي ها(«مرتد)» «vratya» 3مفهوم و خورد، مي پیوند ويدايي مذهبي فرقه با تر بیش هرچه
                                                                                                                                              

 .2011 مسکو، ،19 جلد ،روسي بزرگ نامه دانش ها، ماساژت 1
 ؛2005 مسکو، يکم، جلد ،روسي بزرگ نامه دانش اندرونف، فرهنگ ؛ 2008 مسکو، ،12 جلد ،روسي بزرگ نامه دانش 2

 .2006 مسکو، ،4 جلد ،روسي بزرگ نامه دانش// بهارتاورشا
 دروغ« – врать» مانند هست؛ «ورات» ريشه همین از منفي بار دارای مفاهیمي هم روسي زبان در که است جالب 3

 .منحرف «- извращёный» کننده، زاربی« – отвращёный» منزجرکننده، «-отвратительно» گفتن،
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 پیروی وداها دستورهای و احکام همه از که ييآريا گاه‎خاست دارای گروهي ،راهان‎گم
 .آيد‎مي پديد کنند،‎نمي

 ورتهآریا :سمریتی عهد در
 سرزمین ها، ييآريا کشور (-Āryāvarta) ورتهآريا مفهوم سانسکريت، خرأمت آثار در

 .آيد مي پديد برهمني، تمدن قلب ،ها ييآريا
 تا شرق دريای از و( Vindhya) ويندهیا کوه تا هیمالیا از ورتهآريا مانو، تعريف پايه بر
 و بنگال تا سند وادی از هند شمال برگیرنده در يعني که ،1است پهن غرب دريای

 .است جمنا و گنگا رودهای میان های سرزمین خصوص‎به
 از يبرخ شايد و است نامشخص ييآريا جهان باختری مرز دايو‎ريگ عهد در هرگاه،

 خويشاوندی پیوندهای غالب گمان به( ويدا‎ريگ) يادمان اين در شده برشمرده ييآريا قبايل
 شمرده ها آن میهنان هم عنوان به ديگر حالا دارند،( ايرانیان) ايران باشندگان با نزديکي

 . شوند نمي خوانده ييآريا و شوند نمي
 دو نجیب هندی) آن تباری مفهوم به حماسي دوره درازای در «-ārya» واژه کاربرد

 های جنبه سوی  به تر بیش چه هر آن مفهوم چه اگر. يابد مي ادامه( شده بارتولد
 معنای به نخست گام در آريا لقب گرفته، مهاباراتا و رامايانا از لغزد، مي مذهبي ـ اخلاقي

 شیوه و فتارر به بسته گوناگون، افراد به بوده، سزاوار يا «شايسته» پرهیزگار، يا «پارسا»
 .دشو مي اطلاق شان زندگي

 بودیسم در
 يا نیکوسرشت سرشت، پاک ،«نجیب» معنای به( ārya  ariya) واژه بودايي، ادبیات در

 آيین های آموزش يا تعالیم در. شود مي برده کار به هندويي ادبیات از تر بیش يحت «مقدس»
 ((Vinaya) وينايا و دارما گاه يشنیا معبد،) «ariyassa dhammavinayo» از تر بیش بودايي

 2چهار( »cattāri ariyasaccāni( )مقدس) نجیب يا پاکیزه حقیقت چهار ؛شود مي برده نام
 ــ ها بودايي خود ،«ييآريا راه( )»ariyamagga) گانه هشت رودهای مسیر ،«ييآريا حقیقت

ariyapuggalaآنان دشمنان و ،«ييآريا مردم» ــ «-anārya »ها ييآريا غیر يعني. 
 برای( بودا های آموزه ārya dharma) دارما آريا که شود مي گفته متون از برخي در

 و (Devas Dasyus، Gandharvas) ديوها ها، داسي يیان،آريا برای: بود شده موعظه همگان
 ...اسوراها

                                                                                                                                              
 .2:22 سمريتي، مانو 1
 .گ-.دارد مشابهت cattāri با برانگیزی شگفتي گونه به ،четыре چیتیری روسي، چهار عدد که است توجه شايان 2
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 باستان ایران عهد در: ایرانی جهان در
 :اوستا جغرافیای: اصلی بند
 تباری هويت يا خودشناسي چونانِ گسترده پیمانه به (-airya) ريااي نام اوستا، در

 ها، ايريايي از :معنای‎به) ،(airyanąm) ايريانم. است شده ياد ،(يادمان) اثر اين آفرينندگان
 airyå) هاوا ديارگ ايريا ،(؟Erehshe) ائريهشي پیکان درباره) ،(ها ايريايي به  منسوب

daiŋʹhāwō) ها ايريايي یکشورها» معنای به»، (airyābyō pāδaēbyō)1 از» معنای به 
 و بود ها،‎ايريايي زندگي ها،‎ايريايي خانه معنای‎به (airyō.šayanəm) ،«ايريايي های‎سرزمین

 ...و ،(ها‎ايريايي باش
 ،(airyanəm vaējō) ويجه ايريانم يا ويجو ايريانم یا‎افسانه و پرآوزاه نام چنین‎هم و

 (.ييآريا خشنودی) «airyō.xšuθa» کوه نام با چنین‎هم شود سهمقاي. (ويج ائران)
 را( باشندگان) مردمان از محافلي و حلقات چه درست که نیست روشن چندان چند، هر

 میهن يا آشیانه کاشانه، در 14-13 يشت، مهر. اند‎ساخته‎مي شامل ها‎ييآريا دايره در
 در (Pourutu) و (Ishkatu) :داندگر‎مي شامل را کشور شش ،(Airoshayanu) ها‎اريويي

 شايد (Gava Sugden) هرات، کنون (aroyu)( هريوا) اريوا و( مرو) مور هندوکش، های‎کوه
 ترين برگزيده و بهترين» شانزده 1 ويديودات. خوارزم (Hvairizem) و اسغديان سُغد، خطه
 کشورها اين اوستا ،حال اين در. است ويجه ايريانا ،آن نخستین که شمارد برمي را ها«کشور

 .اند شامل فهرست اين در نیز غربي هند مناطق از برخي. خواند‎نمي ييآريا مستقیماً را
 نامي ،(-airya) ها ايريايي: شوند مي برشمرده مردم يا توده پنج اوستا در ديگر، سوی از

 و.[ گ-(اند دهخوان مي ايريايي را خود يعني]) اند نامیده مي آن به را خود اوستا، سازندگان که
 سايريماها شود، مي برده کار به ها ايريايي برابر در که2(-tūirya) ها توريايي يا توريا،

                                                                                                                                              
. لکاب جنوب در ای منطقه است. مکان اسم که« آريوب» نام به داريم ای کلمه پشتو زبان به که است يادآوری شايان 1
 سینما، اين. شد مي ياد آريوب، منطقه از کسي آن، صاحب نام به که آريوب نام به مزنگ ده در بود هم سینمايي کابل، در
 .گ ـ. شد ويران بیستم سده نود دهه های سال گر ويران های جنگ در
 و تبار ايراني همه ،(نسیحو يا سیردريا سوی آن های سرزمین توران، باشندگان) ها توراني که است يادآوری شايان 2

 شیوه تورانیان، از ايرانیان تفاوت تنها. است بوده ايراني گاه خاست دارای هم شان همه های نام. اند بوده زبان ايراني
 .گرد بیابان يعني دار، دام و رو کوچ چادرنشین، تورانیان و اند بوده کشاورز و شهرنشین ايرانیان است. بوده شان زندگاني

 ششم سده تا ،میانه آسیای های ترک تاريخ کتاب در جهان، شناس ترک ترين بزرگ بارتلد،( ولاديمیر) لهلموي گفته به
 از پس ها، ترک. نیست دست در ايران پشته و میانه آسیای گستره در پوست زرد اقوام حضور از ای نشانه هیچ میلادی
 . شدند سرازير ايران سرزمین به چین، با ايران خاوری مرزهای از اعراب، دست به ايران افتادن

. ها ترک سرزمین يعني توران که بودند پنداشته چنین ترک، با توران مشابهت و همانندی به توجه با عرب، نويسندگان
 در چه بسیاری مندان دانش سوی از آينده در عرب نويسان تذکره اشتباه. شد پنداشته يکي ترک و توران که بود همین

 در که است فردوسي آن مورد ترين برجسته که شد تکرار غرب، در ها پسان و خاورزمین در چه و عربي کشورهای
 .گ-.است پنداشته يکي را توران و ترک شاهنامه
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(sairima-)، ها سايني (sāini-)، ها داهو و(dåŋha- .)به] يادشده توده چهار هر حال، اين در 
. شوند مي شمرده( ييآريا يعني) زبان ايراني های توده نیز.[ گ-ها توراني يا ها توريايي شمول

 بر توران و ،(ها ييآريا سرزمین يعني) ايران رويارويي آينده، در اوستايي، افاده همین از
 .خیزد مي

 قرينه سه در -ariya( تباری نام) اتنونیم پارسي، باستاني ی(ها کتیبه) ها نبشته سنگ در
 :شود‎مي برده کار‎به( کانتکست)

 ؛(باستان پارسي) بیستون در يکم شداريو های نوشته زبانِ امن :ييآريا ـ1
 ؛(رستم نقش در) داريوش تباری گاه خاست ،(ariya-čiça) ييآريا تیره ،(ariya) اریـ 2
 .بیستون کتیبه ايلامي نسخه در ها ييآريا ايزد ،اهورامزدا ـ3

 ،1مادها درباره -(ἄριοι) :بود روشن ايراني های توده عمومي نام نیز باستان يونانیان برای
  2.ها آن رعايای و( جادوگران) ها ماگ درباره -(ἄρειον) ييآريا رهتی

 و( -airyana اوستايي ايريانای) ،(-aryāna*) ناآريا های صفت چنین هم يوناني منابع از
 کشور) 4(ἡ 'Αρειανή) ناآريا 3.است برخاسته آن از زرتشت که یا توده( –Αρειανοί) ييآريا
 گیرنده بر در ناآريا نام: »نويسد‎مي استرابون مثال؛ برای .است روشن( ايران  ـ ها ييآريا

 ها‎آن چون ؛گردد‎مي شمال در سغديان و( بلخیان) ها‎باکتری نیز و ماد و پارس از بخشي
 5.گويند‎مي سخن تفاوت اندکي با زبان يک به تقريباً

                                                                                                                                              
1 еродот. История, . 
2 Евдем Родосский. 
3 Диодор Сицилийский.  
4 Ариана // БРЭ. Т.. М.,. 
5 Бактрия // БРЭ. Т.. М.,. Бактра // БРЭ. Т.. М.,. 
N. Sims-Williams, «Further notes on the Bactrian inscription of Rabatak, with the Appendix on the name of 
Kujula Kadphises and VimTatku in Chinese». Proceedings of the Third European Conference of Iranian 
Studies (Cambridge, September ). Part : Old and Middle Iranian Studies, N. Sims-Williams, ed. 
Wiesbaden, pp  

 :است توجه شايان و مهم بسیار موضوع اين: گزارنده یادداشت
 يعني ؛است داشته اندکي تفاوت و بوده زبان يک ها پارس و مادها ها، باکتری يا بلخیان ها، سغدی زبان برهه، آن در -1

 .گوناگون های لهجه با اند گفته مي سخن زبان يک به ايران پشته باشندگان
 قندهار و هرات در و کوشانیان ــ کابلستان و بامیان و سغد و بلخ کئرپاند ــ کشور در برهه، آن در که بود متوجه بايد -2
 . است بوده بلخ خاندان، دو هر گاه خاست که گفت بايد چنین هم. راندند مي فرمان اشکانیان يا ها پارت ماد و و پارس و
 جداگانه سیاسي واحد دو يا کشور دو در آن باشندگان که آن به توجه بي را ايران پشته سراسر استرابون هم، اين با -3

 .است خوانده اريانا عمومي نام به اند، زيسته مي
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 میانه ایران عهد در
 خود، است، شده نوشته اييباکتري زبان به که رباطک کتیبه در کوشاني، شاه ،کنیشکا

 1.خواند مي( αριαο) ييآريا را کتیبه زبان
 نیز( اشکاني دودمان) پارتي دوره در تباری جامعه يک چونانِ ها ييآريا باره در تصورات

 شهريار، آن در که شود‎مي ديده ساسانیان، های‎کتیبه اشکاني های‎نسخه در که بود موجود
 چند هر(. MLKYN MLKʾ ʾryʾn) شود‎مي خوانده (šāhān šāh aryān) ييآريا شاهنشاه
 در باشند، خوانده چنین را خود ،(Arshacides) ارشاکیدها يا ها‎اشکاني خود که اطلاعاتي

 .نیست دست

 epiteza با ها ییآریا اتنونیم میانه، پارسی زبان در
(*arya- > *airya- > ēr (ʾyr« )آن جمع. يابد مي تکامل «اير (ērān ʾyrʾn )(ايران )
  .نجبا سرزمین يعني

 واقع، در ēr شده، افزود ديني معاني تباری،( connotations) معاني به میان، اين در
 غیر) anēr کلمه برابر در ،«زرتشتي» ،(«ايمان) خدای پیرو( »wehdēn) کلمه همتاواژه

( ēr māzdēsn ʾyr mʾzdysn) را خود اولیه، ساسانیان. دشو مي «زرتشتي غیر» ،(ييآريا
  2.خواندند‎مي( مزدا پیرو يي،آريا)

 برای کشیده، پیش را( تباری‎نام) اتنونیم سیاسي مفهوم ساسانیان حال، اين در
 :کشیدند پیش را «ايران امپراتوری» ايده بار‎نخستین

 (aryānšahr ʾryʾnḥštr )؛اشکاني يا پارتي  
(ērānšahr ʾylʾnštr )؛میانه پارسي 
(*aryānām xšaθra-) پادشاه نام به خود خواندن با ،(ايرانیان پادشاهي) باستان سيپار 
 (؛ها ييآريا غیر و ها ييآريا پادشاه) انیران و ايران

 (šāhān-šāh Ērān ud Anērān MLKʾn MLKʾ ʾyrʾn W ʾnyrʾn) میانه پارسي مفهوم
 .(βασιλεύς βασιλέων ἀριανων) باستاني يونان مفهوم و

 و عناوين در گسترده گونه به( ييآريا یها سرزمین ها،  ييآريا مجموع) Eran اصطلاح
 به سیاسي و مذهبي های موعظه در و ،(جغرافیايي های نام) ها توپونیم در مقامات، نو القاب

  3.شود مي برده کار
                                                                                                                                              
1 География,  
2 Gherardo Gnoli. ĒR, ĒR MAZDĒSN 
3 G. Gnoli. IRANIAN IDENTITY ii. PRE-ISLAMIC PERIOD 
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 شمال و جنوب ی(ها‎استپ) ها‎دشت در زبان،‎ايراني جهان ديگر انتهای در دوره، اين در
 ييآريا را خود( -alān < Ancient Iran. *aryāna)* ها‎آلن ،زبان‎انياير ديگر مردمان روسیه،

 جمله از ايراني غیرزرتشتي های‎توده ساساني ايرانیان که گونه‎همان درست. خواندند‎مي
 خود مختص تنها را ييآريا باستاني تباری نام هم ها آلن خود شمردند، نمي ييآريا را ها‎آلن
 .دانستند مي

 مدرن های رفلکس
 تراز در و نامند نمي ييآريا را خود هند، و ايران معاصر های توده از يک هیچ ديگر کنون

 شالوده بر ييآريا اقوام همه با خويشاوندی و ييآريا گاه خاست بر کل، در سنتي فرهنگ
 عنوان به ريشه اين از مانده جا بر ثانوی مشتقات. ندارند اذعان ييآريا مشترک میراث

 با بومي های نام با را خود هندوايراني مردمان از بسیاری و شمارند انگشت سب تباری، های نام
 .خوانند مي خود یا قبیله

 هند در
 مفهوم به (-ārya) کلمه سانسکريتي ی(ها آموزه ،«تعالیم)» کتابي کاربرد هند، در

 وذنف ثیرأت زير کلمه اين از هم گاهي و است هشد حفظ «دارما بازدارنده» ،«پارسا» مذهبي
 جامعه ،1875 سال در مثال برای. شود مي برداری بهره آن گرايانه ملي مفهوم به غرب

(Samaj  ārya-) بود شده سیسأت.  
 که جايي ــ هند جنوب در قضا، نیشخند از «آريا» ديرين اتنونیم سرزنده کاربری
 در ــ تاس دهش حفظ دارند، باش و بود( زبان ييآريا غیر يعني) زبان دراويدی باشندگان

(ayya)، شود مي برده کار به ديگران به نسبت احترام و گذاری ارج کلمه چونانِ آريا کلمه. 

 ایرانی جهان در

 کشور ايرانیان، سرزمین] «يیانآريا پادشاهي( »ērānšahr) ايرانشهر ساساني مفهوم
( ائران) یکيتاج زبان به و[( ʔiɾɒn: ]پارسي زبان به) ايران کشور مدرن نام در.[ گ-ايرانیان

 از پیش 1.شد پذيرفته 1935 در تنها رسمي گونه به کشور برای ايران نام. است يافته ادامه
                                                                                                                                              

 ای افسانه های دودمان پادشاهي پايان تا سرزمین، اين به ايريايي سپیدپوستان ورد آوان از ما سرزمین نام است روشن 1
 شده ادم ،(ها میدی) مادها دوره در سپس،. است بوده «ويجه ايريانا» اوستا تأيید به کیانیان، و پیشداديان( ای اسطوره)

 ايران به سپس و ايرانشهر به ساسانیان دوره در و يافته تغییر پارس به هخامنشیان، دوره روايي فرمان های میانه در. است
 ها پارت دوره در. خواندند «اريانا» را آن سراسر تقريباً سپس و را آن میاني های بخش آغاز، در يونانیان. است شده مبدل

 دودمان آن در که بود شده تشکیل کیرپاند نام به دولتي ايران، سرزمین خاوری و خاوری شمال بخش در اشکانیان، يا
 ← .راندند مي فرمان کوشاني
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 آمدن کار روی با تنها. بربست رخت بیخي سال دوصد برای ايران نام ها، عرب دست به ايران افتادن از پس→

 دوره در و آغاز آن رستاخیز آهسته آهسته اهريان،ط و صفاريان مانند( خاوری ايران) خراسان در بومي های دولت
 بار نام اين غزنويان، دوره در. شد نمي اطلاق آن باختری گستره بر ديگر و شد اطلاق ساماني دولت گستره بر سامانیان

 .شد مي اطلاق پشته سرتاسر بر ديگر
 گونه به و ها پارت و سامانیان نشاهيشاه گستره آن تاريخي بخش در بلخ، گستره شاهنامه ای اسطوره بخش در فردوسي

 چیزی کوشانیان شاهنشاهي از فردوسي که است اين برانگیز شگفتي. خواند مي ايران را هخامنشیان گستره غیرمستیقم
 .نیست شاهنامه های نسخه همه در هم آن که برد مي نام بار سه دو، تنها خراسان از و گويد نمي
 در. شد اطلاق پشته سرتاسر بر و يافت يي گسترده کاربرد ديگر بار سیاسي دلايل هب خانیان، ايل دوره در ايران نام

 .صفويان دوره در مثال، برای. داشت کاربرد نیز بعدی های دوره
 محمود مهر سجع چه چنان. اند شده خوانده ايران شاهان نام به همواره افغان، اشرف و افغان محمود صفويه، دوره در

  :بود چنین
 انتساب سیادت گیر جهان محمود شاه آفتاب / قرص چو ايران مشرق از زد سکه»

 پناه ديــن پادشاه باشد محمود الله / عافیت حکم از کـرد زر بـر سکه را حق ديـن
 :بود چنین او مهر ديگر سجع

 شد محمود عاقبت ايران شاه شد / نابود حسین سلطان دولت
 با و خشتي کاشي روی اصفهان مسجد بر ای کتیبه ملازعفران ترغیب هب که هنگامي اشرف، شاه عهد در 1726 سال در

 :است شده خوانده ايران شاه اشرف، شد، نوشته نستعلیق خط
 صداقت انوار است صديق ز عصره / خاقان السلطان امر لقد»
 عدالت اسرار است فاروق ز جلاله / عز ايران فـي فائق مـن و
 رحمت و فیض نور النورين ذی ز اسمه / السلاطین اشرف السلطان و

 شاهان خوانده، دری يا فارسي زبان حامي را او سروده، افغان محمود وصف در که ای قصیده ضمن در سیرجاني رفیقي
 :است داشته منسوب منشي ترک به را صفوی

 است مظفر دور و بلندپايه عهد است / افسر و ديهیم و عزت روز امروز
 است مکرر جا آن فارسي قند امروز اجنبي / اردرب لهجه بود ديروز          

 شاه را افغان تبار ايراني محمود و اجنبي را صفوی تبار ترک شاهان سیرجاني، شاعر اين شود، مي ديده که ای گونه به
 .است پرداخته محمود ستايش و صفويان نکوهش به و پنداشته خودی

 مادرش و بود میانه آسیای تاتارتبار سادات از باقرخان فرزند ،محمود پدر ويس، میر که داشت خاطر به بايد: *يادداشت
 احتمالاً و يافت دست قندهار به ها آن ياری به دهلي، دربار به میانه آسیای از آمدن از پس باقرخان. بود تبار ازبیک

 .نیست درست ها آن خواندن هوتکي رو اين از. کرد بومي مردم با هايي خويشاوندی
 به افشار نادر ،(است شده آورده فلسفي نصرالله مقاله چند کتاب در که) آذربايجان «مغان شتد» مجلس صورت در

 ...و ايران ممالک ايران، سرکشان مانند. است شده ياد ايران نام به کشورش شد، برگزيده ايران شاهنشاه عنوان
 :است بوده چنین او سکه مهر سجع

 ستان گیتي خسرو و زمین ايران رناد جهان / در را سلطنت نام کرد زر بر سکه
 ديانت مخالف( تشیع)جديد  طريقه: »بود کرده صادر متن اين به فتوايي عثماني الاسلام شیخ نادر، پادشاهي زمان در

 .«بکشند را ايران مردم که است جايز و است( تسنن) حقه
 از تر افعال پسنديده و خصال حمیده تانهندوس و توران و ايران در...» :بود گفته چنین ابدلي احمدخان باره در نادر

 بود، مي اين غیر اگر. است شده مي ياد ايران نام به فلات سراسر افشار نادر دوره در که است روشن .«نديدم احمدخان
 .شد مي برده نام( بود آن فرزند نادر خود که) خراسان و فارس چون کشورهايي از بايد

 چنین است، آمده زمین ايران فرهنگ مجله در و کرده صادر ترکمن خوانین به خطاب که فرماني در دراني احمدشاه
 با که مسلماني يک هندوستان و توران و ايران و روم در ماضي ايام در که فرموديم مقرر و امر امروز»...  :بود فرموده

 قلعه که حال و...»؛ ...«زدند مبره را ايران مملکت برخاسته، تمام افغان در غیرت صاحب کسان...»؛ ...«نموده جهاد کفار
 ←...«آمد تصرف به ايران کل کلي به شد، فتح قلعه که همین شاءلله إن داريم، محاصره را مشهد
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 رو همین از. است دانسته مي پشته برای سراسری نامي چونان را ايران دراني، احمدشاه شود، مي ديده که ای گونه به→
 خود نامه در همو .است نگرفته کار است، فلات باختری و خاوری بخش دو که رسپا و خراسان های نام از که است بوده

 به و کرد خروج جز دره و ابیورد از نادرشاه قدير، قیوم تقدير به بنا...» :نويسد مي عثماني ثالث مصطفي سلطان عنواني
 مسخر را ترکستان و وستانهند و ايران الفسحت فسیح مملکت جمیع بل آذربايجان، و فارس و عراق و خراسان مرور

 و تعدی دست درانداخته، پا از را ايران مملکت احشامات و ايلات سرکردگان و سران تمامي استقلال شجره و ساخته
 کبرای عطیه عظمي موهبت اين شکر نموده، مأنوس میمنت تخت بر جلوس....»؛ ...«نمود دراز افغان جلیل ايل بر جور
 از بعد....»؛ ...«نشان فسحت مملکت آن اشرار تأديب و ايران ممالک شکار و سیر اراده و هآورد جا به تعالي و تبارک حق

 نما صواب رأی اقتضای به جا آن از و ساخت منعطف قندهار دارالقرار به را عزيمت يکران عنان مند، ارج فتح چنین ظهور
 با ايران اهالي سانحه اين سنوخ از بعد...» .«گرديد عزيمت نهاد پیش ايران ممالک اقصای الي خراسان مملکت تسخیر

 پر و انگیز فتنه قديم از ايران خاک»؛ ...«نشانده سلطنت تخت بر مقدس مشهد ارگ در را میرزا نموده، شاهرخ اتفاق هم
 سران قیصری، بارگاه ملازمان از حرکتي و نپیوسته ظهور به ايران قزلباش اوباش تأديب باب در...»؛ ...«شر و شور

 .«است نشکسته زا انسرکش
 راهب جعفر میرزا نمونه، برای. اند  شده نامیده ايران شاهان نیز، بزرگ ايران گستره درون در موارد بسا در دراني، شاهان
  :است سروده دراني احمدشاه ستايش در طوسي

 فراز وی بر هاست دل درهای سرفراز / که شه احمد دار جهان
 درانیان اقبال درج در /ايرانیان  بر دولت خداوند      

  :است سروده دراني تیمورشاه رثای در تبريزی شهاب
  کجاست؟ ايران خسرو دار تاج دريغا ای آشفتگان / دل چون ويران گشت ايران ملک

 خراسان و( خاوری پارس)خاوری  ايران از بخشي شود، مي خوانده افغانستان کنون که کشوری تاريخي گذشته در
 آمده( ق. ه 1298 بمبي، سلطاني، تاريخ دراني، خان موسي بن محمدخان سلطان) سلطاني تاريخ در .است بوده تاريخي

 جغرافیا يعني جیاگرفي علم در که انگلیزان خصوصاً فرنگستان اهالي و گفتندی شرقي فارس را[ افغانستان] آن»... است
 معني به لغت در ايسترن چه شرقي فارس نييع نگارند؛ مي «پرشیا ايسترن» را جا آن نقشه در دارند تمام مهارت
 ...«است فارس معني به پرشیه و است مشرقي

 3. ص  در نیز و است خوانده «شرقي پارس» سابق را افغانستان التواريخ، سراج 7. ص در نیز هزاره کاتب شاد روان
/  هـ1264 در بار، نخستین کتاب، اين. احمدخان سرسید نوشته ،جم جام] جم، جام صاحب بیان قرار به» :نويسد مي

 مقدمه يک با سوم، بار برای و 1640 در مستقل، صورت به ديگر بار و رسید چاپ به آثارالصناديد، اول جلد در م،1847
 خانه فارسي تحقیقات مرکز کمک با صفحه، 78 در گیرد، برمي در را کتاب از نیمي تقريباً که مفصل گفتار پیش يک و

 انجمن» سوی از دهلي، در خاتون، ريحانه تصحیح با آن نو چاپ. شد چاپ به ش، 1390 در نو، دهلي در ايران، فرهنگ
 .است رسیده چاپ به 2011 سال به( «سوسائتي اندوپرشین») «ايران و هند

. يافت دولتي مناصب و آمد دهلي به اکبرشاه، دوره در در او، جد نهمین. است هراتي اصلاً احمدخان، سید: *يادداشت
 شورش سرکوب در موفقیت از پس او جد ششمین. رسیدند حکومت به هندوستان در بعد های دوره در نیز او دانفرزن

 ؛.[يافت دست شايسته مقامي به دهلي گورکاني دربار در و بازگشت هند به پسرش اما. رسید هرات حکومت به هند،
 میل 780 جنوب به شمال از عرضش و میل ارهز مغرب به تا مشرق از طولش و تر بیش فرانسه، از مملکت اين وسعت

 ايندس رودخانه به محدود و است هندوستان مغربي شمال قسمت و ايران مشرقي قسمت همه بر مشتمل و است
 امتدادش ، جنوب تا شمال از و ....است هرات مغرب تا.... کشمیر سرحد مشرق از وسیع مملکت اين امتداد. است( سند)
 وقت بعضي چه چنان گويند؛ او پايتخت جهت به «کابل سلطنت» را محدودوه اين و است تانبلوچس تا بلخ ولايت از
 گفتند مي ديگرش پايتخت جهت به غزنین، يا غزنه سلطنت سابقاً و است آن ديگر پايتخت که گويند «قندهار سلطنت»
 از قلیلي  حصه و کشمیر و تانسیس و بلخ و خراسان از قسمتي بر عموما و افغانستان بر مشتمل خصوصا سلطنت اين و

 .«است ملتان از کثیری قسمت و لاهور
 :است خوانده فارس عضد را غّزنوی محمود سلطان عرب بزرگ شاعر متنبي که است اين است، جالب بسیار چیزی

 شهنشاها خسرو فنا الدوله عضد / به فارس اباشجاع
 ←.است گرفته کار شاهنشاه فارسي کلمه از او جا اين در
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 برده کار به ،«بزرگ ايران» فرهنگي ـ تباری پهناور گستره رسمي غیر نام عنوان به نام اين آن،
 به( ترسايي دهم سده) فردوسي شاهنامه ايران، ملي حماسه در نخست گام در که شد مي

 توران و شهرنشین ايران های ييرويارو شرح به که جايي ؛بود يافته بازتاب گسترده پیمانه
 .شود مي پرداخته اوستايي (-tūirya) توريای و (-airya) ايريا ادامه چونان نشین، باديه و رو کوچ

 کشور کنوني باشندگان(( خودشناسي) خودپردازی يا هويتي نام) شناسه ايران، نام از
 د،شو مي( آريايي) [ʔɒrjɒ] آريا به مربوط چه آن. است شده گرفته ،[(ʔiˈɾɒni] ايراني: نايرا
 يعني) آلني رفلکس .شد زاده پیش چندی درست که است، کتابي کلمه يک کلمه اين
 دهش حفظ حکايات و ها قصه در تنها( ها اوسِت) ها اوستین الاني شکل به هويتي( ييآريا

 ها      اوستین ،ها ايروني هويتي نام يا شناسه چونان (-arya*) متوقعه گاهي رفلکس. است
 گاه‎خاست دارای پندارد،‎مي( قزاق دار‎نام خاورشناس) آبايف که يي گونه به ،1(ها ايراتي ايرها،)

 2.ندارد ها‎ييآريا با پیوندی رو، هیچ به و است (Substrate) یا‎لايه

 گاه خاست
 ‎باکتريايي مسکون فرهنگ سرخ، رنگ به (Andronovo) واندرونف فرهنگ شکل، در

 سبز، به مايل یا‎پسته رنگ به (yaz) يازی ،(BAMC) نارنجي رنگ به ــ‎مرغیاني ــ
 سفال اخری فرهنگ بنفش، رنگ به گورستاني فرهنگ تمشکي، رنگ به( سوات) گندهاری

                                                                                                                                              
 و( فارس)پارس  نام به را آن اعراب و ها اروپايي است، بوده ايران ما سرزمین دروني نام که اين رغم به است، وشنر→

 در که هخامنشي امپراتوری با چون يونانیان. است روشن هم کار اين دلیل. شناختند مي «سي  پا» نام به را آن ها چیني
 با نام اين. شناختند مي نام همین به را پشته سراسر بودند، یردرگ است، واقع پارس استان در پشته باختری بخش

 .يافت اشاعه باخترزمین سراسر در زمان گذشت
 اصل من الامه هذه أن والحق: »نويسد مي و کرده معرفي الاصل ايراني را( افغانان) ها پشتون نیز افغاني الدين جمال سید

 المستعملة بالفارسیة تامة مشابهة وله القديم، الفارسي هواللسان و (استا و زند) لسان من مأخوذ لسانها أن و ايراني
 البیان تتمه» کتاب در مطلب اين.« ]الرأی هذا يؤيدون غیره و لئورمان کفرنسیس المورخین متأخری إن و. الآن
 شايان. است آمده ،113. ص ،1379 قم، اسلامي، های بررسي مرکز خسروشاهي، هادی سید تدوين ،«الافغان التاريخ في

 سید خود نوشته که آن در کامل اطمینان يعني. دانند مي سید به منسوب را کتاب اين گروهي که دانیم مي ]يادآوری
 زبان که اوستا و زند زبان از شان زبان و هستند الاصل ايراني( ها پشتون يا ها افغان) امت اين حقیقیت در»: . ترجمه[باشد

 لئورمان مانند متأخر مورخان. دارد تام مشابهت هم کنوني رايج فارسي با و تاس شده گرفته است، قديم فارسي
 «.کنند مي تأيید را نظر اين نیز ديگران و فرانسوی

 نام به را آن بیرون در تنها است، داشته رواج سو بدين ها سده از داخل در کشور نام چونان ايران که گفت بايد رو، هر به
 پارس، جای به پس اين از تا شد خواسته کشورها همه از که بود اين داد، رخ 1935 در چه آن. شناختند مي پارس
. شد مي خوانده خراسان اسلامي، دوره در ايران پشته خاوری بخش .بخوانند ايران آن، تاريخي و باستاني نام با را کشور

 منطقه يک تنها درگذشته که افغانستان نام به را دولتي آن در سرزمین، اين به يافتن دست از پس ها انگلیسي سرانجام،
 کابلستان، پرشکوه های نام همه گونه، اين و کردند ايجاد بود، کابلستان توابع از( پورشاپور) پیشاور مضافات از دورافتاده
 .گ-.شد سپرده فراموشي دست به خراسان و زابلستان

 .دخوانن مي ايرستان را خود کشور نام و ايروني را خود ها، اوستي 1
2 В. Абаев, Историко-этимологический словарь осетинского языка, Т. , стр. . 
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 سفال فرهنگ ياسمني، يا تیره آبي رنگ به (مسي ذخیره -Copper Hoard) گِلي
 1.است شده داده نشان برجسته تیره یا‎فیروزه رنگ به خاکستری

 
 هندوايراني مردمان مهاجرت با مرتبط شناسي باستان های فرهنگ

 
 که ندا آن بر گواه( ودايي و اوستايي) کهن فرهنگ و باستان ييآريا های زبان مطالعه

 اصلي شاخه دو جدايي متقد حال، اين در. اند بوده واحدی توده آغاز در باستان های ييآريا
 گونه، اين. رسد مي میلاد از پیش دوم هزاره آغاز به( ايراني و ييآريا هندی) ييآريا

 از ايراني، و ييآريا و هند های توده همه نیاکان چونانِ) (praari) ها ييآريا پارا موجوديت
 در توان مي را ،(ديگر سوی از اروپايي و هند جوامع از شده جدا های شاخه از يکي و سو، يک

 .کرد تعیین میلاد از پیش III-II های هزاره زماني های چارچوب
 را ييآريا جوامع فروپاشي گستره معمولاً آن عنوان زير که ها، ييآريا نیاکان میهن تعیین

 با تاريخي های ييآريا باره در اولیه اطلاعات پیونددهي کنند، مي درک نخستین های شاخه به
 2.گیرد مي نظر در را شناسي باستان و اسيشن زبان های داده

                                                                                                                                              
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Andronovo_culture#/media/File:Indo-Iranian_origins.png 
2 Арии // БРЭ. Т.. М.,. 
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 برخي در (praari) ها‎ييآريا پارا يا اولیه های‎ييآريا موجويت بر دال مستقیم شواهد نبودِ
 دکن‎مي ناگزير را گران‎پژوهش زمینه، در غیرمستقیم شواهد نبودن دست‎يک و مناطق از

 (ethnogenesis) تباری شپیداي و تاريخ ماقبل های‎ييآريا مهاجرت متناقض های‎نظريه
 .دهند ارائه ها‎آن

 تاریخی افق در ها‎آریایی شدن پدیدار کلی انداز‎چشم
-1700 حدود) پنجاب ،گندهارا در ،(میلاد از پیش سال 1600 به نزديک) میتاني در
 سال 900) باستان پارسیان و مادها.[ گ-های‎سرزمین در] ،(میلاد از پیش سال 1500
 که دهد‎مي نشان میلاد، از پیش 600)( Cimmerians) ها کیمیری و هاسکا ،(میلاد از پیش

 1.است بوده ها‎ييآريا های‎مهاجرت مبدای چوناِن میانه آسیای گستره
 ،(Andronovoاندروفو ) فرهنگ معمولاً ايشان، های‎مهاجرت و اولیه های‎ييآريا با

 ربط را (Yazsيازی ) گفرهن و یا مرغیانه ـ  (بلخي) باکتريايي شناسي باستان مجتمع
 و اسب پرورش با داری، دام رفته هم روی های سنت به اندروفو گسترده فرهنگ. دهند مي

 بر مؤثر استپ، فرهنگ نفوذ رديابي ،ههم اين با. شود مي داده پیوند ها ييآريا راني ارابه
 به آن مخفف) مرغیاني ـ باکتريايي مسکون فرهنگ) میانه آسیای جنوب مسکون فرهنگ

 به ها ييآريا مهاجرت با منطبق مواعید در غربي، ايران و هند در ،((BMAK) روسي زبان
 مسکون فرهنگ ثیرأت برعکس، جا، اين در. نیست رس دست مناطق، اين

 .رسد مي مشاهده به ی،ا مرغیانه  ـ باکتريايي
 به) Kulturkugelکلتورکوگل  مدل از.[ گ-کارگیری] تناقض، اين گره گشودن برای

 قبايل رخنه که شود مي پنداشته چنین. دشو مي نهاد پیش( «فرهنگي گلوله» لمانيآ
 مسکون فرهنگي گستره به واندرونف فرهنگ گستره از شمال، از ييآرياپروتو

 سازی گون هم مورد ها ييآريا سوی از مغلوب بومي باشندگان که جايي ،یا مرغیانه  ـ باکتريايي
 جنوب سوی به روی پیش و يابي گستره به آغاز آينده در د،بودن گرفته قرار( اسیمیلاسیون)

 .باشد دهکر( میتاني های ييآريا و ييآرياهندو) میتاني به باختری جنوب و هند به خاوری
 دريای شمالي های کرانه و باختری ايران به ايرانیان گسترش با جويي گستره موج دومین

 2.دشو مي مربوط جاها ديگر و سیاه
 متفاوت ويژه سوبسترات نبودِ میانه، آسیای جنوب گستره در شده حفظ رانياي های زبان

 سوبسترات. گذارند مي نمايش به را ييآريا و هندی های زبان و باختری ايراني های زبان از
                                                                                                                                              
1 Оранский И. М. Иранские языки. М., , стр - 
2 Michael Witzel, The Home of the Aryans 
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 فرهنگ با درست غالب گمان به ايراني، هندو های زبان همه در يافته برگ و شاخ عمومي
 از برخي انتقال آن، از گذشته. دشو مي مرتبط یا مرغیانه ـ يباکترياي مسکون ييآريا از پیش

 اوستايي، Harōiuua: به شود نگاه) هند به جنوبي میانه آسیای منطقه جغرافیايي های نام
Saráyu- باستان، پارسي Haraxᵛaitī- ,،اوستايي Harauvati- و «اراخوزيا» باستان، پارسي 

Sárasvatī- رسد مي همشاهد به ...(و باستان هند. 

 ییآریا های زبان
 اوستا های‎بخش ترين قديمي و ودا ريگ «samhitas» های سروده ترين ديرين های زبان

 ايراني شاخه و ييآريا‎و‎هند ترتیب به های‎شاخه شده‎ثبت نمايندگان ترين‎کهن ــ‎ها‎گات‎ ــ
 ونولوژیف تراز در تنها نه توجه شايان قرابت( میلاد از پیش دوم هزاره دوم نیمه)
 واژگان يا لکِسیکون و( شناسي‎ريخت) مورفولوژی ،(زبان در صدا دگرگوني علم آواشناسي،)
(vocabulary)، فرازپردازی تراز در نیز بل (phraseology) مي نشان را شعری پايدار‎دهند. 

 و ويدی( uttānáhastanámasā РВ 6,16,46) :شود مقايسه مثال، برای
(nəmaŋhāustānazasta Y. 28,1 )يا و «نیايش هنگام در دراز دست با» اوستا (hrdāˊ 

mánasā РВ1,61,2 )و ويدی (zərədāčā manaŋhāčā Y. 31,12 )خرد و قلب» اوستا». 
 و گانه( يmother tongue) مادری زبان يا زبان«پارا» موجوديت بر گواه نزديکي، اين

 به زبان اين تقسیم زمان حال،‎ اين در. است ها‎ييآريا نیاکان برای مشترک شعری های‎سنت
 سال 1800-2000) میلاد از پیش دوم هزاره اوايل توان‎مي را ايراني و هندی شاخه دو

 1.دکر تعیین( میلاد از پیش
 نمانده جا بر باستان اعصار از اثری کدام ها‎زبان اين در که‎اين به توجه با) دَردی، های‎زبان

 اما. دش‎مي بررسي ييآرياهندو های‎زبان زيرشاخه يک چونانِ سنتي گونه به گذشته، در ،(است
 پارا» های‎زبان تقسیم عهد در ها‎درَدی نیاکان که دهند‎مي نشان اخیر های‎پژوهش

 پارامترها، از برخي روی از دَردی. بودند شده جدا زبان دو اين از «ايراني پارا» و «ييآريا‎و‎هند
 را درَدی های‎زبان رو، اين از. داراست را ايراني و يياآري‎و‎هند های‎زبان گروه بین میاني موقعیت
 2.گرفت نظر در ايراني‎و‎هند های‎زبان از جداگانه شاخه يک عنوان‎به است بايسته
 به بايد را نورستاني های‎زبان جد شدن مستقل نسبي،( کرونولوژی) شناسي‎گاه ديدگاه از

 درَدی و ايراني يي،آريا‎و‎هند) ايراني‎و‎هند های‎زبان خود فروپاشي به نسبت تر‎ديرين عهدهای
                                                                                                                                              
1 Mallory, J.P. (), In Search of the Indo-Europeans: Language, Archaeology, and Myth, London: Thames 

& Hudson 
2 Коган, А. И. Дардские языки: Генетическая характеристика. М.: Восточная литература РАН, . 
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 رشته ترين‎ديرين چونان شود‎مي را نورستاني کهن های‎زبان شدن جدا بنابراين،. داد نسبت
 1.شمرد ييآريا پارا زبان( filiation) فرزندی و پدر پیوند يا

 آیین و فرهنگ
 های گواهي هپاي بر( ها ايراني و ها هندی) قديم های ييآريا معنوی و مادی فرهنگ

 به چنین هم و اوستا، ــ ايرانیان و ويداها ــ ها ييآريا و هند ادبي آثار يا ها يادمان ترين ديرين
 های داده شناسي، باستان های داده باستان، هندی و ايراني مردمان درباره تاريخي های گواهي
 تبارنگارانه لعاتمطا و( شاهنامه رامايانا، مهابهاراتا،) مانند پساني حماسي های سروده

 .است هشد احیا و بازپردازی هندی، و ايراني باستاني مردمان مدرن( اتنوگرافیک)

 مادی فرهنگ
 اقتصادشان که اند‎بوده رو‎کوچ‎نیمه و نیمهچادرنشین مردم تاريخي، های‎ييآريا نیاکان

 فرعي بار تر‎بیش شان‎برای کشاورزی و گرفت‎مي داری‎رمه و داری‎داماز  را یا‎برجسته نقش
 شالوده ــ(-gao اوستا در و -goقديم هندی به) بود گاو ــ شان‎خانگي اصلي جانور. داشت

 در) گوسفندان پرورش چنین‎هم. نیرو سرچشمه و غذايي های‎فرآورده منبع مادی، رفاه
( (-aza) اوستا در و (-aja) قديم هندی در) بزها و ،(-pasu) اوستا در ،(-paśu) قديم هندی

 هندی به) اشتران چنین‎هم و (xara-) اوستا در و (-khara) قديم هندی به) خران نیز و
 .داشت رواج شان‎میان در( -uštra) اوستا در و (-uṣṭra) قديم

 و خانه داران‎نگه و بانان‎پاس -((-span) اوستا در ،(-śvan) قديم هندی در) ها‎سگ
 جو و زدند‎مي شخم ها‎آهن گاو و بیل با را اه‎زمین ها‎ييآريا. بودند ها‎رمه بانان‎نگه و کاشانه

 در) ساختند مي شیر با «hop» از هايي‎نوشیدني گونه‎همین. دشتنکا‎مي ((-yava) اوستا در)
 (.-hura) اوستا در ،(-sura) قديم هندی

 که ،((-aspa) اوستا در ،(Aśva) قديم هندی در) بود اسب ها، ييآريا رزمي توان شالوده
(. (-raθa) اوستا در و (-ratha) قديم هندی در) شد مي بسته تندرو و سبک ارابه به

 هندی در) گرز و ،((-išu) اوستا در و (-iṣu) قديم هندی در) تیر هم شان اصلي افزار جنگ
 .بود( (-wazra) اوستا در و( -vajra) قديم

 (-yauviyā) قديم پارسي در و( -yavyā) قديم هندی در) بدوی ياری آب با ها ييآريا
 رآجُ يا خشت ساختن ،2((-cāt) اوستا در و (-cātvāla) قديم هندی در) ها چاه کندن ،(جويه

                                                                                                                                              
1 Эдельман Д. И. Нуристанские языки / Дардские и нуристанские языки. Серия «Языки мира». М., стр.  

نما و  معنای فرورفتگي، گودال حوض به (котловина)جالب است که در زبان روسي همین اکنون دو واژه کتلاوينا  2
(котлованبه ) .معنای گودرفتگي يا خندق وجود دارد 
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 ساختن و مس استحصال و ذوب ،((-ištiia) اوستا در و (-iṣṭakā) قديم هندی در)
 قديم هندی در) طلا و( (-ayaŋh) اوستا در( -ayas) قديم هندی در) مسي مصنوعات

(hiranya-) يمقد پارسي در و (daraniya-) [پسان‎گ-زر يا زرانیه ها )].بودند آشنا .
 .بود شکيزپ و نجاری بافندگي، ها‎آن پويايي ديگر های‎عرصه

 اجتماعی ساختار
 جداگانه ساختمان يک در که ساخت‎مي پدرسالار خانواده را ييآريا جامعه شالوده

 در) اجتماعي گران بازی ،[پدران] ها خانواده اين سران 1(-dam) قديم هندی در. )زيستند‎مي
 خانواده، اعضای) مردم ها، آن اقتدار زير که بودند( (-paiti) اوستا در( -pati) قديم هندی

 قديم هندی در) چارپايان و شدند مي متحد( وابسته افراد ديگر و زندانیان، اسیران،  ـ بردگان
(paśuvīra-) اوستا در و (pasu.wīra-))بود، ها خانواده ثروت هدهند نشان ها آن شمار که 

 اوستا در و( viś) قديم هندی در) ندشد مي متحد ها تیره و ها خاندان به ها خانواده اداره
(wīs-))، قديم هندی در) پرداختند مي روستايي گروهي کارهای به که (vr̥jana-) اوستا در 
(wərəzana-) .)های اتحاديه در هم با اغلب که دادند مي تشکیل را قبايل جوامع، های گروه 

 .پیوستند مي متخاصم و شکننده
 تنها شايد باستان، هندی و ايراني کهن جوامع در شده تثیبت جامعه، طبقه سه ساختار

 متفاوت ها ييآريا مختلف های شاخه در طبقات برای اصلي عناوين و بود گیری شکل حال در
 (-hotar-, uśij) و( -ātharvan) قديم هندی در) داشتند قرار کاهنان جامعه سأر در. است

 سرايان سخن) سخنوران ويژه به میان اين از که ،((-āθrauuan-, zaotar-, usij) اوستا در و
«seers»)، (قديم هندی در (kavī-)، (r̥ṣi-) اوستا در و (kauuī-, ərəši-) )اشرافي، نخبگان و 

 از کلمتش ،((-xšaθra) اوستا در (-kṣatra) قديم هندی در) مندان قدرت
 .بودند متمايز( (-raθaēštā) اوستا در و (-ratheṣṭā) قديم هندی در) سوار ارابه‎ ـ‎رزمندگان
 نیاز، صورت در که ،(ها‎چوپان) شبانان شامل که بودند عادی يا ساده مردم سوم، طبقه
 .ساختند‎مي را ((-haēnā) اوستا در ،(-senā) قديم هندی در) نظامي‎شبه سپاهیان

 که داد مي رخ( ييآريا غیر مردمان با هم و يي،آريا سايه‎هم قبايل با هم) پیوسته جنگ،
 چريدن و باش و بود برای نو های‎زمین و( چارپايان تر بیش) شکار آوردن چنگ به آن، انگیزه

 .بود اجتماعي های‎پويايي اصلي فرم چونانِ چارپايان،
 

                                                                                                                                              
 گويند. همین اکنون هم ساختمان را دوم مي به زبان روسي 1
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 ایرانی و هند پارا آیین :معنوی فرهنگ

 آيین. بود دين داشت، نفوذ ييآريا های‎پويايي همه در که یا نویمع فرهنگ شالوده
 شکل ،((-yasna) اوستا در (-yajñá) قديم هندی در) قرباني رسم پیرامون هندوايراني

 هزينه و سفارش به کاهنان سوی از مهم، روزهای ديگر در يا جشن روزهای در که يافت‎مي
 .گرفت‎مي انجام دهنده‎قرباني عوام

 پارسي در و (-aša) اوستا در ،(-ṛta) قديم هندی در) جهاني نظم حفظ قرباني، از هدف
 پديدار جهان موفق پويايي کلي طور‎به و کیهاني های چرخه در که بود( -rta(a)) قديم

 .آورد‎مي ارمغان به را مادی نعم افزايش ها‎ييآريا برای که دش‎مي
 هدايايي آنان برای و خواندند‎مي انخداي برای را سرودهايي کاهنان قرباني، مراسم در
 جای. خواندند‎مي فرا ييآريا های‎ارتش کمک به را آنان و آوردند‎مي شان‎قدرت افزايش برای

 که ((-aɣni) اوستا در و 1(-agni) قديم هندی در) شد‎مي داده آتش به حال، اين در بالايي
 .کرد مي بازی خدايان به ها آدم از هدايا رساندن در را میانجي نقش

 در ،(-soma) سوما قديم هندی در) محرک يا زا توهم های نوشیدني نیايش، مراسم روند در
 کاهنان. آورد مي وجد و شور به را باورمندان که شد مي پخش و تهیه ،((-haoma) هوما اوستا

 بر که ((-mąθra) اوستا در (-mantra) منتره قديم هندی در) خواندند مي مذهبي های سروده
 در شده پنهان مقدس نهاني نیروی و گذاشتند مي جا بر جادويي ثیرأت خدايان آفريني انجه

 .انگیختند مي بر را( -brazman) اوستا در و (-brahman) برهمن قديم هندی در) چیز همه
 راه به مذهبي سرودهای سرايي بداهه زمینه در مسابقاتي گر، سرايش سرايان سخن

 مسابقات (metaphors) استعارات از تر، بیش. کردند مي آرايي صحنه و انداختند مي
( دواني ارابه) راني ارابه مسابقات به ها ييآريا ها، آن در که جستند، مي ياری دواني اسب
 مراسم. داشت مذهبي اهمیت چنین هم که خود، پسند دل سرگرمي به ؛پرداختند مي

 .بود ،(عود خصوص به) موسیقي آلات نوازش با راه هم نیايشي گوناگون های آهنگ سرايش
 ريشه از( (-daēuua) اوستا در ،(-deva) قديم هندی از) نامیدند مي ديوها را خدايان

 الهي های لقب از ديگر يکي. «درخشان» ،«درخشیدن درخشش،» (-di̯u*) هندواروپايي
(*asura-) (قديم هندی در (asura-) اهورا اوستا در (ahura-) )ر،کردا ايزد، معنای به 

 (delimitation) مرزبندی يي،آريا ديني تاريخي های نظام در. بود پروردگار، آفريدگار،
 اين از يکي حال، اين در .شود مي مشاهده اهوراها و ديوها گروه دو اين در مختلف خدايان

 .است demonized شدن اهريمني حال در تدريج‎به ها گروه
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 اوستا در (-Mitra) قديم هندی در) ترامی ــ‎پیمان خدای ــ يیانآريا اصلي خدايان
(Miθra-))، انديرا (قديم هندی در (indra-) اوستا در و (iṇdra-))، رودرا، با مرتبط) شروا 

 در (-Nāsatya) قديم هندی در) ناساتیا ،((-sauruua) اوستا در و (śarva) قديم هندی در
 ...و ((-Nåŋhaiθya) اوستا

 ويواسوانت پسر دوقلوها،» بود شده شناخته نسان،ا جد درباره یا‎اسطوره چنین‎هم
«Vivacvant( »قديم هندی در (Yama-) اوستا در (Yima-) جمشید يا يما.) 

 جینیسم، هندويسم،: از عبارتند اند،‎آمده پديد ييآريا اديان بستر از که یا‎کنوني مذاهب
 .زرتشتي آيین و هندوکش، های‎کالاش و کافران اديان بوديسم،

  بیستم سده اوایل ـ‎زدهمون سده اوایل در «ها‎ییآریا/ » «آریا» های‎واژه کاربرد
 يگانگي تثبیت با پیوند در) زدهمون سده در اروپايي گران‎پژوهش آثار در «آريا» کلمه

 ،...و هندواروپايي، مشترک های‎اسطوره از شماری شناسايي روپايي،اهندو های‎زبان ژنتیک
 باستان اروپايیان‎و‎هند همه خودشناسي و هويت يا شناسه چونانِ آمیزی‎لغزش گونه‎به

 پردازان‎انديشه که نازی، آلمان زمان در واژه اين را خاصي شهرت .بود شده پذيرفته
 يا آرين برتر نژاد]) بردند‎مي کار‎به نژادی مفهوم يک در را آن اغلب آن، ی(ها‎ايدئولوگ)

 دولت رسمي نشان چونان را شکسته صلیب ،ييآريا نمادهای از يحت و ،.[گ-(ييآريا
 را ها آن که) «شمال های توده» که بودند آن بر نازی های‎ايدئولوگ .دکر پیدا پذيرفتند،

 راستین يیانآريا ،پاکیزه و آل ايده نژاد ،(خواندند مي( جرمني) آلماني های توده» چنین هم
 در اقوام تاريخچه سبک در تر‎بیش «باستاني های‎ييآريا» موضوع بیستم سده اواخر از 1.اند

 2.شود‎مي بررسي فاشیسم نئو و علمي غیر تحقیقات چهارچوب

 :نژادی های تیوری
 نژاد سه که دش مطرح فرانسوی نويسنده، گوبینو دو آرتور سوی از ييآريا نژاد نظريه

 را سفید نژاد حال، اين در و دکر جدا( سیاه و زرد سفید،) پوست رنگ مبنای بر را عمده
 مدرن علم. داد «ها‎ييآريا» برای را گاه جای بالاترين سفید، نژاد درون در او. خواند برتر نژاد

 .کند‎مي رد غیرعلمي نظريه عنوان‎بهرا  ييآريا نظريه
 
 

                                                                                                                                              
1 Widney, Joseph P. Race Life of the Aryan Peoples New York: Funk & Wagnalls.  In Two Volumes: 

Volume One--The Old World Volume Two--The New World ISBN BSO. 
2 Станислав Дмитриевский. Куда идут мастера фолк-хистори? 



 

 

 
 
 
 

 هزاره ترك تاریخ از برگی
 آموخته دانشگاه آريزونا نويسنده و هنرمند، دانش/  شهرانی الله‎عنایت پروفسور

 همت فاریابیویراستار: دکتر 

 
 
 
 

 ها آن ،موثق تواريخ قاطبه در که هستند ترک قديم و مهم بسیار های‎شاخه از يکي ها‎هزاره
: فرمايد‎مي حبیبي عبدالحي مرحوم .اند‎آورده ها‎توکیو ترکان يا و سفید های‎هون جمله از را
 منهمی و بلخ تا تخارستان ولايت و هندوکش شمال در میلادی هفتم قرن اول نصف در»

 ايشان مرکز که داشتند راني‎حکم( «يفتلي» هفتلي کوشاني بقايای)  کیو‎هتو نژاد از امرايي
 1.«بود قندوز
. مذهب شیعه عشاير از اند گفته و اند آورده افاغنه از قومي را هزاره آنندراج فرهنگ در
 پشتون خودشان که اين نه و دارند زيست افغانستان در که ست اين افاغنهاز  لفؤم منظور
 شیعه جات هزاره اطراف و مرکز که ايم گفته بارها هزاره مردم بودن شیعه قسمت در و باشند

 .هستند والجماعه سنت اهل افغانستان سرتاسر در شان بزرگ بسیار اکثريت يک ولي ؛اند
 در چنان هم. است آمده «ديوار ینيپا حصهً» دهخدا فرهنگ در «هزاره» کلمه معني

 و شوخي معني به «هزلي» که اند آورده را «هزاله» لغت هزاره هکلم تلفظي تشابه
 شده تبديل استعمال کثرت اثر در «از» حرف به «لام» حرف هم شايد و است طبعي ظريف
 را طبع‎ظريف و شوخ های‎آدم ،ازبیکستان و افغانستاناز  اعم ،ها کازب بین در هنوز تا .باشد

 .گويند‎مي «گوی‎هزل»
 که بیماي‎مي «هزاوه» شکل به «هزاره» وزن به را ديگری لمهک دهخدا فرهنگ در

 تن 2736 دارای اراک شهرستان فرمهین بخش از سادات فراهان دهستان قصبه» :گويد مي
 قديمي قرار از قصبه اين. است میوه و غله انگور، اش عمده محصول قنات، از آن آب و سکنه
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 جلوس. است فراوان های‎تاکستان و گوارا ایه آب و متعدد های سار چشمه دارای و ناحیه اين
 « .است بوده قصبه درين 663 سال ه ب پدرش بعداز سلطنت تخت به هلاکو‎بن‎اباقاخان

 در اشکال از شکلي به شايد که است کلمات بودن وزن‎هم از تنها ما منظور بالا شرح از
 .است يافته نسبت هزاره مردم به پاکستان و افغانستان
 افغانستان در هزاره های‎ترک از زيادتر مراتب‎ه ب پاکستان در هزاره های‎رکت نسل تعداد

 ..دارد هحد علي تحقیق به ضرورت ها‎آن بحث که است
 کلمه اصل توجیه امکان بگذريم، «هزاره» تسمیه وجه خصوص در بالا کلمات از اگر

 به ترک، و غولم لشکرهای در که باشد «هزار» نويسندگان اکثر گفتار طبق شايد «هزاره»
 سابق در) افغانستان شمالي ساحات در اکنون تا ما و دندش مي تقسیم هزارنفره واحدهای
 ياد گاهي‎گاه را صدنفری و هزارنفری سرکرده معني به يوزباشي و باشي‎مینگ( صغیر ترکستان

 منصبي بودم، کابل دارالمعلمین و کابل سینای ابن مکتب متعلم ،راقم اين که‎زماني .نمايیم‎مي
 يعني ترکي و دری زبان ترکیب که گفتند‎مي «باشي‎ده» که شنیدم‎مي ملازمین میان در را
 .باشد مرتبط «باشي مینگ» معني با تواند مي «هزاره» کلمه ایبن بود، «نفره‎ده کلان»

 طور هب: »بیماي يم چنین را ها‎گروپ يا و ها‎نويان ها،‎اتوغ مغول اجتماعي نظام کتاب در
 اشراف طبقه از همه مغولي های‎شخصیت يوآن، سلسله زمان در که گفت توان‎يم خلاصه

 اين انهدام از پس .بودند( اشراف) گارد افراد و هزار‎ده سایؤر ،(هزاره سایؤر) نويان ودالي،ئف
 مراکز و شهرنشیني زندگي ترک به مجبور ايشان ،چین از خارج به ها‎مغول فرار و سلسله
 زمان ينا در ولي؛ دندش مغولي های‎استپ اعماق در خود «های‎ارههز به» بازگشت و چیني
 غیره و بو‎دای و سنگ جای‎به تبديل( هزاره دهان‎فرمان) ها‎نويان و اتوغ به تبديل ها‎هزاره
  1.اند‎گشته
 واحد سرکرده شايد که شود‎مي آشکارا و هويدا «هزاره» کلمه گمان‎بي بالا های‎گفته از
 «هزاره» را او مربوطین و اولاد لقب که بوده بانفوذی و مهم شخص ها‎غولم يا و ها‎ترک اردوی

 که نيا خاطر هب ؛باشد شده رايج افغانستان فعلي خاک در اًحتم اصطلاح اين و اند‎گذاشته
 های‎گفته توانیم‎نمي چنان‎هم. است برخوردار لازم قدامت از فارسي يا و تاجیکي اصطلاحات

 اولاد که باشد هزارنفری هگرو خود از «هزاره» کلمه شايد که یمکن انکار را گران‎تحلیل بعضي
 آن از است، آسان و روان زيبا، اصطلاح چون و باشند گفته «هزاره» را شان‎همه مربوطین و

 .باشد «نويان» کلمه معني هزاره هم شايد و است شده ها‎زبان ورد زودیه ب سبب
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 ،است هزاره ترک ملت سرزمین و خاک کاملاً که ،را اراکوزيا مرکز حبیبي مرحوم
 هزاله از هزاره شايد است، قرين و وزن هم هزاره با هزاله چون و است «هزاله» که میگويد

 .باشد آمده
 که ستا  اين است، مهم بسیار و آيد مي دست هب تسف ولاديمیر زبان از دومي که موضوع

 .یمکن مي پیدا رسي دست آن معني و «دای» کلمه به
 معلوم و آمده «بو دای زن» معني هب« چین بو دای» که خوانیم مي ها نوشته از يکي در
 .دارد طولاني ريشه «دای» کلمه که است

 مغولي بوی دای کلمه که: »بیميا مي شکل چنین به را ها دای تسف آقای های نوشته در
 ؛است شده تشکیل بوده، يوآن سلسله مهم اشخاص عناوين که چیني لغت سه آمیزش از

  1.«بزرگ مهردار» معني هب( tai – baw , tai – fau , doi – fou: )از عبارتند کلمه سه اين
 خیلي که کرد تصور خوبي‎هب توان‎مي را «فو‎دای» و «بو‎تای» ،«فو‎تای» القاب و کلمات

 به که داريم زياد ها«دای» افغانستان جات‎هزاره در ما حالا و است معني صاحب و عمیق
 ترکي در «تای» يا و «دای» که شود گفته بايد ديگر موضوع يک اما. گیرند‎مي تعلق اقوام

 های‎گروهه ب که یمکن تصديق بود خواهد جای هب خیلي اًواقع و آمده نوزاد اسپ معني هب
 ايام ترين قديم از کاری باس و سواری باس که معني اين به دکن‎مي صدق خوبي  هب ها«دای»

 او بودند،‎مي خصوص‎هب و خاصه های باس صاحبان که کساني و. است بوده ترک مردم شغل
 .شناختند مي او باس صفت به را او مربوطین و

 را باس آن باشند، آويخته زنگ او گردن در که داشت مي يباس کسي اگر مثلاً
 نام هب داريم یا‎منطقه افغانستان هزاره ترکان میان در اکنون تا ما و گويند مي «زنگي دای»
 نام هب داريم قومي کشور شمال صفحات های‎ترک میان در چنان‎هم و «نگيز‎دای»
 او باس هم يا و بوده کوتاه آنب اس دُم يا که مهمي اشخاص از کسي گويا «.تای‎کلته»

 بوده «دای» يا «تای» آن صاحب شخصي که ابراين،بن بوده، قدکوتاه ها باس ديگر به نسبت
. است کوتاه مفهوم به ترکي زبان به «کلته» که زيرا؛ اند‎هگفت «تای‎کلته» را او مربوطین و او
 به و داشته نشاني و نام بزکشي در و بوده «يُرغه» دويدن در دای يا تای آن که‎اين يا و

 را او فامیل جمع اًبعد و کلته‎تای صاحب را، صاحبش ،باس قد يا و دم بودن کوتاه نسبت
 حرف با «دال» حرف ترک و مغول اقوام میان دران ها‎تلفظ در. اند‎کرده خطاب «تای‎کلته»
 .شوند‎مي تلفظ مشابه اًاکثر «تا»
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 میان در چه‎چنان داشته، معمولیت سو‎بدين الايام‎قديم از حیوانات نامه ب اقوام البته
. شناسیم مي« قويونلوها‎آق» و« قويونلوها‎قره» های‎نامه ب را پادشاهاني ايران ترک شهرياران

 دست هب دوباره همايون نصیرالدين او توسط به هندوستان که بدخشي مشهور خان‎بیرم
 همان او فرزند که بود «بهارلوها» شاخه از باز و قويونلوها‎قره جمله از افتاد، تیموريان

 ترقي اوج به را فارسي زبان که بود اکبر‎ الدين‎جلال صدراعظم يا خانان‎خان عبدالرحیم
 .هستند ترکمن ترکان شعبه به متعلق ها نآ ترکان میان در اصلاً و رسانید

 مردم اکثر برای «دائي» که ستا اين «دای» تسمیه وجه ديگر يقین به قريب احتمال
 برادر» ماما معني به کازب اقوام از بعضي و قزاق قرغز، تاتار، آذری، ترکمن، مانند زبان‎ترک
 همان معني هزاره مردم برای «دای» کلمه استعمال زياد احتمال به و. دارد را «والده

 معنيه ب «چوپان‎دائي» خود اصل در «چوپان‎دای» ابراين،بن. باشد داشته را «دائي»
 غیره و قلندر‎دای دهقان،‎دای ،‎قوزی‎دای زنگي،‎دای کندی،‎دای توان‎مي و است« ماماچوپان»
 .دکر قیاس همین به آن وند‎پس با را «دای»

 اين به جايي تا نیز يزداني آقای چه‎چنان اند،‎آورده «زی» مشابه را «‎دی» ها‎بعضي اگرچه
 شده گرفته «دای» از «دی» اصلي غیر شکل  هب «زی» شايد و است هکرد اشاره کلمه دو

 که دانست بايد آن از را ترکي لغات قدامت و است ترکي قديم بسیار لغات از «دی» زيرا ؛باشد
 زبانه ب عالي فرهنگ بودند، نرسیده قیام به و نگرفته قوام ها‎زبان بسي هنوز که سال هزار

 ادبیات و زبان کهن تاريخ گر‎نمايان خود اين و بود شده تحرير کاشغری محمود توسط ترکي
 .رود‎مي شمار هب ترکي خطوط ترين‎قديم از هم اورخاني خط چنان‎هم. است ترکي
 ،پولاد‎دای ،کلان‎دای ،قوزی‎دای ،کیو‎دای مانند ه ب ،هستند زياد ها«دای» جات‎هزاره در

 ،بیرکه‎دای ،خت دای ،ختای دای ،زنگي‎دای ،دهقان‎دای ،کندی‎دای ،نوری‎دای ،چوپان‎دای
 ...و قلندر‎دای

 نسبت ترکي «تای» به «دای» تسمیه وجه جانب يک که شديم يادآور قبل سطور در
 داده نسبت مقو به «دای» یمکن‎مي مطالعه را هزاره ترکان های دای تنوع وقتي که اما ؛دارد
 يا باشند، آمده بعدها که بودند ختن ترکان از قومي اًغالب که «ختن‎دای» مثلاً است، شده
 و بیميا مي «توکیو‎دای» های‎دای از يکي که‎اين يا و ها‎دهقان قشلاق «دهقان‎دای» که‎اين

 .شود‎مي منتهي «توکیو‎ترک» به شان‎اصل که باشد «توکیو‎دای» شايد
 های‎معني امکان و شوند تعبیر جای و منطقه توانند‎مي چنان‎هم ها«‎دای» اين البته
 خاص اصطلاحات مخصوص «دی» و «دای» کلمات صورت هر به. دارد وجود هم ديگری

 .است هزاره کانرت



295      هزاره  ترک تاریخ از برگی 

 

 «دای» که اينست شود گفته بايد «دای» خصوص در ديگری که موضوعات از يکي
 تاريخ استناد به ها خانم از يکي نام هب ما و باشد اشخاص نام جزء وقت بعضي تواند مي

 با چنان غارت اين: »اوست نام ءجز «دای» که شناسیم مي را خانمي الله، فضل رشیدالدين
. نماند باقي چیزی ها‎دان‎ديگ خاکستر از غیر «ها يورت» در که آمد عمل به شدت
 1.«.بگذاشتند برهنه را خاتون‎ارمن و خاتون‎تودای و خاتون‎قوتوی

 در ديگر اشارات و کلمه أمبد و منشأ تسمیه، وجه درباره تر پیش خصوص در هگرچ
 را مندان‎دانش يک تعداد نظر بهتر توضیح خاطر هب هم باز د،ش بحث هزاره کانرت خصوص

 بومي مردم اين اصلیت ساحه در وسیع حده ب باشیم توانسته تا سازيم، داخل بحث درين
 .ندازيمیب روشني افغانستان

 ديگری از يکي تر‎زياده و است کم بسیار نو های‎سخن ها‎هزاره تسمیه وجه تقسم در
 چنگیزخان يعني تیموچین لشکر و اردو بقايای از ايشان که‎اين موضوع و اند،‎کرده تقلید

 نظر به ديد طرز اين که اند کرده تقلید را موضوع ،ديگری بعد يکي رخینوم و هستند
 شديم، متذکر مقاله ينا در که قراریه ب حتي و است حقیقت از عاری مقال اين نگارنده

 و دارند خوني ارتباط ترک به اًمستقیم ،هستند ها مغول دور بسیار اعمام بني که آن با ها آن
 .دشو‎مي منتهي ترک هاً بسأر و اًخاصت ها‎آن اصلیت سبب بدان

 يا ترکان ابولآبای به که‎درحالي خراسان اشک کتاب در رهین مخدوم سید دکتر آقای
 هیوان چیني گرد‎جهان نوشته بنابر: »خوانیم‎مي چنین ،است کرده ها‎توهین افراسیاب

 به اسلام ورود از پیش ها قرن هزاره قوم ،کرده عبور آريانا از کوشاني دوره در که تسنگ
 چهارم و سوم قرن اسلامي دوره ريخاتو و ادبیات در .زيستند‎مي کشور ينا در ما سرزمین
 برجاست خیلي رهین آقای نوشتهاز  2«.است شده هزاره قوم به غرچه ترک لاقاط هجری

 .است دانسته ترک را هزاره که
 چنگیزی موضوع يزداني کاظم حاج جناب قلمه ب ها‎هزاره تاريخ در پژوهشي کتاب در
 خويش کتاب در که را تعداد يک نظر ولي است؛ شده رد زياد دلايل با هزاره های‎ترک بودن
 :بگذرانیم نظر از را ها‎آن کوچک های‎تبصره با که بود نخواهد مفاد از خالي اند،‎یدهگنجان

 ترديد قابل موضوع هستند. امجز افغانستان اقوام ديگر از ها‎هزاره که گفته «بلیو» آقای
همان قسمي ). دارند نسبي اختلاط اقوام ديگر با اًثانی و پیوندند‎مي ها‎ترک به اولاً ها آن .است

 .(دارند اتنیکي اختلاط ديگر‎هم با افغانستان ديگر قوم هر که
                                                                                                                                              

 .607ص  رشیدالدين؛ و آواز صحرانوردان امپراتوری 1
 .31اشک خراسان؛ ص  2
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 حملات زمان در و دهستن افغانستان اصلي ساکنین ها‎هزاره که است گفته فیرير.  ژ
 فوق موضوع فیرير و برند‎مي سره ب حیات حالا که کردند‎مي زندگي محل همان در اسکندر

 چنین نگارنده اين تبصره. است کرده هاستفاد «کورتس» يونان قديمي مورخ های‎نوشته از را
 اصلي مسکن اما ؛است درست دو هر گفتهه ب هزاره ترک قدامت و اصلیت که است
 واسطهه ب نه ها‎آن و بود آباد‎تگین و کابل و زابل غزني، عمده مراکز تبار‎ترک های‎هزاره

 اًخصوص مختلف های‎روايته ب «سیويکتگین» سبکتگین امیر شخص توسط بلکه ،سامانیان
 .اند‎شده منتقل باستان غزني يا ها‎ترک اصلي مرکز از

 اختلاط از که است ملتي هزاره :دنگوي مندان‎دانش از بعضي: »گويد‎مي کاظم حاج آقای
 ارتباط مغول با هزاره ترک که درست( 157 ص) .اند‎آمده وجوده ب مغول و ترک ترکیب و

 را ها‎آن شکل اين به نبايد و نگردد مال‎پای بايد هزاره ترک ملت ملي غرور ولي ،دارد خوني
 ارزش با و مهم بس شاخه از ايشان که است همین حق و داشت‎نگه تشويش و دوراهه به

 .«.هستند ترک ملت
 به تر‎بیش ها‎مغول به نظر ها‎هزاره های‎چهره و صورت گويد‎مي که «دمورگرفت» نظريه

، است درست ،بودند مرکزی افغانستان رد مغول حمله از پیش ها‎قرلوق و میماند ها‎تبتي
 تبت در وهستند  قرلوق قوم از« سیويکتگین» سبکتگین آل زيرا ؛نیست نو نظر يک ولي

 .بسیارند ترکان
 در هم باز ،خوانند‎مي مغولي ترک نسل يا مغولي قوم اسلامي المعارفةدائر در که‎ينا از

 به ديگر سطور در. ندکن حاصل گاهيآ هزاره ترک اصلي تاريخ به توانند‎نمي و دهستن تردد
 مشابه و مشترک خون مغول با و دارند ترکي و مغولي خون هزاره های‎ترک که رسید عرض
 .بنديا مي ارتباط ترکي به تر‎زياده ديمکر ذکر ما که تقسیماتي نگاه از اما ؛دارند

 هزار ،هزاره های ترک» :است گفته او که فرمايد مي کاظم حاج جناب را عندلیب آقای
 در بهسودی قمبری آقای نظر ولي است؛ تخیلي و افسانوی نظر يک تر زياده !«اند قبیله

 پذيرش مورد زيستند، مي غرجستان در چنگیزخان از پیش هزاره های ترک که اين قسمت
 .بردند مي سر هب حیات افغانستان کنوني خاک  هب میلاد از پیش قوم اين که گفتیم زيرا. است

 اغلاط ولي ،دهکر تحقیقات تمام سال ده ها هزاره درباره که «پتر يچاردر» دکتر اگر
 از آن در .است دری ـ‎فارسي از گويشي هزاره زبان» :گويد‎مي مثلاً. است تاًمل قابل او فاحش

 پرفسور را پتر آقای حکم اين .(پژوهشي 160 ص« ).است شده فراوان استفاده مغولي لغات
 علمي تحقیقات روی از زيرا ؛است ساخته ناقص پیش سال چهل شهرستاني اکبر‎علي شاه
 و کيرت خالص آن پنجاه و هزارودوصد‎يک ،مغول و کرت لغات صد پانزده جمله از ،دهکر که

 آن معني ،گیرد مي ارتباط مغولي زبان به که کلماتي اين ديگر جانب از و است مغولي مابقي
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 استفاده را لغات آن از جمله بلکه ؛ندکن نمي استعمال را لغات آن ها زبان ترکي که ندارد را
 مورد کيرت زبان در صدی پانزده لغات همه حساب بدين و آورند‎مي خود گفتار در و دهکر

 .دارد استعمال
 مدارک اين: »فرمايد‎مي و کند‎مي گیری‎نتیجه را مهم موضوع يک کاظم حاج آقای

 تجاوز هزاره خصوصي مسئله از آن اهمیت که نمايد‎مي روشن را مهمي نژادی مسئله
 ماورای مرتفع های‎فلات فقط نه حقیقت در که دهد‎مي نشان ماه ب مطلب اين و کند‎مي

 محل قديم زمان در آن غربي الیه‎منتهي تا هندوکش جبال های‎دنباله تمام بلکه ،هیمالیا
 که ندارد وجود شکي درين(. 163 ص) است بوده تبتي و چیني نژاد از قبايلي سکونت
 به متعلق چنان‎هم ها‎تبتي زيادی تعداد و اند‎غیرچیني انترک يا ها‎ماچیني چیني، از منظور
 .شوند‎مي گفته هم ختني و ييختا ترکان و دهستن تبتي ترکان
 توافق قاره‎نیم و افغانستان مملکت دو بین تقسیمات معني‎هب هزاره کشور دو قسمت در
 و بردند‎مي سره ب حیات واحد سرزمین يک به جمله زماني يک درحقیقت ولي ؛دارد وجود
 .است تیموريان حتي و غوريان و غزنويان دوره بعداز تا ها‎کوشاني دوره از پیش ما دلیل

 اقوام از( هزاره) طائفه اين: »آورد‎مي طور‎اين را جاويد استاد نظر يزداني کاظم حاج آقای
 معروف غرجستاني يعني غوزه نام هب( چنگیز) مغول از قبل که اند‎سرزمین اين بومي و اصیل
 ممکن هزاره نژاد .اند‎بوده اقوام همین میان از بامیان شارهای و غور شاهان سلسله و اند‎بوده
 .( 164 ص« ) .باشد «‎ييتا‎اله»ييآلتا‎اورال اقوام از يطاختلا است

 و اه‎غوری و است علمي شان‎ت‎تحقیقا و بوده قبول قابل جاويد استاد فرموده اًمسلم
 .هستند هزاره های‎ترک اهل از کوچک های‎خان ديگر و بامیان شارهای

 که است چنین کرده، ذکر لاچین قوم از مورخین از يکي قول از يزداني آقای که‎ينا از
 امیرخسرو هستند. ها‎هزاره از هايي‎شاخه بلکه گیرد،‎نمي بر در را ها‎هزاره همه لاچین هزاره
 .اند‎برخاسته شعبه همین از ها‎کهگدای نیز و هزاره لاچین قبیله از دهلوی بلخي

 ينا در محققان: »آورد‎مي همام پرفسور زبان از يزداني آقای که است چسپ‎دل خیلي
 و ترکان و شدند شناخته مغول نام هب بعدها که هستند ها‎همان ها‎هون و نو‎هیونگ که امر

 اوراق در ما که درحالي(. 165 ص) «.نیست ترديدی ،اند‎گرفته ريشه مردم ازين هم تاتاران
 منقسم شعبات ديگر و مغول و تاتار به اًبعد و ترک کنده و ريشه که ساختیم ثابت هذا
 .است شده آورده غیره و اکبرنامه مانند هب مغول از پیش ترک معتبر کتب همه در و دشون‎مي

 يیدأت ،باشد سالهه ويا هزاله از هزاره که را حبیبي استاد نظر يزداني کاظم حاج آقای
 يقین آن پشتوی ترکیب قسمت در ولي ؛مکن‎مي يیدأت را ‎آن هم من که‎درحالي ؛دکن‎مي

 .ندارم
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 خیلي دکن‎مي ذکر «بربر» کلمه قسمت در صديقي الدين‎جلال که را مهمي موضوع
 و است آمده «اوغلي گور» حماسي های‎داستان در بربر ملک و بربر کلمه و است چسپ‎دل
 که است فرموده قاطع صورت هب صديقي الدين جلال استاد اما. ام نوشته باره آن در ندهنگار اين

 آقای فرموده و( پژوهشي 169 ص) .«است. یزققر و ازبک ايماق، هزاره، شامل کرت نژاد»
 ترک نژاد شامل را تاتار و آذر اويغور، ترکمن، قزاق، های‎ترک اما ،است درست صديقي

 .باشد  دانستهن لازم شايد و وردهانی
 رساله ينا در که ستا  اين آيد مي دست هب صديقي استاد نوشته از که ديگری موضوع

 را ما های گفته صديقي استاد و بسازيم ثابت را هزاره و ايماق بودن ترک تا يمکرد سعي
 .است دهکر تصديق کاملاً

 :کرد بحث بايد هزاره های ترک تاريخي و اصلي هويت درقسمت حالا
 اولاد از ترک ديگر اقوام مانند  هب هزاره های ترک که شد گفته ها  ترک معرفي متقس در
 .هستند السلام علیه نوح بن يافث

 يک افغانستان در هزاره ترک مردمان داری سابقه که آورديم مقاله اين ديگر سطور در
 زارهه های ترک مردمان که گفت توان مي ترديد بي ولي ندارد، معین تاريخ و درشت خط
 ما دلیل ترين ساده و ترين آسان و داشتند زيست افغانستان در میلاد از قبل هزارسال از بیش

 در ها آن ،میلاد از قبل در که است افغانستان در ها کوشاني شان اعمام بني داری حکومت
 یرو از و. راندند حکم هند قاره نیم دور مناطق تا بعدها و غزني مرکز و زابلستان و کابلستان
 از يکي غزني که پیداست چنان هزاره های ترک تاريخ و «ها خلجي» ها ييغلجا مطالعات

 .است بوده بامي بلخ کنار در ها ترک مرکز ترين قديمي
 قديم در که است آمده چنین نگارنده اين تحقیق به «تاريخ های پرده در کابل» مقاله در
 کاشغرستان در توکیو های ترک قبیله رئیس و خوانین از يکي فرزندان ،مسیح میلاد از پیش

 ژوان مقابل در شکست از بعد خان آچیل نام هب اورومچي و (يارکنت) يارکند و ختن ساحه و
 يک و پسر دو و شتابد مي اداربقه ب راه در ناگهان ولي ،آيد مي تخارستان جانب ها ژوان ــ

 و کابل های سرزمین در( دخترش) جان غزنه و خان جابول خان، قابول های نامه ب او دختر
ه ب غزني و زابل و کابل که آنست از و ندشو‎مي ها‎ولايت آن صاحبان ،آمده غزني و زابل
ه ب را غزني متعصب و مغرض محققین تعداد يک اما. است شده گذاری‎نام شانيها‎نام

. نندک سیاسي های‎استفاده‎ءسو ها‎تحريف ازين تا ندکن‎مي تعبیر گوناگون های‎معني
 داده نسبت ترکي لفظ به که ايست‎کلمه و شده گرفته «غز» کلمه از غزني که‎اليدرح
 دو يگانه که رفت ذکر هم تر پیش و گفتیم است، افسانوی خان آچیل دختر غزنه و شود، مي

 و غزني ولايت همانا شود، مي استعمال و داشته مطابقت «چي» نسبتي وند پس به که ولايتي
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 و بامیان قسمت در. گويند‎مي بامیانچي و غزنیچي نامه ب را ‎شان‎باشندگان که است بامیان
 .شود مراجعه ها‎هزاره تاريخ در پژوهشي کتاب به «چي» نسبتي

 که است موجود ديگر دلیل صدها شان‎بودن ترکي به هزاره ترک مردمان دادن نسبت
 ها‎هزاره فرقه و قبايل خصوص در مثلاً .سازد‎مي روشن آفتاب ماننده ب را ها‎آن بودن ترک
 ترکستان های‎ترک و هزاره مردم اصطلاح در) قرلوق خلخ، خلج، ،رتاتا: داريم را ها‎نام اين

 ها‎هزاره میان در را همه که غیره و نايمان ،«چگل» چوگل ترکمن، قللغ، ،(افغانستان
 .است رايج ترکان میان در شکل و تلفظ عین به و يافت توان‎مي

 زاولي مثلاً ،دارد استعمال مورد زيادتر ترکي ديگر های‎نام ادتعد يک ها‎هزاره بین در
 آن اصل که) ترخان ،بربر ، لاچین( باشد افسانوی خان‎جابول همان اولاد شايد که گفتیم)

 (..بود تبار ترکي و ترکستان زاده که است ترخان ثاني معلم يا فارابي ابونصر نام و است ترخان
 من و آمده اًمکرر گوراوغلي های داستان در کلمه اين .ديمکر ياد «بربر» از بالا سطر در

 به حکايتش تعداد که گوراوغلي های‎داستان که ام‎نوشته کتاب و زياد مقالات باره‎آن در
 و غور از يهاي‎سرزمین در اسلام شیوع آغاز و اسلام از پیش اندک زمان در رسد‎مي دو‎و‎پنجاه

 وقوعه ب افغانستان نشین‎ترک ساحات و موجود نترکستا چین، ترکستان تا گرفته بادغیس
 که داريم محلي يکاولنگ در افغانستان هزاره های‎ترک ساحه در ما اکنون و است پیوسته
 های‎عام قتل هنگام در اًغالب که «بربر شهر» گويند‎مي را نامش ولي ؛نیست بیش ای‎مخروبه

 لشکر از بسیاری که اندنم ناگفته. است شده خراب غلغله شهر ماننده ب چنگیزخان
 و بامیان شهر عام قتل و بودند هزاره های‎ترک اسلاف همین خوارزمشاه منکبرني جلالالدين

 .بود سبب همین به چنگیزخان جانب از غلغله شهر
 کمیت يک ايشان که ام‎گفته هزاره های‎ترک از سخن مجالس بسي در نگارنده اين
 و شوند‎مي ياد( هزاره ترک) «هزاره» نام‎هب که انيکس تنها يعني ،هستند افغانستان در بزرگ
 که يافت خواهید مطول مقاله ينا در زيرا نیست؛ افغانستان تباران‎ترک ديگر من مقصد

 و نموده اکثريت دعوای که است اقوامي از بیش افغانستان در تباران‎ترک جمعیت
 افغانستان سرتاسر در که ار افغانستان های ‎هزاره جا‎ينا در ولي .‎کنند‎مي امتیازخواهي

 :بريم‎مي نام فقط برند‎مي سر هب حیات پراکنده و پاشان صورت هب
 ها‎غلجي مانند  هب اند،‎برده سر هب حیات ها‎پشتون مجاورت در که هزاره های‎ترک ـ1

 تبار به فعلاً که بودند هزاره های‎ترک یانيغلجا جمله هم شايد و اند‎شده پشتون خرهبالا
 .ديمکر بحث باره ينا در ديگر عنوان در که طوری تند،پیوس پشتون
 زياد پاکستان سرزمین در اما افغانستان نشین‎بلوچ ساحات در شده بلوچ های‎هزاره ـ2

 .هستند
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 آن بر مورخین برخي نظر که دارند وجود مسعود اقوام از قومي پکتیا و خوست ولايات در ـ3
 يزداني، کاظم حاج آقای گفته قرار به ولي ؛یستن هزاره ترک قوم از( مسعود) ها‎آن که ستا
 وی نام‎هب فعلیه بهسود که ماند باقي هزاره نام همان به بهسود .بودند برادر دو مقصود و سودهب

 .گرايید پشتون برادر ملیت به و شد مسعود خرهبالا زيست آن از دور که مقصود اما و است
 عامیانه گفتار در هزاره ترکان لهجه و تلفظ یا‎گونهه ب را فارسي لوگر ساحه در اًعموم ـ4

 تفاوت با و لوگر مردم شکل به ولايت آن در نیز هزاره های ترک اصل ولي؛ کنند‎مي استفاده
 .برند‎مي سر هب حیات هزاره ترک از

 .دارند سکونت کابل شهر اطراف و نواحي در گدی، هزاره و بغل هزاره ـ5
 .برند مي سر هب حیات رتکث به ها هزاره فارياب ولايت در ـ6
 کمیت در غوربند در ولي نشین‎هزاره اصلاً که اند‎هايي‎جای پارسا سرخ و غوربند ـ7

 .دارند اکثريت پارسا سرخ در و آمده پديد ها‎تفاوت ايشان نفوس تناسب
 .هستند نشین‎هزاره ترک مهم ولايت دو بادغیس و غور ولايت ـ8
 بگیرد، صورت تر بیش تحقیقات هزاره های ترک ينا درباره که است امید: ها‎نکودریـ 9

 های خاک کنوني سیستان يا و سگستان يا سجستان هزاره های ترک حقیقت در ها اين
 .هستند ايران و افغانستان

 گفته و کرده ياد هزاره قوم از «شاگ جهان تیمور منم» کتاب در شاگ‎جهان تیمور امیر
 .است ديده وقت آن تا هک هستند نيمردما ترين پرهیبت از مردم اين که است

 يزداني کاظم حاج آقای کتاب در ،بودم تحرير مصروف ها هزاره بحث در که وقتي ـ10
 حال همین در. است نوشته «مغول هزاره» نام‎هب را عناوين از يکي که ديدم و کردم مراجعه

 که مثلي يزداني آقای زيرا کرد، خطور ها‎هزاره نبودن مغول مفکوره ذهنم در فوری صورت هب
 سیاق همان به مغول با را ها‎هزاره نويسد،‎مي را غیره و بلوچ های‎هزاره پشتون، های‎هزاره

 را هزاره که شوم‎مي معتقدتر عقیده اين به فقط ندارم، اعتراض آن به من که آورد‎مي
 تنها‎نه پیش بسیار های‎زمان در که‎آن با پندارم‎نمي لازم پیوستن مغول نسل با اًمستقیم

 حتمي و لازم ابراين،بن .اند‎داشته مغول با ویريش ارتباط نیز ترک اقوام ديگر بلکه ،هزاره
 کیدأت ها ترک شمار بي های شاخه ساير مانند هزاره بودن ترک اصل بالای بايد که دانم مي
 ما. کند تثبیت را هزاره اصلي هويت تواند مي اتنیکي عیني واقعیت و اصل اين زيراکه ،مکن
 .بیميا مي سرپل و بغلان هرات، فراه، غور، ولايات در را مغول هزاره  «ده» ماده ينا در

 نوشته به که احترامي با «غور ولايت حنفي های هزاره» نام هب دارد عنواني يزداني آقای ـ11
 مذهب افتراق و دانم مي يک کل صورت هب را هزاره های ترک اًعموم من ،دارم عزيز محقق اين
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 عین به را خداوند يک و مسلمان دو هر( سني) حنفي و شیعه زيرا ؛دهم نمي ارزش انچند را
 .دارد اهمیت کارش کرده دقیق تحقیق مند‎دانش آن که اين ولي. ندکن مي سجده معني

 ترکان ولايت ينا در ديگر جانب از و دهستن زياد هزاره ترک شیر پنج ولايت درـ 12
 .دارند تشريف هم سمرقندی

 هزاره» عنوان به زياد تعجب با «هزاره تاريخ در پژوهشي» کتاب 289 صفحه در ـ13
 اقوام میان در تاتار ترک و دهستن يکي هردو هزاره ترک و تاتار ترک زيرا ؛برخوردم «تاتار
 که ستانتباشقر در و دارند را تاتارستان مملکت که است ها شاخه ترين بزرگ از يکي ترک

 يا کريمیا که اين تر مهم و ندکن مي زيست تاتارها نیز ،تاس باشقرت های‎ترک جمهوری
 کاملاً ها‎روس استیلای از قبل اند،‎نامیده ”الدنیا ةینتخز» نام هب اعراب که را( قرم) جزيره

 يوسف زمان در کريمیا از تاتارها اجباری کوچانیدن از بعد و داشتند زيست تاتار های ترک
 تاتار ترک های‎خان زماني. ندهست متوطن «قرم» در تاتارها نیز امروز برای ديگر بار استالین

 و عثماني های‎ترک با که داشتند را آن قدرت دنیا شهرهای عروس يا زيبا جزيره آن در که
 دو يزداني کاظم حاج گرامي و عزيز مند‎دانش برای. دکنن برابری قوه در اسلام های‎خلیفه يا

 نوشته در زيرا ترکي، زبان آموختناً ثانی و ترک ختاري عمیق مطالعه اولاً: است ضرور چیز
 .شويم مي رو هروب ملاتأًت به خصوص دو همین در پربهايشان بسیار

 قابل کمیت يک با هزاره های‎ترک مردم بغلان و تخار، ،«کندوز» قندوز ولايات در ـ14
 هزاره های‎ترک همین را باشندگان نسبي اکثريت تخار ولايت در شايد و دارد وجود ملاحظه
 به همه ،اند‎کرده حفظ را خود اصلي زبان که آناني فرنگ و خوست ساحات بدهند، تشکیل

 .ندکن‎مي تکلم ييختا قديم ترکي
 دهد،‎مي معني روشن روز ترکي زبان به «کندوز» کلمه اصل که قندوز ولايت در
 و ها‎کوشاني ها،‎هون قديم ترکي همان به ها‎آن و دارند خاص شهرت ويران ده های‎هزاره
 زبان به کوشان دره های‎هزاره و بدخشان های‎يفتلي که چنان‎هم. ندکن‎مي تکلم ها‎يفتلي
 خاک اين به سال دوهزار از بیش که مردم اين و. گويند‎مي سخن يفتلي و کوشاني ترکي

 .اند‎نداده دست از را شان‎زبان اند،‎زيسته
 پروان ولايت در اکنون که است شده رتحري زاده‎ثاقب جناب های‎احصائیه از يکي درـ 15
 خود چشم به را دهات آن وی و زنند‎مي حرف ترکي زبان به حاضر حال در قشلاق دوازده
 بوده ها يفتلي تخت پای کابل و ها کوشاني تخت پای يا و مرکز که بگرام اًمسلم و است ديده
 .گرفتند خود یبرا ديگری زبان و رنگ شکل، ايام مرور به ترک قبايل و اقوام است،
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 مناطقه ب کابل اطراف که شد نوشته «تاريخ های پرده در کابل» مطول مقاله در
 آن دلیل و دارند هزارگي ترکي های چهره همه ،شود انداخته نظر اگر غیره و چهاردهي

 .هستند شان اقوام جمله از نیز و يفتل و کوشان شاهان بقايای از ها آن که اينست
 به ضرورت غزني زابل، ارزگان، يکاولنگ، میدان، و وردک بامیان، سمنگان، ولايات ـ16

 بسي که بودند هزاره های‎ترک قديم حکام مراکز ارزگان و غزني بامیان، زيرا ؛ندارد بحث
 شمارند‎مي اقوام ديگر از را خود و نداشته معلومات خود تاريخ و هويت به چي‎غزني عزيزان

 .شود‎نمي شمرده گناهي و عیبي کدام البته که
 در لاچین بود، «لاچین» کلمه شدم مواجه آن به بالا کتاب در ديگری اصطلاح يک

 يا و غیرچیني و چیني گويا« ماچین و چین» :گويند مي چه چنان ،دارد قرار چین مقابل
 اين و ندهست ها ترک و اتراک همه تبتي ترکان شمول به ها غیرچیني همین که لاچیني

 ترين‎بزرگ .برند‎مي سر ‎هب حیات پراکنده صورت هب افغانستان وشهگ هر در که‎آن با گروه
 به افغانستان های کهگدای همه. است قندهار ساحات و اطراف در اًبعد و بغلان مرکزشان

 آذربايجان در فعلي زمان در ها لاچین ملاحظه قابل بخش» و دارند ارتباط ها لاچین همین
 .«هستند. متوطن

 همین از ما نوشته ايشان باب در مفصلي مقاله نگارنده که ویدهل ثم بلخي امیرخسرو
 :گويد مي زبان به خود که است لاچین ترک

 جواب گويم هندويي من ،ام‎هندوستاني ترک
 سخن مـويـگ ربـع کز ،مـدانـن مصری شکر

 دانسته ندارد، وجود آن در جويي‎تفوق و مغالطه مبالغه، شک بدون که بالا نوشته از
 با افغانستان سرتاسر در و داشته نفوس کمیت سطح کدامه ب هزاره ترک مردم که شود‎مي

 افغانستان اقوام تمام با و برند مي سره ب حیات مانند بي کشي زحمت با مأتو صلاح و صلح
 .دارند ناگسستني پیوندهای

 در که دهستن کش‎زحمت و دلیر صمیمي، القول،‎صادق مردمان هزاره های‎ترکاً ذات
 متحمل ظالم و جو‎تفوق حکومات جانب از را استبداد ترين‎بیش افغانستان ختاري طول
 کوشش مختلف، های‎دوره های‎حکومت جانب از غیرانساني استبداد انواع با مأتو. اند شده
 را ها‎آن خواستند و ساخته بیگانه نیز خود تاريخي اصلي هويت از را ها‎هزاره که است شده
 مَثَلي فحوای به که باشد حکومات مفکوره اين شايد و ندکن العهمط شان‎ترکي هويت از مجزاً

 های‎ترک ديگر با خوني پیوندی از را هزاره ترک مردم .«کن حکومت و ندازیب تفرقه»
 و سیاسي روند در ها‎آن کننده‎تعیین کمیت ثیرأت از تا باشند داشته نگه دور افغانستان
 ،دشو مي آشکار تحقیقي صورت هب ها‎هويت که حالا ولي کنند؛ جلوگیری افغانستان اجتماعي
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 هزاره، ،کازب) افغانستان های‎ترک کمیت یميبگو که بود نخواهد گناهي و عیبي هیچ
 بازی جامعه اجتماعي و سیاسي حیات روند در را مهمي نقش( غیره و ايماق ترکمن،

 1.کند‎مي
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 مرکزیدرباره برخی اقوام آسیای 

 محقق و مورخ تاتاری/  پروفسور دکتر الکساندر بویارف
 گزارنده: دکتر عزیز آریانفر

 
 
 
 
 رسید ــ يوناني( دان جغرافي) گیتاشناس  ــ استرابو دست به هايي پیک حاضر، عصر طلايه در

 ها پسیان ،(اند ها اين از غیر ها اوسون يا ها آسیان) (asiii) کوچي های آسي که آن بر دال
(pasians)، ها ساکاروال (s sakaroval) [اين از غیر ها ساکاراوکي‎اند ها. sakarauks] و 

 .اند‎گرفته ها‎هلني از را باختر سرزمین تُخارها،
 خاطرنشان رو،‎کوچ قبايل های‎نام برشمردن با باستان، نويسان‎تاريخ گزارش، اين رد

 های‎نام تنها بلکه نیافته، بازتاب قبايل همه های‎نام فهرست اين در که سازند‎مي
 .است تهاجم بزرگ ابعاد بر گواه خود، خودی به که است آمده شان،‎ترين‎بزرگ

 های يوشي» يا «ها يوشي-دا» نام به را ها آن که شناختند مي نیز ها‎چیني را تُخارها
 تشکیل را مرکزی آسیای قبايل از نیرومندی اتحاديه زماني ها آن. خواندند مي «بزرگ

 شکست با تخارها. شناسند مي «خاوری های سارمات» نام به تر بیش را ايشان که دادند، مي
. دندش غرب سمت به نشیني عقب به ناگزير مرکزی، آسیای سر بر جنگ در هونوها از ديدن
 ها‎کوشان ايشان جمع در که تخارها. کردند اشغال را میانه آسیای سرزمین ايشان از برخي
 يا «ها پاسیان» 1.گرفتند را آمو رودبار میاني جريان های‎استپ اشتند،د یا‎برجسته گاه‎جای

 دريای و سیر رود «گرسنه های دشت» داشتند، پیوند خاوری های سارمات با که «ها کَنگلي»
 کنفدراسیون اين از آينده در که شود مي پنداشته چنین .برگزيدند بودوباش برای را آرال

 «ها‎باشقیری» و «ها‎پیچینیگي» میانه، های‎سده در و 2(ها ناَرَ) ها اَلن نخست ی،ا قبیله
                                                                                                                                              

 .گ-.برگزيدند خود تخت پای نخستین چونانِ را فرغانه دره در آمو، شمال در ائرش ها کوشان 1
 .گ-.است شده مبدل الن به زمان گذشت با که است بوده( اريايي يا ايراني -اير از) اَرنَ اصل در (alanالَن ) 2
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 بود واقع چین گانسوی استان در ها‎آن های‎چراگاه گذشته در که زنند‎مي گمان .برخاستند
 .است دهکر ترسب شان‎(تباری نام) اتنونیم آن، نام در که

 با پیوندی هیچ ها‎آن د،شو مي «ها اوسون» يا( Asian) «ها آسیان» به مربوط چه آن
 ها‎شي‎يوئه برابر در هونوها با پیمان‎هم و راه مه جنگ اين در و نداشتند خاوری های‎سارمات

 را ها تخاری و ها سکايي از بخش آن شان، تیان های چراگاه از تخارها راندن با ها آن. جنگیدند
 نیز و) ندکن زندگي جا اين در تا بودند شده ماندگار و نشتافته ها شي يوئه دنبال به که

 .درآوردند خود فرمان زير ؛(بودند رفته تر پیش که را (sakaroval) ها ساکروال

 (Xiongnu) هونوها
 همه که است معنا آن به اين. شدند چین کشور و مرکزی آسیای های‎استپ روايان‎فرمان

 زير ديگر بودند،( ها شي يوئه) خاوری های سارمات بردار فرمان گذشته در که هايي توده
 1بودند؟ کساني چه ها توده اين. گرفتند قرار هونوها سیطره

 کامل طور به شناسي باستان نگاه از و است، پیچیده بسیار مرکزی آسیای تباری منظره
 :دهیم انجام را ها گیری نتیجه از برخي تا دهد مي اجازه ههم اين با اما است، نشده شناخته

 «تبتي» و (Ugric) «اوگری» قبايل زی،مرک آسیای غربي بخش در باستان، دوران در
 در ،(داشتند دست در را شان تیان ،ديگران و سايان،‎ ‎ـ‎آلتای آنان از برخي) داشتند بودوباش

 تبارهای و( تاريم؟ رود حوضه در) «ها دراويدی و ها ايلامي» بازماندگان ها آن میان
 پیشینیان ها‎آن خاور در دورتر. دبردن‎مي سر هب( شمالي) بوريالي کهن های گروه از یا پراکنده

 و بايکال درياچه های‎کرانه های‎زمین منچوری‎ـ تونگوزی قبايل. کردند‎مي زندگي ها‎ترک
 2.داشتند دست در را( (Priamure) پیريموری) دريا نزديکي

                                                                                                                                              
 ديد از. 2001 مسکو است، نوشته هونو شاهنشاهي نام زير هونوها درباره جامعي کتاب کاردين پروفسور اواخر اين در 1

 .گ-.است شده نوشته هونو باره در کنون تا که است کتابي بهترين اين من،
 آنان های چهره. بودند آمیخته منگولويیدی  ـ اروپايیدی سیماهای دارای شان تیان خاوری بخش و سايان ـ آلتای بومیان 2

 ديد از. اند آنان  بازماندگان از ديگران و ها شورتسي و ها کیت ،(Samodiys) ها سامويیدی. بود کوتاه و هموار نسبتاً
 زندگي D هاپلوگروه حاملان ها آن جنوب در. بودند R1b1b1 و Q و N های هاپلوگروه دارندگان ها آن ژنتیکي

 D هاپلوگروه حاملان بازماندگان که ها جاپاني از کساني نیاکان تر دقیق ها، جاپاني نیاکان زياد، احتمال به. کردند مي
  .شوند مي شمرده

 پهن،  خیلي های چهره دارای ها آن. کردند مي زندگي مرکزی آسیای شمايل دارای های منگولويیدی ها آن شرق جانب در
 در اما بودند؛ C گروه هاپلو حاملان ها آن ژنتیکي لحاظ از. کنوني مغولان مانند درست. بودند بالا و گسترده اما

 های تیره فرزندان ها آن زباني، ديد از. شد مي ديده Q و  N پیوستگي های گروه دارندگان زيادی شمار شان میان
 ربطي باستاني داران رمه به ايشان اجداد اما. اند برخاسته آنان جمع از مغولان. شوند مي شمرده منچوری ـ تونگوزی
 روی پس هنگام در ها آن ،سو بدين سال هزارن از. هستند آرام اقیانوس های کرانه گیران ماهي فرزندان ها مغول. نداشتند

 ← به سودی پر بسیار کار گیری ماهي هنگام آن در. کردند مي و...( برداشت ماهیان) دريايي های خوراک درياها، آب
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 برای «موعود های سرزمین» به مرکزی آسیای های استپ برنز، و نوسنگي عصر در
 هايي آدم آمدند، ها سرزمین اين به که قبايلي نخستین. شد مبدل غربي آسیای داران گله

 را خاوری ترکستان حوضه های استپ ها آن. بودند( قفقازی) یا مديترانه های چهره دارای
 ها دراويدی و ها ايلامي فرزندان ،ظاهراً. راندند را ها جاپاني نیاکان  ـ  ها تبتي جا اين از و اشغال،

 دارای که آمدند هندواروپايي قبايل ها آن سر پشت. بودند شده لهاسیمی ها آن سوی از
 گرفتند را اوگرها های‎زمین «آفاناسیفي فرهنگ» دارندگان. بودند «پالیواروپايیدی» سیمای

 راندن به آغاز برخي که انجامید آن به غرب از شبانان‎تازه يورش. شدند ماندگار جا اين در و
 .دش ها‎توده و ها‎فرهنگ زشآمی به منجر که کنند، ديگران
 آسیای غرب در ديگر ‎يک با همانند نه اما اروپايیدی اساس در هايي فرهنگ گونه، اين
 «آکونوفي» و (Afanasiev) «آفاناسیفي های فرهنگ»: مانند آمدند؛ پديد مرکزی

(Okunev) گردد؛ برمي مغولستان های استپ به ها آن پای رد که سیبیری، جنوب در 
 فرهنگ» اوبي؛ رود علیای حوضه در (samus-Seim) «سیمي ـ اموساييس فرهنگ»

 و ختن کشور های استپ در «اندرونوفي فرهنگ» ؛(Dzungaria) چونگاريا در «چیمورچیکي
 1.بود رسیده مرکزی آسیای خاوری حدود به ظاهراً که (Karasuk) «کراسوکي فرهنگ»

. کردند نشیني عقب و ندکن مهار را واردان تازه فشار نتوانستند مرکزی آسیای بومیان
 از پیش پرداختند، مي آلتای سرزمین اشغال به بايستي مي دلايل برخي به بنا که، اوگرها

 پیشینیان اما. يافت پايان ها آن نفوذ زمان، همین از. گرفتند قرار سرکوب آماج ديگران
 خود صفوف ها آن. دگرفتن قرار سودمند موقعیت در کردند، مي زندگي شرق در که ها ترکي

 داده دست از و باخته را خود تباری پارچگي يک که خورده شکست اوگرهای پیوستن از را
 رفته پیش های سايه هم از خود برای را سودمند چیزهای از بسیاری و کردند اکمال بودند،

 .است گرفته وام خود
 و سازندگان باریت های تیپ ندرت به اما ،«دکن مي کشف را ها فرهنگ شناسي باستان»

 منابع در مرکزی آسیای مردم درباره اطلاعات برخي. دهد مي نشان را ها آن آفرينندگان
                                                                                                                                              

 نه ها آن. شدند پراکنده آمور های کرانه در ها، قايق و ها جال و تورها آوردن دست به با آن، از پس اما. رفت مي شمار→
 .پرداختند مي شکار نیز به بلکه ،گیری ماهي به تنها

 را ايشان کوشند مي برخي که گونه آن نه ها، آن. کوچیدند بايکال درياچه پیرامون به ها آن از برخي جا، اين از
 شان سايگان هم از شده آماده گونه به ها پسان را اقتصاد نوع اين بلکه بودند، بنمايانند، استپي زندگي شیوه آهنگان پیش

 کماکان شان رسوم و آداب و کنند مي دنبال تغییر گونه هیچ بدون را زندگاني شیوه اين زمان آن از و بودند گرفته وام
 .کنند نمي تغییر ها آن اما است، ها دگرگوني خوش دست زندگي و جهان. است مانده کارانه محافظه گونه همان

 اين شدن چیره از پیش. بودند آمده پديد ها سرزمین اين در که نبودند هايي فرهنگ نخستین ها فرهنگ اين 1
 فرهنگ سازندگان بودند. ای مديترانه های چهره دارای که بودند شده ساکن هايي آدم انگره های نزديکي در ها، فرهنگ
 .داشتند اشتراک منگولويیدی سیماهای دارای های آدم چنین هم آن تشکل در که کیتويي،
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 کردند، مي زندگي آسیا قلب در که هايي توده که گفت بايد. است يافته بازتاب چیني تاريخي
 به ،گرفتند مي قرار ديدشان معرض در که هم هايي آن و نبودند ها چیني توجه مورد آغاز در

 و سايگي هم دلیل به بلکه ها، چیني مهرباني مديون نه خود، به نسبت کنجکاوی خاطر
 ارتباطات، و جامعه توسعه با پا هم زمان، گذشت با اما. بودند مابین في خصمانه مناسبات
 .کرد تغییر به آغاز سايه هم کشورهای با مناسبات

« ها دينلین» و «ها دی» ها، (ونگج) «ژون» از چین، باختری شمال باشنده های توده از
(dinlin) و بور موهای و آبي چشمان ،سازد مي متحد را ها آن که مشترکي وجه. برند مي نام 

 چشمان و بلند های بیني: ديدند مي هم را ها آن ديگر های ويژگي ها  چیني اما. است خرمايي
 .را ها آن اروپايي نژادهای های ويژگي يعني فرورفته،
 شايد. است دشوار بودند، مردماني چه تباری لحاظ از ها آن که پرسش اين به پاسخ

 و (okunevts) اکونیفي آفاناسیفي، های فرهنگ دارندگان فرزندان (dinlin) ها دينلین
 .بودند( تورانیان) ها اسکیت

 تاريخ های‎برگ در که بود رو همین از و کشانید چین مرزهای به را ها آن سرنوشت دست
 در و کردند مي زندگي مرکزی آسیای شمال در ايشان اصلي بخش. شدند نیدهکشا چین
 .شدند معروف چیني نويسان تقويم نزد چیني و هونوها های جنگ دوره

 (karasuks) ها کاراسوکي فرزندان را ها دينلین تا دارند تلاش گران پژوهش از برخي
 تاگاری کشاورزان چنین مه و بدارند معرفي( psevdotohar)( مستعار تخارهای يعني)
(Tagar) .بازتاب] معتبر ديدگاه پايه بر اما‎شوروی آسیايي بخش استپي نوار» کتاب در يافته 

 از یا‎گستره در میلاد از پیش سوم سده اواخر از ها‎دينلین[ «سارماتي -سکايي عصر در
 رو کوچ و دندکر مي زندگي( قزاقستان خاور در) ارتیش رود يا اوبي رود تا بايکال درياچه

 يا) (Uyuk) اويوکي فرهنگ داد، ارتباط ها آن با توان مي که را فرهنگي تنها. بودند
 داشتند، را خودشان باشکوه تاريخ ها‎آن. است( ما تعريف به (Turano-Uyuk) اويوکي  ـ توراني

 .بود نرسیده چین به ها‎آن به مربوط اطلاعات اما
 است، زارها‎درخت از پوشیده سراسر که سايان، ـ‎ایآلت های‎کوه میان در ها‎آن شمال در
 (L.Gumilev) گومیلیف لئو. است مانده ناشناخته شان‎زبان که زيستند‎مي ،(boma) بوماها
 اما، گويد، مي 1((Khakass) ها‎خاکاس تر‎دقیق) یزهاققر و بوماها های‎زبان گوني‎ناهم از سخن

                                                                                                                                              
 چشمان و بور موهای دارای قامت، بلند که است شده ياد ها خیاگاس نام به مردماني از چیني باستاني های نامه گاه در 1

 ساختار در هم کنون. باشد بوده «خاکاس» مردمان اين اصلي نام شايد. اند بوده سپید پوست و سبز يا آبي ای شیشه
 آن در که هست( کوهستاني آلتای استان در) سي يني رود علیای گستره در خاکاس نام به ای منطقه روسیه فدراسیون

 قرقیرهای واقع، در ها اين. دارند بودوباش منگولويیدی های چهره با اما سفید، نژاد اروپايي های ويژگي دارای مردمان
 ←بود، شده ترک شرقي خاقانات جانشین که را اويغورها دولت و برخاستند جا اين از زماني ايشان نیاکان. اند اصیل
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 جنوب مردم که زماني میانه، های سده يلاوا به مربوط اطلاعات اين که آيد برمي چنین
 .باشد گرفتند، نام خاکاس و درآمدند زبان ترکي هونوهای ثیرأت زير سیبری
 نام تاتار شان بازماندگان. خواندند مي ها آلاکچیني و ها بیکیني را خويش بوماها، خود
. اند گفته مي سخن ترکي زبان به میانه های سده در تاتارها شودکه مي گزارش چنین. گرفتند

 .داشتند ياد را خود مادری اصلي زبان ههم اين با اما
 مغولي را( تاتارها نیاکان) بوماها أمنش چرا که نیست روشن مبهم اصولاً گزارش اين از

 آن، از بالاتر و کوچک های توده قطار در ها مغول دوره آن در است روشن اند؟ خوانده
 های توده که هنگامي زمان، آن در. نداشتند یا يبرازندگ هیچ آسیايي ستم زير های توده

 در] را نیروهايشان و رزمیدند مي هم با «جهان» رهبری سر بر گیرانه پي نیرو همه با هژمون،
 منتظر بردباری با ستم زير کوچک های توده دادند؛ مي هدر به.[ گ-فرسايشي نبردهای

 .کنند بیرون صحنه از را افتاده پا از حريفان توانست خواهند وقت چه که بودند
. بود آريايي يا ايراني ها آن زبان ،نخست. آوريم مي را ديگر های نسخه تاتارها أمنش درباره

 که یا گونه به. است همین بر گواه( بیگانگان بیگانه، های آدم) «ار+ تات: »ها آن تباری نام
 حال، هر به ،«تات» مینه از. اند شناخته مي نام همین به را ايرانیان ها ترکي است، روشن

 ياد به زبانان ترکي 1.باشد شده ساخته( چوک+تات) تاجیک نام که هست احتمال اين
 از ديدن شکست از پس که بودند نیرومند زماني تخارها بازماندگان ها تاجیک که داشتند

 .شدند گزين اسکان تاجیکستان کنوني سرزمین به هونوها دست
 فرزندان ها آن باشد، چنین اگر. قفقازی يعني پندارد، مي کیتي را تاتارها ،دوم ديدگاه

 با تضاد در ديدگاه اين اما. هستند صغیر آسیای از برخاسته نوسنگي دوره های یا مديترانه
 دارای آغاز در قفقازيان که بپذيريم هرگاه. گیرد مي قرار یا قهوه مو و آبي چشم های دينلین

                                                                                                                                              
 را بزرگي دولت خاوری، ترکستان گرفتن با و شتافتند( قرقیزستان کنوني گستره) رود هفت طقهمن به و برانداختند→
 .باشد ديرپا نتوانست ايشان دولت مگر. کردند برپا

 های توده اين که اين. آن معرب هم شايد يا و باشد بوده خیاگاس يا خاکاس همین ترکي بیان «قرقیز» شايد
 آشینايي، ترکان ،(ها ژون) ها مغول نیاکان هونوها، با آمیزش دارد: درازی تاريخ ،شدند منگولويید چگونه سپیدپوست

 کنوني سرزمین يعني. کنوني قرقیزستان گستره بر چونگارها متأخر ای سده چهار تسلط هم سرانجام و ها چیني
. است ها آن دومي میهن بلکه نه، شان نخستین گاه خاست بود، ها اوسون و ها شي يوئه به متعلق گذشته در که قرقیزستان

 خاوی ايراني پروتو های زبان با همانند هم شان نخستین زبان شايد. است ثانوی شان، منگولويیدی های چهره گونه، همین
 .گ-.باشد بوده

 تهران، شکورزاده، میرزا ،تاريخ مسیر در تاجیکانهای: ) کتاب به شود نگاه «تاجیک» واژه ريشه يا تسیمه وجه درباره 1
 خاوران، زمین، خراسان لعلستان،: اينترنتي تارنماهای در لندن، زاد، لعل پروفسور تاريخي، منابع در ها تاجیک.( و )1378

 .گ-و...(  آريايي فیروزکوه، خواهان، خورشید، جاويدان،
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 بازماندگان ژنیتیکي، ديد از معاصر های کیت. شود مي دشوارتر کار اند، نبوده سفید پوست
 .ند ا کرده حفظ را شان زبان و رسوم و آداب تنها بلکه شوند، نمي شمرده تاتارها
 همه. کردند مي زندگي( (husts) ها  خوستي) ها هوستي ،«غرب منطقه» های زمین در
. خواندند مي عمومي نام نهمی با را چین غربي و شمال های همواری باشنده مردمان و قبايل

 ها ژون و ها دينلین ها، دی ها آن میان در. دهد مي معنا «غربي های وحشي» ها خوستي زيرا
 .بودند یا قهوه مو و آبي چشم( ايشان از بسیاری يا) ها آن همه. بودند

 های سرزمین باشنده مردمان به مربوط اطلاعات همیشه ايشان به که کنجکاو يونانیان
 سیرها، ،(Issedones) ايسودوني مردمان سوها، آن در که اند نوشته رسید؛ مي دوردست،

 زندگي (ottorokor) اوتوروکورها و (aspakar) کارها اسپه اويخردها، ،(fokary) خارهافُ
 لئو 1.بازشناخت را سیر و اوتوروکارها اويخوردها، فکارها، توان مي فهرست اين از. کردند مي

 فرزندان ها آن زياد، احتمال به اما ؛دانست مي مرتبط ها دی با اشتباه به را سیرها گومیلیف،
 آمدن از پیش تاريم رود حوضه باشندگان و (psevdotohar) مستعار تخاريان يا تخاريان شبه

 .اند‎بوده جا‎اين به ايرانیان
 
 

                                                                                                                                              
 حوضه منطقه با که آيد برمي چنین که شناختند مي را ها اسکیت های سرزمین های میانه باشنده های ساک يونانیان، 1

 اما کردند؛ مي ياد( سیرها سرزمین) سیريکا نام به را کشور اين ها آن. دارد مطابقت چین باختری شمال در تاريم
 از پس ها سیری با يونانیان احتمالاً،. است پهن چین باختری شمال تا کاشغر از سرزمین اين که دانستند مي چنین هم

 بودند. شده آشنا يافت، شهرت بزرگ ابريشم بزرگ جاده به ها نپسا که منظم، بازرگاني مسیر برپايي
 گشوده ابريشم راه مسیر مرکزی، آسیای غربي های سرزمین گستره بر تسلط سر بر هونوها با جنگ در چین پیروزی با

 خاوری یها استپ مردم درباره اطلاعات اما بود، افتاده اتفاق میلاد از پیش يکم سده حوش و حول در حادثه اين. شد
 میانه. آسیای به ها شي يوئه کوچیدن با مقارن يعني رسید، يونانیان به میلاد از پیش يکم سده در تنها اورآسیا
 اويخَردها. اويخَردها و تخُارها ها، ايسودون: شمارند برمي را سرزمین آن باشنده رو کوچ های توده تباری های نام يونانیان

 در اورال جنوب در جايي در ها آن از هرودوت تر پیش که بود مردماني ها ايسودون از رمنظو. باشند بوده اويغورها شايد
 .رفتند میانه آسیای به تر پسان اما کردند، مي زندگي تاريم رود حوضه در قبلا تخُارها. بود کرده ياد ها ماساگست مقابل

 شدند، ماندگار خود باستاني میهن در خواندند، يم کوچک های شي يوئه نام به را آنان ها چیني که تخُارها، ار بخشي اما
 سرزمین همین در. است شده مي ياد تخُارستان نام به تُخارها اصلي بخش کوچیدن از پیش که نمايد مي چنین که

 روشن. کنند مي ياد (aspakar( و )ottorokor) اوتوروکور و «کار اسپه» ناشناخته مرمادن از يونانیان که است تخارستان
 اوتورگور قبیله شايد آورد، مي ياد به را هوني يا بلغاری معروف تباری نام اوتوروکور،. است ايراني نام يک کار اسپه است

(uturgur.را ) 
 است، تاريم رودخانه احتمالاً، ها، آن از يکي. شناختند مي را (Bautis( و )Oyhardباوتیس ) و اويخَرد رودهای يونانیان

 های کوه از که است چرچن رود ديگر، رود. يارکندند و آکسو رودهای آن های شاخه و دارد اندمانر خاور به باختر از که
 (Tchertchen) چرچن گذشته در. ها باوت تبتي های توده گاه زيست از يعني گیرد، مي سرچشمه (Kunlun) کونلیان

 (Keriya) کیريا و ختن ارکند،ي رودهای. ريخت مي نور لوب درياچه به که بود خروشان و مست و پرآب رود يک
 رود به گذشته در اما ند،شو مي ناپديد ها بیابان در و يافته، جريان (Kunlun) کونلون کوه از چنین هم که ترند کوچک

 .اند ريخته مي تاريم
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 (گومیلیف لئو اثر هونوها، تاريخ کتاب از برگرفته) ژون قبايل پراکندگي نقشه

 کول‎ايسیک درياچه جنوب در ها؛ زيرآن، ساک بودوباش گستره بَلخاش، درياچه جنوب در چپ سمت بالا در :جا‎اين در
 بودوباش گستره آن، ها. زير‎شي‎يوئه بودوباش گستره شمال، در بالا تخارها. در بودوباش گستره ،(کنوني قرقیزستان)

 نیاکان) ها‎دونهو بودوباش گستره راست، سمت بالا هونوها. در بودوباش گستره بزرگ، حروف میانه، با ها. در‎اوسون
 بودوباش ها، گستره آن چپ در و تسزين دای، يان، تسین، چیني های‎دولت راست، گستره در پايین، . در(ها‎مغول

 ها. دی و بايماها

 
 میلاد از پیش چهاردهم سده در چین مرزهای در کوچي (zhun) های ژون يا ها جونگ

 يکي نام. گرفتند را گوبي ابانیب و چین میاني جلگه میان بارور اما باريک نوار و شدند پديدار
 تلاش همانندی علت به که است شده شناخته ما برای (syanyun) يون سیان قبايل از

 .بدانند زبان‎ترکي قبايل مربوط را آن و بزنند آژند( سیونوها) هونوها با را آن اند‎ورزيده
 به که سازيم‎مي خاطرنشان بپنداريم، منتفي هونوها با را ها‎يون‎سیان پیوند که‎آن‎بي

 نزديک از را ها‎آن چیني نويسان‎تاريخ. اند‎داشته پیوند ايرانیان با ها‎ژون زياد احتمال
 های‎ژون خنجرهای. خواندند‎مي ها«دی‎ژون» نام به را ايشان ههم رو‎همین از و شناختند‎مي

 خنجرهای برانگیزی شگفتي گونه به آنان خنجرهای. است انشأمنش بر آشکار گواه کوهي
 .آورند‎مي خاطر‎به را پرآوازه های‎اسکیت
 برخاسته ها‎ژون( چندتباری) اتنیک‎پلي محیط از ژو پادشاهي روايان‎فرمان که دانیم‎مي
 .داشتند استوار و ديرپا سیاسي و خويشاوندی پیوندهای خود نشین‎دشت بستگان با و بودند
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 از) اُردوس (loufan) لووفان و 1بايان يلقبا
 ها ژون با( زرد رود يا هي هوان رود های شاخه
 سکايي رسوم و آداب ها آن. داشتند پیوند

 فرهنگ ثیرأت زير شان روايان فرمان و داشتند
 اردوس در ها آن از. داشتند قرار پازيريک

(Ordos) اواخر نخبگان گورستاني های  يادمان 
 مانده جا بر میلاد از پیش سوم ـ هارمچ های سده
نام  برنز و پازيريک، سبک در زيوراتي با است
 .اردوس نهاد

. است متناقض نیز ها«دی» درباره اطلاعات
 در ها دی قديمي گاه زيست از سخن گومیلیف لئو

 های جنگ و چین میاني های دشت شمال
 یها چیني» با «ريش سرخ های اهريمن» هزارساله

 «ديلي» آنان ديگر نام او. راند مي زبان بر «مو سیاه
 از. زند مي پیوند ها تیلي با را آن که آورد، مي را

 و (Chidi) «دی چي» نام های نام او ديگران
 ياد را سفید و سرخ های دی يعني «دی بای»

 و اويغورها ،ها دی چي بازماندگان. کند مي
 قبیله در «دی» تباری نام. اند( ها تونپش) (Ephtalits) «ها هپتالیت» ،ها دی بای بازماندگان

 شدن ظاهر (S. Klyashtorny) کلاشتورني. س. شود مي تکرار هم( افريدی)  دی افری افغاني
 .پندارد مي میلاد از پیش هفتم سده به مربوط چین میاني های دشت شمال در را آنان

 حفظ ها تیلیسي و اه تیلیوت، آلتای باشنده کنوني های توده را قديم های تیلي اتنونیم
 و ابدالي يفتلي، های توده های اتنونیم در نام اين میانه های سده دم سپیده در. اند کرده

 معنای به «اب» جا اين در که اب+دولو تالي،+ اف دالي،+اب. )شد مي ديده بلغار دوبلای
 2(.است کوچیان های سرزمین

                                                                                                                                              
 .گ-.بندبايان منطقه در. دارند بودوباش افغانستان در هم اکنون همین ها باياني از هايي گروه 1
داشتند  بودوباش خاوری ترکستان در زماني ها آن. اند ايراني های نشانه همه روی از دولوبا و يفتلي دالي،اب قبايل  2
 به میانه آسیای راه از جا آن از سپس و ــ است مانده جا بر ابدالي( گیتايي نام يا جا نام) توپونیم ايشان از که جايي ــ

 ←رفتند. اوریخ اروپای و ترکمنستان افغانستان، کنوني سرزمین

 با اروپايي آشکارا سیمای دارای مرد برنزی تنديس
 اسکیفي جامه و دست در( اکیناکي) اسکیفي شمشیر
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 سرزمین) صغیر آسیای فتح. رفتند خاورمیانه به آغوزها با راه هم سده پنج از پس تقريباً «ابدالي» ترکمان طايفه→

 بر جا ابدالي خانوادگي های نام صغیر آسیای در آنان بازماندگان از. دانند مي مربوط آنان با را( کنوني ترکیه يا آناتولي
 گیرد. مي ارتباط ها آن با.[ گ-نويسنده خانوادگي ( نامBayarبايار ]) نام زياد، اربسی احتمال به. است مانده

 بزنند، پیوند ژرمن قبايل به اند ورزيده تلاش تاريخي حقايق برخلاف را شان تباری منشأ ( کهDulob) دولوب بلغارهای از
 اند. مانده جا ( برDuleb) ها دولیبي

 منطقه های اوکرايني و (، تاتارهاO. Balanovskyبلانوفسکي ) علمي مرکز سوی از هشد رد نه اما) گنگ های پیام بر بنا
 اند. هم بستگان ژنیتیکي ديد از لووف

 باشقیری و تاتاری های زبان در آشکارا چیزی چنین هپتالي، و ابدالي های کلمه آوايي هم به شود مي مربوط چه آن
 کرد.  مقايسه هم با را اديل و لايتی های کلمه توان مي است، روشن. است برجسته

 
 يفتلي، پادشاه فرتور با يفتلي سکه يک

 است. آشکار برجسته بیني با او اروپايیدی سیمای
 

 در پشتون ابدالي قبیله تسمیه وجه سر بر کنون تا شديم، آور ياد هم چندبار گذشته در چه چنان: گزارنده يادداشت
 عبدالي و است عربي عبدال از برگرفته ابدال که اند آن بر گروهي. است بوده نروا فراواني های کنکاش مندان دانش میان

 که اين در چنین هم. است شده پذيرفته تر بیش ديدگاه همین همانا که يافته شکل تغییر ابدالي شکل به زمان گذشت با
 از پارسیان با ابدالي های ونپشت و است پرسوو و پارسو و پرثو و پرسو همان از برگرفته( پشتون آن جمع) پشتو کلمه
 است. داشته ترديد کسي تر کم تبارند، و تیره يک

 گروهي که است شده ارائه مندان دانش سوی از ديدگاه سه کل، در د،شو مي ها يفتلي به مربوط چه آن ديگر، سوی از
 بازماندگان از را ايشان ديگر گروه. اند ندهخوا ها شي يوئه بازماندگان از و اند دانسته تبار و تیره يک از کوشانیان با را ايشان
 بومیان از را آنان گومیلیف لئو جمله از ديگر گروه و اند شمرده( سفید هونوهای) هونوها با آمیخته یا اندازه تا های اووسن
 کند. مي تأيید را سومي ديدگاه همین همانا اخیر، شناسي باستان های کاوش که اند خوانده بدخشان و پامیر

 اند، خوانده هیاطله را ايشان ها عرب که هپتالیان يا يفتلیان منشأ درباره اين از تر بیش که ندارد گنجايش جا، اين در
 تفصیل به داريم، ترجمه زير کنون که آوا الدين محي گوزل پروفسور بانو نوشته «کیرپاند شاهنشاهي» کتاب در. بپردازيم

 پنداريم: مي بايسته را نکته چند يادآوری مهه اين با. است شده پرداخته مسئله اين به
 کنار در پشتون ابدالیان همانا صغیر آسیای در سلجوقیان های گشايي جهان در که کند باور کسي است دشوار بسیار

 به چه سلجوقي دوره شمار فزون تاريخي آثار در زيرا باشند؛ بوده آهنگ پیش( ها افشیني) افشارها و اوغوز های ترکمان
 درباره پیوند اين در چه آن اما. است نشده اشاره چیزی چنین به ها زبان ساير در چه و دری پارسي در چه و عربي زبان

 در ها افشاری و اوغوزها کنار در که اند بوده يفتلیان اين يعني انگیزد؛ برنمي ترديدی آمده،( يفتلیان) هپتالیان بازماندگان
 ابدالي. های تونپش نه اند، داشته دست صغیر آسیای فتح

 که دارند پیوند يفتلیان يا هپتالیان با بلکه ابدالي، های پشتون با نه ابدالي، ترکمان طايفه که گفت توان مي رو، همین از
 همین به ديگر، سوی از. اند شده خوانده ترکمان داده، دست از را خود زبان آنان تأثیر زير يا و ترکمانان با آمیزش اثر در

 رود و کابلستان میان گستره باشنده بومي های توده و يفتلیان از اند یا آمیزه غلزايي های پشتون که است روشن پیمانه
 های پشتون با آمیزش اثر در اما بوده، يفتلیان مانند آغاز در شان زبان که آن های دامنه و سلیمان های کوه يعني سند

 ←است. شده پشتو آنان تأثیر زير و ابدالي
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 آن به ها چیني که چیزی ،دنهست خويشاوند هم با که آيد برمي چنین ها‎آن همهاز 
 تفاوت رغم هب ها‎يفتلي و( اند‎« تیلي» تیره از که) اويغورها ها،‎چیني باور به. اند کرده اشاره
 .مشترکند أمنش دارای هايشان‎زبان

. نیست روشن چندان که گفت شود‎مي د،شو‎مي ها‎دی تباری أمنش به مربوط چه‎آن
 میانه آسیای نشین کوچ سکايي قبايل با خود دايشپی در سو‎يک از ها‎آن که آيد‎برمي چنین

 به ديگری جاهايي از هم که آن با) ها سرزمین اين قديمي باشندگان با ديگر، سوی از و
 بازماندگان ها آن میان در که دارد امکان بیخي. داشتند پیوند ،(بودند آمده جا اين

 .باشند بوده اندورنوفي «سواران ارابه»
 آنان با تاريم رود حوضه در شده يافت های مومیايي که آيد مي بر چنین گونه همین

 ديدگاه از. بودند داشته پیوندهايي ها ژون با ها آن چنین هم. باشند داشته راستي يک ارتباط
 1.بودند R1a آريايي هاپلوگروه دارندگان ها آن ژنیتیک،
 در گونه همین بلکه گرفتند، را گانسو کنوني استان های استپ تنها‎نه رو کوچ های دی
 مردم با ها آن سیچوان، در جا اين در ،ظاهراً. رفتند پیش سیچوان استان در جنوب راستای

. گرفتند وام را آنان فرهنگي عناصر از یا‎پاره و يافتند آمیزش آنان با و ندشد رو روبه «شو ـ با»
 ،کاتاکومبي ایه فرهنگ گستره در که را ها گاه آرام بر گذاشتن روپوش آيین ويژه، به

 شمالي های دامنه در شمسي و خاوری ترکستان در بوما های گورستان) یا دخمه های گورستان
                                                                                                                                              

 که: شوم يادآور دانم مي بايسته چنین هم نويسنده های گفته با پیوند در→
 حضور از. نداشتند حضور افغانستان کنوني گستره در سلجوقیان روايي فرمان دوره در ها پشتون که اين ــ نخست

 يعني( بلکا شهر نه است کابلستان منظور) کابل جنوب در غزنوی محمود دوره در بار نخستین برای( ها افغان) ها پشتون
 قندهار مضافات در ها پشتون به هايي زمین تیموری، شاهرخ دوره در. است شده ياد سلیمان های کوه گستره همین در

 هرات تیموريان های تاريخ در زيرا باشند؛ داشته حضور هرات در هنگام آن در اند توانسته نمي ها آن است روشن. شد داده
 است. نشده ياد چیزی آنان از منابع ساير و

 نداشتند تسلط سند رود های کرانه تا هندوکش جنوب مناطق بر شود، مي ديده نقشه در که یا گونه به ــ سلجوقیان
 نداشتند. تسلط ها پشتون گستره بر اصلا يعني

 با که شد برجسته صفويه اواخر در تر بیش پشتون، قبايل میان در طايفه يک چونانِ ابدالي نام ها، اين از ــ گذشته
 کنون تا بنده کم دست. شود نمي ديده جايي در عبدالي نام صفويه دوره از پیش. گیرد مي ربط عبدالي احمدخان نیاکان

 ام. برنخورده نام اين با منبعي کدام در
 امپراتوری سرزمین آناتولي،) صغیر آسیای بر سلجوقیان های لشکرکشي در که گفت توان مي ها اين همه به توجه ــ با
 هنگآ پیش و داشته اشتراک بدخشان حوزه های يفتلي بلکه ابدالي، های پشتون نه( کنوني ترکیه يا بیزانس يشرق روم
 .گ-.اند بوده

 ها دی بازماندگان از که (،yuguram Saryg) يوگورها ـ  ساريگ های تیره درباره آورد مي را هايي داده سیبیتف. ژ 1
 بادامي شان چشمان که شود نمي متوجه گومیلیف لئو که برند مي سر هب مرکزی آسیای اعماق در و روند مي شمار به

 يوگورها ـ ساريگ ژنتیکي لحاظ از. است آنان جمع از ابدالي طايفه. شود نمي ديده زرد رنگ هايشان چهره در و نیست
(syryg-yugury) اما. اند  مختلف های هاپلوگروه دارنده R1a – است غالب گروه شان، آريايي هاپلوگروه. 
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 ها توده سترُگِ های مهاجرت های سال در سپس و بودند، يافته گسترش...( و شان تیان های کوه
 1.رسیدند اورآسیا های استپ غربي مرزهای به

( يوناني نويسان‎تاريخ ،ها‎آسیاني) اوسون قبیله ن،ژو قبیله ترين‎شده‎شناخته و ترين‎مهم
 ها‎دينلین از ها‎آن گومیلیف لئو گفته به. بردند‎مي سر هب گانسو کنوني استان های‎استپ در

 ها‎شي‎يوئه با ها‎اوسون. پندارند‎مي يکي (issedonov) ها‎ايسیدوني با را ها‎آن ديگران. بودند
 میانه آسیای های سغدی به آنان سیمای 2.بودند تر‎ديرين ها‎آن به نسبت اما زيستند‎مي

 با ها آن نامه شجره يا نسب های نشانه افسانه. بور های ريش و رسا قدهای دارای: بود همانند
 .است همانند باستان رومیان
 نقش( کلاغ) زاغ و گرگ ماده روايان فرمان سرنوشت در جا آن در هم و جا اين در هم

 زمان برای ها شي يوئه و کردند، مي زندگي خاور در که هونوها، با اييجغرافی سايگي هم. دارند
 بازی ايراني تمدن سرنوشت در را باری مرگ نقش و زد رقم را ها اوسون سرنوشت درازی

 به توجه با سايه،‎هم رقیب هم با توده میان کشاکش در ها‎اوسون که آيد‎برمي چنین 3.کرد
 .گرفتند را هونوها جانب اوضاع،
 های‎زمین تجاوزکارانه، تمايلات دارای های‎شي‎يوئه دست از ديدن شکست با ها‎سوناو
 خلاف بر اما. شد کشته ها‎اوسون پادشاه نبرد، در. گريختند خاور به و کردند ترک را خود

                                                                                                                                              
 و پاها ها، پوست گذاشتن و ها گورستان در ها دخمه کندن مانند ها، رواج و رسم ديگر با راه هم ها رواج و رسم اين 1

 و( همه نه البته،) تاتارستان بلغارهای های گاه آرام میان در داشت، رواج خاوری های سارمات میان در که اسپان سرهای
 شود. مي ديده تانباشقیرس( turbaslin) های تورباسلین

 و ها شي يوئه از بودند ای آمیزه ها اوسون که آنند بر گران پژوهش از برخي. باشیم نکته يک متوجه بايد باره اين در 2
 ها شي يوئه سپس. اند داشته بودوباش ها سکايي از هايي گروه تنها گستره اين در آغاز، در که برد گمان توان مي. ها سکايي

 چون،. است آمده پديد اوسون نام به نوی تبار گونه اين و کرده اسیمیله را آنان شده، سرازير هايشان سرزمین به
 دو اين میان بوده، چه هر .بودند شان فرمان زير ها اوسون که است روشن اند، بوده شمارتر فزون و نیرومندتر ها شي يوئه
 در. است انجامیده ها اوسون پادشاه شدن کشته به که بوده روان نبردهايي پیوسته و بوده هايي دشمني خويشاوند، تیره

 های سال در حتي،. برچینند را ها شي يوئه گلیم شده، دست هم هونوها با ها اوسون که شده موجب دشمني همین آينده،
 رابرب در نبرد در خود با را ها اوسون دشمني، همین از گیری بهره با توانستند ها چیني هونوها روايي فرمان پاياني

 .گ-.براندازند ريشه از را هونويي دولت و سازند پیمان هم بودند، شي يوئه قبايل بر متشکل تر بیش که شمالي هونوهای
 در دولت ها، آن پي ودر شدند رانده آسیا های میانه در پهناوری گستره از آريايي های شي يوئه نخست، که معنا اين به 3

 که افتاد( ها ژون ژون) مغولان نیاکان دست به آسیا های میانه در قدرت سپس. افتاد بر هم هونوها( آريايي) خیوني آغاز
 و( کوشانیان) ها شي يوئه آمدن شد. با تمام ايران زيان به و چین سود به ها اين همه. راندند هم را ها اوسون خود نوبه به
 جبهه در که ساساني و اشکاني پارسي های دولت ،(کنوني افغانستان) خاوری ايران گستره به يفتلیان ها آن پي در

 غرب تمدن برای اين که گرفتند قرار فشار مورد سر پشت از بودند، سهمگین نبردهای درگیر خاوری روم با یا گسترده
 به کار پايان در و) ترکان دست به آسیا میانه پهناور های سرزمین که شد چنین هم سرانجام،. بود آسماني هديه چونان
 ها اين همه و افتاد گرد بیابان اعراب دست به ايراني تمدن گستره ساسانیان، دولت واژگوني با و افتاد( ها روس دست
 .گ-.کرد فراهم ايراني تمدن بر اروپايي و چیني های تمدن چیرگي و ايراني تمدن انحطاط برای را زمینه
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 وانافر مهرباني شده‎کشته پادشاه بازماندگان با هونوها، روای‎فرمان مائودون ها،‎شي‎يوئه انتظار
 .شدند مبدل ها‎شي‎يوئه برابر در پیمانان‎هم به دشمنان، از ها‎اوسون و هونوها ونه،گ‎ناي و کرد

 گفته به ها، آن های ريشه. داشتند بودوباش مرموز هونوهای ،(ها ژون) ها جونگ شمال در
 هونوها تباری نام روی از هرگاه. ندارد ها ژون و ها دينلین ها، دی با پیوندی هیچ گومیلیف

 خاطر به ها خیوني ،اوستا در شده ياد هايي توده با ها آن پیوند چرا و چون بي م،کنی داوری
 در و کشاند اروآسیای های استپ مرزهای دورترين به سرنوشت دست را هونوها. آيد مي
 به که زبان ايراني های سکايي .يافت ديگری سويي و سمت آنان، تکامل پیکان که بود جا آن

 اتنوژنز جا اين در اما. آمدند خاور به بودند، ،R1a گروه هاپلو ندگاندار زياد، بسیار احتمال
 نوده آغاز، در. انجامید یا‎غیرمنتظره نتايج به سرانجام در و پیمود را متفاوتي راه اصولاً ها آن

 تمدن سأر در و کرد نابود  را خود تمدن خود دست‎به و فروپاشید خود میان در زبان‎ايراني
  2.داشتند برجسته نقش Nو Q های هاپلوگروه دارندگان آن در که 1گرفت قرار ترکي تازه

 که ،(اويغورها نیاکان) ها تیلي و ها دينلین هونوها،.[ گ-(شدن]) بودن زبان ترکي
 فشارند، مي پا آن بر تاريخي، آثار ديگر و پديا ويکي مقالات از برخي نويسندگان و گومیلیف

 أمنش رو، هیچ به اما باشد، درست شان تباری تاريخ يخيتار دوره از معیني برش برای شايد
 پديده خم و پیچ در نما راه مشعل چونان تواند نمي زبان. دهد نمي توضیح را ها آن تباری

 .استثنا تا است قاعده تر شبی تاريخ در زبان تغییر زيرا. شود شمرده اتنوژنز پیچیده
 زبان ،(فرانسه) نورماندی شده اختهشن منطقه فتح از پس مثال، عنوان به ها، نورمان

 جا آن در که انگلستان، به ها همان. شدند زبان فرانسوی و دادند دست از را خود ناروژی
 های مدت و آوردند ارمغان به را فرانسوی زبان کردند، مي زندگي خويشاوندشان های توده
 به آن های ريشه که گويند مي سخن زباني به کنوني فرانسويان. گفتند مي سخن آن به زياد

 الاصل‎رومي گاه‎خاست درباره کسي‎هیچ فاکت، اين از اما 3.کشد مي سر روم فرهنگ جهان
                                                                                                                                              

 به خود میان سويي از ها، اوسون و ها شي يوئه ها، ژون ها، دينلین ها، دی مانند زبان ايراني های توده که است اين منظور 1
 در سرانجام در و يافتند آمیزش تبتي و چیني زردپوست های توده با پیوسته ديگر سوی از و برخاستند مبارزه و رقابت

 با آمیزش راث در ديگر که هونوهايي و ها شي يوئه میان تر پسان و ها اوسون و ها شي يوئه میان) دروني های کشاکش اثر
 و مغولي پروتو نوپیدای های توده برای را خود جای و رفتند میان از همه( بودند شده ترکي دونهوها و ها چیني

 .گ-.سپردند پروتوترکي
 هسته و باشندگان عمومي کتله منشأ جامعه،( سوپراسترات) بستر فوقاني لايه و( بستر) سوبسترات نقش به توجه با 2

 زبان های ايرانیسم روی از توان مي هونوها، ايراني تمدن اصلي طبیعت درباره. شود بررسي نهجداگا بايد آن سیاسي
 شان تعظیم شیوه ،( استPhrygian) ها فیريگي های کلاه يادآور که هايشان، کلاه آنان، سکايي نوع های جامه چوواشي،

 .کرد و... داوری ها سکايي سان به
 از جز به) آن حاملان. است تباری تک آريايي منشأ تباری شد: يکي، قائل تمايز ،اتنوژنیز نوع دو میان است بايسته 3

نپذيرقتند.  خود محیط به را ها آن گونه همین و نیافتند گرايي هم تباری های گروه ديگر از برخاسته افراد با( زنان رشته
 ←اهمیت آغاز، همان از رومیان. ددار (superethnic) سوپراتنیک يا فراتباری شکل که است رومي ديگر، اتنوژنیز
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 زمین ششم‎يک نويسان‎تاريخ موقف تنها زمینه اين در اما ؛کند‎نمي گیری‎نتیجه ها‎آن بودن
 زبان روی از که است متناقض درجه صدوهشتاد.( گ-است پیشین شوروی گستره منظور)

 1.کنند‎مي داوری توده آن يا اين تباری أمنش بارهدر
 استدلال چنین خواهند مي نويسندگان از برخي آگاهي، عدم علت‎به که آيد‎برمي چنین

 به توجه‎بي گونه،‎اين و! باشند بوده زبان‎ترکي آغاز همان از قبايل اين گويي که ندکن
 و يازند‎مي دست حقايق غیرعمدی اي عمدی تحريف به ناآگاهانه يا آگاهانه ديگران، آوندهای

 .پردازند‎مي «تاريخي تباری های‎برداری‎کلاه» به دست
. شويم يادآور ها‎تیلي پیوندهای درباره را چیني منابع گزارش است بايسته رابطه، اين در

 ديگر، منبع گفته به اما. ندا خويشاوند ها‎شي‎يوئه با( ها‎تیلي) اويغورها منبع، يک گفته به بنا
 که شوند‎مي يادآور تنها چیني آگاهان حال، اين در اما زبان؛‎ايراني های‎يفتلي با ريشه‎هم

 زبان بپنداريم، زبان‎ترکي را اويغورها اگر يعني]. است متفاوت اويغورها زبان از ها‎يفتلي زبان
 [.گ-است بوده غیرآن ها‎آن خويشاوند های‎يفتلي
 ای، ان. د های‎داده به بنا اويغورها میان در( ریاويغو مند‎دانش) (Sabitov) ثابتف باور به

 با که هندواروپايي ريشه از برخاسته آشکارا يعني. است اصلي هاپلوی ، R1a هاپلوگروه
 در 2.است ناپذير‎گسست ها،‎سکايي بازماندگان ،(ها‎پشتون) ها‎افغان کوهي، های‎تاجیک
 خود فرمان زير را اورآسیا غرب انياير اقوام و شتافتند غرب به  اويغورها از برخي آينده،

. گذاشتد را روس کیف دولت و بزرگ بلغار تباری شالوده و پايه که بودند ها آن. درآوردند
 شده سروده های آهنگ از که چناني اما بود، بلغاری نام دارای بويان روسي سرزمین آوازخوان

 3.خواند مي آواز باستان روسي زبان به آيد، برمي وی
                                                                                                                                              

 رومیان سوی از هايي تلاش البته،. گرفت پا توسعه گذار شالوده خط اين و دادند نمي منشأ و گاه خاست به بسیاری→
 به رو شکست با فرجام در ها تلاش اين همه اما بود، شده انجام شان بازماندگان برای روم دولت به تباری بار دادن برای

 .شدند رو
 زبان ترکي به توجه بي که است ساخته سرزنش های خدنگ آماج را گراني پژوهش آن جا اين در نويسنده غالب، گمان به 1

 .گ–. بزنند جا تبار ترک ريشه از را آنان کوشند مي اويغورها، مانند ها توده ديگر برخي و هونوها متأخر شدن
 از برخاسته را ها آن نويسنده که باشد غلزايي های پشتون سر بر تنها تواند مي سخن گفتیم، هم تر پیش که یا گونه به 2

 يادآوری شايان همه، اين با. خويشاوند اند و ريشه هم ها پارس با که( دراني) ابدالي های پشتون نه داند، مي ها سکايي
. اند ايراني های توده رينت اصیل و ترين ناب ها، نورستاني  از پس ای،.ان.دی های داده روی از کل، در ها، پشتون که است

 میان در که درحالي. است درصد 30 تنها میانگین گونه به( کنوني ايران) غربي ايران باشندگان میان در R1a هاپلوگروه
( ايروهندواروپايي های توده میان در رايج هاپلوهای ديگر با راه هم) ها پشتون میان در و درصد 60 از بیش ها نورستاني

 به غربي، های ايراني مانند ها، همواری باشنده های تاجیک میان در هاپلو اين مقايسه برای. رسد مي صددر50 به نزديک
 .گ–. تبارند ايراني گروه ترين اصیل و ترين ايراني ها پشتون گونه، اين. رسد مي درصد 30 میانگین همان

 هم و دستوری ديد از هم. ريشه است هم و ديکنز بسیار اوستايي زبان با باستان، روسي زبان که است يادآوری شايان 3
 .گ-.واژگاني ديد از
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 سیمای در و يافت ره ها‎سلاوی محیط به بلغارها طريق از «تیلي» باستاني یتبار‎نام
 پیام بنابراين،(. پردازيم‎مي تر‎پسان باره‎اين در) گرديد بازآفريني (Duloba) ها‎دولوبي اسلاوی
. نیست تاريخي شالوده و پايه بدون لفوف، های‎اوکرايني و تاتارها تنگاتنگ وندهاییپ درباره
 خاقانات روايي‎فرمان عهد با که ها‎اوکرايني و جنوبي های‎روس رسوم و ابآد که چناني
 کوشند‎مي نويسندگان از برخي «بويان» نام برای. دارند هنگيآ‎هم خزر نشین‎دشت
 گیرند‎مي ناديده را واقعیت اين حال‎اين در و ندکن جوو‎جست چواشي يا و سلاوی های‎ريشه

 .بود رايج بسیار تهگذش در تاتارها میان در نام اين که
 رفتند آنان فرمان زير مرکزی، آسیای قبايل از بسیاری مانند هونوها، ها،‎شي‎يوئه ظهور با

 همه اما. «بردند‎مي سر هب خانه يک در» دهند،‎مي گزارش ها‎چیني که یا‎گونه به و
 سخت و شکننده باشند، نیرومند هم چند هر رو،‎کوچ های‎امپراتوری ويژه‎به ها،‎امپراتوری

 به اند،‎نکرده سرنگون را ها‎آن فرمان، زير های‎توده که مادامي ها‎دولت اين. پذيرند‎آسیب
 کشیدند، چالش با را شي‎دوئه دولت هستي هونوها که هنگامي. دهند‎مي ادامه خود زندگي

 .ها‎دينلین و ها‎دی مانند. شدند جدا و تافتند رو آنان از قبايل از بسیاری
 نه اگر دو، در نبرد به ناگزير ها‎شي‎يوئه. بود دراز و دشوار و شد، غازآ 206 سال به جنگ

 و جنوب در ها‎سکايي و ها‎تسیان و خاور در ها‎اوسون و هونوها برابر در: بودند جبهه سه در
 در آلتای، های‎دامنه و تاريم رود حوضه های‎زمین دادن دست از با ها‎آن. شمال در ها‎دينلین
 های‎سکايي میلاد، از پیش 161 سال در و گرفتند جا( ريچیا‎سمي) درو‎هفت باختری بخش

 هند به جنوب سمت به هیمالیا کوهستاني های‎کتل راه از که راندند، جا‎اين از را کاشغری
 ها،‎نشانه همه روی از. است بوده نادوستانه و آژنگ پر آغاز از ها‎آن روابط احتمالاً. رفتند
 داشته خويشاوندی های‎ريشگي‎هم و پیوندها ارژن، 1قرغان سازندگان با کاشغر های‎ساکي
 .بودند کرده ياری هونوها با آشکارا يا و پنهان رو،‎همین از و بودند

                                                                                                                                              
 بازتاب منطقه( گیتايي يا جغرافیايي های نام) ها جا نام يا ها توپونیم از بسیاری در تپه معنای به( ترکي از) «قرغان» 1

 نزديکي در هم و ینچ کیانگ سین استان در( سنگي تپه) قرغان تاش و تاجیکستان در تپه قرغان مانند. است يافته
 مانند مکان؛ وند پس گان = و گاه آرام گور =(. گان+گور) است ايراني گورگان همان کلمه اين اصل در(. خلم) مزارشريف
 هم گاهي و ساساني يکم شاپور آن بنیادگذار و است شاپورگان شده دگرگون که شبرغان نیز و( آذربايجان) آذرآبادگان

 (.ماه مهر پايیز، موسم) مهرگان مانند زماني وند پس
 سر بر و سپردند مي خاک به بزرگي گورهای در را خود پادشاهان های مرده که داشتند رسم باستان آريايیان رو، هر به
 يا نمدی های گلیم آن ديوارهای بر و گذاشتند مي را و... وی افزارها جنگ و زيورها آن در و ساختند مي بزرگي اتاق آن

 آن نتواند آساني به کسي که اين برای شايد. افراشتند مي بر خاک از بزرگي پشته آن سر بر و زدند مي میخ را هايي قالین
 که اين به توجه با مگر،. رود مي کار به کورگان شکل به کماکان واژه اين روسي زبان به. بزند برد دست آن به و بگشايد را
 به قرغان شکل همین به را آن هم ما است، افتاده جا( دهش ترکي) قرغان شکل همین به دری پارسي کنوني زبان در
 .گ-ايم برده کار
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. نبود بسنده ها‎شي‎يوئه کامل دادن شکست برای تنهايي به هونوها نیروی که است روشن
( ها‎سرزمین آن زبان‎ايراني يلقبا سأر در احتمالاً) را ها‎اوسون نهايي، مرحله در رو،‎همین از
 سود به را قوا توازن کارزار، به ها‎اوسون پیوستن که داشتند گسیل ها‎شي‎يوئه برابر در

 .انجامید شي‎يوئه شاهنشاهي نهايي واژگوني به و برگرداند ها‎هونون
 ها‎آن از ديگر برخي و گرفتند قرار ها‎اوسون سیطره زير ها‎شي‎يوئه از شماری که بود اين

 و هونوها) پیروزمندان. رفت غرب سمت به تر‎بیش و يافتند شکست هونوها از بزرگ، نبرد در
 1کیدار. را ها‎چراگاه و چارپايان کودکان، زنان،: آوردند دست‎به بزرگي غنايم ،(ها‎اوسون
 از بودند، گرفته جشن را پیروزی که دشمنانش و باخت جان نبرد در ها‎شي‎يوئه پادشاه

 شاهي دودمان داستان گونه، اين. ساختند شاديانه پیمايي باده جام او، سر هکاس استخوان
 .شدند مرکزی آسیای روايان‎فرمان هونوها، و رسید پايان به شي‎يوئه

 جنوب و یزستانققر شمال) رود‎هفت باشندگان و ها‎چراگاه هونوها، با توافق پايه بر
 در مرکزی آسیای ترک از پس ها‎شي‎وئهي آن در که هايي‎زمین از بخش آن يعني ،(قزاقستان

. داشتند را پاداش اين ارزش نو، وردهایآ‎دست. دش واگذار ها‎اوسون به بودند، شده ساکن آن
 .دارد قرار اورآسیا های چراگاه بهترين استپ، و شان تیان های کوه گاه گره در جا، اين در

 ارمغان به هونوها برای بزرگي شهرت ها، شي يوئه برابر در سپس و چین با جنگ در پیروزی
 را آن سرنوشت عمل، در اما. گردانید تراز هم چین هان امپراتوری با را هونوهوها دولت و آورد

 به آور شرم وابستگي که دی، وو «هان» امپراتور ابتکار به جنگ. انداخت چین دست در
 سرزمین بر تاز و تاخت و يورش به برادری، و دوستي پیمان بستن رغم به که) را وحشیان

 .دش آغاز تابید؛ برنمي ،(دادند مي ادامه آن باشندگان های دارايي بردن تاراج به و چین
 بود و‎ هست و آوردند ورشي بیابان ژرفای به سال چندين درازای در چین ارتش چند
 شین‎وی بااستعداد دهان‎فرمان چین ارتش بر. بردند يغما به را ها‎استپ دوش‎به‎خانه کوچیان

 آن جمع از ها‎آن که پندارند‎مي چنین. راندند‎مي فرمان 2(Tsyuybin ) تسیوبین‎هو و
  1.بگريزند چین به بودند توانسته که بودند هايي‎شي‎يوئه

                                                                                                                                              
 .گ-(.دار+کي) کیدار -است همانند( دارا يا داريوش) دار هم و( کیاني) کي به هم که است توجه شايان پادشاه اين نام 1
 در. کند مي تداعي ذهن در ار( هوشنگ) تسیوبین هو و( گِرد ويسه) شین وی ترتیب، به ده فرمان دو اين های نام.  2

 که بودند شده گزين پناه تبت به هونوها، برابر در شکست از پس شي يوئه خانواده 165 که است آمده چیني های نامه گاه
 پذيرفته را ايشان از شماری چین دربار. بودند دولت بزرگان و لشکر سران و شاهي دودمان از ترشان بیش غالب، گمان به
 شاهي دودومان چنین هم. بود گماشته لشکر دهي فرمان به هونوها برابر در نبردها در را شان نامي ردارانس از چند تني و

 ها شي يوئه های خانواده همان بازماندگان از دو اين که آيد برمي چنن. بود بسته خويشاوندی پیوندهای ايشان با چین
 و زرنگانه ديپلماسي به بايد. کردند تحمیل هونوها بر را ها شکست ترين سخت که بودند ها همین درست. باشند بوده

 به آنان دشمني از و بیندازد ديگر  يک برابر در را استپ کوچي قبايل بود توانسته چگونه که گفت آفرين چین هشیارانه
 ← هونوها ابربر در را ها اوسون توانست آينده در چه چنان. براندازد ديگری دست به را يکي و کند برداری بهره خود سود
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 دست‎به سالگي 18 در را هونوها ارتش با جنگ در خود پیروزی نخستین ،هو تسیوبین
 آنان بر جنگ، باختری تئاتر در د،میلا از پیش 119 و 121 های‎سال بین دوره در او. آورد

. گرفت اسیر را کوچیان از نفر هاهزار‎ده و کرد تحمیل را پي‎در‎پي بزرگ، شکست چندين
 آن برای (Hyuchzhuy) هیوچژوی ،هوني زاده‎شاه که را مقدس «زرين شمايل» منجمله
 .آورد چنگ به کرد،‎مي قرباني

 متمرکز هونوها اصلي نیروهای آن در که خاوری جبهه در شین‎وی سردار های‎روزییپ
 مقاومت رغم‎به هونوها جا،‎اين در ،ههم اين با بالا، تلفاتش و بود رنگ‎کم هم چند هر بودند،

 تاب و ندکن ايستادگي چیني نظام‎سواره گسترده يورش برابر در نتوانستند گذشته، جان از
 .شدند پنهان و ختندگري گوبي بیابان پشت به سراسیمگي، و زدگي‎شتاب با و بیاورند

 به شان‎دنبال به رديابي با و دادند قرار گرد‎پي مورد را آنان گذشته، خلاف بر ها،‎چیني
 همین در. يافت دست پیروی به ها‎آن برابر در شین‎وی تن،‎به‎تن نبرد در و تاختند بیابان
 از و کرد نابود را هونويي (Chjuki) چژوکي سردار سپاهیان هو تسیوبین خاور، در زمان،

 .گريختند شمال به تر‎بیش و دادند نيیسنگ تلفات هونوها. گرفت اسیر نفر هزار70 هونوها
 های‎توده نه و متحدان نه. بود عادی داد‎روی يک از تر‎بیش پیکار، اين سیاسي پیامدهای

 اتنه. بگويند ترک را هونوها «خانوداه» کردند‎نمي تئجر هونوها، انتقام از ترس با گزار،‎باج
 های‎چراگاه از يافتن آگاهي با مطلوب، وضعیت از گیری‎بهره با مغولان نیاکان، ها‎هوهوان

 عروج گونه،‎اين. کوچیدند امپراتوری مرزهای به و پذيرفتند را ها‎چیني نهاد‎پیش صاحب،‎بي
 .شد آغاز مغول قبايل
 و چشم و دامی ناگهان بعدی، لشکرکشي هنگام در. کرد مهرباني هونوها به سرنوشت اما
. درگذشت سالگي24 در جوان( Tsyuybin) بین‎تسیو هو دار‎سپه ،چین امپراتوری چراغ

 امید هرگونه که چنان. داد تکان سخت را «دی وو» امپراتور او، مرگ که شود مي گفته چنین
 برهم را هونوها نهايي شکست برای ريزی برنامه و داد دست از را هونوها برابر در پیروزی به
 سردار. بگیرد سر از را هونوها سرکوب رزمي عملیات کرد نمي تئجر زيادی های سال و زد

. سپردند خاک به ها شي يوئه گاه خاست آبايي سرزمین نزديکي در گانسو استان در را قهرمان
 کوه يادآور که برافراشتند خاکي یا تپه.[ گ-باستان ايرانیان رسم به] او گاه آرام سر بر

                                                                                                                                              
 گِرد سیاه نادرست بلخ، شمال در «گِرد ويسه» روستای که است يادآوری شايان .برانگیزد بود، شان ديرين پیمان هم که→

 کگ آجه و حیرتان نادرست آرياتان، يا ايراتان بندر که گونه همان. شود ويرايش گِرد ويسه به بايد که شود مي خوانده
 .گ-.شود مي خوانده قندز نادرست دژ کهن و گک حاجي نادرست بامیان

 http://east.philosophy.pu.ru/publications/kravtsova/kr_torch.htmسايت:  به شود نگاه باره اين در 1



321      درباره برخی اقوام آسیای مرکزی 

 

 و بود يافته دست خود های پیروزی ترين بزرگ از يکي به او که جايي بود، (Qilian) تسلیان
 .بود درگذشته جا آن در

. گرفت سر از را رزمي عملیات بود چه هر چین میلاد، از پیش 99 سال در بعد، ها‎مدت
 های تاکتیک. گريختند چین ارتش رسي دست از فراتر شمال به بجنگند، که آن بي هونوها
 اما ؛دارند نگه را شان رزمي نیروهای تا کرد کمک تنها. نیاورد ارمغان به موفقیتي ها آن دفاعي
 .دادند قرار دشواری وضع در را مردم

 که گرفت باريدن تندی های باران اقلیمي تغییرات اثر در و يافت کاهش ها چراگاه گستره
 که دهند مي گزارش چیني نويسان نامه سال. گذاشت مي جا بر منفي ثیرأت رو کوچ اقتصاد بر
. «کنند تحمل خود های رحم در را هايشان بچه توانستند نمي گرسنگي از هونويي بانوان»

 به توانست مي نه و بجنگد توانست مي نه چین ارتش که انجامید آن به سردرگم جنگ
 شانیوی اين، از پس. گشت برمي خانه به خالي دست همواره گونه اين و يابد دست پیروزی
 برنج ابريشم، تقاضای گستاخانه آن از فراتر و دش صلح سرگیری از خواستار جسورانه هونوها

 .کرد نمي توجهي ها آن های خواست اين به چین امپراتور که بود روشن. کرد را چیزها ديگر و
 بها، گران هدايای. آمد پديد ها اوسون پای شدن کشیدانیده از پس جنگ در عطف نقطه

 از پیش 71 سال به. آورد ارمغان به پیروزی چینیان برای سرانجام، نه،بازا نیرنگ ديپلماسي
 آينده، سال در سپس. تاختند هونوها بر ها چیني تحريک به ها اوسون نخست میلاد

 بودند، آمده وجد به ها اوسون پیروزی از که( مغولان نیاکان ـ ها دانهوانگ) دونهوها و ها دينلین
 در را آنان و تاختند هونويي روان کوچ بر آهیخته شمشیرهای با ها چیني تحريک به هم باز
 و زنان و چارپايان: آوردند دست‎به زيادی جاني و مالي غنايم پیروزمندان. شکستند هم

 .را هونوها فرزندان
 تا ــ‎هان امپراتوری و روان‎کوچ از اعم ــ شان‎سايگان‎هم با هونوها «بزرگ رويارويي» دوره

 را ها‎آن شدند، رو‎به‎رو آن با هونوها که هايي‎دشواری. کشید درازا به لادمی از پیش  58 سال
 هوهاني شانیو رهبری به جنوبي هونوهای. کرد تقسیم جنوبي و شمالي بخش دو به
(Huhanye) صلح مردمان به‎هونوهای اما. بستند اتحاد پیمان چین با و شدند تبديل جوی 

 حاضر( شاهنشاه همانند لقبي ـ شي شي (Chzhichzhi)) چژی ‎چژی شانیو رهبری به شمالي
 .بدهند چین يوغ پذيرش پستي به تن نشدند

 اوتسوزوها و ها دينلین ،(ها خاکاس) یزهاققر فرمان زير قبايل از بخشي با شي‎شي شانیو
(utsze) که) ها کنگويي يا ها کنگي دعوت به سرانجام در اما. جنگید ها اوسون با پیروزمندانه 

. گريخت میانه آسیای به سپاهیان از کمي شمار با ،(بود آنان پادشاه خترد همسرش
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 سود به دشمن هم با و قديمي سايه هم دو ،ها کنگويي و ها اوسون میان پايان بي های درگیری
 .برآمد کار از هونوها

 های دارايي تاراج به آغاز ها، يورش اندازی راه با نو، جای در شدن مستقر با شي، شي
 که کساني او پیرامون در گونه، اين. ستاند مي ساو و باج آنان از و دکر خود يگانسا هم
 و برخي امید مايه او گونه، اين. آمدند گرد ند،کن زندگاني تاراج و دزدی راه از خواستند مي

 .شد ديگران تهديدأ منش
 هنگام ينا در که ،تاريم رود حوضه چیني پادشاهي افتاده نظر از و نام گم چیني افسر يک

 بر يورش انديشه در وضع، اين از گیری بهره با بود، گرفته قرار هان امپراتوری حمايت چتر زير
 و آورد گرد غربي حوضه های پادشاهي و چین پادشاهي سپاهیان از را ارتشي او. افتاد شي شي

 در اما بود، بلندپروازانه و جسورانه طرح يک او طرح. رفت شانیو شي شي جویو جست به
 بود، ساخته رودخانه کنار در که بزرگي دژ در شانیو شي شي. برآمد کار از توجیه قابل فرجام

 که رزمندگانش و زنان بستگان، شانیو، فرجام، در بود کوتاه اما شديد، دژ محاصره. برد پناه
 .شدند کشته همه رسید، مي نفر 1500 به شمارشان و بودند، کنگويي و هونويي

 خود های طلبي جاه از سرکش هونوهای ها، شکست و ها ناکامي همه غمر به ،ههم اين با
 گرد نو اردوی يک در و کردند سربلند ديگر بار ها آن جديد، عصر آغاز در. نکشیدند دست
 میلادی  48 سال تا  9 سال از استقلال و گذشته توان آوردن دست به از پس ها آن. آمدند
 خانه اما. بردند مي يورش بود، باژگوني سراشیبي در هنگام آن در که هاني چین به پیهم

 از را خود گذشته توان و شکوه تا انجامید آن به ها سايه هم با پیوسته نبردهای و جنگي
 جنوبي و شمالي بخش دو به هون امپراتوری میلادی 48 سال به که بود اين. بدهند دست

 متصرفات از شمالي ونوهایه اما. شدند مبدل چین وسال به جنوبي هونوهای .فروپاشید
 بي‎سويان قبايل میلادی 155 سال به. کوچیدند باختری شمال سوی هب خود آبايي

(Syanbi )(دانهوانگ يا دونهوها کنفدراسیون جمع از )تیان رهبری به‎شي‎های 
(Tyanshihay) براند بیرون مرکزی آسیای از را سرکش هونوهای توانست سرانجام. 

 یا‎گونه به و گريختند غرب به (Tarbagataya) ترباگاتای کتل راه زا هونوها که بود اين
 بار، اشک و گريان چشمان با زندگي، نجات برای است، نوشته چیني نويس تاريخ يک که

 سرگذشت. شد آغاز غرب سمت آنان دوم مهاجرت گونه، اين. گفتند ترک را خود میهن
 طريق از ها، استپ و زارها درخت ایه کناره های راه از شايد. نیست روشن ها آن بعدی
 .برآمدند غربي سیبری باشنده مجارهای گستره به( Baraba) بارابا های استپ

 های پیکان های نوک فراوان شمار و هونويي آشپزی های ديگ) شناسیک باستان های يافته
 يا و دپذيرفتن خود جمع در را آنان مجارها که اين. اند برداشت اين بر گواه( هونويي نوع
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 بوده چه هر. نیست روشن بسازند، خود بردار فرمان و رام را آنان بودند توانسته هونوها که اين
 یا میانه آسیای های الن جا اين در. دندش سپار ره غرب سوی به مجارها با ها آن باشد،

(Alans) (ها افشین و ها اوست ،ها اريوني يا ها ايروني ها، اَرن )پس. ددنش شان اصلي دشمنان 
 371 سال در سوگندخورده دشمنان ديگر بار ها،‎شي‎يوئه راندن از پس سال، 300 گذشت از

 غرب سمت‎به ها‎آن از برخي. باختند را جنگ ها‎الن. گرفتند قرار هم روی در رو میلادی
 هفتاد به نزديک از بعد. پیوستند «ها‎هون» ديگر امپراتوری به ايشان از شماری اما رفتند،
 .دندش رو روبه هم با (Catalaun) کاتاکالون های زمین با جنگ در دوباره ها آن سال،

 آلپیدزور ،(honogur) هونوگور قبايل از ها، هون میان در اردن ،گوتیک نويس تاريخ
(alpidzur)، اولتزينزور (ultzinzur)، التسیاگیر (altsiagir )(ايلچیاگورها شايد (elchiagur) 

 ها‎آن تباری های‎ريشه. کند‎مي ياد( اند‎‎برخاسته (Ulichi) اولیچي های‎سلاوی ايشان از که
 و ايراني قبايل هم ها هون که است مشخص اما. باشند هونوها تیره از ها آن شايد. است مبهم

 قبايل اين میان در که آيد برمي چنین. )بودند کشانده خود سر پشت را ايراني غیر قبايل هم
 اکاتسیرها از توان مي قبايل ديگر از. داشتند حضور( ها چرکس) ها ادئگي نیاکان چنین هم

(akatsir)  (شايد (Akchur))، ،برد نام... و بلغارها، سابیرها. 
. نشدند او میراث داری نگه به قادر او فرزندان. درگذشت 453 سال به ها هون رهبر ،آتیلا

 خود آلماني متحدان با هايشان کشیدگي به رسیدگي سرگرم ها آن از برخي که هنگامي در
 از را آتیلا فرزندان بلغارها. رسیدند راه از خاور از (Savirs) ساويرها و خزرها بلغارها، بودند،

 از. آوردند خود فرمان زير را ها هون بازماندگان و ساختند محروم «پادِشاهي مزه چشیدن»
 .شد ناپديد تاريخ صفحات از ها هون نام بعد، به زمان آن

 از( ها کیداری يا تُخارها) کوچک های شي يوئه و ها خیونیت ها، يفتلي زمان، همان در
 و الگو يک آسیا، اعماق از باستاني هايي کوچي بازگشت در. رفتند مرکزی آسیای های استپ
 دوباره بودند، آمده که راهي همان از مرکزی آسیای از ها آن. شود مي ديده معین مندی قانون

 نوادگان ها آن سر پشت. بودند خاوری های سارمات بازگشتند، وهيگر نخستین. برگشتند
 اما. برآمدند ها دينلین و ها دی فرزندان گروه واپسین در. برآمدند( هونوها) سکايي قبايل

 فرزندان ،اوغوز و[ يوت] ترک زبان ترکي قبايل. شدند ماندگار و پايیدند هم کساني
 .گرفت صورت میانه های سده در غرب سوی به ها آن سرازيری. پايیدند که اند هايي همین
 را غريبي و عجیب های رواج و رسم و عادات ارواسیا غرب های دشت به خود با« اوغوزها»

. شدند نمي نزديک آب به ها آن. شد مي ديده هونوها میان در نخست بار که آورردند راه هم به
 تبديل پوسیده و کهنه های پارچه به که زماني تا را خود های جامه و کردند نمي تني آب

 روی دنباله و پیروی ايشان عادات اين از ديگران است روشن اما. شستند نمي شدند، نمي
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 نافرمان سربازان سان به اما. دادند دست از ها آن ثیرأت زير را خود زبان ايراني، قبايل. نکردند
(kenkols) ادندد ادامه خود باستاني رسوم و آداب به بندی پای به. 

 منگولويیدی های چهره چند هر باشندگان. شد دگرگون ها استپ سیمای بود، چه هر
 ها اروپايیديي از و منگولويیدی کودکان ها منگولويیدی از زيرا ؛نشدند مغولي اما ند،کرد پیدا

 ها آمیزش اثر در ها آن میان تفاوت ها، سده گذشت با. آمدند مي جهان به اروپايیدی کودکان
 1.نرفت میان از بیخي اما. شد تر کم يجاي تا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              
 :گزارنده يادداشت 1

 قديمي منابع در ترکي خلق اتنونیم ديرين های ريشه» کتاب در ارومچي باشنده اويغوری مند دانش يف، خواجه پروفسور
 و ها دينلین درباره ،(اويغوری زبان به( )«لر اتنونیم آيريم عايد لر خلق تورکي لريدگي منبع ختايي گي قديمي)» «چیني

 هايي گوشه که دارد جالبي هايي نوشته ،(شي سي ائرشي) باستان چین جلدی 24 تاريخ کتاب از نقل به هونوها و ها دی
 :داريم مي کش پیش خدمت را آن از
 در که کويونگ و گويفانگ توفنگ، قبايل بر میلاد، از پیش( 2205-1766) «شیا» پادشاهي شمالي استان های دسته»

 قبیله(. 124. ص ،1 جلد لیانچین، دوان: به شود نگاه. )بردند يورش زيستند، مي چین باختری شمال و باختری مرزهای
 ،(1122-771) چژو پادشاهي و( 1122-1766) شونگ پادشاهي ،(2205-1766) شیا شمالي پادشاهي در گويفانگ
 (.115. ص جا، همان: به شود نگاه) ها دينلینگ از عبارتند

 های نام به تر پسان را قديمي های دينلینگ يا ها دينلین» که نويسد مي سیمان لیوی چیني، برجسته نويس تاريخ
 نام به را ها تیلي يا ها لي چي ها، چیني..«. .شناسیم مي اويغور نام به را ها آن ما کنون. خواندند «تیلي» يا «لي چي»
 .خوانند مي هم «گاوچه»

 .خوانند مي تونگوس را آنان ها روس شناسند، مي دونهو نام به ها چیني را که قبايلي
 «دی» و «رونگ» شاخه دو به خود، نوبه به باختری هونوهای. شدند مي تقسیم باختری و خاوری بخش دو به هونوها
 و( دی ژونگ) بزرگ های دی ،(سرخ های دی) دی چي: شدند مي تقسیم شاخه سه به خود نوبه به ها دی. دشدن مي تقسیم

 دی(. بای) سفید های دی
 جمع از را ايشان ها چیني هم رو همین از. زيستند مي هونو دولت گستره در هنگام اين در ها دی که بود متوجه ]بايد

 گ[.-نداشتند ها دی با پیوندی هیچ هونوها است، نوشته گومیلف لئو که ونهگ همان آن، غیر در. اند برشمرده هونوها
 باشنده رونگهای و( رونگ شان) کوهي های رونگ ،(رونگ شي) غربي های رونگ به ،«رونگ» قبیله گونه، همین
. ص ،1987 ،3 جلد چیني، های هیروگلیف بزرگ فرهنگ: به شود نگاه. )شدند مي تقسیم( رونگ لینگ) زاران درخت
2057.) 



 

 

 
 
 
 

 ایرانیان ژنتیکی مشترك ریشه مورد در
 انگلستان پورتموت دانشگاه استاد/  دکتر مازیار اشرفیان بناب

 
 
 
 

 
  

 جمعیتي های‎گروه و اقوام عموم که دهند‎مي نشان جانب‎اين ژنتیکي اخیر تحقیقات
 هستند، ساکن( ايران فعلي سیاسي مرزهای از فراتر يحت و) امروزی ايران در که ايراني

 هم مختلف های‎زبان به گاه حتي و هستند فرهنگي جزئي های‎تفاوت دارای که‎اين رغم‎علي
 اولیه جمعیتي به مشترک ريشه اين و هستند مشترکي ژنتیکي ريشه دارای کنند،‎مي تکلم

 بوده ساکن ايران فلات غربي وبجن های قسمت در پیش سال هزار يازده تا ده حدود در که
 .گردد برمي

 به نه یانياروپا با ايرانیان ما ژنتیکي های شباهت که دهند مي نشان ژنتیک مطالعات اين
 مهاجرت دلیل به بلکه ،(قبل سال چهارهزار حدود در) ايران به اروپا از اقوامي مهاجرت دلیل

 .است( قبل سال هزار‎ده حدود در) اروپا سمت به ايراني کشاورزان
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 و آريا» کلمات که دهد مي نشان موجود تاريخي مدارک و منابع در تفحص اندکي
 استفاده مورد خارجي و داخلي مورخان و تاريخي های‎شخصیت توسط کرات به «ييآريا
 در باستاني جمعیت يک برای نامي عنوان‎به مثلاً اند،‎بوده مختلفي معاني دارای و گرفته قرار

 ايرانیان اقامت محل که سرزمیني برای نامي حتي و باستان ايران زبان ایبر نامي ايران،
 دهد مي نشان شناسي باستان و تاريخي شواهد و اسناد. است رفته کار به است بوده باستان

 ساکن سرزمین اين در قبل سال هزار‎ده حدود از بلکه اند،‎نبوده مهاجر اقوامي یانيآريا که
 ابداع جمله از) اند بوده مدرن انسان های نوآوری و ابداعات ترين بزرگ أمنش وأ مبد و بوده

 حیواناتي کردن اهلي جهان، در شده‎کشف شهرهای و روستاها نخستین پیدايش کشاورزی،
 های‎تمدن اولین و ترين‎بزرگ گذاری‎بنیان و نگارش و خط ابداع بار،‎اولین برای احشام چون
 (.سوخته شهر سیلک، جیرفت، مانند اناير نقاط از بسیاری در بشری رفته‎پیش

 ايران های‎سرزمین کجای در و وقت‎چه اند،‎بوده که یانيآريا که‎اين دقیق بررسي چند هر
 و تاريخ متخصصان شناسان،‎زبان جامع تحقیقات به نیاز ،اند‎بوده ساکن باستان
 ژنتیک و شناسي‎باستان های‎يافته جمله از مختلفي شواهد امروزه دارد، شناسي‎باستان
 را اند‎کرده مهاجرت ايران فلات به يياروپا دور های‎سرزمین از اقوامي که فرضیه اين درستي

 .کنند‎مي رد را آن و داده قرار سؤال مورد جدی طور‎به
 نژادپرستانه فرضیه برای يياروپا شناسان‎زبان و شناسان‎انسان برخي که اينست بنده باور

 حتي و ييهندواروپا های‎زبان گسترش نحوه و مشترک ريشه توجیه و توضیح قصد که خود
 نام يک به نیاز خود فرضیه اين به بخشیدن اصالت برای و یانياروپا برخي نژادی برتری
 باستان ايران و سانسکريت های زبان در ريشه که را «ييرياآ» نام و اند‎داشته باستاني و اصیل
 .اند داده قرار ستفادها سوء مورد نوعي به و گرفته امانت به را دارد

 میلادی بیستم و نوزدهم قرون در ياروپاي مندان دانش علمي استفاده سوء اين زماني هم
 در ريشه ايرانیان که اين آموزش و وسیع تبلیغات و وقت گرايانه ملي های سیاست با

 ما ذهن در را غلط باور اين دهه چندين طول در دارند، يياروپا( ييآريا) های جمعیت
 های زبان به که قبايلي قبل سال چهارهزار حدود در که است کرده ايجاد رانیاناي

 از ،(اند نهاده نام ييآريا را ها آن يياروپا مندان دانش و) اند کرده مي صحبت ييهندواروپا
 از امروزی ايرانیان ما و اند شده ايران بومي اقوام گزين جای و شده ايران فلات وارد شمال
 ايرانیان زبان تغییر يياروپا مندان دانش اين استناد. هستیم مهاجر یانياآري اين اعقاب

 .است پیش سال چهارهزار حدود در ييهندواروپا به دراويدی از باستان
 يک زبان که دهند مي نشان شناسي زبان و ژنتیکي برجسته و جديد بسیار تحقیقات

 و مزيت که مهاجر يا هاجمم مردان از صد در ده فقط حضور با حتي و راحتيه ب جمعیت
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 کنار در مسئله اين. است کرده مي تغییر ،اند داشته بومي جمعیت به نسبت نسبي برتری
 که ايران فلات در شديد بسیار سالي خشک و ييهوا و آب عمده تغییرات به مربوط شواهد
 سمت به ايرانیان وسیع مهاجرت و ايران شرقي جنوب و جنوب های تمدن محو به منجر

 رايج زبان تغییر راحتي هب توانند مي اند، شده( قبل سال دويست چهارهزارو حدود در) الشم
 .کنند توجیه قبل سال چهارهزار حدود در را( ييهندواروپا به دراويدی زبان از) ايران در

 ييها‎ييآريا اعقاب از ايرانیان ما عموم که اينست بنده اعتقاد خلاصه طور هب و پايان در
 ترين‎بزرگ و اند زيسته‎مي سرزمین اين در قبل سال هزار‎ده از بیش زا که هستیم
 ايران به شرقي اروپای از اقوامي مهاجرت تئوری و اند‎کرده گذاری‎پايه را انساني های‎تمدن

 شده نهاده ها‎آن بر ييآريا نام يياروپا مندان‎دانش از ای‎عده توسط عمداً حتي و غلط به که)
 .است وارداتي نژادپرستانه و غلط فرضیه يک آنان توسط بومي اماقو گزيني‎جای و( است

  



 
 



 

 

 
 
 
 

 (: م. ق 1000-3200)صر مفرغ و آهن در مازندران ع
 آوری و سازگاری فرهنگیتاب

 حسن فاضلی نشلی، مجتبی صفری،
 3، هادی داوودی، شیاهونگ وو2ُهوآ دنِگ‎، ژن1یونشی هوآنگ

 مهندس محمدرضا گودرزی پروری: ترجمه

 
 
 
 

 آوری فرهنگي در ايران هزاره سوم قبل از میلاد دارای صور مختلفي بوده‎سازگاری و تاب
در اين میان منطقه خزری . دشکه منجر به ظهور يا فروپاشي برخي از اين جوامع  است

کنش بین جامعه و محیط بسیار متمايزتر از ديگر ‎ها و برهم‎آوری‎با توجه به تاب( کاسپي)
های ‎که تا قبل پژوهش حاضر جنبه ،هزاره سوم و دوم قبل از میلاد بودهنقاط ايران در 

گیری نهادهای جديد اجتماعي ‎ن خیلي بر ما روشن نبوده است. آغاز شکلآشناختي ‎باستان
وری از منابع ‎ويژه از نظر بهره‎به ،های مرکزی تا دشت گرگان‎از گیلان تا مازندران، از فلات

هايي رمتغیر بوده است. لازم به ذکراست که واکاوی چنین متغی در دوران مفرغ و آهن بسیار
آورد. عصر ‎های اين جوامع در بستر زمان و مکان فراهم مي‎کمک شاياني در درک پیچیدگي

گیری استقرارهای بزرگ هستیم که در طول ‎مفرغ مازندران ما شاهد انفجار جمعیت و شکل
لات فرهنگي از اواخر هزاره چهارم قبل از در مازندران چنین تعام .تاريخ قابل توجه است

آوری و ‎د و در تمام دوران مفرغ و آهن ادامه يافت در اين مقاله ما تابشغاز آمیلاد مسیح 
 4.ايم‎پذيری طولاني مدت از عصر مفرغ تا عصر آهن را مورد ارزيابي قرار داده‎انعطاف

                                                                                                                                              
1 Yunshi Huang 
2  aehnehZ ghnD  
3  gnZaeanD uh  

 .راه با متن انگلیسي بوده است چکیده مقاله، ترجمه مترجم نیست، بلکه چکیده فارسي مؤلفان هم 4
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 درآمد
محیطي، فروپاشي  زيست های بحران دولتي،انقلاب شهری، تکامل جوامع شهری و 

از  پیوسته متغیرپذيری انسان در برابر شرايط محیط  پیچیدگي فرهنگي، و انعطاف
 موارد،شناسي هزاره سوم و دوم پیش از میلاد است. اين  موضوعات مهم پژوهشي در باستان

مناطق کلیدی ايران از جمله فلات مرکزی،  بارهاست که در گراني پژوهشموضوع بحث اخیر 
، تمدن جیرفت و تمدن شوشدشت  چنین و هم کاسپینل شرق و جنوب دريای شما

 3؛ ويداله2010کاران  و هم 2؛ اشمیت2020Z 1؛ اولسون2008موسوی ). زنند قلم مي هیرمند
 (.20121 4؛ تورنتون2018کاران  و هم

به مدت دو دهه به بررسي  1996از سال )فاضلي نشلي(  يکي از نويسندگان اين مقاله
رات اجتماعي و تعامل انسان و محیط در فلات مرکزی ايران پرداخته است و در سال تغیی

منظور بررسي تحولات جامعه انساني به شمال منتقل  ‎منطقه مورد مطالعه خود را به 2017
ی البرز )عمدتاً استان مازندران( از اواخر ها‎کوه‎شمال رشته. گستره مطالعاتي وی کرده است

کار فعلي بخشي از اين برنامه تحقیقاتي است. در اين  .است عصر آهن پارينه سنگي تافرا
اقتصادی در میان ساکنان جنوب مرکزی دريای  ـ مقاله، ما دوهزار سال توسعه اجتماعي

ها  تا روشن کنیم که چگونه آنمورد مداقه قرار مي دهیم  5پ.م. 1000تا  3200از  کاسپین
سرسبز سازگار شدند. ما هنوز در مرحله اولیه از نظر اقتصادی در اين محیط مرطوب و 

 واکنش انسان ،چه برای ما مهم است . آنخود در حوزه مطالعه موردی هستیمهای  پژوهش
 اثنای محیطي در دی، سیاسي و زيستای اجتماعي، اقتصها ی طولاني بحرانها به دوره است

 . محلي و ای منطقه ابعاد در زمان و مکان،
، کاسپین های کناره جلگهتوان به سه منطقه تقسیم کرد:  را ميمازندران بوم  زيست

 .کوهستانيناطق و مبند  میان
مندی که دارد، از گذشته تا به امروز بر  با ذخاير ارزش زيست دارای تنوع اين بوم

محیطي و مخاطرات سیاسي تأثیر  ی زيستها ها با بحران و سازگاری آن انمردم جايي هجاب
خود برای ارزيابي میزان و  های ابتدايي پژوهش گامرچه ما هنوز در گت. سزايي داشته اس‎هب

کنیم که بحران  جايي جمعیت در عصر مفرغ و آهن هستیم، اما فرض مي هچرخه جاب
                                                                                                                                              
1 Olson  
2 Schmidt 
3 Vidale 
4 Thornton 

 .پیش از میلاد 5
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، 1کانیوسکيسال پیش آغاز شده است ) 3200محیطي در خاور نزديک که حدود ‎زيست
جايي  هاحتمالاً مستقیماً بر جاب (2020کاران، ‎و هم 4؛ اندروز2019، 3، چدادی2مارينر

تغییر داده استراتژی اقتصادی را در منطقه مورد مطالعه  به گمان،جمعیت تأثیر گذاشته و 
ی منابع ها‎به اين موضوع پرداخته است که چگونه سیستم( 2003) 5. گاندرسوناست

مع انساني چنین چگونه جوا‎کنند، و هم‎و اجتماعي را ترکیب مي زيستي‎بومپیچیده اجزای 
برای  .دهند‎پاسخ مي زيستي‎بومی ها‎شوند و به بحران‎مواجه مي بوم‎زيستی ها‎با شگفتي

ی سوم و دوم پیش ها‎درک سیر تحول نظام اجتماعي مازندران و بحران اکولوژيک در هزاره
از میلاد، شناخت بافت جغرافیايي منطقه و شناخت شرايط محیطي که اين جوامع در آن 

 اند، ضروری است.‎توسعه يافته
عظیم سالي  از هزاره سوم تا هزاره دوم پیش از میلاد، فلات ايران تحت تأثیر خشک

، پ.م. 2200-1900)قرار گرفت  پیش 6هزار سال4,2و  3,9 دادهايي مانند جهاني و روی
 پرسش. اين ( 2018کاران  و هم 9؛ گورجازکايت2019کاران  و هم 8؛ کارولین2016 7ويس

پذيری در  که چگونه تغییرات اقلیمي باعث ايجاد تغییرات اجتماعي و انعطاف مطرح مي شود
 شده است؟ مازندرانعصر مفرغ و آهن در جنوب دريای 

منسجمي از عصر مفرغ يا عصر آهن  نگاری کنوني دارای گاهپژوهش مازندران تا پیش از 
ی عصر مفرغ را ها‎هصحیح، بسیاری از محوط نگاری گاهنداشتن نبوده است و به دلیل وجود 

چنین ‎و هم آوری فرهنگي‎اند. اين منجر به سوء تفاهم در مورد تاب‎به عصر آهن نسبت داده
های اخیر در ‎چگونگي و زمان توسعه و فروپاشي جوامع شده است. بر اساس کاوش بارهدر

توان ‎(، اکنون ميفاضلي نشلييکي از نويسندگان ) سرپرستيو شهنه پشته به  بن‎قلعه
جديد اين است  پژوهش(. مزيت 1و دقیقي ارائه کرد )شکل موثق  شناسي‎ی باستانها‎هداد
 دهد.‎مياز افزايش و کاهش جمعیت محلي در عصر مفرغ و آهن تری ‎روشن ما تصويربه که 

                                                                                                                                              
1 Kaniewski 

2 Marriner 
3 Cheddadi 

4 Andrews 
5 Gunderson 

در اطلس شمالي ( 1997کاران،  باند و هم)داد اقلیمي باند  عنوان چهارمین روی هزار سال پیش به 4,2داد اقلیمي  روی 6
هزار 3,2داد اقلیمي  روی. اند های گرد وغبار ذکر کرده راه با توفان اين دوره را يک دوره بسیار خشک هم. مطرح است

يک ( 3250تا  2950)ر آهن را به چالش کشیده است در اين ادوار داد خشک است که جوامع عص سال پیش يک روی
 (مترجم)ايم  افت شديد و يک دوره افزايش شديد دما نیز داشته

7 Weiss 

8 Carolin 

9 Gurjazkaite 
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کالاهای اقتصادهای سیاسي مبتني بر و مطالعه خلقِ  های اقتصادی جوامع بخشبررسي 
ها ‎اجتماعي آن ـ‎ت، برای درک سطح پیچیدگي فرهنگيمبتني بر ثرواقتصاد يا اساسي 

مناطق  همانندمازندران، آهن در  و مفرغ عصر. در (2016 2، هرث2017 1)ارلحیاتي است 
در آداب و رسوم هايي ‎دشت گرگان و حصار در البرز جنوبي، چنین پیچیدگي نظیرجوار ‎هم

نگاری و کالاهای  شمايل ونچ‎همهای ايدئولوژيک  لفهؤهای کشاورزی، م تدفین، فعالیت
(. چگونه 2016 3سلزمن‎ ـ‎گورسن؛ 2009تورنتون ؛ 2020اولسون است. ) بازتاب يافته زا‎شأن
شناسي و ‎گیاه ـ‎توان تغییرات عصر مفرغ و آهن مازندران را تفسیر کرد؟ مطالعات ديرينه‎مي

ذايي ساکنان عصر را در مورد رژيم غ ای‎های اولیه‎بینش ، ادراکات وشناسي کنوني‎باستان
داری ‎ی کشاورزی و دامها‎جايي جمعیت، شیوه همفرغ و آهن مازندران ارائه کرده و نقش جاب

 روشن کرده است. ای‎را در اقتصاد محلي و منطقه

 دور  چندان نه گذشته تا تاریخ از پیش از نمایی: مازندران محیطی بافت
کند که به محیط روستايي گذشته ‎زماني را تعريف مي ـ‎مکانيمفهوم  يک آبادیاصطلاح 

چنین به شهرها و مناطق شهری اشاره دارد. آبادی هم به فضای ‎نزديک در ايران و هم
(. اشرف 2011خاص( و هم به زمین کشاورزی مجاور اشاره دارد )اشرف  مسکوني )آبادی

ارع با و مز ها گاه از سکونت ای روستا، يعني مجموعهـ 1»چنین توصیف مي کند: را  «آبادی»
، خواه مجزا؛ خواه مناطق کشاورزی غیر روستايي )مزرعه( ـ2 رسمي کدخدا يا سرپرست

چنین  اشرف هم «.وابسته و مستقل از دولت اماکن غیر کشاورزیـ 3بخشي از يک روستا 
 حدوداً شاملايران  های ی، آباد1973محاسبه کرده است که در سرشماری کشاورزی 

هزار منطقه کشاورزی وابسته ‎هزار منطقه کشاورزی مستقل، شانزده‎هزار روستا، شش‎نه‎و‎پنجاه
زمان ای از مدت  عنوان نشانه هزار منطقه غیرکشاورزی بوده است. اين اصطلاح به‎و دو دولتبه 

هايي که معتقديم  آوری و سازگاری جوامع ايراني مفید است، ويژگي طولاني تاب
 کند. های نزديک را مشخص مي ز میلاد تا گذشتههای ايراني از هزاره پنجم پیش ا گاه سکونت

گیری  قدر بر شکل همازندران چ بوم زيستمحوری مقاله حاضر عبارتند از: های  پرسش
محیطي  ها در چه بستر زيست روستاهای اولیه و در نهايت شهرها تأثیر داشته است، اين

سرزمین بلايای طبیعي اند؟ ايران  اند و چگونه مخاطرات طبیعي را کاهش داده شکل گرفته
بايد با مشکل سازگاری با  ،است و مردم مازندران با وجود منابع طبیعي بسیار غني

                                                                                                                                              
1 Earle 
2 Hirth 
3 Gürsan-Salzmann 
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رسد از اواخر  نظر مي . بهکردند ميی مستقیم محیط زيست خود دست و پنجه نرم ها چالش
مازندران برای  کارگان شبانکشاورزان و نخستین هزاره چهارم پیش از میلاد تا عصر آهن، 

 اند. دهرو بو هروبزيادی  های ها و سختي خود با گرفتاریزگاری با محیط زيست سا
اند، بافت محیطي شمال  نگاری کرده سیاحاني که در چند قرن اخیر مازندران را وقايع

رسي،  استان مازندران با مشکلات دست مردمان اند. ايران را به درستي تعريف کرده
زمین برای  سازی آمادهسازی درختان و  پاک قاتمشو خطرات و  ها حساسیت به بیماری

که  توانند نشان دهند مي. اين عوامل مواجه بودند پرآب، سرزمینکشت محصولات در اين 
شناسي روستاها و شهرها، توزيع  انساني بر جمعیت فاکتورهایچگونه بافت محیطي و 

ر آهن تأثیر و تعامل اقتصادی و اجتماعي در طول عصر مفرغ و عص استقرار جمعیتي
 گذاشته است.

 
 

 نقشه مازندران و گستره مورد مطالعه: 1شکل 

 
خود درباره طبرستان )نام قديم مازندران( ممالک و  مسالک اصطخری در کتاب

ی ها‎پردازند. خانه‎طبرستان سرزمین هامون است و مردم آن به کشاورزی مي»نويسد: ‎مي
، ترجمه 1989)اصطخری « اند‎درست شده بارندگي شديد از چوب و نیزار دلیل هبمنطقه 

سفر زمستاني، از قسطنطنیه تا ( در کتاب 1838انگلیسي نويسنده(. جیمز بیلي فريزر )
های ‎شامل باتلاق ،زمین هرجا که قابل کشت و برز نباشد»نويسد: ‎، درباره مازندران ميتهران
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و  ها‎اين درخت ست.خارستان ا طبیعي يا مصنوعي و يا پر از درختان جنگلي و مخصوصاً
صورت دو رشته ‎ها که به‎ها غیرممکن است، کوه‎خارها خیلي انبوه و عبور و مرور از میان آن

های هموار و جلگه هستند. يکي از دو رشته پوشیده از ‎کنند، مشرف بر قسمت‎جلوه مي
عب هايي منش‎های پايین کوه انبوه است و از آن ارتفاعات فرعي و سلسله‎درخت مانند جنگل

 .«رسد‎شود که گاهي تا ساحل دريا مي‎مي
های زيبای استان از هر نظر مردم دشت و  که دره اند‎هگزارش داد نوردان‎سیاحان و ره

ها نزديک است. به  کوه به رشته مناطق پستي کهدادند:  جنگل مازندران را به هم پیوند مي
 .تا امروز ادامه دارد احتمال زياد، چنین حرکت عمودی مردم از عصر مفرغ شروع شده و

گذر کنند بسیار دشوار‎عبور مي ها‎که از دامنه تپه ای‎حال، مسیرهای طولاني و پیچیده‎بااين
 ها‎خم رودخانه‎و‎معمولاً در امتداد پیچ ها‎. اين جادهدهستنسرگیجه  اسبابو العبور( ‎)صعب

ترين مسافر را بلد‎راه که آشناترين وشوند ‎ختم مي زارهايي‎های و شن‎مردابو به  قرار دارند
شد، زيرا با هر سیل و طغیان ‎. مازندران دردسرساز تلقي ميکند‎دچار مشقت شديد مي

 ها،‎منطقه منشأ بسیاری از بیماریهای ‎و باتلاق های انبوه‎کرد. جنگل‎انداز تغییر مي‎چشم
و منفور  آور‎زيان بسیار چیزهای، حشرات، خزندگان و بسیاری ديگر از آفات و ها‎کانون مگس

 -1010دان معروف دوره ‎(، جغرافي1800 2(. ابن حوقل )هاوکال1986)رابینو  1هستند
ی فراوان توصیف ها‎ر آب و میوه، با درختان بزرگ و جنگل، طبرستان را سرزمیني پُ.م 913

ی ها‎کند و کوه‎عنوان مصالح ساختماني اين منطقه ياد مي‎کرده است. وی از چوب و نیزار به
ی متعدد در اين سرزمین را از ها‎و باتلاق ها‎، جنگلها‎و رودخانه العبور(‎)صعب دشوارگذر

 داند.‎ی ارتباطي ميها‎موانع طبیعي ايجاد شبکه منظم راه
 ازدهد که گسل کاسپین که  ي نشان ميختشنا ی باستانها منابع تاريخي و بررسي

لرزه تاريخي به گسل  ن زمینگذرد از عصر مفرغ تا به امروز فعال بوده است. چندي منطقه مي
 sM) .م 1485تنکابن  ـرود م. پل 1224، پ.م. 1809کاسپین نسبت داده شده است: آمل 

 M) م. ) 1713و  1709رشت  ،(sM 6,5) .م 1678لاهیجان  ،م 1400رودسر  ،(7,2

نظری و ( )sM 5,9) .م 1854شماکا  ـ انزلي ـ ( و رشتs 6) .م 1857و  1854رشت 4
 (.2021 کاران هم

 
                                                                                                                                              

به اعتقاد راقم حروف، . وبي استمازندران مملکت خ: »شاه فتحعلي الدوله سلطان محمدبن مازندران در سفرنامه سیف 1
قدر پشه و کک و مار دارد که انسان  شود و آن جهنمي است پُر از نعمت؛ چرا که در تابستان به شدت بدهوا و گرم مي

جاست و حیوانات موذی نیستند، باران و گِل  زمستان که وقت خوشي هوای آن. تواند کرد خیال توقف در آن ملک نمي
 (مترجم)« گزد و زهر دارد. گفتند مي[  ]...نوع وزغ در مازندران ديده شده است  يک .دهد مجال زندگي نمي

2 lZhuZH 



335      آوری و سازگاری فرهنگی مازندران، تاب در آهن و مفرغ عصر 

 

  آلمان؛ مانهايم، در گذاری تاريخ. * = X31 ترانشه بن، قلعه مطلق نگاری گاه :1جدول شماره 
 .است شده تحلیل و تجزيه چین پکن، دانشگاه شناسي، باستان دانشکده در های ديگر تاريخ

کارگاه/ 
 ترانشه

دوره 
 فرهنگی

 cmعمق  کانتکست
گذاری  تاریخ

بر روی نمونه 
 زعال

بر روی  گذاری تاریخ
 نمونه گیاهی

 توضیحات

X35 

دوره 
 اسلامی

306 -150  1508–1434 BCE 
(lentil) 

 يک 306-301 کانتکست
 دوره به مربوط لايه
 فعالیت اما است، اسلامي

 را خاک تیغي، جوجه های
 306 به 317 ازکانتکست
 .داد مکان تغییر

-200- 307 وقفه

300 
  Oxbow lake 

 جدید مفرغ

2000 – 1500 
 .م.پ

317 -420 
1512–1440 

BCE 
(66,4%) 

 Kiln 

317 -430  
1539–1446 BCE 

(95,4%) 
Flotation 

319 -570  
1620–1498 BCE 

(93,7%; Triticum 

aestivum) 

Flotation 

 مفرغ میانی
2000-2500 

 پ.م.

 

322 -630 
2299–2142 

BCE 
(84,9%) 

 Collapsed wall 

322 -650  
2350–2193 BCE 

(82.5%) 
Flotation 

 مفرغ قدیم
2500-
 پ.م.3000

325 -680  
2576–2469 BCE 

(95,4%) 
Flotation 

325 -680 2525–2422 

BCE 
(95,4%) 

 Kiln 

333 -810 2911–2762 

BCE* 
 Burial 

334 -855 
2893–2843 

BCE 
(72,6%) 

 Kiln 

334 -910  
3011–2893 BCE 

(95,4%) 
Flotation 

 سنگی مس
 دجدی
3200– 
 م.پ3000

337 -990 
3048–2951 

BCE 
(73,9%) 

 Soil layer 

337 -990  
3101–2925 BCE 

(93,2%) 
Flotation 
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 آلمان؛ مانهايم، در گذاری‎تاريخ. * = X35 ترانشه بن،‎قلعه مطلق نگاری‎گاه: 2 جدول
 .است شده تحلیل و تجزيه چین پکن، دانشگاه شناسي،‎باستان دانشکده در ديگر های‎تاريخ

کارگاه/ 
 ترانشه

دوره 
 فرهنگی

عمق  کانتکست
cm 

گذاری بر  تاریخ
 الغروی نمونه ز

گذاری بر  تاریخ
 روی نمونه گیاهی

 توضیحات

X35 

دوره 
 اسلامی

306 -150  
1508–1434 BCE 

(lentil) 

 لايه يک 306-301 کانتکست
 اما است، اسلامي دوره به مربوط
 را خاک تیغي، جوجه های فعالیت

 تغییر 306 به 317 کانتکستاز
 .داد مکان

 307 وقفه
-200-

300 
  Oxbow lake 

 جدید مفرغ

2000 – 1500 
 .م.پ

317 -420 
1512–1440 

BCE 
(66,4%) 

 Kiln 

317 -430  
1539–1446 BCE 

(95,4%) 
Flotation 

319 -570  
1620–1498 BCE 

(93,7%; Triticum 

aestivum) 

Flotation 

 مفرغ میانی
2000-2500 

 پ.م.

 

322 -630 
2299–2142 

BCE 
(84,9%) 

 Collapsed wall 

322 -650  
2350–2193 BCE 

(82,5%) 
Flotation 

 مفرغ قدیم
2500-3000 

 پ.م.

325 -680  
2576–2469 BCE 

(95,4%) 
Flotation 

325 -680 
2525–2422 

BCE 
(95,4%) 

 Kiln 

333 -810 2911–2762 

BCE* 
 Burial 

334 -855 
2893–2843 

BCE 
(72,6%) 

 Kiln 

334 -910  
3011–2893 BCE 

(95,4%) 
Flotation 

 سنگی مس
 جدید
3200– 
 .م.پ3000

337 -990 
3048–2951 

BCE 
(73,9%) 

 Soil layer 

337 -990  
3101–2925 BCE 

(93,2%) 
Flotation 
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 بن‌های عصر مفرغ در قلعه‎لرزه‎زمین: 2شکل 

 
( شواهدی از 2)شکل  بن  شناسي دو محوطه عصر مفرغ گوهر تپه و قلعه مطالعات لرزه

دهند که در گوهر تپه،  کنند و نشان مي ها در عصر مفرغ گزارش مي لرزه فعالیت زمین
ترين رويداد ‎گردد. جوان بازمي پ.م.  3360به  کم‎دستداد از اين دست ‎ترين روی قديمي

ی ها‎و بیماری ها‎، سیلها‎لرزه‎. زمینگردد‎برمي پ.م. 1873تر از ‎کمبه  (لرزه‎)مرتبط با زمین
مشترک در مناطق مرطوب، محیط جغرافیايي مازندران را نسبتاً نامساعد و مطمئناً  گوناگون

 سازگاری با آن را پیچیده کرده است.
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 مازندران نگاری گاه و آهن و مفرغ عصر استقرار الگوهای بافت
 نگاری‎چنین گاه‎مازندران در عصر مفرغ و آهن و هم شناسي‎جا به بررسي جمعیت‎در اين
آوری در طول زمان و مکان ‎پردازيم تا ديدی بلندمدت از تغییرات فرهنگي و تاب‎منطقه مي

و میزان  ای‎چنین از طريق مطالعات تطبیقي، جريان ارتباطات بین منطقه‎ارائه دهیم. هم
. بررسي م.پ 1000ـ3200ز حدود ايران را ا خاوریتماس بین جوامع مازندران و شمال 

تخمین  کنیم. يکي از مشکلات اصلي مطالعات الگوی استقرار عصر مفرغ مازندران‎مي
گاهي محاسبه شده است،  ی سکونتها ويژه بر اساس اندازه نوسانات جمعیتي بوده است که به

 تاريخ دقیقي دارند. ها‎با اين فرض که سايت
تر ‎کند که بیش کش روشن مي‎بن و قلعه ‎شده قلعه دو محوطه کاوش درمطالعات جديد ما 

دوران ويژه  به ــ عصر مفرغبايست ‎قلمداد شدند، ميعصر آهن  عنوان‎ي که بههاي محوطه
تر ‎پ.م. برای جزئیات بیش 1500-1600 ، يعني حدوداًگذاری شوند‎تاريخ ــ‎مفرغپاياني 
محوطه  350. از میان یدکن مراجعه 2و  1به جدول بن ‎قلعهاز  14کربن نتايج  درباره

عنوان عصر مفرغ و ‎ها به‎مورد از آن 15سنگي تا عصر آهن، ‎شده مازندران از پارينه‎شناخته
کاران ‎؛ حیدری و هم2017عنوان عصر آهن تخمین زده شده است )حیدری ‎محوطه به 252

به  بايد« عصر آهن»های  تر اين مکان‎بیشنظر ما درست نیست. ‎تخمیني که به(، 2018
افزايش نشان از پ.م. است، که  1500تا  3200عصر مفرغ اختصاص داده شوند که از 

 نشدن در نتیجه انجامتاکنون . اين مشکل دارد پ.م.ها در طول هزاره سوم  ناگهاني مکان
ي هاي بندی فني برای سرامیک طبقه نبودچنین ‎سنجي و هم شناسي و تاريخ های چینه کاوش

های ‎عنوان سرامیک‎ولیکن به ؛اند‎مفرغ يافت شدههای عصر  محوطه در اغلب بوده است که
 .عصر آهن قلمداد شدند

( در بسیاری WRBu)« با نقش سیاه بر روی زمینه قرمز کاسپي ظروف»عنوان مثال، ‎به
کش يافت شده است و  کلار و قلعه ، تپهبن شده مانند گوهرتپه، قلعه های کاوش از محوطه

 سیاه روی با نقش کاسپي» ف محوطه است. آيا توزيع سرامیکقدمت آن از ابتدای تصر
جايي جمعیت در اواخر هزاره چهارم پیش ‎های از جاب تواند نشانه ( ميWRBu) «قرمززمینه 

ي است که نیاز به سؤال؟ اين باشدهای البرز  های مرکزی شمال کوه از میلاد را در بخش
ی ايزوتوپي از ها يدی مانند دادهتر دارد. پاسخ به آن به اطلاعات جد بررسي بیش

ی ها شناسي مستقیم از کاوش ی باستانها چنین داده ی انسان و حیوانات و همها استخوان
ی ها دهنده مهاجرت جمعیت از شرق به بخش احتمالاً نشان WRBuوجود افقي نیاز دارد. 

در  WRBu دارد.عصر مفرغ  استقرار درآغاز  نشان ازاست که  کاسپینغربي سواحل دريای 
آباد  تپه و حسین تپه، نرگس يي مانند تورنگها چنین در دشت گرگان در مکان حصار و هم تپه
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(. چنین 2020؛ اولسون 2010کاران  و هم 1؛ اوتسو2011يافت شده است )عباسي 
 WRBuکند که دشت گرگان يکي ديگر از مراکز اصلي  يید ميأيي اين فرضیه ما را تها يافته

کیلومتری شرق سنخواست  3تپه چالو در در  WRBu هايي بر وجود هنشانبوده است. 
قدمت آن به ( که کیلومتری غرب اسفراين در استان خراسان شمالي 60تقريباً )

، 2019کاران  وحدتي و هم) ، ديده شده استگردد درصد( برمي95,4پ.م. ) 3208ـ3337
حدودا است که قدمت آن  WRBuحاوی  بن متری در قلعه سانتي 30(. يک لايه حدود 186

 رسد.  مي پ.م. 3129ـ3363 به

 
 (يوغي شکل) شناسي رودخانه مارپیچي )مآندری( و تشکیل مانداب شاخ گاوی‎ريخت: 3شکل 

 
 خاوریگر عصر مفرغ شمال ‎نشان« براقظروف خاکستری  تمدن» 2به گفته سرژ کلوزيو

توالي عصر مفرغ در مازندران، ما  ايران است که نشان از عصر مفرغ مازندران نیز دارد. از کل
های  های سفالي خاکستری را مشاهده کنیم که تفاوت توانیم تمايل به تولید سرامیک مي

هايي مانند حصار يا  های يافت شده در مکان توجهي با سرامیک شناسي قابل فني يا گونه
، 2009ون ؛ تورنت2020Zاولسون  ;2019دهند )اولسون و تورنتون  تپه نشان نمي‎تورنگ
با توجه به تفاوت محیطي بین مشابه در طول هزار سال (. اين فرهنگ مادی 2013، 2012

 های‎درختان و درختچهبا  : مازندراناستو دشت گرگان جالب و قابل توجه مازندران 
های استپي )مرغزار( ‎و دشت ی انبوه و دشت گرگان، با مناظرها‎سرسبز و جنگل

                                                                                                                                              
1 Otsu 
2  WHhhunah  
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(hehknHalMunue و هم‎بااين2016 کاران .)‎حال، آن‎با بینیم اين است که  چه به وضوح مي
نظام اما شمال شرقي بود، « ظروف خاکستری تمدن»مازندران بخشي از  که‎اين

 هايي مانند دشت گرگان متمايز بود. اجتماعي آن با توجه به بافت محیطي از مکان‎ ـ‎اقتصادی
طور که ‎دهد، همان‎ني را نشان ميزما شکافيک  بن‎تپه و قلعهرگوه 14کربن  نگاری‎گاه

را نشان  شکافپ.م. است، يک  1100تا  1500کش که قدمت نسبي آن بین ‎قلعه نگاری‎گاه
نظر ‎را پوشش دهد، به شکافجايي که هیچ سايتي وجود ندارد که اين ‎دهد. از آن‎مي
 مرحله دهنده يک وقفه در سکونت يا حتي فروپاشي است. اگرچه ما در‎نشانامر رسد که ‎مي

قدر از ادعاهايمان درست  هکه چ قطع بگويیم طور‎بهتوانیم  مطالعات اولیه هستیم و نمي
جايي  هپ.م.، روندی در جاب 1200/1100دهد که از سال  است، مشاهدات اولیه ما نشان مي

های هموار پست به سمت ارتفاعات وجود دارد و استقرار مجدد منطقه  جمعیت از دشت
واقع جنگلي مرتفع نواحي ی عصر آهن در ها‎گاه‎جایآغاز شد. اين  فهاين وقدشت پس از 

داری و پرورش ‎نگهويژه  داری به‎اما برای دام ؛اند که برای کشاورزی مناسب نیستند شده
 گوسفند، بز و گاو مناسب هستند.

( کاوش شد. 2009 1هفروزی و پیلرامحوطه گوهرتپه به سرپرستي علي ماهفروزی )م
 3426-3511 يتاريخبازه دهنده  نشان محوطههای پايیني  از لايه 14ربن ک نتیجهچهار 
، وقفه با گوهرتپه جديدپ.م. است. عصر مفرغ  2902-3030پ.م. و  3301-3309پ.م.، 

 پر شدن اين وقفه. تاريخ ديگر کند‎را پر مي( ٪95,4پ.م. ) 1503-1639فاصله زماني 
از  ای‎اين تاريخ احتمالاً مربوط به دوره( است، اما ٪95,4) 1267-1408مربوط به دوره 

تری اشغال شده ‎است که اين مکان توسط جمعیت کم جديدکاهش در طول عصر مفرغ 
استقرار، مشاهده در طول عصر آهن دوباره  بن‎هر دو محوطه گوهرتپه و تپه قلعه دربود. 
که ‎حالي‎در ؛مسکوني و کشاورزی تا استقرار اند‎احتمالاً گورستان بوده استقرار. اين شود‎مي

فاصله بین پايان عصر  .ها ادامه داشت فروپاشي جوامع عصر مفرغ در مازندران برای قرن
تر است  طور کلي در شمال شرق ايران طولاني‎مفرغ و آغاز عصر آهن در دشت گرگان و به

 (.2020)وحدتي 
اشغال شد. از عصر مفرغ میانه پس از گذشت چندين قرن دوباره  بعدتپه ‎محوطه تورنگ

تراس مرتفع های  بر روی ويرانه IIهای مستحکم در طول عصر آهن  ای از ساختمان مجموعه
 متروکه شدناين  (.2018 1و والت 3پرولانگه  ـ‎؛بسني2020 2)اولسون شدعصر مفرغ ساخته 

                                                                                                                                              
1 rnHHhP 
2  nHMan 
3 Bessenay-Prolonge 



341      آوری و سازگاری فرهنگی مازندران، تاب در آهن و مفرغ عصر 

 

های شمال شرقي ايران  معاصر با ساير مکان ،«براقظروف خاکستری  تمدن»و ناپديد شدن 
پ.م. اتفاق افتاد. به گفته  1900/1800های  حصار است که در حدود سال‎ مانند تپه

 در گرگان تپه‎یاریم(، دو نمونه با تاريخ راديوکربن از 2020اکبر وحدتي )وحدتي ‎علي
دهد. وقتي همه اين ‎ق.م را نشان مي 1250حدود  يتاريخ (1985 3؛يونگ1972 2)استرونچ

شود که با وجود کاهش جمعیت و فروپاشي  شخص ميکنیم، م ها را با هم مقايسه مي داده
 بوده است.گاه ‎سکونتصورت پراکنده ‎چنان به‎، دشت گرگان همتمدني قابل توجه
های بالايي محوطه مربوط به قرن  دهد که لايه در جنوب بابل نشان مي بن‎کاوش در قلعه

( 3)تصوير  (رسوبي برکه شاخ گاوی )يوغي شکلهای  دهم میلادی است و يک متر نهشته
 دهد که‎نشان مي عصر مفرغ جديد قرار داد و اينشناسي  باستاناشیاء دقیقاً در بالای 

کش، يکي ديگر از ‎بايد قبل از اين رويداد رخ داده باشد. قلعهمحوطه شدن  همتروک
( کاوش 2018کاران ‎حیدری و همی عصر مفرغ که اخیراً به سرپرستي امیرکلايي )ها‎محوطه

 پیشسال  1500در مازندران در حدود  ای‎فرضیه فروپاشي منطقه ز به گماننیشده است، 
 کند.‎مي از میلاد را تأيید

 فرهنگی پایداری و اقتصادی، ـ‎اجتماعی پیچیدگی آوری،‎تاب
ی اجتماعي در ها‎، اقتصاد و سیستمجايي هجاببرای مطالعه تابآوری و پايداری، بايد بر 

کاران ‎و هم 5؛برت مولر2003؛ گاندرسون 2015 4مارستون) منطقه مورد مطالعه تمرکز کنیم
بوم   ستياگر بخواهیم بینشي از چرخه مکاني و زماني سازگاری فرهنگي مردم با ز( 2017

دست آوريم، به اطلاعات دقیقي در مورد تغییرات اقلیمي، ‎بهو آهن مازندران در عصر مفرغ 
مرتبط با  زا‎شأنو کالاهای  سپاری‎کخاهای  ها مانند آيین نظام اقتصادی و ساير جنبه

 2000جوار مازندران، دشت گرگان، در حدود سال ‎مردگان نیاز داريم. جامعه در منطقه هم
تکامل يافت و اولسون ادعا مي کند که دشت گرگان در اواخر هزاره  «سطح اولیه»پ.م. به 

 مرو‎ ـ‎باخترشناسي ‎مجموعه باستانتمدني آمودريا يا  گسترهسوم تا اوايل هزاره دوم در 
شود که آيا ‎(. اين پرسش مطرح ميa2020گنجانده شده است. قبل از میلاد )اولسون 

ی فرهنگي ها‎ی مرکزی البرز شمالي نیز چنین پیچیدگيها‎عبارت ديگر بخش‎مازندران و به
جداگانه و موازی روی  های‎آزمايشرا در هزاره سوم پیش از میلاد داشته است؟ 

                                                                                                                                              
1  tZHHhV  
2 Stronach 
3  gahnD   
4  sZPMVan  
5  RPZaVköHHhP  
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نشان  کند و‎آشکار مياز ارتباط را  ای‎درجه ،کش‎و قلعه بن‎و محوطه قلعهد های‎سرامیک
دهد عصر مفرغ مازندران جغرافیای فرهنگي خاص خود را با مسیرهای متفاوتي از تحول ‎مي

 دوم تا سوم هزاره طول در های بزرگ‎محوطه وپیدايش بناهای تاريخي  راه‎هم‎ ــفرهنگي 
اين دو دوره را  های مرتبط با مردگان‎آيیندامات اقتصادی و داشته است. در ادامه اق ــپ.م.

 کنیم. به منظور تعیین درجه دگرگوني اجتماعي در عصر مفرغ و آهن خلاصه مي

 مازندران آهن و مفرغ عصر در سپاری خاک و تدفین رسوم و آداب
ادی را در مورد نظام اعتق فهم و ادراکاتيتدفین عصر مفرغ و آهن مازندران  های‎آيین

چنین چگونگي ارتباط اين کالاها با رتبه ‎و هم زا‎مردم، ثروت و انباشت کالاهای شأن
. رواج داشتنوع کالاهايي در عصر مفرغ و آهن تجارت  چهکه ‎و اين دهد‎اجتماعي ارائه مي

اند که چه زماني  ها پرداخته ( به بررسي اين پرسش2010) 2و گری فاينمن 1داگلاس پرايس
 کرد آن‎امعه بشری به وجود آمد، چرا نابرابری به وجود آمد و ماهیت عملنابرابری در ج

که بدانیم چرا و چه زماني نابرابری اجتماعي در عصر مفرغ در مازندران ‎ما از اين چگونه بود؟
به وجود آمد، فاصله داريم. اما از هزاره پنجم تا چهارم پیش از میلاد، جامعه فلات مرکزی 

اقتصاد »اقتدار سیاسي و سلسله مراتب اجتماعي را تجربه کرد، زيرا ايران چگونگي ظهور 
 ؛2021 3وسئتبديل شد )فاضلي نشلي و مات« اقتصاد سیاسي»به « مبتني برکالاهای اساسي

پس از سال « زا‎کالاهای شاناقتصاد »(. اين نوع 2022و فاضلي نشلي  اتئوسم ؛2021
 متفاوت دوباره ظهور کرد. بوم‎تزيسپ.م. در تدفین در شمال ايران در يک  1600/1500

، جامعه بر اقتصاد قديم دهد که در عصر مفرغ نشان مي سپاری‎تدفین و خاکهای  شیوه
، جامعه به جديد کرد، در حالي که در عصر مفرغ تکیه مي کالاهای اساسيسیاسي مبتني بر 

نظام ا مبتني بر ثروت حرکت کرده بود. جالب است بدانیم که آي یسمت يک نظام اقتصاد
که ‎است يا اينجديد جوامع عصر مفرغ همان فرهنگ و سنت اجتماعي عصر آهن مبتني بر 

اند. ما ‎بنا کرده نوينسیاسي   ـ‎آيا مردم عصر آهن جوامع خود را بر اساس يک بنیاد اجتماعي
سال قبل از میلاد  1500که از حدود جديد دانیم که رقابت ثروت در گورهای عصر مفرغ ‎مي

، پ.م.رسد که از اواخر هزاره چهارم ‎نظر مي‎شود به وضوح قابل مشاهده است. به‎آغاز مي
کردند، اما اين رسم در عصر ‎ی مسکوني دفن ميها‎مردم مردگان خود را در زير کف خانه

 کردند.‎ی خارج از روستاها دفن ميها‎تغییر کرد و مردگان را در گورستان جديدمفرغ 
                                                                                                                                              
1 Douglas Price 
2 Gary Feinman 
3 sZVVehaM  
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م که شامل اي‎را در فصل اول کاوش ثبت کرده بن‎وطه قلعهاسکلت انساني از مح 9بقايای 
حال، تنها در دفن يک کودک ‎شود. بااين‎سال و پنج کودک زير شش سال مي‎چهار بزرگ

هايي از يک گردنبند ساخته  ( يک کاسه سرامیکي، مهرهg35 ترانشهاز  137)در کانتکست 
ها به اواخر هزاره  مت همه آنيافت شد که قد از استخوان درفششده از خمیر شیشه و يک 

، به Q31ترانشه  331چنین در کانتکست  (. هم4گردد )شکل  برمي پیش از میلادچهارم 
گونه اشیا يا هدايای تدفیني مشاهده نشد. در مجموع دوازده  از لاجورد، هیچ ای جز مهره

لان ها متعلق به کودکان و خردسا‎کش شناسايي شده بود که اکثريت آن مدفن از قلعه
سالان )چهار تدفین( است. در اين میان پنج  )هشت تدفین( و بقیه مربوط به بزرگ

 شکلکه شامل هدايای تدفین مانند ظروف سفالي خاکستری به  ندا شدهاوش گورستان ک
اقلام و  دربرگیرنده ها به هدايايي در اين مجموعهدان با دهانه کوتاه است. ‎کوزه و گل
، اما در برخي موارد زيورآلاتي مانند برنخورديم اد با منزلت والا(زا )برای افر نأکالاهای ش

(. 2014کاران، ‎صفری و همها يافت شده است ) چنین لاجورد و صدف‎گوشواره يا آويز و هم
راه دو ‎ر و نکا، يک دفینه انساني به همهدر محوطه عصر مفرغ کمیشاني واقع در بین بهش

 ،عقیق پیدا شده است )فاضلي نشليخمیره  مهره ازظرف سفالي خاکستری تیره با تعدادی 
2017.) 

حیوان پیدا شده است. در جريان  گور 2گور انسان و  225در گوهرتپه در مجموع 
يي از مفرغ، نقره، ها‎ظرف سفالي و تعدادی اشیاء فلزی از جمله نمونه 350حدود  ها‎کاوش

ق. م(، اين  1600/1500حدود ) جديدعصر مفرغ در  ،گوهرتپه دردست آمد. ‎آهن و طلا به
)قاسمي  گرفتقرار  قديمعصر مفرغ مربوط به های  های متروکه لايه گورستان در قسمت

به  ي، هدايای تدفینجديد های گوهرتپه دريافتیم که در عصر مفرغ (. از کاوش2017 ،گرجي
اط با در ارتب، حتي زا‎شأندهنده اهمیت روزافزون نمادهای  تدريج افزايش يافت که نشان

ايران و دشت گرگان مانند حصار،  خاوریشمال  های‎محوطهحال، ‎بااين مردگان است.
« افراد رده بالا» شأنِدرخور کالاها، ثروت و بناهای تاريخي  ؛زيارت‎چالو و تپه ‎تپه،‎تورنگ

 .دهند را در طول هزاره سوم پیش از میلاد نشان مي یت(ال‎)نخبگان=
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 2019، فاضلي نشلي  X35، ترانشه 137ست )بافت( گور يک کودک؛ کانتک: 4شکل 

 
برخي از  اگرچهق.م در ايران آغاز شد.  1250آهني پس از  یاستفاده گسترده از اشیا

شروع به استفاده  تاريخدر مناطقي مانند تپه سیلک پیش از اين  ايران فلات مرکزی باشندگان
 1250اين اختراع مهم تا حدود سال  امااز آهن برای ساخت سلاح و ابزار خانگي کرده بودند، 

دانتي قرار نگرفت )  مورد استفاده گستردهدر اکثر جاهای )ايران(  پس از آن پ.م. يا حتي
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در عصر که اکثر ابزارهای شمال ايران  کند‎اين نظريه را تقويت ميچنین ‎(. نتايج ما هم2013
کنار مفرغ نه تنها نیاز به دانش . استفاده از آهن در شدند آهن قديم، هنوز از مفرغ ساخته مي

در دوران بزرگ  تکنولوژيکيداشت، بلکه يک دگرگوني نیاز ای  و تخصص گسترده
  (2020کاران ‎ستولو و هم‎ـ‎اوراسیا بود. )ارب« تاريخي ـ‎آغاز»و « تاريخي ـ‎پیشا»

، ايجاد يک که ناگزير پیش از استفاده گسترده از آهن شکل گرفت سازوکار مهم ديگری
و صنايع بود.  ها‎پیشهدهي ‎هم پیوسته و يک قدرت مرکزی برای سازمان‎زمان اجتماعي بهسا

يافت « تپه سیلک Aگورستانِ »ترين اشیای آهني يافت شده در ايران تا به امروز در  قديمي
خاکستری مايل به سیاه به سبک تپه  رنگِ تک دار( و‎براق )داغ اند که مرتبط با ظروف شده

مصرف آهن در  گیر‎چشمافزايش  ترين‎نخستین يا قديميحال، ‎بااين. است 1شماره گیان 
ترين آهن کشف ‎گردد. قديمي‎برمي پ.م.آناتولي و شام به اواخر هزاره دوم و اوايل هزاره اول 

است که هم در گورهای غارت شده و هم  پشته‎شده در مازندران مربوط به گورستان شهنه
 ‎پشته‎گورستان شهنه از محوطههای خود را  يافته ماپیدا شده است.  تدفیندر محوطه 

نشان دادن  چنین‎همپرداختن به پیچیدگي روزافزون اجتماعي در طول عصر آهن، جهت ‎ــ
 کنیم:  بندی مي به شرح ذيل جمع ــعصر مفرغ جديددر  زا نأشتمايز کالاهای 

ر جنوب د« غربي ‎بندپي»در  «رودپي‎خوش»در جنوب غربي  پشته‎گورستان شهنه
شرقي و ارتفاع:  ′′54′30°52 شمالي، ′′12′20°36)شهرستان بابل در استان مازندران 

تقريباً يازده هکتار است. شیب آن هجده گورستان مساحت اين ( واقع شده است. 254
دلیل قرار گرفتن در بستر طبیعي متفاوت است، اما در مجموع  درجه است و ارتفاع آن به

شناسي در اين محوطه در  ارتفاع دارد. فصل اول مطالعات باستانمتر از سطح دريا  266
ترانشه در گورستان  16انجام شد. در مجموع  2020در تابستان  فصل دومو  2019زمستان 

ساير  اماشناسي حفاری شدند،  برای چینه 16و  7ی ها‌کاوش شد. ترانشه هپشت شهنه
 ي بوده است.مربوط به گورها و مطالعه بقايای انسان ها ترانشه

شدت تحت تأثیر شرايط محیطي منطقه و  به شناسي محوطه باستانبقايای انساني اين 
ی غیرقانوني به ها براين، حفاری خاک رسوبي قرار گرفته و حتي آسیب ديده است. علاوه

رسانده است. در طول حفاری، بقايای انسان با استفاده از  صدمهبقايای انساني اين گورستان 
مورد مطالعه قرار Ubelaker (1994 )و  RhnuMVPZتوسط ی استاندارد ارائه شده ها هنام شیوه

ی ها‎چنین يافته‎هم (، جنس و الگوهای سن در هنگام مرگ وsNIافراد ) کمینهگرفتند. 
از  شماری پشته‎ی ما از شهنهها‎ديرينه پاتولوژيک ثبت شد. در مورد کالاهای قبر، داده

جديد  اشیاءاستفاده از  چراکهعصر آهن نشان مي دهد،  در اثنای ی تکنولوژيکي راها‎نوآوری
 آوری است.‎فندر دهنده مراحل جديدی از نوآوری ‎نشان
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های منظم  وسه اسکلت انسان پیدا شد. حفاری‎در شانزده ترانشه حفاری شده، شصت
زاحم های م ها نشان داد و سي و دو اسکلت ديگر از کانتکست سي و يک اسکلت را در ترانشه

دست آمد. اين گورها شامل دوازده زن، يازده مرد، پنج کودک ‎به اين گورستانيا غارت شده 
قابل ت، ها با پارامترهای شناسايي جنسی‎سال ديگر بود که جنسیت آن‎و شش بزرگ

تشخیص نبود. هجده مورد ديگر از بقايای انساني را نمي توان بر اساس جنسیت و سن 
ی ها‎ی غیرقانوني به شدت آسیب ديده است. روشها‎لیل حفاریزيرا به د ؛شناسايي کرد

تدفین در اين گورستان بسیار متنوع است، اما ساختار قبرها عموماً گودالي است. 
ترين ‎ترين روش دفن، حالت خوابیده به پشت با پاهای خمیده است. متداول‎متداول

، سايیدگي آسیب ؛پاتولوژيکمعاينات پشته در ارتباط با ‎گورستان شهنهما در ی ها‎يافته
 بود. ضربهدندان و 

 
 2019سوزن، سنجاق، خنجر و سرنیزه؛ فاضلي نشلي : پشته‎اشیای مفرغي شهنه: 6شکل 
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 نظیر(، اشیايي از مفرغ 5بر سفال )شکل ‎حاوی اشیايي بودند: علاوه ها‎تر تدفین‎بیش
استخوان و جواهراتي  هساخته شد يابزارهاي نیز( و 6)شکل  سرنیزهسوزن، سنجاق، خنجر و 

(. اين 7)شکل يافت شد عقیق و خمیر شیشه جنس ی از ها‎مانند گوشواره نقره و مهره
شواهدی از يک سیستم پیچیده تولید و مصرف در جامعه مورد  اشیای مربوط به تدفین،

به اين موضوع پرداخته است که چگونه  (2020) 1ستولو‎ ـ‎ارب دهد.‎بررسي را ارائه مي
آيند، چگونه پیامدهای فرآيندهای نوآوری را ارزيابي ‎وجود مي‎به ها‎ت و نوآوریاختراعا

ی موجود در تعامل هستند. از نظر او، ها‎ی جديد با سنتها‎وریآ‎نو چگونه ف کنیم‎مي
بعد مادی يا بر محور  درگذاری ‎سرمايه گونه‎اين . اختراع يک فرايند است نه يک لحظه

ناپذير است. بر اساس اين نظريه، اختراع و ‎رهنگي آن جدايياجتماعي و ف اراز بافت تخصص
صنايع دستي در میان جوامع عصر آهن، ناشي از متنوع  یاشیاتر در تولید ‎نوآوری بیش

 در مازندران است. ــ‎جوامع عصر مفرغ باقیمانده از‎ ــ آن دورههای  سنتماهیت و سرشت 

 مفرغ عصر جوامع معیشتی برد‎راه
از  عنوان مثال‎به، تنیده شده است جامعه يک جامعه با توسعه سیاسي آنماهیت اقتصاد 

کالاهای کند که يک اقتصاد مبتني بر ‎تیموتي ارل خاطرنشان مي ،نظر قشربندی اجتماعي
های گوناگون ‎مالکیت حقاستوار برکه  نظام داراييبا توسعه يک رابطه مستقیم  اساسي
بین تفاوت در مند ‎نظام ای‎فرهنگي دلالت بر رابطه. به گفته ارل، مطالعات بین دارداست، 

؛ 2000)ارل نهادهای اجتماعي و توسعه منابع دارد  های مشخصي از‎جنبهحقوق مالکیت و 
رسد که نابرابری اجتماعي از اوايل دوره نوسنگي آغاز شد و به ظهور ‎نظر مي‎به( 2017

کاران  )بوگارد و هم لاد دامن زداز می پیشاز هزاره چهارم  کم دستنابرابری پايدار ثروت 
( رشد نابرابری ثروت را تحلیل کردند و به اين 2017) کاران و هم 2کوهلر، . تیموتي( 2019

نتیجه رسیدند که تحرک اجتماعي با اهلي کردن گیاهان و حیوانات پديدار شد و در نهايت 
 د.پس از پايان نوسنگي ش «سرآمد و نخبه»جوی  منجر به توسعه طبقه جنگ

 خاوریدر حالي که اقتصادهای کشاورزی اولیه در مناطقي مانند فلات مرکزی و شمال 
از میلاد آغاز شد،  پیشايران با سطوح پايیني از رتبه بندی اجتماعي در طول هزاره ششم 

 .ی پنجم و چهارم قبل از میلاد ظاهر شدها تری در طول هزاره نابرابری ثروت بسیار بیش
  (2021؛ فضلي نشلي و ماتئوس 2018ن کارا )ويداله و هم
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 2019 نشلي فاضلي. خمیر شیشه و عقیق نقره، گوشواره از شده ساخته زيورآلات: 7شکل

 
سنگي  عصر مساز پیشینه نوسنگي و  مدرک معتبرینکته جالب اما اين است که هیچ 

 جود نداردهای مرکزی استان مازندران يا غرب آن در استان گیلان و در بخش)فرانوسنگي( 
طور  قبل از عصر مفرغ بحث شود. همان آن، تر اقتصادی بیش ـ در مورد پیچیدگي اجتماعي تا

گذاری نیروی  که ارل بیان کرده است، جوامع کشاورزی به امکانات بسیار مولد مانند سرمايه
داری خاک و حصارکشي مزارع برای محافظت از محصولات در  سازی جنگل، نگه کار، پاک

حیوانات نیاز داشتند. همه اين عوامل باعث ايجاد نابرابری در ماقبل تاريخ شد و برابر 
توان تصور کرد که مازندران با محیط سرسبز خود نیازمند تلاش و کوشش ويژه برای  مي
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نهاد کرد که نابرابری در  توان پیش ی کشاورزی بوده است. از اين رو ميها زمین کشتتهیه و 
اره سوم پیش از میلاد ناشي از يک اقتصاد سیاسي مبتني بر کالاهای مازندران در اوايل هز

 .زا نأش  مبتني بر کالاهایاساسي بود تا اقتصاد ثروت 
اجتماعي مازندران در عصر  ـ برای درک تأثیرات الگوهای کاربری اراضي بر ساختار سیاسي

وهای مبادله های کشاورزی، الگ آوری اکولوژيکي، شیوه مفرغ و آهن، شناخت سطح تاب
داری بسیار مهم است. از مردمش  های عمومي کشاورزی و دام محلي و سازگاری اقتصادی برون

پروری در  در رابطه با دام ای در بزرودپي تنها محوطه مازندران است که اطلاعات اولیه بن قلعه
 عنوان منابع حیواني مورد‎جا که به‎دهد. حیوانات اهلي در آن‎عصر مفرغ به دست مي

در عصر رسد  نظر مي به. بز و بعدها خوک گاو، گوسفند،عبارتند از  ،برداری قرار گرفتند‎بهره
، ها قابل توضیح است از آن برداری بردهای بهره راهتغییرات اندازه در گوسفند، بز و گاو با مفرغ 
گیری  اندازه گونه که اين اختلاف در تفاوت بین جنسیت و سن بازتاب يافته است. همان

تر  های گراز وحشي را در بیش های خوک در برابر گونه گونه تر کوچک های اندازه ؛ای مقايسه
دهد که دو سوم  نشان مي ها دهد. اين تجزيه و تحلیل نشان مي بن های قلعه استخوان مجموعه

 سالگي، پس از سن بلوغ، ذبح شدند. جمعیت گاو و گوسفند/بز در سن بین دو تا شش
داری  پس از بلوغ نگه ها حیوانات ماده را برای سال بن کنان قلعهرسد سا نظر مي به

چه بالغ و چه نابالغ ارزش يکساني داشتند. شکار نقش  ها کردند: مشاهده شد که خوک مي
ی ها درصد از گونه 3که تنها  ردک ايفا مي بن در اقتصاد معیشتي قلعه ای بسیار حاشیه

های اصلي  گاه های البرز از زيست کوه شمالي رشته های شود. دامنه شناسايي شده را شامل مي
شود.  تنها با دو استخوان در مجموعه نشان داده مي جانوری، گونه گوزن قرمز است، اما اين

جالب توجه رش با علائم بنوعي راسو )به زبان مازندراني: عروسک( های  وجود استخوان
ی ها از تالاب ها اند. مازندراني ار شدهدلیل خز ظريف شک است، زيرا احتمالاً اين حیوانات به

 های اسکان، ی و ويژگي مکانزی را شکار کردند. بقايای جانور اطراف نیز پرندگان مهاجر آب
. همین استپروری توسعه يافته  دامگر  چنین نشان هم و دهنده اهمیت گاو و گوسفند نشان

کید بر أگیلان، پیلا قلعه، با ت برداری از حیوانات در نزديکي محوطه عصر آهن در الگوی بهره
عنوان منبع تکمیلي  برداری از گاو شناسايي شد. قابل ذکر است که حیوانات وحشي به بهره

(، در حالي 2019 ،کاران شد )داوودی و هم در اقتصاد معیشتي پیلاقلعه و جلالیه استفاده مي
 .کرد يبازی م بن قلعه اقتصاد در ای نقش بسیار حاشیه شکار جانوران که 

داری و کشاورزی بوده  ، اقتصاد جامعه عصر مفرغ بر پايه دامبن ی قلعهها بر اساس داده
جای آبیاری به  مازندران، کشاورزان عصر مفرغ بهتر  پُر بارانرسد در منطقه  نظر مي است. به

طور که اهلرز اشاره کرده است، پتانسیل آبي طبیعي در  پرداختند. همان کشاورزی ديم مي
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را فراهم  ای ی پست کاسپین از گیلان و غرب و مرکز مازندران، بارندگي گستردهها دشت
عنوان  توان به کند که برای کشاورزی ديم کافي است. توپوگرافي طبیعي اين منطقه را مي مي

بزرگ تعريف کرد که کشاورزی  دلتاهایبا  ها و رودخانه ها يک شبکه متراکم از جويبارها، دره
دانیم که  مي (2011)اهلرز پذير کرده است  بل تاريخ تا به امروز امکانديم را از ماق

طور گسترده  ی اطراف روستاهای خود را بهها ی زيادی از زمینها بخش بن نشینان قلعه شهرک
 بن شناسي قلعه ی باستانها ي از تمام کانتکستختشنا غنای بقايای گیاه کردند و کشت مي

. رواج داده استکشاورزی است که نابرابری را در عصر مفرغ نظام  ای از از گونهحاکي احتمالاً 
اقتصادی در جوامع کشاورزی  مداومدانیم که در خاور نزديک، تولید کشاورزی و نابرابری  مي

پديدار شد و اشکال جديدی از تمرکز  (پ.م. 3850-4200جديد ) سنگي مسدر طول دوره 
 (2017کاران  ؛ استايرينگ و هم2018 کارن )بوگارد و هم وجود آورد بهسیاسي را 

شهر نشان داد که ‎بررسي اولیه ما )فاضلي نشلي و مجتبي صفری( در مناطق بابل و قائم
ها  محوطهاين اند، زيرا  بزرگ پديد آمده استقرارهایهای عصر مفرغ  جا تمام محوطه‎در اين

دهند که  ه را نشان مياز بقايايي مانند خاکستر، استخوان و دان و غني  های گسترده لايه
يید أاين نظريه را ت ،است. اين امرهای بسیار متمرکز ‎گاه‎سکونتو  ها دهنده فعالیت نشان

متمرکز  های گاه سکونتهای وسیع در  توانستند با کشت زمین تنها مي افراد که کند مي
. نکته مي شده استمنجر به نابرابری اجتماعي و تقسیم کار  و اين موضوع خود تغذيه شوند

که جهاني شدن اقتصاد در اواخر هزاره سوم پیش از میلاد از طريق کشت ارزن در  جالب اين
سازی( باعث انباشت مازاد و تضمین تنوع منابع ‎کاران در حال آماده‎)هوانگ و هم بن قلعه

 غذايي در مازندران شد.
ای  ی پیچیدهدهد که در عصر مفرغ، سیستم کشاورز بن نشان مي‎بقايای گیاهي از قلعه

ويژه گندم ‎مبتني بر کشت محصولات مختلف در اين منطقه پديد آمده است. گندم، به
تر از ساير غلات مورد استفاده قرار ‎بیش 1در هر سه مرحله عصر مفرغ، کوبي شده‎خرمن

(. جو يکي ديگر از محصولات مهم مورد استفاده در اين منطقه است که 8)شکل گیرد ‎مي
از منابع گیاهي خوراکي اين منطقه را به خود اختصاص داده است. انواع درصد  10بیش از 

يي ها‎ديگر مانند دانه کتان و میوه اقلاممختلف حبوبات، از جمله عدس و نخود، در کنار
دهند. همه ‎ضروری ديگری از غذاهای گیاهي را تشکیل مي های‎، گونهمانند انگور و خربزه

، انواع مختلفي از محصولات در مفرغ قديم تا اخیرااز عصر شواهد حاکي از آن است که 
مردم باستان از جمله  گوناگون احتیاجاتسیستم کشاورزی اين منطقه گنجانده شده بود تا 

                                                                                                                                              
 عصر مفرغ قديم، عصر مفرغ میانه، عصر مفرغ جديد. 1
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گاه آن در شرق  . ارزن که خاستنیاز به جذب آب را برآورده سازدغذا، پوشاک و حتي 
فرا اوراسیا  تعاملاتمندی از  وارد اين منطقه شد و با بهره عصر مفرغ جديدآسیاست، در 

شد  و زودبازده باعثاين محصول جديد  ورودراه با ساير محصولات محلي کشت شد.  هم
در حال  کاران و هم)هوانگ  يابدامنیت غذايي ساکنان محلي در عصر باستان بسیار بهبود 

 سازی(. آماده
سال قبل از  1500د ی مازندران در حدوها‎گاه‎توان دريافت که سکونت‎مينوشته از اين 

. تغییرات آب و هوايي شدندق.م ناپايدارتر  1100تا حدود  استقراردر  ای‎با وقفه ،میلاد
احتمالاً باعث از بین  ،پ.م. به بعد 1500از  آسیای باختری تا مرکزی در گستره جهاني

)اگرچه شواهد  شدمنجر به کمبود و حتي قحطي در نتیجه رفتن محصولات کشاورزی و 
تری بر اساس مطالعات آينده در منطقه مورد نیاز است(. با توجه به  شناسي بیش انباست

های اواخر هزاره دوم  تر محوطه دانیم که بیش در منطقه، مي عصرآهن قديمهای  گاه سکونت
پیش از میلاد در مازندران در نواحي جنگلي مرتفع قرار داشتند: اين مناطق برای کشاورزی 

تر  دهد که بیش آل بودند. مشاهدات اولیه ما نشان مي ايده دامبرای چرای مناسب نبودند، اما 
هايي که  آن نظیر ؛دبودن  گورستان هايي از چپر و شاخه و مرتبط با خانهها شامل  اين مکان

 يافت شدند. پشته در شهنه آهن درعصر
که است  تعريف کردهعنوان يک نظريه اکتشافي  آوری را به جان ام. مارستون نظريه تاب

کند درک کند که چگونه و چرا تغییر در  گیرد و تلاش مي شناسي سرچشمه مي بوم از
شناختي، اجتماعي، يا  بوم ؛اه دهد، خواه اين سیستم ی انطباقي پیچیده رخ ميها سیستم
(. اين مفهوم برای 2015باشند )مارستون  شناختي مرتبط با هم بوم ـ ی اجتماعيها سیستم

کاني و زماني جوامع عصر مفرغ و عصر آهن مازندران و بررسي چگونگي تعريف تغییرات م
چنین انباشت ثروت، قدرت و نابرابری مفید  تأثیر بافت محیطي بر ظهور يک جامعه و هم

 کاران هم و که از سوی کانیوسکي «ی بحرانها سال»اصطلاح است. برای مطالعه موردی ما، 
دادی در  هزار سال پیش است. روی3,2داد  ویيک اصطلاح مفید برای ر تعريف شده است،

مدت و کاهش جمعیت به  ثباتي طولاني صدساله که باعث بي سالي سي با يک خشک پیوند
 نهايتاً و احتمالاً کمبود شديد مواد غذايييا برداشت کم و از میان رفتن محصول يا دلیل 

کانیوسکي، مارينر، ؛  2019کاران،  و هممارينر، چدادی،  کانیوسکي،قحطي شد )موجب 
دانیم که از آغاز هزاره دوم پیش از میلاد يک  چنین مي . هم(2019کاران،  و هم 1برتشنايدر

در عصر  میانهی در آسیای ا ی ايران و فروپاشي مشابهخاورای در شمال  فروپاشي زنجیره
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 های‎سال حدود در شهری ساکن و غیرمهاجر و اولیه جوامع که جا‎همانرخ داد،  جديدمفرغ 
 تغییرات به در واقع مربوط که شدند رو هروب ای‎عمده و ژرف دگرگوني با پ.م. 1800/1750

  (.2019)لونئو  بود جهاني هوايي و آب
پس از فروپاشي، جوامع غیرمتمرکز عصر مفرغ در سه منطقه مهم مازندران، گیلان و 

آيین گذاری زياد در  هرا تجربه کردند که در سرماي ژرفيتالش مجدداً نابرابری اجتماعي 
توانیم فرض کنیم که  . ميبازتاب يافتو کالاهای صنايع دستي در عصر آهن  سپاری‎خاک
ها  ويژه در برابر درگیری‎ها را به‎های اجتماعي در اين جوامع غیرمتمرکز عصر آهن، آن تفاوت

د، پذير کرده است: در پايان هزاره دوم پیش از میلا های درون اجتماعي آسیب و تنش
جوامع اوراسیا وجود  که در اندازههمان به  وری با اسبآ‎جنگمتالورژی مفرغ و آهن و 

های  (. استخوان2017کاران ‎همو )کوهلر و شمال غربي ايران توسعه يافت در شمال داشت، 
های البرز  کوه شتر در برخي مناطق مانند تپه سگزآباد در دشت قزوين در جنوب رشته

، بلکه های طولاني هست‎با مسافتتوجهي مبني بر تجارت  تنها شاهد قابل‎نه شوند نمايان مي
خاطرنشان ( 11, 2011( و تورچین )621, 2017) کارانش‎طور که کوهلر و هم‎همان
ی تهاجمي قوی و در ها عنوان سلاح حیوانات بارکش به دهنده استفاده از نشان اند، کرده

بزرگ اوراسیا در  مرغزاران )استپ(زبان در  ي. ظهور عشاير ايرانها است نتیجه تشديد جنگ
)کريستین  گیری تغییر داد قرن نهم پیش از میلاد ماهیت جنگ و رقابت را به طرز چشم

طور کلي شمال  ی در داخل گورهای مازندران، گیلان و بها نظر ما تغییرات مشابه به.  (1999
 غرب ايران در عصر آهن قابل مشاهده است.

رفته از ‎پیش فناوریبا  سرامیکي اين نواحي در تولید صنايع دستيمردم باستان در 
ی ها‎ی بزرگ، ديگ، چراغ و مجسمهها‎، جام، فنجان، کاسهتنگ، خمره، دار‎دهانهجمله کوزه 

بودند. اشیای برجسته و خبره  سرآمد، حیوان و انسان های‎پیکرکالعاده متشکل از ‎خارق
جان، شهران، کلوراز، جمشیدآباد، ‎رلیک، حلیمه، ماپشته‎ی شهنهها‎عصر آهن در گورستان

 (.1356، نگهبان 1392کوتي، بويه، وسکه، مريان و تول يافت شده است )فلاحیان، ‎قلعه
 اشیای جانورسانمانند ابزار اسب،  های مفرغي‎وسیلهتوان در تولید ‎رفته را مي‎آوری پیش‎فن
تبر و سر گرز مشاهده کرد.  مانند شمشیر، خنجر، سر نیزه، نوک پیکان، هايي‎سلاحو 

از جواهرات و زيورآلات شخصي مانند  گوناگونچنین انواع ‎هم اين نواحي گران‎صنعت
ها را ‎همه آنروی هم رفته، ساختند که ‎بند، گوشواره و آينه را از مفرغ، نقره و طلا مي‎دست

عموم ا حدی توسط و ت های بالا )الیت(‎ردهمورد استفاده  یبها‎عنوان فلزات گران‎توان به‎مي
 ،هايي مانند مارلیک، جلالیه، ماريان و کورمار ها در مکان بندی کرد. يافته‎جامعه طبقه

اند  شان دفن شده‎اند که در گورهای جداگانه در کنار صاحبان تعدادی اسب را نشان داده
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مبحث  اقتصادی را در محوطه گورستاني نابرابری عمیقاين  (.31، 1392)خلعتبری، 
. اين دهد‎نشان مي ــ‎در عصر آهن ــرا در يک مقیاس وسیع گذاری در مراسم تدفین  هسرماي

 ةکار‎ای شبان های قبیله جوامع غیرمتمرکز سوار بر اسب، که احتمالاً عمدتاً گروه
در زير سايه دائمي خشونت و ای خود و ‎يي از مبادلات منطقهها يافته بودند، با شبکه سازمان

. توسعه يافتندطور پیوسته ‎و تا ظهور امپراتوری هخامنشي به کردند‎جنگ زندگي مي
ها دوباره در ‎ها در دوره هخامنشیان، آن‎دهد که پس از فروپاشي آن‎اطلاعات ما نشان مي

 پ.م. ظاهر شدند. 247در دوره اشکانیان در سال  کاسپینسواحل دريای 

 
 بن‎منابع خوراکي در عصر مفرغ در قلعه: 8شکل 

 

 بندی جمع
ايم که چگونه جوامع در مازندران شکل گرفتند و  به اين موضوع پرداخته مقاله اين در

 نخبگان و ساختارها با عمدتاً میلاد پیش ازهای پراکنده در هزاره سوم تا دوم  چگونه اجتماع
آل برای چرای  مستعد برای کشاورزی ديم و ايده ،غني بسیار و سرسبز محیطي در جديد،

در دشت گرگان حتي جوامعي در سطح دولت در اثنای ربع آخر هزاره  ساخته شدند. دام
 سوم پ.م. گسترش يافتند. 
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( تصريح کرده است که وقتي در مورد جوامع در 2018 کاران ريش و هم) 1روبرتو ريش
 سیاسي و اجتماعي اقتصادی، عوامل گیريم که‎مي فرضکنیم،  سطح دولت صحبت مي

چگونه و چه زماني دنبال اين فرض بايد بررسي شود که  هبو  دارند ای وجود‎مشخص و ويژه
اجتماعي آن جامعه در  ـ‎چنین جامعه شهری در مازندران پديد آمد و چگونه سازمان سیاسي

 عصر مفرغ و عصر آهن متحول شد.
تدفین در مازندران از عصر مفرغ تا عصر آهن، فرضیه افزايش مستمر موقعیت  های‎آيین

 اماکند،  دار اجتماعي و سیاسي را تأيید مي قیر و غني و اقتصاد ريشهاجتماعي، دوگانگي ف
 های‎سیستم با که جوامعي مورد پیوسته در نابرابری مورد در خود های‎گیری‎نتیجه در بايد

 2. )مولدر بورگرهوفباشیم محتاط ،شود‎مي مشخص ثروت گوناگون انواع و اقتصادی مختلف
تری نیاز خواهیم داشت، ‎ی واقعيها‎در آينده به دادهبه همین دلیل (. 2009کاران ‎و هم

ی اقتصادی مازندران در عصر ها‎يي که مربوط به تاريخچه زندگي و تمايز نظامها‎ويژه داده‎به
 مفرغ و آهن است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                                                                                              
1  BaEhPVa BnMne     
2  shHahP RaPDhPeaB  B 
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 ایماق هایافغانستان، ترك در اقوام و نژادها تاریخچه
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 ایما  های تورک
 در را ها ايماق بزرگ قبايل و مناطق. ندهست مغول و ترک اقوام مشهور بسیار شاخه ها ايماق
 .کنند مي ياد« ايماقات» اسمه ب گاهي تاريخ کتب

 ؟ زر کـو  ولـي  زر اسـت  جماع قفل کلید
 

 

 ايمـاق  کـدام  و گیـرم  بلد چه از سراغش
 

 «آنندراج از نقل به يزدی، فوقي ملا»
 ترکي خالص ريشه چون و است زياد معلومات تاريخي معتبر کتب در «ايماق» درباره

 به را خويش توجه زياده بنمايند، کلمه اين ه ب خاص توجه ناخرّمو که اين جای هب دارند،
 و نامي قوم اين درباره که دشو مي سعي ههم آن با. اند داشته مبذول «ترک» اصل يا ريشه

 آگاه آن از عزيز های ايماق شعبه يا گروه که بیاوريم اسناد و ها گفته توان حد هب ،مشهور
 .سازند تر محکم شان اطرافیان با را خود پیوندهای و شوند

 عبدالحي استاد که خود «الاخبار زين» کتاب در غزنويان دوره خمورّ گرديزی عبدالحي
 معلومات ايماق درباره اند، داده شهرت «گرديزی تاريخ» هب را مذکور کتاب تر زياده حبیبي

 :آورد مي زيبا
 پسر مهتر ، ماند پسر دو را او و بمرد تاتاران مهتر که است بوده آن ايشان اصل: کیماک»

 ايشان نزديکه ب تتار مولدان از تن هفت تا... برد حسد برادر از پسر هترکِ بگرفت، پادشاهي
 ششم و خفچاق پنجم و بلاندر چهارم و تتار ديگر سه و ايماک، رديگ دو ايمي يکي .آمدند
 (.الاخبار زين 550 ص...« )اجلاد هفتم و لنقاز
 تتار و ايماک آن شخص دوه ب ند،بود کیماک و نسب يک از همه که بالا شخص هفت از

 پیدا يلسؤا ها آن به و ايم آورده ها ترک عنوان زير ها آن تاريخه ب تتار قسمت در داريم، کار
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 برادر است، تتار ترک برادر يک وقتي که یدکن توجه حالا و ،است ترک شان اصل که نیست
 ترک هم او که یميبگو که نیست آن به ضرورت است، شده آورده «ايماک» که ايماق ديگر
 .است تبار هم و خون هم برادر با برادر زيرا ،است ايماق
 يک معرف فقط اولوس و تومان لغات: »هک خوانیم مي «مغول اجتماعي نظام» کتاب در
 که دارد احتمال. شدند مي وارد متعدد های اتوغ آن تشکیلات در که است وسیعي ايلي دسته
...« افتندي مي تبديل و تغییر بودند، تقسیم قابل سختيه ب که اين وجود با مغولي های اتوغ

 .(219 ص)
 های اتوغ دارای خلخ های‎شونق از يک هر: »خوانیم‎مي چنین ديگر صفحات در اًبعد
 نقاط در که دارد احتمال بودند، آمده وجود هب قديمي های اتوغ تقسیم از که شدند جديدی

 تقسیم از گذشته باشد، آمده وجود هب تقسیمات چنین آمدن پديد برای شرايط نیز ديگر
 و بوده چه يماغا است، داشته وجود ايماغ نام هب نیز ديگری تقسیمات اتوغ، به( تومان) اولوس

 در که خويشاوند ائیل دسته يک وسطي قرون مغولستان در است؟ داشته تفاوتي چه اتوغ با
 ..«شدند مي نامیده ايماغ ،کردند مي کوچ سرزمیني

 تفاوت است، بوده خانوادگي اجتماع يک یميبگو بهتر يا و کوچک قبیله يک ايماق»
 دسته يکه ب متعلق بايستي ايماغ يک اعضای که است درين اتوغ و ايماغ بین اصلي

 اتوغ يک از توانست مي ايماغ چند و است بوده تغییر در ها ايماغ اين تعداد. باشد خويشاوند
 تصور توان‎مي نداشتند، تفاوتي باهم کمیت لحاظ از اتوغ و ايماغ ولي ؛باشد شده تشکیل

 يک ترتیب‎بدين و یزدبیام ديگر‎يک با را ايماغ چند يا دو توانست‎مي ارضي وحدت که کرد
 . 1«اجتماعي» نظام 221 ص« )بوريات های‎اتوغ بعضي مانند آورد وجود هب جديد اتوغ

 از بلاشک که يافتیم «ايماق» ارتباط به را کلمه دو جا اين تا ما تحقیقات در حال تا
 تر‎زياده ايماک که کنند‎مي پیدا تطابق حروف و تلفظ و شکل نظر از ايماق ديگری های‎نام

 .اند‎ريشه يک از هردو حقیقت در که ابدي‎مي مغولي به نزديک ارتباط ايماغ و ترکي شکل
 به ايلي ايماغ: »گويد‎مي که ابیمي‎مي چنین را موضوع دنباله «اجتماعي نظام» کتاب در
 خانواده دسته يک به معرف بلکه است، نبوده خون هم خويشاوندان خاص اجتماع معني

« «ها‎يسون» های‎استخوان» و ايلات افراد از که بوده کوچک بیلهق يک و نزديک خويشاوند
. شد‎مي منتهي واحدی فرد به بايستي‎مي همه نسب اصل ولي ،داده‎مي راه نیز را مختلف

 يافته تشکیل مختلفي شعبات به متعلق خويشاوند های‎خانواده اجتماع از ايماغ ترتیب‎بدين
                                                                                                                                              

 مانند که شود مي روسیه فدراسیون دولت شامل و است واقع فدراتیف روسیه شمال در بوريات خودمختار جمهوری) 1
 (.ويراستار  ـ .است خودمختار قضای و حکومت پارلمان، ساسي،ا قانون دارای ديگر خودمختار جمهوری هر
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 221 ص) بودند آمده وجود هب قديمي( های‎اتوغ) ايلات تقسیمات از خود شعبات اين که بود
 (.اجتماعي نظام

 سیستم همین که اين يکي :آوريم مي دست هب را ديگر موضوع دو بالا صفحه پاورقي در
 را ها ياقوت .شود مي ديده هم «ها ياقوت» نزد آمد گفته ها ايماغ يا ها ايماق درباره که نظامي

 از يکي و ياقوت آن اصل و بوده کاف و قاف تفاوت که است نوشته« ياکوت» مذکور کتاب در
 در ياقوتستان «جمهوری» مملکت در فعلاً که اند ها ياقوت همین مغول و تورک های شاخه
  1.برند مي سره ب حیات ريایسیب آخری گوشه

 هم  هب نزديک چیزهای تجمع: » دهند مي شرح چنین را ايماق معني که اين دوم موضوع
 ايماغ اصل ترين مهم ارضي وحدت: »که افزايد مي اًعلاوت بالا کتاب در« همه ب مربوط و

 آن دسته و باشد مي توغ يعني گردیاصحر زمین يک مالک ايماغ که معني بدين باشد، مي
 (.کتاب همان 222 ص« )شوند خوانده ايماغ نام هب توانند نمي ،باشند زمین اين فاقد که

 اطلاق قومي به مغولي زبانه ب ايماغ يا ايماق ديم،کر نظر ايماغ ريشه در که ما چنان‎هم
 شکل از شان نام هزاره، مردم بر که طوری همان د،کر استنباط توان مي آن از که دشو مي

 اسم اين ها آن به است جامعه نظام شکلي که هم ايماغ در است، شده داده عسکری نظام
 دو با که بوده کلمه يک ايماق موه ايماغ هم که شده مبدل ايماق به بعدآ و شده اطلاق
 .است شده منتهي «ايماق» کلمه به ختم در و بوده استعمال مورد شکل

 چنین ايماق ريشه و اصلیت درباره «افغانستان» نام هب خود کتاب در دوپری لوئي دکتر
 «.57 ص( »...و زقیقر ، زبکا ترکمن، ايماق، هزاره،) مغول نسل از: »آورد مي

 در و است درست که نوشته ايماق ترکمن را ايماق کتابش 169 حهصف در باز دوپری
 هزاره، ترکمن، ،کازب: است يافته تحرير ارتباط روی از هم درکنار اقوام اين ترکستان تواريخ

 .ايماق و تاجیک
 است گفته ترک گانه بیست قبايل از يکي را «يماک» معني کاشغری از و حبیبي استاد

 شده نوشته دهح علي بحث رساله درين تاجیک درباره. )دارد اکايم و ايماق به قرابت که
 (.ايم داده توضیح را تاجیک حقیقت که است

 کلمه در ما که چه چنان و آمده «مغول ايماق» ها جای بسي در ايماق أمنش قسمت در
 رو آن از ؛است يکي ترک و مغول أمنش چون آورديم، زياد معلومات بالا سطور در «ايماغ»

                                                                                                                                              
 سرد زياد بسیار آن اقلیم و بوده جهان در الماس معدن ترين غني دارای آن وخاک هستند فدراسیون روسیه مربوط 1

 که وقتي: »شود مي گفته آن مطابق که دارد وجود فولکلوريک عجیب افسانه ياقوت مردم بین در سبب اين به و است
 و ياقوت تمام خداوند های دست گرفتن خنک با که کرده مي گذر ياقوت منطقه از الماس و ياقوت از پُر دستان با خداوند
 .ويراستار  ـ.«. است ريخته خداوند دست از ناحیه درين الماس
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 دهکر محول کتاب به را ايماق نامق الدين برهان استاد جناب .بود نخواهد حقیقت از دور
 .«مغول اويماق» نام هب است
 تواريخ»  کتاب در آورده تاتاری ترخان نسل از را هزاره و ايماق افغاني حیات لفؤم

 را ايماق و هزاره قوم دو هر وی که آورد‎مي افغاني حیات لفؤم نظر درباره« جهان خورشید
 جدا هم از وقت آن در شدند مسلمان که وقتي که ،است گفته و داده قرار نسل يک از

 موجب مذهب اختلاف اين و اند «کته شیعه» ها‎هزاره و «پخته سني» ها‎ايماق زيرا گشتند،
 ( . تواريخ 314 ص. )  شد ايشان قومي افتراق
 ترک ها‎آن که گفتیم را هزاره است، درست که گفته ايماق با را هزاره بالا کتاب در
 . است ترک ،باشد مغول که‎اين به نظر هم ايماق پس باشند، يکي ايماق با اگر و اند‎خالص

 در: » که دارد مي علاوه «خورشید تواريخ» کتاب مصنف ييزا شیرمحمدابراهیم آقای
 فرزندان دو هر مغول و تاتار که السلام علیه نوح بن يافث نسل از هزاره بودن

  يافث بن ترک اولاد نسل از اًتمام ترکان اقوام تمامي ديگر و... نوح بن يافث بن ترک بن المجنه
 چه چنان نیست، شبهتي ترک نسل از نیز هزاره و خاقان و لخ بودن در و... نیست شک هیچ

 (.تواريخ 315 ص« ).است واضح معتبر کتب ديگر و االصف ةضرو و النبوه معارج از

 چهار جمله از که گويد‎مي ايماق چهار درباره پیش گفتار خلافبر ييزا ابراهیم آقای
 ديگر گروه دو و عرب را اولي گروه دو تايمني و فیروزکوهي سوری، جمشیدی، مشهور ايماق

 .داند‎مي افاغنه را
 افتراق موجب را مذهبي افتراق و نوشته هزاره برادر را اويماق افغاني حیات لفؤم»

 بلکه ؛نیست هزاره هرگز اويماق که چرا است، اصل به ضمح کرده بیان ايشان قومیت
 بلکه ؛اند‎قديمه افاغنه از تايمني و فیروزکوهي و تازی ضحاک نسل از سوری و جمشیدی

 و نسب‎ضحاک فرق همه اين و است پخته مذهب سني هزاره قوم از خود چهارم اويماق
 اصل در اويماقات اگر است، انيکس مذهبي مفارقه شیعه هزاره با را سني هزاره و نسب‎افغان
 حالا شدند‎مي خوانده مذهب سني هزاره نام هب اويماق چهار هر تسمیه در بودند‎مي هزاره

« .است تايمني و فیروزکوهي حد به متصل اوشان حد که هزاره قوم چهارم اويماق سوری
 (.315 ص)

 وی ولي ،شتهنو درست است «اويماق» اصلاً که را ايماق املای ييزا ابراهیم گرچه
 ما بحث موضوع که درحالي داند، مي مذهب تر زياده را اويماق قوم يا و خیل هرچهار افتراق

 .مذهب نه است خون و عروق تنها
 پرسیدم هزاره ترک قوم معروف رهبر ،مزاری عبدالعلي مرحوم از که شود نمي فراموشم

 ترک من: » فتگ و کرد عمیق فکری مزاری شهید «ترک؟ يا و هستي شیعه تو» که
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 کسي ولي ،است شخص دست هب مذهب دادن تغییر امکان گفت که بود اين دلیلش ،«هستم
 .است ترک وی که گفت ،بنابرين .دهد تغییر و تبديل را خود خون تواند نمي

 يک از و پدر يک زاده که اويماق قوم هرچهار طور هچ که جاست اين سؤال ديگر جانب از
 در باز و باشد پشتون ديگر دوی و عرب آن دوی ديم،کر ذکر بالا در ما را آن و دهستن نسل
 خلاصه .شود مي متعلق نسل بدو قوم يک گويا يعني گیرد،‎مي تعلق هزاره به ديگر يکي آخر
 نگاه از ترک قوم يکه ب دهستن محترم و نجیب و شريف اقوام که اويماق چهار هر که اين

 عیبي تاجیکي به ديگر گروه و یدنديگرا پشتو به گروهي که ينا از اما ؛دارند ارتباط نسل
 خوده ب را نو شکل و زبان ،سايه هم اقوام با ها قرابت اثر به ديگر اقوام ماننده ب ها آن و ندارد

 .آمد عمله ب زياد ها بحث ازين ها ييغلجا بحث در چه چنان. يافتند
 قسمت در که خاطری هب رديگ تعباره ب يا و ترکي اصلاً اويماق کلمه آمد گفته که طوری

 و خوانیم مي مغول و ترک کلمه ران آ ترديد بدون آمد عمل هب ها بحث مغولي «ايماغ» کلمه
 اويماق بحث آغاز در جهان خورشید تواريخ فؤلم جناب. ندارد وجود گفته درين خطری

 چهار و است قوم و الوس آن معني است ترکي لفظ ايماق و اويماق که بدان» که آورد مي
 و تايمني و جمشیدی و سوری از عبارت قديم در که است قوم چهار از عبارت ايماق

 را اوشان که سني هزاره قوم آن حیثیت و سوری تعداد قلت بعد و بود فیروزکوهي
 اين سرداران بازمحمدخان وزير و کامران زاده شه عهد در و گويند مي خانوار هزار دوازده
 (.تواريخ 315 ص« )بودند هزاره دادخان کريم و خان يوسف محمد اويماق

 ندهست هزاره اصلاً سوری اويماق طائفه که فرمايد مي ييزا ابراهیم جناب سند درين اينک
 .راندند حکم هندوستان در که است سوری قوم همین و دکن مي ياد نیز را شان سرداران که

: رساند مي سوريان بر را اشاره طور‎اين برلاس راعي پروفسور آريانا جمله در چه چنان
 اند، پشتوزبان ترکان ها لودی مانند نیز اينان اند، سوريان دهلي سلاطین طبقه هفتمین»

 پشتو و ترکي اردو بین در و قصر در بود، فارسي ايشان رسمي زبان و حنفي ايشان مذهب
 ...(.آريانا 17 ص« ).کردند مي صحبت
 اربعه ايماقات جمله از تقريبي ورتص هب را ها ايماق نفوس تر پیش سال صد حدود در
 شان اهلي ولايات و غیره و مرغاب، کشک، پنجده، در خانوار هزار پانزده را جمشیدی اويماق

 خود اصلي مسکن در که خانوار هزار هشت تعداد به فیروزکوهي اويماق و بادغیس را
 تیموری، که ساغر و ورهتیه غور، بملک سیاه کوه در خانوار هزار تعداد به ها تايمني فیروزکوه،

 .اند دهکر قلمداد ،باشند سنیان جمله که است تايمني قوم همین جمله از درزی و زوری
 دتاشه و ديد چشم حقیقت در که دارد ديگر جالب نکته جهان خورشید تواريخ مولًف

 از قبل .است تیهوره قوم اين گاه رياست: »آورد مي چنین ها تايمني درباره که دهد مي را عیني
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 زهراب حسن خود خاني عهد به که بوده تايمني عبدالغفورخان ايماق اين کلان خان ينا
 رئیس خانم ابراهی پسرش وقت آن، رسید هرات به لفؤم که وقتي و کشت را رافضي هزاره

 سردار هرات به لفمؤ رسیدن وقته ب و خان میراحمد سابق جمشیدی ايماق رئیس و بود
 بود کابل امیر خان يعقوب محمد وخسر و خان احمد میر برادر غاآ خان جمشیدی اقوام تمام

 (.همان 315 ص« )  بود بیک نیاز سردار پدر پور کبی الله‎فتح کوهي فیروز ايماق سردار و
 خويشي ها‎ايماق با وی که رساند‎مي اًبعد و آورد‎مي را يعقوب امیرمحمد نام محترم لفؤم
 آغاز در و «ترکي کبی» وند پس فیروزکوهي، ردارانس های نام ختم در لفؤم اًضمن و کرده
 .دکن مي پیدا ارتباط ييزا محمد سرداران به تر زياده که آورد مي را «سردار» کلمه

 ها اويماق ملک با را ها هزاره ملک خورشیدجهان تواريخ کتاب در که گفت بايد چنان هم
 ملک يک در را جمله و است دهکر تخمین عرض میل دوصد و طول میل صد سه حدود در

 .دهد‎مي نشان
 مهم نکته آمد، عمله ب ذکر ها‎ايماق های‎خان و سکونت تسمیه، وجه تاريخ قسمت در
 .است تبار‎ترک و نژاد‎ترک های‎ايماق داری‎حکومت از عبارت دشو ذکر جا‎ينا در بايد که ديگری

 راندند، محک هندوستان در را مدتي سوری شیرشاه سرکردگي به سوری اويماق قبیله
 نويسند،‎مي مغولي غرض به يا و غلط به محققین و ها‎هندوستاني را بابريان که طوری‎همان

 ؛دانند‎مي ها‎پشتون يعني افغانان نامه ب قديم هندوستان در را ها‎سوری شکل همان به
 سوريان جد بود، ها‎ايماق قوم رئیس خان ابراهیم ها‎اويماق بزرگ خوانین از يکي که‎درحالي

 .رود‎مي شمار هب هندوستان در اکمح
 يا غور منطقه از ها‎لودی وقته ب پسرانش با پانزدهم قرن حدود در خان ابراهیم همین

 مشهورشان اشخاص اًبعد که دکنن‎مي هجرت هندوستان به ها‎ايماق و ها‎غوری عمده مرکز
 سلطان اه،فیروزش سلطان محمدشاه، سلطان شاه، اسلام سلیم جلال سلطان بودند، ها اين

 .سکندرشاه احمد سلطان و شاه ابراهیم
 امرای نیپکیان، مانند نیز اينان: »است آمده چنین سوريان درباره برلاس استاد نوشته در
 تبار ترک( ها يفتلي) ها هفتالیت بقايای از ها خلج و بامیان شیران تگینان، هندوکش، شمال
 از را ها غوری و داند مي آرين نژاد از را یسور و غور سلاسه ييجا در حبیبي استاد و« .بودند

 .شمارد مي افسانوی سوری موهوی بقايای
 تعلق ها‎آن به و ها‎آن از جزئي ها‎سوری که ها‎اويماق نسب و اصل درباره گذشته اوراق در

 جمشیدی، ،(سوری) سوريان نسب درباره را تحقیقات نتیجه و گفتیم سخن دارد کلي
 روايات روی از همه که رسانیديم مغول و ترک رشته و رگ در را اه‎آن فیروزکوهي و تايمني

 پشتون يا و افاغنه نام هب قوم ازين ييها‎گروپ اگر و گرفتیم را دلايل مستشرقین و محققین
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 که اند تباران ترکي( لام و خا فتحه ب) خلجیان ماننده ب که است درست ،باشند شده امسم
 .دارند را ترکي و پشتو بین فرهنگ و زنند مي حرف پشتو زبانه ب

 ذکر ها ايماق بودن سیاسي و اهلیت و قدامت قسمت در بايد را ديگر شاعرانه موضوع يک
 از غزنوی محمود کبیر شاهنشاه و سلطان خاص مشاور يا مشهور «اياز» که اينست یمکن

 او مسکن و نددان مي «ايماق اياز» سینه به سینه روايات و تواريخ در را او که بود اويماق قوم
 مستقلي رساله ايماق اياز اين درباره خلیلي الله خلیل استاد مرحوم اند، گفته بدخشان را
 اياز همین از شکست را سومنات که را محمود سلطان شکني بت مفکوره نیز و دهکر لیفأت

 .بود برخوردار غزنوی محمود سلطان اخلاف اکرام و اعزاز از مرگ دم تا اياز و دانند مي ايماق
: آورد مي چنین حبیبي عبدالحي استاد شادروان ايماق های سوری بودن ترک قسمت در

 و شیران بامیان بر و کابلشاهان کابل بر و رتبیلان دودمان زابلستان بر اسلامي اول قرن در»
 سوريان هرات و غور بر و تگینان، هندوکش شمالي ولايات بر و لويکان گرديز و غزنه بر

 کوشاني يا و محلي دهان‎فرمان بقايای از و بومي مردم ها‎خاندان اين وتمام دراندن‎مي حکم
 ...(.بعداز افغانستان تاريخ 159 ص« ).بودند افغانستان هفتلي
 خواند،‎مي محلي امرای را هفتلي کوشاني دهان‎فرمان حبیبي استاد که‎اين قسمت در

 از .دهستن يفتلیان اسلاف که کوشان ترک اقوام افغانستان در زيرا انکارناپذير، است حقیقتي
 چین، ترکستان از ها‎وچيي يا و سیتي قوم از ها‎آن یميگو‎مي که‎اين و داشتند تشريف قديم
 قراره ب اصلاً دارند، حقیقت کاملاً اند‎آمده اويغورستان يا و کاشغرستان ،(خطای) ختن

 يا گروپ يک و اند، بوده کانتر قديمه و اعلي مرکز شده ذکر منابع آن خینرّوم قاطبه روايات
 مان وطن در که ندارد را اين معني دندکر حکومت و آمده افغانستان به که گروپي دو

 اقوام نزد ها آن اًغالب که دانست بايد بلکه ؛نداشتند تشريف مذکور قوم آن، از پیش افغانستان
 اکنون تا که است تخارستان سفید های هون و توکیو ترکان عمده مراکز از يکي. آمدند خود
 .ندکن‎مي صحبت ترکي خود کهنه زبان همان به مردم آن درصد هفتاد از بیش

 مختلف اقوام کنوني افغانستان در که ابیمي‎مي چیني زاير تسانگ هیوان زبان از چه‎چنان
 جناب گفتهه ب و کردند‎مي راني‎حکم ننگرهار و کابل قندهار، بلخ، تخارستان، در ترک

: است گفته او که آورد‎مي سند« افغانز ده آف افغانستان» لفؤم زبان از برلاس پروفسور
 شدن پارچه از بعد بودند، ها‎وچييَ های‎گروپ از يکي که تبار‎ترک های‎کوشاني حاکمیت»
 تخارستان يبغوهای و کابلشاهان آن بزرگ نمونه و کرد پیدا ادامه ها‎نشیني‎زاده‎شه صورت‎هب

 ...(.آريانا 18 ص« ).اند
 سوريان و لويکان که دارد‎مي توضیح خود ،بزرگواری با را ديگر موضوع يک حبیبي ستادا

 ها‎کتاب در را اقوام آن استاد خود های‎نوشته بعضي در که اند کوشانیان يا يفتلیان بقايای از



366    کاسپین دریای های کرانه  درباره هایی پژوهش 

 تعداد که گفتیم ما شود، فکر نیک اگر اًواقع اند،‎گفته پشتون غیره و «لويکان» کتاب مثل
 از را خود زبان و گفته سخن پشتو به بعدها غیره و سوريان و یانيخلجا مثل ها‎کتر کثیر

 تاريخي قدامت که سازد‎مي ثابت را ها‎پشتون جلال و عظمت موضوع اين و دادند دست
 مذکور زبان کهنگي به هم آن و گذاشته اثر ديگران بر سحرآمیز پشتوی زبان نیز و دارند
 .دکن‎مي اشاره

 خینمورّ و شده بحث تر‎کم تاريخ طول در ايماق مند‎ارج ملیت و ردمم خصوص در چون
 به نه و اند‎پیچیده ها‎ترک عمومیات در دارند ترکي خالص ريشه ها‎آن که‎اين خاطر هب

 درين شود، داده جخر‎هب زياد تعمق باره‎درين که نبوده ضرور بسیار سبب آن از. خصوصیات
 دکتر نگارنده اين ديرين دوست گرامي، مند دانش ،بود رسیده پايان به ايماق مقاله که وقتي
 کوچکي يادداشت تاجیکي و ترکي های زبانه ب وطن دار سابقه نطاقان از يکي ايماق الله فیض

 ولي ،باشد بايد احسن تکرار اندک ها آن آوردن اينک و فرستادند «ها ايماق» باب اندر را
 .بود نخواهد مفاد از خالي

 کلمه که یمکن ذکر بايد را ديگر موضوع يک بیاوريم را دوست آن ادهفرست که ازين پیش
 به ها ترک را دومي شکل ند،کن مي تلفظ 1«اويماغ» و «اويماق» را آن مقدار يک که «ايماق»
 وقته ب را سوزن و پوشند‎مي پنجه در که را آهن توته آن و دهند‎مي نسبت «انگشتانه»

 .گويند انگشتانه تاجیکي در و «اويماغ» ترکي در را نامش دهند‎مي فشار آن با دوختن
 مورد در برادر های‎ملیت شش و پنج شماره از يار‎امین. ن. س نوشته از ايماق دکتر آقای

 :دکنن‎مي اقتباس چنین اين ها‎ايماق
 با اًبعض. کند مي افاده را قبیله يا و طائفه معني و بوده ترکي کلمه اويماق يا ايماق»
 کلمه دو از آن تسمیه وجه قولي بنابر. دنمشهور نیز ايماق چهار نام هب هار،چ عددی وند‎پیش
 است گرديده ترکیب رساند، مي را سفید خانه يا خرگاه مفهوم که( آق و اوهم يا اوی) ترکي

 زبان در. اند‎گرديده امسم« ها‎ايماق يا ها‎اوی‎آق» نام هب سفید های‎خانه داشتن با طائفه اين و
 .دهد‎مي معني سفید «آق» و انهخ «اوی» ترکي
 به است گرديده قید صحرانشین طائفه و قبیله نام حیثه ب مختلف منابع در... ايماق»

 ترکي، اغلب گمان به مختلف نژادهای امتزاج و اختلاط از ايماق چهار يا ايماق صورت هر
 اقوام و لمل ساير با تاريخي حوادث و ها‎جريان طول در و يافته تشکیل مغولي و تاتاری

 ايماق فیروزکوهي، ايماق جمشیدی، ايماق: اند گرديده امسم مختلف های‎نامه ب و آمیخته
 شبیه قبايل ازين بسیاری کلتوری نظر نقطه از ،(زوری و تیموری) سوری ايماق و تايمني

                                                                                                                                              
 کسر و همزه يعني «الف» حرف فتح به «ايمق» بردند، مي کار به را اويغوری الفبای ها گذشته در که مغولستان مردم 1

 ويراستار. ـ «میم» حرف



367      ایما  های ترک افغانستان، در اقوام و نژادها تاریخچه 

 

ه ب ها ايماق. باشند ميا دار را رسوم و عنعنات عین تفاوت اندک با و بوده میانه آسیای اهالي
 (.اولوس جريده« ).کنند‎مي تکلم ترکمني اًبعض و تاجیکي کي،باز ترکي های زبان

 باشد مغولي و تاتاری ترکي، با تاجیک شامل که را حساس موضوع يک بالا نوشته
 ذکرها بالا سطور در ترکي طائفه اين نسب و اصل درباره ما و سازد‎مي مغشوش را خواننده
 «زبان» قسمت در اگر که آورد‎مي را خوب مفهوم يک تاجیک کلمه ساختن داخل. کرديم
 جزو ها‎تاجیک که دهستن عقیده اين به مردمان از تر‎زياده و ايرانیان از کثیری اگرچه. باشد
 موضوع صدها و ها سايگي هم ،ها نزديکي اثر به شايد اما ،بودند مي کاش ای. هستند ها ترک

 آرين نژاد از ها تاجیک که رساند مي قاتتحقی ولي باشند، يکي درصد هشتاد ها اين مشترک
 1.شد خواهد ها بحث باره درين دارند، ايران های زبان فارسي و فارس به ارتباط و

 «تیموری» هلالین در «سوری» کلمه ذکر از بعد ايماق دکتر جناب آورده ديگر قسمت در
 منسوب تیموری هب را خود نژاد،‎ترک های‎ايماق شاخه چهار آن از يکي شايد. بودند آورده

 ثابت را خود بودن ترکي که‎اين نسبت به بادغیس و هرات ايماقان از بسي چه‎چنان بسازند،
 .ندارد قرار حقیقت از خارج موضوع اين که دهند‎مي نسبت «تیموری» به را خود بسازند،
 در ها آن که است قرار ازين موضوع گفتیم، پیش سطور در که آن با سوری قسمت در اما

 .ندارند قطع صورت هب تفاوت و دهستن ها‎تايمني و ها فیروزکوهي ها، جمشیدی همان هجمل
 يک را ها«سوری» باشد داشته شاد را شان روح خداوند که حبیبي عبدالحي استاد

 آن گفته بايد که ای نکته اولین. گويند نمي را دلیلي ولي ،شمارند‎مي ها پشتون از ای شاخه
 ترک برادر سه برادر چهار جمله در که است اتفاقي چه اين که تاينس شود ترديد مرد بزرگ

 ها،‎خان همه ديگران و استاد که نمايد‎مي تداعي ما به باز اين و شود‎مي پشتون چهارمي و
 باره‎يک ولي آورند‎مي يفتلي و کوشاني بقايای از «لاويک» شموله ب را محلي پادشاهان

 ها«لويک» و گويند را بزرگ پشتو زبانه ب «یلو» و است «لويک» که فرمايند‎مي استاد
 پشتو و فارسي در «بزرگک» و «لويک» ترکیب که‎اين اول. دارد معني ها‎کبزرگ يعني

 کلمه که شد گفته که‎اين ديگر برايد،‎مي تصغیر حالت از شد بزرگ که همین. ندارد درستي
 که اينست من دهعقی و دهد‎مي را بزرگ معني ترکي در قديم متون استناد به «لوی»
 .است اويغوری و ختني کلمه اًغالب و «لاويک» بلکه ،نیست «لويک»

 هند پشتوزبان ترک شاهان سلسله سوريان که نويسد مي برلاس دکتر قسم همین به
 تواند مي و یستن نژادشناسي اصلي رکن زبان زيرا نیست، دور امکان از موضوع اين و هستند
 .باشند پشتون ها زبان ترکي و ها زبان فارسي و زبان فارسي ها پشتون

                                                                                                                                              
 مختلف اقوام به متعلق ها آن اصلیت که شود نمي هايي تاجیک عده آن مربوط اتنیکي و خوني لحاظ از مسئله اين اما 1

 ويراستار.  گرايیدند. ـ تاجیکي به خود اصلي های زبان تعويض با زمان مرور به ولي بوده؛ پشتون و بعضاً ترک
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 از تر اول اند،‎ايماق های‎ترک عمده قوم چهار يا ايماق چهار جمله از که ها‎سوری مورد»
 «سرخ» پشتو در «سور» که اند بوده آن فکر به حبیبي مرحوم استاد که دکر بايد اذعان همه

 ما فارسي در که درحالي ند،باش پشتو ترکان گروه اين بايد که کردند تصور و دهد مي معني
 گل» اين اًضمن .سرخ گل ،«سوری گل» بريم مي کار هب چنین «سور» را کلمه اين هم

 .رود مي شمار هب مهم موضوعات از يکي ها تاجیک فولکلور در «سوری
 آبي يا سبز چشم که کساني گويا دهد،‎مي معني سبز «سور» ترکي لغت در آن بر زياده

 استعمال مورد لغت اين اکنون تا که گويند مي «سبز چشم» يا «سور» را وی ،باشند داشته
 کبودرنگ و بوده کبود چشم تاريخ در ها‎ايماق اول شخص اًغالب که رساند مي اين و دارد را

 .ترکانست عقیدوی خاص
 اين به و يافته هتوسع اسلام از بعد سوريا النوع‎رب يا زور اسم: »فرمايد‎مي حبیبي استاد

 به هم اکنون که بود ناحیتي «زورآباد» مثلاً شوند، مي امسم اشخاص و قبايل و بلاد نام
 هرات ولايت افغاني سرحدات غرب شمال گوشه رقاصي و سرخس جنوب در نام همین
 اثیر ابن و کرده ضبط سرخس نواحي از «زورابذ» صورت هب را آن قوت يا و است موجود

 127 ص« ).دهش ضبط هم «سور» صورت هب «ورز» اين و گويد «زورابذی» را آن به منسوب
 ...(.افغانستان تاريخ

 غور ساحه در نیز اکنون و آورده «زور» شکله ب را قديم متون حبیبي استاد خود اينک
 مبدل «سور» به «زور» ايام مرور اثر به گويند «زورآباد» را آن که ست ساری چشمه منطقه

 هستند جا آن از که کساني و گويند زورکوه را آن که دارد وجود غور در کوهي نیز و است شده
. دهد نمي نشان بودن پشتون به را ها«زوری» اين هرگز تاريخ و گويند مي زوری را خود

 همان دنبال به يافتند شهرت «سوری» شاهان شکل به هند در پادشاهان نام هب که ها زوری
 پشتو به شان زبان برلاس پروفسور تهگف به شايد و دادند، نسبت پشتو به را ها آن ها سازی نسب
 در آيا که آيد مي پیش جا درين موضوع يک و ندارد نسبتي پشتو به نژاد اما. باشد شده مبدل

 که عهد آن از اصلي متون زيرا! نه يا داشته وجود رفته پیش کتابت پشتو در هنگام آن
 آوريم مي باز جا درين و دآم گفته که طوری .است نرسیده ما دسته ب اکنون تا باشد راستي هب

 مانند نیز اينان اند،‎سوريان دهلي سلاطین طبقه هفتمین: »فرمايد‎مي برلاس دکتر آقای که
 اواخر در پسرانش با که است سور خان ابراهیم خاندان اين جد... اند‎زبان پشتو ترکان ها‎لودی
 از يکتن بحیث و درک مهاجرت هندوستان به غور منطقه از ها‎لودی زمان در پانزدهم قرن

 شیران هندوکش، شمال امرای نیپکیان مانند نیز اينان کرد،‎مي وظیفه اجرای قومندانان
 17 ص« ).بودند تبار‎ترک و( ها‎يفتلي) ها‎هفتالت بقايای از ها‎خلج و( بامیان شاران) بامیان
 (.حبیبي استاد نوشته از او و میلادی 1999... برون آريانا
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 آمده چنین ها‎ايماق درباره 162 - 161 صفحات به ستانکازب مملکت المعارف‎ةدائر در

 قرن در ازبکستان و افغانستان ترکي عشاير و قبايل تعداد يک عمومي نام ايماق: »است
 مرور با داشتند، سکونت( فعلي) دريای قشقه ولايت در و فرغانه وادی در شانزده و پانزده
 از را خود عشاير و قبايل نام شده، ازبکان ترکیب شامل ازبکستان ساکن های‎ايماق ها‎سده

 .کردند حفظ را «ايماق» قبايل نام دريا قشقه ولايت در آن قسمت يک فقط دادند، دست
 زبان‎تاجیکي و فارسي عشاير و قبايل سلسله يک افغانستان ساکن های‎ايماق ترکیب به
 کوچي‎نیمه و کوهي نزبا‎تاجیکي و زبان‎ترکي اقوام نام حاضر درحال. شود‎مي شامل

 ايماق. است افغانستان غرب شمال ساکن« تیموری و جمشیدی تیمني، فیروزکوهي،»
 در بوده تايمني به متعلق ها آن. برند مي سر هب نیز ايران در ازبکستان و افغانستان بر علاوه
 شیعه آن ديگر قسمت و سني های ايماق قسمت يک. هستند نفر ملیون شش حدود

 .«مشهورند نیز «ايماق چهار» نام هب ها يماقا. باشند مي
 مانند هب ها‎ايماق که آورديم دست هب را همین بحث اين بعدی مطالب دنکر علاوه بعداز

 از شان سرچشمه که ندهست ها‎شاخه آن از يکي غیره و ترکمن اويغور، تاتار، قزاق، ،قیزقر
 1.است ترک
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 ی در پهنه حکومتی سرزمین چینفراز و فرود زبان فارس

 شناسي از دانشگاه الزهرا گر زبان / پژوهش نژاد دکتر نرگس صالح

 
 
 
 

 مقدمه
و  سُغدیزبان  ،پیدايي آثاری بسیار به دو زبان ايرانيبه ترکستان چین  شگرف های يافته

در  اقوام ايراني دهد روزگاری منجر شده که نشان ميزبان موسوم به زبان ايراني خاوری. 
گرفت و اين  کردند که سرتاسر ترکستان چین را نیز در برمي ای زندگي مي پهنه گسترده

که  مردمانياقوام به درون خاک چین رخت کشیده با مردم آن تماس يافته و بر 
 میانجيتأثیری ژرف گذاردند. ايرانیان  ،ويژه ترکان و چینیان ههايي ديگر داشتند، ب گاه خاست

های يونان را به آسیای مرکزی و خاوری و  باختر بودند و میراث انديشهمیان خاور و  يمهم
ارتباط . (laufer, 2015: 4) بهای چین را به منطقه مديترانه بردند گیاهان و کالاهای گران

قدمت اين دو کشور باشد؛ ارتباطي که از طريق  اندازه بهدو کشور باستاني ايران و چین شايد 
شد و حامل ماهیت فرهنگي و اقتصادی فراواني برای هر دو کشور  جاده ابريشم برقرار مي

ها بود که بدون  ترين مسیر برای ارتباط میان فرهنگ بود. راه ابريشم نخستین و طبیعي
ساز  اش زمینه شد و به دلیل پیشینه تاريخي وجود آن تبادل اقتصادی و فرهنگي میسر نمي

میان چین با بیزانس و روم از آسیای میانه شروع بسیاری از مراودات بود. راه تجارت ابريشم 
نظر از منابع  رسید. صرف گذشت و به متصرفات امپراتوری روم شرقي مي شد، از ايران مي مي

نقشي است که در مدنیت انساني  دهد،  چه به اين گذرگاه تاريخي اهمیت مي‎اقتصادی آن
از شرق آسیا تا غرب اروپا باهم  های مختلف ای شده است تا فرهنگ ملت ايفا کرده و وسیله

گاه  ،های متنوع ها و شهرهای بازرگاني آرا و عقايد گوناگون و تمدن درآمیزند و درتقاطع راه
جوی و کران و شهرهای گوناگون به جست های بي آزادانه و گاه از روی اجبار در عبور از دشت

شد،  ازها و شهرهای مسیر ميمأمني آرام برخیزد. اشتراک منافع باعث رونق اقتصادی باراند
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داد، مراودات و  چه در اين مسیر علاوه بر رونق و برخوردهای اقتصادی روی مي ولي آن
 برخورد با مردمان عادی کوچه و بازار بود.

ها،  ها، رودخانه ها، کوه کیلومتری از راه هزار هشتمسیری  تنها نهجاده ابريشم 
بلکه خود نوعي فرهنگ و بازگوکننده تاريخي  دهد، ها و... را به ما نشان مي کوهستان

اند  اند، زيسته های مختلف و متعددی در مسیر آن شکل گرفته است که تمدن چندهزارساله
اند. گستردگي و طول اين جاده تنها محدود به عناصر مادی نبوده، بلکه  و از بین رفته

وآمد و  رده است. رفتترين فراگردهای اشاعه فرهنگي را پديد آو ترين و گسترده بزرگ
ها و  تبادلات سیاسي، فرهنگي و تجاری دو سويه در مسیر اين جاده باعث ايجاد فرهنگ

 انگیزی شده است. های خاص و شگفت تمدن
مورد استفاده تجار بوده است، بلکه مردم عادی، سفیران مذهبي و  تنها نهاين مسیر 

کردند. اين  روابط از آن استفاده مي سفیران سیاسي برای تبادل افکار و برقراری خصوص به
جاده از لحاظ جغرافیايي بستری خشن دارد و مسیری خشک و سوخته که فاصله میان 

رسد. تنها چیزی که اين مسیر را طي  ي تا صدها کیلومتر ميگاه آنهای  ها وآبادی واحه
بوده  هزاران سال گشوده نگه داشته، اهمیت ارتباطي آن هم برای شرق و هم برای غرب

(. اما جاده ابريشم در ارتباط میان ايران و چین فقط 14: 1376است )فرانک و برانتسون، 
يک راه تجاری نبود، بلکه تمثیلي از پیوندهای فرهنگي اين دو کشور بود، گاه فرهنگ و 

 سو آنهای انساني و اخلاقي از  مندان بزرگ ايران به چین رفته و گاه ارزش اعتقادات دانش
ها را ناديده  ايران آمده است و البته نبايد در اين میان روابط سیاسي بین حکومتبه خاک 

های  گرفت. اين جاده، سفیران سیاسي و حاملان صلح بسیاری را به خود ديده که سنگلاخ
اند و  اند و البته در اغلب مواقع هم موفق بوده آن را به امید برقرار صلح و آرامش طي کرده

 ی گوناگون در مسیر آن رواج يافته است.ها زبانین جاده است که هم قيطراز  بازهم

های صورت گرفته  های منابع تاريخي موجود و مطالعه پژوهش اين مقاله با تکیه بر داده
جغرافیای تاريخي و سیاسي جاده ابريشم به شناخت ارتباطات زباني میان ايران و  حوزهدر 

ل است که زبان فارسي چگونه از طريق اين مسیر پردازد و در پي پاسخ به اين سؤا چین مي
های ديگر در چین گسترش يافته و ماندگار شده است و چه شواهدی برای رواج زبان  يا راه

 توان بیان کرد؟ فارسي در چین مي

 ای رو به جهان زبان روزنه
م اين گو از روابط میان دو کشور و ملت همواره بايد به يکي از اسباب و عوامل مهو در گفت

(. زبان يک نظام است و کار اصلي آن 15: 1376ارتباط توجه کرد و آن زبان است )ترابي 
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طور طبیعي و در محیط  هاست. هر انساني يک زبان مادری دارد که به ايجاد ارتباط میان انسان
ها  ای کرد. انسان های ديگر بايد تلاش گسترده آموزد، ولي برای يادگیری زبان خانواده آن را مي

ديگر هستند.  ديگر ناگزير از آموختن زبان يک و افراد بشر برای برقراری ارتباط و تعامل با يک
هايي غیر از  های آموختن زبان علايق فرهنگي، تاريخي، تبادلات اقتصادی و تجاری از انگیزه

گونه است. زبان فارسي از جمله  زبان مادری است. زبان فارسي هم در اين میان همین
مورد توجه و اعتنای بیگانگاني بوده است که به اين سرزمین سفر  شهیهمهايي است که  زبان
های مختلف ادبي، عرفاني،  يي در زمینهبها گرانکردند. اين زبان با وجود داشتن آثار  مي

فلسفي، تاريخي، فرهنگي و هنری حتي در دورترين نقاط جهان هم نفوذ و حضور داشته است 
دارد. ترجمه آثار بزرگان ادب فارسي مانند خیام، مولانا، سعدی، حافظ،  چنان هم تداوم‎و هم

 های مختلف جهان شاهدی بر اين مدعا است.  فردوسي و جامي به زبان
 مثابه بهترين مسافران همیشگي جاده ابريشم، زبان فارس بوده است که  يکي از خاص

صاحبان آن موجب نفوذ  کرد مطلوب‎. اين مسافر و عملکرد يمای فرهنگي عمل  رسانه
 ها بود. ايرانیان در نزد چیني

 ی در چینفارسزبان 
نیست،  ها زباننفوذ زبان فارسي در کشور چین از نوع تبادل و تأثیر متقابل و معمول میان 

 آنبلکه زبان فارسي در مقاطعي از تاريخ در برخي از مناطق چین چندان رواج يافت که به 
 (.137: 1391اند )رسولي،  کوشیده اند و در رواج آن مي نوشته ياند، به آن م گفته سخن مي

پیشینه نفوذ زبان فارسي در چین را بايد در روابط تجاری و سیاسي میان دو ملت چین 
های قديمي  (. هر کس که مختصری با کتاب139: 1391جو کرد )رسولي، و‎و ايران جست

ته باشد از اين امر آگاه است که چین آشنايي داش البلدان‎عجايبو  مسالک و ممالکمانند 
و  آمد يمشمار ‎عجايب و غرايب به نیسرزمهای ديگر، از جمله ايرانیان،  برای مردم سرزمین

 ریغهای ديگر اين سرزمین از نظر مردم  ها، درختان، حیوانات، خاک و پديده گويي انسان
راه با  ايران هم ي با ديگر نقاط جهان متفاوت بوده است. زبان فارسي و فرهنگنیچ

ترديد  . بيکرد يمدر میان سرزمین بزرگ چین باز  مرور بههای تجاری راه خود را  مبادله
های کالا و حضور تجار ايراني در چین، چه از طريق جاده ابريشم و چه از  وآمد کاروان رفت

راه يافتن نفوذ زبان فارسي در چین بوده است. اين نفوذ از نوع  منشأهای ديگر، نخستین  راه
رفت  واژگان فارسي به زبان چیني است که گاهي نام کالاهايي بوده که از ايران به چین مي

اين، برقراری روابط سیاسي و مبادله  بر‎های ايراني. علاوه و گاهي نیز نشاني افکار و انديشه
ي، نبوده است )رسول ریتأث واژگان فارسي در زبان چیني بي نفوذ درسفیران دو کشور نیز 
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وری چین به تمیلادی، سفیری از امپرا 119(. در اوايل قرن دوم، يعني در سال 140: 1391
پس از ديدار از کشورهای غربي، دستیار خود را برای ديدار از ايران فرستاد  1نام جان چیان

. از آورد حساب بهو شايد بتوان اين ديدار را سرآغاز برقرار روابط دوستانه بین چین و ايران 
 زمان به بعد در طول سالیان دراز روابط دوستانه بین دو ملت حفظ شد. آن

میلادی  651نگاران مسلمان از ياری خواستن يزدگرد سوم و پسرش فیروز در سال  تاريخ
بطوطه نوشته است، چون به چین رسید مشاهده کرد  اند و ابن از خاقان چین سخن گفته

 خوانند: پارسي را از سعدی مي خنیاگران در حضور امیر بزرگ چین اين شعر
ــرت داده   ــه مهـ ــا دل بـ  ام تـ

 

 ام در بحـــــر فکـــــر افتـــــاده 
 

ــتاده   ــاز اسـ ــون در نمـ  ام چـ
 

ــدری   ــراب انـ ــه محـ ــويي بـ  گـ
 

 
ادبیات فارسي در چین لازم است از پیوستگي فرهنگي و  راتیتأثهنگام بحث در مورد 

2کیانگ ی ملي منطقه سینها تیاقلادبي 
 ها آن چراکهغافل نشويم،  با فرهنگ و تمدن ايران  

(. مناسبات مدني گوناگون و 558: 1390يي دارند )رستمي، آشنای ادبي ايران ها چهرهبا 
ی بسیار و شباهت بین فرهنگ مردم دو ها افسانهمراودات تاريخي و پیوندهای اساطیری و 

از سهم  4ايرانکا-سینومند خود به نام  مريکايي در کتاب ارزشا 3کشور وجود دارد. لوفر
سي گیاه که در ارتباط تمدن دو   چینیان در تاريخ تمدن ايران باستان سخن گفته و از بیست

ی عصر ساساني که به سرزمین چین ها پارچهچنین از  کشور نقش داشته نام برده است. هم
 ریتأثتغییر و  5سینیکا-ايرانوت صور بهاند ياد کرده است. او فصل پاياني کتابش را  رفته

 (.558: 1390قرار داده است )رستمي،  دیتأکايران بر چین را مورد  فرهنگ

در استان ينان چین تصاويری از چهره ايراني وجود  6های ديواری منطقه دالي در نقاشي
گفتند )رستمي،  برگرفته از لفظ پارسي مي 7«سي-پو»دارد که به زبان چیني به آنان 

 ازهای چیني مربوط به قرن دوم پیش  در کتابترين اطلاعات از ايران  (. قديمي559: 1390
ضبط شده است. گاه  8«شي اين»ت صور بهمسیح است. در اين تاريخ نام کشور ايران  لادیم

 نیز به صورت پارسیا آمده است.
                                                                                                                                              
1 zhang chang 

2 sing jiang 

3 laufer 

4 Sino-Iranica: Chinese Contributions to the History of Civilization in Ancient Iran () 

5 irano-sinica 

6 dali 

7 po-si 

8 inshi 
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میلادی، انتقال فرهنگ چین  1218پس از حمله چنگیز خان به ايران و چین در سال 
گیری داشت. اين دوره اوج درخشش ‎افزايش چشمپارسي به چین  ادب وبه ايران و شعر 

مینگ ‎زبان فارسي در چین بود. در ايران مغولان و سپس تیموريان و در چین سلسله يوان
 (. 152-142: 1391روی کار بودند )رسولي، 

کرد. از  سیتأسمیلادی سلسله سلطنتي يوان را  1294تا  1260قوبیلای قاآن در فاصله 
الدين عمر بخارايي معروف به سید اجل  توان از شمس ر اين دوره ميدا‎جمله ايرانیان نام

دار ‎دهان و حاکمان نام‎تین نام برد که از فرمان میلادی( با نام چیني سي 1279 وفات)
چنین ‎حکومت يوان بود. روابط گرم دو کشور و نفوذ ايرانیان در دستگاه حکومتي چین و هم

های  ده بود، در اين دوره زبان فارسي در کنار زبانهای ايران و چین باعث ش حضور خاندان
 -1271شمار رود. در حکومت يوان )‎های رسمي دولت به چیني، اويغوری و مغولي از زبان

بايد به چندين  ،های ثبتي م( همه استاد رسمي، از جمله احکام، دستورات و نامه 1368
اسناد چنداني به زبان فارسي وجود امروز  ،حال‎شدند. بااين زبان از جمله فارسي، توشته مي

ندارد و فقط وجود برخي کلمات و اصطلاحات مورد استفاده در دربار برای ما باقي مانده 
م( نیز از زبان فارسي باقي مانده است که برای ارتباط  1644-1368است. در دربار مینگ )

حکومتي چین، با روايي مینگ با نواحي داخل يا خارج از حوزه ‎بین مناطق مختلف فرمان
کشورهای در امتداد جاده ابريشم در غرب، تبت در جنوب و کشورهای در امتداد مسیر 

پراتوری مینگ صرفاً زباني در مدريايي در جنوب هند و هرمز در ايران. زبان فارسي برای ا
خدمت حکومت و برای اعلام قدرت امپراتوری در خارج از مرزهای پادشاهي مینگ بود 

(ford,2019:113-114.) 
شدند که مأموران  شناخته مي 1اولین مترجمان فارسي در دربار مینگ به نام سمورن

های شمال غربي، آسیای مرکزی و جاهای ديگر به ‎اداری غیرمغول بودند و از سرزمین
 (huihuiren)شدند که به نام  ها گروهي ديده مي‎خدمت گرفته شده بودند. در بین آن

گفتند و به فارسي  هايي بودند که به زبان ترکي سخن مي لمانشدند که مس‎شناخته مي
بودند که با تسلط سلسله مینگ بر چین  2نوشتند و پیش از آن در خدمت حکومت يوان مي

 (.ford,2019:114در آمدند ) 3به خدمت اين حکومت در منطقه نانجینگ
به سردی گرايید. بروز تدريج روابط سیاسي و بازرگاني میان دو کشور ايران و چین ‎اما به

بحران و حوادث داخلي دو کشور ايران و چین از سويي و برقراری ارتباط اروپايیان با 
                                                                                                                                              
1 semuren 

2 yuan 

3 nanjing 
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زمین از جمله ايران و چین از سوی ديگر موجب از بین رفتن اعتلای ‎مشرقکشورهای 
روابط دو کشور شد. اين وضعیت در تمام دوران افشاريان و صفويان و قاجاريان در ايران 

گاه ‎و مسلمانان چین جای کردند يممه يافت. در اين مدت منچوها بر چین حکومت ادا
گاه ‎دست به دست داد تا زبان فارسي جای مسائلخود را از دست دادند و تمام اين  گذشته

 گذشته خود را از دست بدهد و دچار افول شود.

 زبان فارسی و دین اسلام
اسلام به اين سرزمین پیوندی ناگسستني دارد، ي دين ابي‎راهنفوذ زبان فارسي در چین با 

ای برای نفوذ زبان فارسي در چین بوده و  ای و وسیله يابي دين اسلام به چین مقدمه‎گويا راه
نمو کرده است. پیوند اين دين و زبان به و  دين اسلام در بستر زبان فارسي در چین نشو
مترادف بوده است. « سلاميا»با « فارسي»حدی بوده است که گاهي در نظر چینیان 

که امروزه در چین به معنای مسلمان است، در گذشته، به  1«هوی هوی»واژه  که چنان
زبان و زبان فارسي بوده است. در حقیقت زبان فارسي، زبان ديني مسلماناني  معنای فارسي

زبان اسلام را زبان فارسي  آغازبوده است که وارد چین شدند و مسلمانان چیني در 
 (.141: 1391دانستند )رسولي،  يم

داشتند. اسلام از راه خشکي  وآمد رفتدر هر دو مسیر خشکي و دريا به چین  انیرانيا
و از راه دريا توسط بازرگاناني به چین راه يافت که میان بندر سیراف  جوار‎همتوسط ايرانیان 

یني نیازمند آموختن کردند. در نتیجه مسلمانان چ وآمد مي و بنادر چین رفت فارس جیخلو 
و مدارس ديني آموزش زبان فارسي رواج يافت. اگر  مساجد درزبان فارسي شدند و ناچار 

زبان عربي در ايران را در پي دشت، ورود اسلام به چین با  ریتأثورود اسلام به ايران و نفوذ و 
ن چینیان شد راه بود و موجب رواج زبان فارسي در میا نفوذ زبان فارسي در اين سرزمین هم

  (.141: 1391)رسولي، 
 انینیچچنان برخي اصطلاحات فارسي در احکام مربوط به نماز و عبادت  امروزه هم

دست  هنوز هم به اذان، بانگ و به مأذنه، بانگه و به وضو، آب هک چنانمسلمان رواج دارد. 
 ماز ديگر کاربرد دارد. گاه و ن‎گويند و کلماتي مانند نماز بامداد و نماز پیشین و نماز شام مي

 
 
 
 

                                                                                                                                              
1 hui huiمعنای دين اسلام است و واژه  ، البته در زمان حال اين کلمه بهhui ming دهد. معنای مسلمان مي 
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  چین در فارسی زبان رواج از شواهدی
 1آکادمی آموزش زبان هان لین. 1

 1407ین بود. اين مرکز در سال چآموزش زبان فارسي در  اکزاين مرکز از اولین مر
کار در  شروع به 2لي ای که امپراتور يونگ در شهر پکن تأسیس شد؛ يعني دوره یلادیم

های  های دريايي به بندر کالیکوت هند يا مأموريت ده بود و مأموريتگستره وسیعي کر
زمیني ازطريق شهرهای ايراني دوره تیموری )هرات و سمرقند( به راه انداخته بود. در نتیجه 

افزايش يافته بود. تعداد زياد  ،رسید های رسمي يا غیر رسمي که به دربار مي سیل نامه
الزام آموزش مترجماني به اين زبان را در پي داشت. در دوره های رسیده به زبان فارسي  نامه

تری داشتند. اين  اين امپراتور مترجمان فارسي نسبت به ساير مترجمان حجم کار بیش
 شد شناخته ميsiyiguan ولي با نام  ،آکادمي در دوره مینگ نیز به کار خود ادامه داد

(ford,2019: 113-115.) 

 ارسیهای نوشته شدة ف کتاب. 2

بخشي از نفوذ اسلام در چین از جانب ايران و به زبان فارسي بود، لذا چینیان ناچار برای 
بر کتب ديني به زبان فارسي،  ، در نتیجه علاوهگرفتند يفرامفهم دين بايد زبان فارسي را 

نوشته  الطلب منهاجيي نیز برای آموزش زبان فارسي تدوين شد. کتاب ها کتاب
دستور زبان فارسي در سال  آموختننمي از اولین کتبي است که برای حکیم الزي محمدبن

م( نیاز به زبان فارسي به حدی  1368 – 1644شده است. در سلسله مینگ ) فیتأل 1070
های خطي فارسي فراواني در چین،  شد. نسخه فیتألفارسي نیز   ـ بود که فرهنگ چیني

دلايل مهم رواج زبان فارسي در چین کیانگ، وجود دارد و از  در منطقه سین خصوص به
کیانگ در جاهای ديگر رواج  در منطقه سین جز بهاست. هر چند امروزه کاربرد زبان فارسي 

شود )رسولي،  ديني ديده مي آموزشی ها کتابهای فارسي در برخي  ندار،د هنوز هم عبارت
1386 :143.) 

 های فارسی در چین نوشته سنگ. 3

هايي به زبان و خط  نوشته سنگزبان فارسي در چین وجود  ی رواجها نشانهيکي از 
هايي به مناسبت ساخت و  نوشته سنگدو نوع هستند:  ها نوشته سنگفارسي است. اين 

. نمونه بارز اند رفتهمسلماناني که در چین از دنیا  قبرها سنگبازسازی مساجد و بخشي ديگر 
                                                                                                                                              
1 hanlin academy 

2 yongle emperor 
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 در افشارآن و هانجو يافت. استاد ايرج  در مسجد شهرهای شي توان يمرا  ها نوشته سنگاين 
سفر خود به شهر شیان کتیبه مسجد آن را از نزديک ديده و خوانده است. استاد منوچهر 

ی از متن کپي شده مسجد هانجو را در اختیار داشته است )رسولي، ا نسخهستوده نیز 
 (. 146و  145: 1386

 گردان جهان آثار. 4

از رواج زبان فارسي در چین آن  بطوطه ابنکوپولو و ي چون مارگردان‎جهانسفرنامه 
وری تدر اواخر نیمه اول قرن هشتم هجری در زمان امپرا بطوطه ابن. ديگو يمروزگار سخن 

ه.ق ( از چین ديدن کرد. در سفرنامه او کلمات و 734-747م/ 1333-1346طوغان تیمور )
مندان و شیوخ ‎ن او از دانشچنی‎اصطلاحات فارسي در بخش مربوط به چین آمده است. هم

برد که حاکي از رواج فرهنگ و زبان فارسي در چین است )رسولي،  مسلمان ايراني نام مي
 نيالد برهان تبريزی، نيالد شرفاردويلي،  نيالد تاج(. اسامي مانند 147و1386:146

 بوده است.  نیسرزماسحاق کازروني و... حاکي از وجود ايرانیان بسیاری در اين ‎کازروني، ابي

 با ایران قدیم و نفوذ زبان فارسی در این مناطق جوار هممناطق . 5

از شواهد زنده نفوذ زبان فارسي و فرهنگ  ديترد يبکیانگ )ترکستان شرقي( ‎استان سین
با مرکزيت شهر ارومچي، با هفت کشور از جمله  ايراني در کشور چین است. اين استان

ايران بود و همین  جوار هممرز مشترک دارد. در قديم  تاجیکستان، پاکستان، افغانستان
زبان فارسي و فرهنگ ايراني باشد )رسولي،  ریتأثتحت  شدت بهی موجب شده بود جوار هم

1386 :149.) 

 اویغوری زبان بر فارسی زبان ریتأث. 6

ی زبان ترکي است. با ها شاخهکیانگ است. اين زبان از ‎اويغوری زبان ايالت سین زبان
شده و زبان جغتايي که آکنده از واژگان فارسي ‎با زبان فارسي آمیخته شدت بهشت زمان گذ

گذاشته است و زبان اويغوری امروزی نتیجه تلفیق با زبان فارسي  ریتأثدر آن زبان  ،است
ی مختلف ها فرهنگاست. عبور جاده ابريشم از اين منطقه موجب شده نژادهای گوناگوني با 

های متنوع  ی داشته باشند. تجمع فرهنگزیآم مسالمتزيستي ‎و همدر آن ساکن شوند 
آسیايي بر غنای فرهنگي آن افزوده و در اين بین زبان و فرهنگ ايراني به دلیل سابقه 

 بوده است. نيتر مهمطولاني و توسعه خود 
سامانیان اسلام در منطقه  سلسلهزمان با حاکمیت ‎در اواخر قرن نهم میلادی و هم

که در ‎اسلام گرويدند. با توجه به اين نيیآزبان به  غورياونگ گسترش يافت و مردم کیا‎سین
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بستری برای  عنوان بهدوران سامانیان زبان فارسي در آسیای مرکزی رواج يافته بود، 
 رونق يافت. مجدداًگسترش اسلام مورد استفاده قرار گرفت و فارسي جديد )دری( 

 ینی امروزواژگان فارسی رایج در زبان چ. 7

ويژه مردم  به زبان ينیچی روزانه مردم ها محاورهبسیاری از واژگان فارسي امروز در 
چین کلمات زير را از زبان  مساجد. در اغلب شود يمچین استفاده  نینش مسلماناستان 

نماز »، «نماز»، «دست‎آب»، «آخوند»توانید بشنويد:  مسجد يا مسلمانان مي نماز شیپ
 «نیت.» و« نماز خفتن»، «نماز شام»، «نماز ديگر»، «پیشین نماز»، «بامداد

 ی خطیها نسخه. 8

ی خطي فرواني در آن وجود دارد، ها نسخهکیانگ که ‎بر منطقه سین‎علاوه
خانه دانشگاه پکن و مسجد جامع و انجمن اسلامي اين ‎ی چین از جمله کتابها خانه‎کتابدر

 (.152: 1386)رسولي،  شود يمداری ‎نگهی خطي فراواني به زبان فارسي ها نسخه شهر

 ترجمه آثار ادبی ایران در چین
های فرهنگي سرشناس و برجسته  های اخیر، بسیاری از شاعران و شخصیت در سال

طور مداوم و منظم به مردم چین معرفي  ايراني به همت استادان و متخصصان چیني به
کامل يا گزيده ترجمه و  صورت بهارسي را کارهای ادبي کلاسیک ف کلیه شاه باًيتقراند و  شده

کارهای زبان فارسي به چین ترجمه  جلد از مجموعه شاه 17حدود  تاکنوناند.  منتشر کرده
گلستان و ، رباعیات خیام، ديوان حافظ، شاهنامهجلدی 6شده است که شامل مجموعه 

 سعدی، اشعار رودکي، و آثار نظامي و مثنوی است. بوستان
در مراکز آموزشي چین، بسیاری از  سيتدرهای کلي  بیات شرقي به برنامهپس از ورود اد

ويژه ادبیات فارسي، را در برنامه خود گنجاندند.  های چین درس ادبیات شرقي، به دانشگاه
ها و ادبیات شرقي دانشگاه پکن بارها به چاپ  تألیف دانشکده زبان فرهنگ فارسي به چیني

يي لیانگ را اداره نشريات روزنامه   ترجمه پروفسور يه تاريخ مفصل ايرانرسیده است. 
نیان را اداره نشريات دانشگاه  تألیف پروفسور جانگ هونگ تاريخ ادبیات فارسياقتصادی و 

میلادی آثار ادبي 16(. از قرن 516-515: 1393پکن به چاپ رسانده است )وانگ فنگ، 
های  سعدی يکي از کتاب گلستان فارسي در چین رو به گسترش نهاد و در آن زمان ترجمه

وارد چین  غزلیات سعدی، گلستانپیش از  البته وآمد  درسي مسلمانان چین به شمار مي
وانگ جین »مندان چیني به نام  يکي از دانش 1947تا  1937های  شده بود. در بین سال

 1958کامل به زبان چین ترجمه کرد. سپس در سال  طور بهسعدی را  گلستان« جای
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ها  ای به چاپ رسید. چیني با مقدمه« جن دو  جن»به دست  گلستانجمه جديدی از تر
(. برای نمونه 1390:560يي خوبي دارند )رستمي، آشناچنین با خیام، فردوسي و نظامي  هم

ی از رباعیات خیام به دست بائولي انجام گرفت که بسیار ا ترجمهمیلادی  1990در سال 
 د دريافت جايزه بهترين ترجمه سال چین شده است )همان(.بود و نامز زیانگ دلشیوا و 

 :اند های چینی که به زبان فارسی پرداخته ترین شخصیت مهم
های خارجي چین و از  اداره انتشارات زبان رتبه يعال. جان هوئي: وی از اعضای 1
و در التحصیلان دانشگاه پکن است که به ادبیات فارسي توجه نشان داده است. آثار ا فارغ

 برگزيده اشعار نظامي -2(؛ 1984اشعار رودکي ) -1از:  اند عبارتزمینه ادبیات فارسي 
 نامه قابوس -5( و 1988رباعیات خیام ) -4(؛ 1988برگزيده عزلیات فارسي ) -3(؛ 1988)
 (.561-560: 1390( )رستمي، 1990)

 گلستانز ترجمه کاملي ا 1947تا  1937های  : در فاصله سال1جیان جای . وانگ2
داند  شعر فارسي مي ستون چهارسعدی انجام داد. او در مقدمه کتابش سعدی را يکي از 

 (.561)رستمي، همان: 
از روی نسخه  1924را در سال  رباعیات خیام: اين شاعر معروف چیني 2موژو . گو3

ه ب رباعیات خیامانگلیسي فیتز جرالد به زبان چیني ترجمه کرد. اين نخستین ترجمه از 
 زبان چیني است.

 گلستانترجمه جديدی از  1958: اين اديب مشهور چیني در سال 3. جن جن دو4
صدمین سال نگارش گلستان انجام داد. او در مقدمه کتاب ‎داشت هفت عنوان بزرگ سعدی به

ديگری با عنوان  کتاب در نیچن هماهمیت ادبي جهاني سعدی سخن گفته است. وی  درباره
شاعر ايران را مورد  27يک فصل به ادبیات قرون وسطايي ايران پرداخته و  در ادبیات جهاني

 بحث قرار داده است )همان(.
هايي از آثار فارسي انجام داده است از  : اين اديب مشهور چیني ترجمه4جین لین  . پان5

(؛ 1981و  1962های صادق هدايت ) (؛ برگزيده داستان1958های کوتاه ) جمله: قصه
(؛ 1982های ادبیات فارسي  (؛ مانه کوشک )برگزيده داستان1964ستم و سهراب )داستان ر

 (.562( )همان: 1990(؛ فردوسي سالار شاعران )1983باغ لاله )برگزيده اشعار فارسي 
                                                                                                                                              
1 wang jian jai 

2 gomo rou 

3 zheng zhen du 

4 pan ching ling 
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شمسي مدتي در ايران و در  1365: اين استاد و اديب چیني در سال 1. جان هون نین6
خود در  ادبي المعارف دائرههش بود. او در دو فصل از به پژو مشغولدهخدا  نامه لغتسازمان 

توان به  به ادبیات فارسي و ادبیات معاصر ايران پرداخت. از ديگر آثار او مي 1982سال 
 نظامي گنجوی اشاره کرد.  لیلي و مجنونو  ادبیات فارسي زیانگ دلی ها داستانترجمه 

به شین پین  توان يماند،  تههای چیني که به ادبیات فارسي پرداخ از ديگر شخصیت
ای از اشعار رودکي اشاره  مترجم گزيده 3و. جان هوئي منتخب غزلیات حافظمترجم  2شون
 کرد.

 یك راه یك کمربند
که ريشه در جاده ابريشم « يک راه يک کمربند»راهبرد جديد اقتصادی چین با عنوان 

گاه خود در اقتصاد و  يت جایدارد، شاهدی است بر برنامه راهبردی چین برای تثبیت و تقو
های نشسته در اين راه است )مرشدلو و  برای اين امر ناگزير از شناخت و آشنايي با سرزمین

(. ايران از جمله کشورهايي است که در مسیر اين کمربند وجود دارد و 9: 1392خاني، 
 است. ساختههای هنگفتي در زمینه مطالعات ايراني وادار  گذاری چین را به سرمايه

 ی در چینشناس رانیاهای زبان فارسی و  دپارتمان
و قالبي از چین و مردم و فرهنگ آن  جاافتادهبه تصورات  غالباًدر مقايسه با ايرانیان که 

تری برای ‎های بیش کم در سطح دانشگاهي و علمي گام کنند، چینیان دست بسنده مي
ساله مطالعات  اين مدعا پیشینه چنددهاند. شاهد  شناخت ايران و فرهنگ و مردم آن برداشته

 (.3: 1392شناسي و زبان فارسي در چین است )مرشدلو و خاني،  ايران
ي و زبان فارسي در چین حاکي از نگاه جدی شناس رانيابررسي تاريخچه مطالعات 

ي و مطالعات شناس رانياهای  های گذشته است. طول عمر کرسي ها به ايران طي دهه چیني
و با گذشت زمان دامنه اين مطالعات به  رسد يمقرن  در پکن به بیش از نیم زبان فارسي

 درگران چیني در حال افزايش و گستردگي است؛ هر چند ‎لطف علاقه و همت پژوهش
بینند و آموزش زبان و ادبیات چین حتي به  نیاز از اين امر مي در ايران گويا خود را بي مقابل

 وجود خارجي ندارد. رانيا درشناسي  عاتي با نام چینرسد و حتي مطال يک دهه هم نمي
ی اخیر کشور ها دهآغاز قرن بیستم مرحله نويني از تاريخ زبان فارسي در چین است. در 

ی ریگ شکلگیری در زمینه آموزش زبان فارسي بوده است، زيرا با ‎چین شاهد تحول چشم
                                                                                                                                              
1 zhang hang nien 
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ی ها هگرون کشور و بازگشايي ی دانشگاهي در ايها آموزشو سروسامان يافتن  ها دانشگاه
ی مهم ديگر آغاز ها زبانی آن، آموزش زبان فارسي نیز در کنار ها دانشگاهآموزش زبان در 

نقطه عطفي در آموزش  1957پکن در سال  دانشگاه دربخش زبان فارسي  سیتأسشد. 
متون زبان انگلیسي  واسطه بههم برخي اديبان چیني  نيا از  شیپزبان فارسي بود. البته 

 شاخصي از زبان فارسي را به چیني ترجمه کرده بودند.
شدگان و استادان  جان هونین از نخستین تربیت پروفسورچون ‎های بزرگي هم شخصیت

زبان فارسي دانشگاه پکن هستند که در گسترش روابط فرهنگي دو کشور خدمات 
های راديو  ر دانشگاهاند. اين روند با آغاز تدريس زبان فارسي د ای ارائه کرده برجسته

 های خارجي شانگهای ادامه يافت. پکن، دانشگاه لويانگ و دانشگاه زبان ونيزيتلو
های خاص تدريس زبان فارسي گواه ديگری بر اين واقعیت است که  وجود دپارتمان

مند است و ‎فراگیری زبان و ادبیات فارسي و نیز شناخت تاريخ و فرهنگ ايران امری ارزش
سهم فرهنگ و ادبیات فارسي و خدمات ايرانیان به تمدن و فرهنگ جهاني از  گريد عبارت به

سو و میزان مبادلات تجاری و واردات و صادرات ايران در سطح جهاني از سوی ديگر،  يک
 (.6: 2011لي،  کند )گوی توجیه مي کاملاًفراگیری اين زبان و شناخت اين کشور را 

 ارسی در چینبرگزاری دوسالانه زبان و ادبیات ف
در بخش زبان و  بار کهر دو سال ي« زبان و ادبیات فارسي»سمینارهايي تحت عنوان 
های شرقي دانشگاه پکن برای اشاعه و گسترش ادبیات فارسي  ادبیات فارسي دانشکده زبان

اين سمینارهای  موازات بهشود.  ي فرهنگي ايران در چین برگزار ميزن رایکاری ‎با هم
شود که میزبان  شناسي نیز در مرکز فرهنگ ايران برگزار مي‎نار ايراندوسالانه، سمی

 شناسان است. و شرق شناسان رانيا
شد  سیتأسنهاد دکتر جعفر شهیدی مرکز فرهنگ ايران در پکن ‎به پیش 1991در سال 

چیني برگزار کرده است  شناسان رانياسمینارهايي با حضور استادان ايراني و  تاکنونو 
 (.13و  12: 1385پور،  )اسماعیل

 ای از نفوذ ایرانیان و زبان فارسی در چین دهکده پارسیان؛ نمونه
به معنای پارسي وجود دارد که سابقه « سي ـ‎بو»ی به نام ا دهکدهدر شرق شهر يانگ جو 

ی قرار دارد که به زبان ا لوحه. در مسیر ورودی دهکده گردد يبازمقبل  600آن حداقل به 
حک شده است. « دهکده پارسیان»و به فارسي « بوسي جوآن»شته است چیني روی آن نو

نام داشت. از دوران دودمان تانگ بازرگانان ايراني « جو شو گاه»ی دور ا گذشتهاين مکان در 
احترام مردم برخوردار بودند و با مردم منطقه در صلح و  از و کردند يم وآمد رفتجا ‎به اين
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زنان فراوان گشته بودند، بازرگاني پارسي  خیز که راه سیلاب. سالي بردند يمسر  هآرامش ب
زنان رهبری کرد و جان و مال مردم را نجات داد، اما در اين راه  )ايراني( مردم را در راندن راه

نشانه فداکاری و دلیری  آلود خونجان خود را فدا کرد. دشمن پیکر را به رودخانه افکند. آب 
را دهکده « جو شو گاه»ا در کنار دهکده به خاک سپردند و قهرمان شد. مردم پیکر او ر

برگزار « پرسه»پارسیان نام نهادند. از آن زمان به ياد اين قهرمان بزرگ هر سال مراسم 
میلادی اداره اداره آثار  1994کردند. سرگذشت وی در میان مردم زبانزد شد و در سال  مي

داشت و يادبود اين  ست مردم و برای گراميباستاني شهر جیانگ دو به دستور دولت به خوا
 ی تنظیم کرد.ا لوحهقهرمان 

ای به  جوآن مراسم پرسه سي  ـ بو دهکده درقرن بیستم  50از صدها سال پیش تا دهه 
شد. جي يعني مراسم؛ بوسي به معنای فارسي  برگزار مي« جي سي لونگ شیان ـ بو»نام 

و لونگ شیان يعني ژنرال رزمنده که در نیست، بلکه معنای آن پارسي )ايراني( است 
سال پیش اين مراسم  50سال تا  600است. طي « مراسم پرسه رزمنده»مجموع به معنای 

روستا اين مراسم را به ياد دارند. پیش از شروع  خوردگان سالو بسیاری از  شد يمبرگزار 
جا  ک و طلا در آنشده با لا . دو مجسمه چوبي تزيینشد يمی تالار باز ها پنجرهدرها و 

کاری و ديگری نماد بدی و ستم و زشتي. شمع روشن  ؛ يکي نماد درستگذاشتند يم
که سیني در دست  پوش اهیسرفتند و گروهي  و به پیشواز نیاکان و ايزدان مي کردند يم

ي در دو نوازندگانزمان  و هم دادند يمبا حرکات معیني نمايش  ها مجسمهداشتند جلوی 
و بعد از مشايعت ارواح نیاکان مراسم به پايان  زدند يمز و طبل و سنج سوی تالار سا

يي که در ها نام. شد يمانجام « اين»و « تون»ای به نام  . تمام اين کارها زير نظر عدهدیرس يم
روحانیون زرتشتي به نام  لقباز  برگرفتهی چیني مشابه ندارد و گويا ها نيیآاز  کي چیه

 (.684-681: 1385، پرست دانزدستور و هیربد است )ي

 گیری نتیجه
بینم چیزی بیش از روابط اقتصادی و  چه در تاريخ دوهزارساله روابط ايران و چین مي آن

سیاسي است. راه ابريشم که در واقع به انگیزه مقاصد اقتصادی و تجاری مورد استفاده قرار 
کرد،  جا مي هن و دين را جاببر تاجران در مسیر خود فرهنگ، زبا تدريج علاوه گرفت، به مي

وخم تاريخي است. زبان فارسي در  زبان فارسي از جمله مسافران مهم اين مسیر پروپیچ
هايي  رفراز و نشیبي را طي کرد. از دوران ايران باستان شروع شد و در دورههای پُ چین دوره

وی شد. اما در های متأخر منز مانند مغولان به اوج اعتلای خود رسید و نهايتاً در دوره
گاه خود را دوباره بازيابي کند و در برخي  های اخیر زبان فارسي توانسته تا حدودی جای ده
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های ثابتي برای خود بیابد. از طرفي وجود  ها و کرسي های مهم چین دپارتمان دانشگاه
ین مند به زبان و فرهنگ ايراني باعث ترجمه و آشنايي مردم چ مندان علاقه اديبان و انديش

 با آثار بزرگ ادبي ايران شده است. 
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بهای ‎دهه عمر گران‎گر بیش از هفت‎پژوهشاستاد احمد سمیعي گیلاني، نويسنده، مترجم و 
گاه  ه است. وی در شامکردخود را در جهت ارتقای فرهنگ، زبان و ادبیات ايران سپری 

در منزل شخصي خود، ديده از جهان فرو بست و در روز  1402چهارشنبه دوم فروردين 
به زادگاه خود، کاران خود در فرهنگستان زبان و ادب فارسي  فروردين در بدرقه هم 5شنبه 

داران  فروردين با تشییع جمع کثیری از مردم گیلان و دوست 6برگشت و در روز يکشنبه 
 فرهنگ، در زمین تالار مرکزی شهر به خاک سپرده شد.
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 خانواده و تولد
در محله سنگلج  1299در يازدهم بهمن سال »آورد:  نامه خود مي وی در برشي از زندگي
خانواده من ساکن رشت بودند، اما زماني که قوای روس  .شدم تهران، کوچه افشار متولد

ها به ملاحظاتي به تهران کوچ  ای از خانواده ها( وارد شمال ايران شده بودند و عده )بلشويک
کرده بودند، خانواده من هم، به تهران آمده بودند. پس من در تهران متولد شدم ولي، در 

تیم، پدرم قاسم و مادرم هاجر )ملقب به همان شیرخوارگي، دوباره به رشت برگش
ام هم روحاني است.  الحاجیه( نام داشت، ما چهار برادر و دو خواهر بوديم و خانواده شمس

 (27: 1359)صالحي، « ام هم روحاني بودند. پدرم روحاني و جد مادری

 کودکی و نوجوانی، تحصیلات
ايي و متوسطه را در اين شهر کرديم. من تحصیلات ابتد با خانواده در رشت زندگي مي»

گذراندم. البته طي تحصیلات متوسطه، سه بار به تهران مسافرت کردم که دوبار با مادرم و 
بار هم سال پنجم دبیرستان با خواهرم بودم. بار آخر که در دبیرستان )سال پنجم(  يک

ه به رشت های مدرسه سن لويي شرکت کردم و بعد دوبار ماه در کلاس سه تحصیل کردم، دو
التحصیل شدم. در گیلان شاگرد اول شدم و  جا در رشتة علمي فارغ برگشتم. البته در همان

 (27)همان: « مدال درجة دو علمي گرفتم.

 معلمان دورة متوسطه
رفته ‎در آن زمان رشت، يکي از شهرهايي بود که از نظر آموزشي و فرهنگي، بسیار پیش»

که من در رشتة علمي تحصیل ‎های آخر، با آن صاً سالبود، مثلاً در دورة دبیرستان مخصو
، قرائت متن و متفرقه. يکي از معلمان، انشاکردم، چهار معلم ادبیات داشتم: معلم ديکته،  مي

سال در رشت دبیر بود و بعد به  دو پرويز ناتل خانلری بود که معلم ديکته بود، خانلری يکي
ها سرود. چون به بندرانزلي  را در همان سال «ماه در مرداب»تهران رفت، وی شعر معروف 

ديد. من زبان فرانسه را در تابستان سال چهارم ابتدايي از  رفت و مرداب انزلي را مي مي
تر بود و آن زمان در دبیرستان درس  برادرم ياد گرفتم، برادرم چهار پنج سال از من بزرگ

تابستان به من منتقل کرد...  طي سه ماه ،دانست خواند و هرچه از زبان فرانسه مي مي
بر تهران، در رشت و تبريز هم معلمان فرانسه خوبي مشغول تعلیم بودند و معمولاً  علاوه

شان خیلي خوب  شدند، فرانسه التحصیل مي های رشت يا تبريز فارغ کساني که از دبیرستان
شدم. بايد بگويم  بود... من در تعطیلات تابستان سال دوم دبیرستان، با زبان انگلیسي آشنا

توانم حرف بزنم، هم از  دانم، من به زبان فرانسه هم مي که الان انگلیسي را مثل فرانسه نمي
را بخوانم، در صورتي که به زبان انگلیسي آثار  ها استفاده بکنم، و هم آثار ادبي آن کتاب
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 ؛مشکل است فهمم، ولي خواندن رمان برايم خوانم و مي تحقیقي در رشته خودم را راحت مي
چون از نظر واژگان آن قدر قوی نیستم و مدام بايد به ديکشنری مراجعه کنم، در واقع در 

شناسي مربوط است با زبان انگلیسي آشنا هستم و  حدی که به کار تحقیقي ادبي و زبان
 «ترم. کنم، ولي با زبان فرانسه خیلي راحت ها، ترجمه هم مي حتي در اين زمینه

 دانشگاهی تحصیلات عالی و
وقتي به تهران آمدم، ابتدا امتحان ورودی دانشکاه فني را گذراندم و وارد آن دانشکده »

شدم، چون در دبیرستان، رشتة علمي خوانده بودم. بعد از يک ماه، چون به رشتة ادبیات 
خوب چون ديپلم  .جا به دانشکدة ادبیات دانشگاه تهران منتقل شدم از آن ،علاقه داشتم

 انشا سؤالاتفاقاً ممتحن ما، يعني کسي که  .دادم بايست امتحان ورودی مي شتم، ميعلمي دا
آن موقع لیسانس سه سال بود. اين دوره را طي  .الزمان فروزانفر بود بديع ،را طرح کرده بود
چون در دانشکده ادبیات شاگرد اول شده بودم، با مدال درجه يک  1321کردم و در سال 

 (.37)همان: « شدم.التحصیل  علمي فارغ

 استادان
الشعراء بهار، دکتر يحیي مهدوی، سید  الزمان فروزانفر، ملک در دوره لیسانس، بديع»

محمدکاظم عصار، محمدحسین فاضل توني و احمد بهمنیار از استادان سرشناس ما بودند. 
لیسانس،  ( استاد فرانسه بود... سال اول دورةbertrdnچنین در دانشکده ادبیات برتران ) هم

های متون قديم را با مهدی  ديوان حافظ را با استاد فروزانفر خواندم و نیز بعضي از نمونه
کردند، در  الشعرای بهار کمک مي بیاني، ايشان در واقع استاديار بودند، يعني به ملک

که کلاس ‎توانست بیايد تدريس کند، برای آن شناسي هم وقتي بهار مريض بود و نمي سبک
فرستاد. يکي ديگر از استادان، دکتر مهدوی بود که  ستاد نباشد، حسین خطیبي را ميبدون ا
ای هم  داد که درس پرفايده ل فلسفي را درس ميئدکتر مهدوی مسا .ای هم از او دارم خاطره

نوشتیم  خواندند و ما مي را مي کردند، بلکه جزوه داشتند و آن ايشان از حفظ تقرير نمي .بود
دادند... دکتر عیسي صديق )صديق اعلم( در آن زمان، در رشته فلسفه،  مي بعد هم توضیح

کردند، استاد من نبودند ولي من گاهي سر کلاس ايشان  اصول تعلیم و تربیت تدريس مي
نامه  ( پايان40)همان، « کردند... دکتر صديق اعلم بدون يادداشت تقرير مي .رفتم مي

 «شناسي های نحوی اثر چامسکي در عرصه زبان تساخ»کارشناسي ارشد استاد با عنوان: 
 بود.
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 تحصیلات دورة دکتری
شناسي همگاني از دانشگاه تهران با نمرة عالي  در رشته زبان 1358وی در سال 

گويد:  نامة کارشناسي ارشد گرفت. استاد درباره تحصیلات دورة دکتری خود مي دانش
دکتری بشوم. آن موقع دورة فوق لیسانس استاد فروزانفر از من دعوت کرد که وارد دورة »

شدند. دورة دکتری ادبیات هم در  ای وارد اين دوره مي نبود و بلافاصله بعد از لیسانس عده
، 1321التحصیل شدم، يعني در سال  زماني که من فارغ .واقع جوان بود و تازه داير شده بود
صوص استاد فروزانفر، کساني را خ شد و فقط استادان، به برای اين دوره آزمون برگزار نمي

کردند که آيا  سؤالکردند... خلاصه ايشان در امتحانات شفاهي آخر سال از من  انتخاب مي
پس برای شما معافي تحصیلي »توانم بمانم. گفت:  توانم در تهران بمانم؟ گفتم که مي مي
شد با حوادث اين جريان مصادف  «شويد. گیريم و وارد دورة دکتری ادبیات فارسي مي مي

ها و اشتغالات ديگری پیدا کردم  لي پیش آمد که من گرفتاریئو مسا 1320بعد از شهريور 
، 1335ها بعد يعني در سال  و نتوانستم تحصیل در دورة دکتری ادبیات را ادامه دهم. سال

نامه را بگذرانیم، بعد  بايست ده شهادت تشويق شدم که دوره دکتری را ادامه دهم. يعني مي
نامه با دکتر فاطمه  شديم. من هشت شهادت ل ميئنوشتیم و به درجه دکتری نا نامه مي پايان

نامه(، دکتر صادق  نامه(، استاد پورداود )دو شهادت سیاح، استاد مدرس رضوی )دو شهادت
نامه مانده بود که در  کیا، دکتر محمد مقدم و عبدالعظیم خان قريب گذراندم، دو شهادت

نامه در نظر گرفت، به هر حال درس استاد  شد يک شهادت نامه را مي هادتواقع اين دو ش
نامه  هايي برايم پیش آمد و نتوانستم آن دو شهادت فروزانفر را نگذرانده بودم که باز گرفتاری

 (41)همان:  «را بگذرانم.

 خدمت زیر پرچم
شدم. در  التحصیلي در دورة لیسانس وارد خدمت زير پرچم من يک سال پس از فارغ»

توانستند معافي بگیرند، ولي من  آن موقع کساني که لیسانسیه بودند، خیلي راحت مي
ترجیح دادم که اين خدمت را انجام بدهم، شش ماه در دانشکده افسری بودم و شش ماه 

 (44هم با درجة ستوان دومي در پادگان جي )پادگان ضد هوايي( خدمت کردم. )همان: 

 های سیاسی فعالیت
تقريباً ده سال، که پنج سال  .فعالیت سیاسي داشتم 1334تا  1324از سال  من»

آخرش را زندگي مخفي داشتم، چه در داخل ايران و چه در خارج از آن. حتي پس از روی 
کار آمدن مصدق و پیروزی نهضت ملي که فضای بازتری ايجاد شد، البته زندگي کاملاً 

توانم بگويم، در آن مدت پنج  کردم. مي ي فعالیت ميعلن مخفي نداشتم و فضايي بود که نیمه
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کردم، شايد در تهران و حتي در حومة آن مثل قلهک و تجريش  سال که مخفي زندگي مي
ای واقع در آن محل بیتوته نکرده باشم. من  ای نباشد که لااقل يک شب در خانه محله

توانم،  نسبت به سابق بهتر ميدانم که الان  مند مي‎ام را از اين جهت ارزش تجربیات سیاسي
توانم راه را انتخاب کنم، يعني ديگر چشم و گوش بسته  ارزيابي کنم، بسنجم و بهتر مي

تر ‎های مثبت نیست و حتي بیش تر از تجربه‎های منفي کم من معتقدم ارزش تجربه .نیستم
خدمت آهن دولتي منتظر  که در بنگاه راه 1346( استاد در سال 59)همان:  «هم هست.

جا آثار ترجمه شده را ‎عنوان ويراستار در انتشارات فرانکلین استخدام شد و در آن بود، به
ياد نجف دريا بندری که سر ويراستار فرانکلین بود، دبیر  نهاد زنده‎کردند، به پیش ويرايش مي

سازی متون فارسي  استاد در آماده .سخن پارسي به استاد سمیعي سپرده شد  مجموعه
گیری سازمان ويرايش و تولید فني در دانشگاه  يادی متحمل شدند. استاد در شکلزحمت ز

گیر استاد فعالیت در فرهنگستان ‎های چشم آزاد هم نقش تأثیرگذار داشتند. از جمله فعالیت
به عضويت پیوسته  1370من در سال »فرمايد:  باره مي وی در اين .زبان و ادب فارسي است

های بعد از انقلاب، شورای انقلاب  فارسي انتخاب شدم. در سالفرهنگستان زبان و ادب 
فرهنگي، شماری از اعضای شورای فرهنگستان ادب را انتخاب کرد و پس از آن اعضای اولیه 
شورای فرهنگستان، اعضای بعدی را برگزيدند من هم يکي از اولین اعضای منتخب شورای 

زمان انتخاب شديم. الان مدير گروه ‎هممن و آقای علي اشرف صادقي،  .فرهنگستان هستم
نامه ‎ادب معاصر، سردبیر نامه فرهنگستان، عضو شورای گروه نشر آثار و عضو شورای دانش

 (129)همان: « تر در نامه فرهنگستان مشغول هستم.‎ادبي هستم، البته بیش

 کارنامه، آثار و تألیفات
رد بررسي قرار داد: الف( تألیف و توان مو بخش مي 4آثار و تألیفات استاد سمیعي را در 

 تدوين ب(ترجمه ج( ويرايش د( مقالات.

 (تألیف)ها  کتاب: الف
 .1391شناسي( تهران، سخن،  )کلیات و واج شناسي آشنايي با زبان. 1
 .1366، تهران: مرکز نشر دانشگاهي، آيین نگارش. 2
 .1355، تهران: دانشگاه آزاد ايران، ادبیات ساساني. 3
ها و نقدهای نامه فرهنگستان درباره شاهنامه با  ، مقالههنگ باشد روان تندرستبه فر. 4

 .1390کاری ابوالفضل خطیبي، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسي، ‎هم
کاری حسین معصومي، محمد حقوقي، موسي اسوار، تهران، ‎، با همشعر امروز ايران. 5

 .1384فرهنگستان زبان و ادب فارسي، 
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 .1375المعارف اسلامي،  ة، تهران: بنیاد دائرنامه جهان اسلام‎امه دانششیوه ن. 6

ريزی  ، تهران: سازمان پژوهش و برنامهنمايي تحصیل فارسي سال سوم دوره راه. 7
 .1377آموزشي، 

 .1387های درسي ايران،  ب ، تهران: شرکت چاپ و نشر کتافارسي سال سوم متوسطه. 8
 .1391جلد اول، تهران، هرمس ، های ادبي و زباني گلگشت. 9

 .1393، جلد دوم، تهران، هرمس های ادبي و زباني گلگشت. 10
الله يار محمدی، تهران: مدرسه:  کاری کوروش صفوی، لطف ، با همشناسي مباني زبان. 11

 .1387های درسي ايران،  شرکت چاپ و نشر کتاب
 .1378، تهران: انتشارات سمت، نگارش و ويرايش. 12

 (ها کتاب)مه و گزارش ترج: ب
 (.1346سسه انتشارات فرانکلین، )ؤ، دني ديد رو. تهران: مبرادرزاده رامو. 13
راه با شرح احوال و آثار نويسنده، میشل دو مونتني، تهران:  )گزيده(، هم تتبعات. 14

 .1383زني فرهنگي جمهوری اسلامي ايران )پاريس(  سخن: رای
)تحلیل آثار ادبي چند نويسنده در بافت تاريخ  انقلاببیني در ايران پیش از  جهان. 15

 .1386افکار( کلاوسن پدرسن. تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسي، 
 .1357، جان لاينز. تهران: خوارزمي، چامسکي. 16
 .1347، ژرژپرک. تهران: مؤسسه انتشارات فرانکلین، چیزها. 17
 .1345خانه ايرانمهر،  تشارات کتاب، ژان ژاک روسو، تهران، انها پروری . خیال18
عثمان هجويری(، شیخ عبدالرشید،  بن نامه و تعالیم علي )زندگي بخش داتا گنج. 19

 .1349سسه فرهنگي ؤتهران، م
 .1345، ژرژساند. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، لباخته دلدار و د. 20
 .1373. پیتوفرانس. تهران: طرح نو، ديدرو. 21
 .1392. ژان برتلمي. تهران: سخن، سيزيباشنا. 22
 .1362. نوام چامسکي، تهران: خوارزمي های نحوی ساخت. 23
 .1347سسه انتشارات فرانکلین ؤ، گوستاوفلوبر، تهران: مسالامبو. 24
، کريستین نوی کلوزاد، تهران، شناسان درباره آن سبک و آراء فیلسوفان و سخن. 25

 .1394هرمس، 
 .1373رس. تهران، خوارزمي، . کارل ياسپمسیح. 26
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، ويلیام لوئیس و میکل له دين، تهران، نشر مريکايياهزيمت يا شکست رسوای . 27
 .1363ناشر، 

دني ديدرو. تهران:  ،)نظر خلاف عرف در مورد هنرپیشگان( هنرپیشه کیست؟. 28
 .1347سسه انتشارات فرانکلین، ؤم

 (مقدمه)ها  کتاب: پ
، ژان راسین، ترجمه سیروس احمديه، تهران: ه در سه پردهنام اصحاب دعوا: نمايش. 29

 .1389حرفه نويسنده، 
 .1391، بهزاد مرد آزاد مناو، رشت: گپ، اصول نگارش و مکاتبات اداری. 30
گران  ، تهران: گروه پژوهشالله صوفي سیاوش امان -الله صوفي ديوان اشعار امین. 31
 .1383ايران، 
. دني ديدرو، ترجمه مینو مشیری، تهران: فرهنگ نشر شژاک قضا و قدری و ارباب. 32

 .1386نو، 

 (تألیفات-نشریات) مقالات: د
استاد سمیعي صدها مقاله از ترجمه و تألیف و پژوهش و گزارش نوشته که در نشريات 

توان به نشريات و  از جمله مي است. علمي و پژوهشي و فرهنگي کشور به چاپ رسیده
پرورش،  و گران، نشر دانش، آموزش مه فرهنگستان، پژوهشمجلات: فرهنگ سروش، نا

چنین وی در  د. همکرشناسي، کتاب ماه ادبیات، فلسفه و... اشاره  شناسي، زبان سعدی
ها و مراکز  راني داشته است. از جمله سازمان ی مقاله و سخن هئهای علمي مختلف ارا همايش

سسه انتشارات ؤم»است عبارتند از: کاری داشته  ها هم فرهنگي که استاد سمیعي با آن
فرانکلین، سازمان ويرايش و تولید فني دانشگاه آزاد ايران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، مرکز 

مطالعات و تحقیقات فرهنگي، مرکز دانشگاهي، بنیاد  سسهؤانتشارات علمي و فرهنگي، م
  .(1350)پیشقدم:« سروش.سیما و انتشارات  و المعارف اسلامي، شورای عالي ويرايش صدا ةداير

دانشکده ادبیات « گروه ادبیات فارسي»چنین با مراکز آموزش عالي در  استاد سمیعي هم
و علوم انساني دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات دانشگاه گیلان، دانشگاه تربیت معلم، دانشگاه 

سسه امام ؤم سسه باقرالعلوم)ع( قم،ؤآزاد اسلامي واحد رشت، تربیت مدرس تهران و قم، م
های آموزش ويراستاری  جعفر صادق)ع( قم، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و دوره

سیما، نیروی هوايي، مخابرات دروس  و مرکز نشر دانشگاهي، پژوهشگاه علوم انساني، صدا
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شناسي، آيین نگارش، مکاتب ادبي، دستور زبان فارسي، تاريخ ادبیات و  متون ادبي، سبک
 (1350)همان: «. فني تدريس کردويرايش 

مندش به فرهنگ و زبان  از استاد احمد سمیعي به پاس خدمات ارزش 1381در سال 
عنوان عضو  به 1380عمل آمد و نیز در سال  عنوان چهره ماندگار قدرداني به فارسي به

منتخب فرهنگستان زبان و ادب فارسي، رياست جمهوری اسلامي از او   پیوسته و برجسته
 قدير به عمل آورد.ت

 

 منابع 
 ، قزوين: اقاقیا.آوران گیلان نام ،(1394) ،پیشقدم، فرشته
، تهران، گوهر نشان ادب )مصاحبه تاريخ شفاهي با احمد سمیعي گیلاني( ،(1395) ،صالحي، پیمانه

 خانه ملي جمهوری اسلامي ايران. سازمان اسناد و کتاب
، رشت: سازمان میراث فرهنگي، مفاخر استان گیلان فرهنگ دانشوران و(، 1388) ،عباسي، هوشنگ

 گری. دستي و گردش صنايع
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 گیلکی زبان درباره

 گر زبان و ادب / پژوهش هادی پور مسعود

 
 
 
 

محدوده جغرافیايي زبان گیلکي در استان گیلان در میان اکثريت گويشوران در دو سوی 
های تاريخي ‎گیری خاندان ايي شکلمرز جغرافی« سپیدرود»است. « سپیدرود»رودخانه 
سوی ‎)آن bēpəs»1پس  بیه»گر در گیلان و عامل تفکیک در ناحیه فرهنگي و زباني ‎حکومت
 سوی رود( شرق گیلان است.‎)اين« bēpišپیش  بیه»رود( و 

کوه البرز و بخش ‎کیلومتر مربع، انتهای غربي رشته 14000گیلان با مساحتي حدود 
گیرد. از جنوب با استان  را در بر مي« کاسپین»ی دريای  حاشیههای جنوبي  غربي جلگه

 جوار است.‎قزوين و زنجان از غرب با استان اردبیل، از شرق با استان مازندران هم
در محدوده غرب « تالشي»دو زبان بومي ديگر « گیلکي»در استان گیلان غیر از زبان 

سرا،  سوله و روستاهای کوهستاني صومعهشهر تا آستارا و از شاندرمن تا ما‎گیلان از رضوان
« تاتي»فومن، شفت و تا روستاهای کوهستاني جنوب غربي رودبار گويشوراني دارد و زبان 

 رودبار، منجیل و لوشان است.  که محل رواج آن در جنوب گیلان در روستاهای حومه
اطق گیر است در برخي از من تنوع زباني در مناطق جنوب غربي گیلان بسیار چشم

بر ترکي و کردی به ‎گويشوراني دارد. در منجیل و لوشان علاوه« کردی کرمانجي»رودبار 
« تالشي»شود و در برخي از روستاهای غرب سپیدرود در رودبار  هم صحبت مي« لُری لکي»

 نیز گويشوراني دارد.
                                                                                                                                              

که به دريای خزران )خزر( « سپیدرود»م به نام در قرن چهارم هجری ضمن معرفي رودی عظی« حدود العالم»مؤلف  1
سوی  آن( »149و  49نیز اشاره کرده است. )حدود العالم، ص « سوی رودی آن»و « سوی رودی اين»ريزد به دو گروه  مي

انطباق دارد، « پیش پس و بیه بیه»حدودالعالم با اصطلاحات رايج در فرهنگ زباني مردم گیلان « سوی رودی رودی و اين
«bē » سوی رود )غرب( است. سوی رود )شرق( و آن به معنای اين« پس و پیش»)رود( در زبان گیلکي درهم نشیني با 
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در محدوده استان گیلان در شرق با گويشوران مازندراني و در غرب با « گیلکي»
زبان و در جنوب با گويشوران تاتي، کردی کرمانجي، لکي و ترکي ‎وران تالشي و ترکگويش

گونه عمده دارد که از نظر آوايي، واژگاني و ‎سايه است و در محدوده جغرافیايي خود شش‎هم
 های دستوری از هم متمايزند. گاه ويژگي

 های گیلکی گونه
 الف( گیلکي شهر رشت

هايي از  حل رواج آن شهرهای انزلي، محدودهب( گیلکي مرکزی غرب گیلان: م
 زاده هاشم.‎هايي از امام شهر، خمام، کوچصفهان، خشکبیجار، تولم، سنگر و در محدوده‎رضوان

 .سرا، فومن، شفت ج( گونه غربي: در شهرهای صومعه
کیاده، آستانه، لاهیجان، لنگرود،  نشاء و حسن ای(: از لشت د( گیلکي شرق گیلان )جلگه

 آمیزد. تدريج در رامسر، تنکابن، چالوس و نوشهر با زبان طبری درمي هو کلاچای و برودسر 
های شرق رودبار، سیاهکل، تمام منطقه ‎ه( گالشي )کوهستاني(: محل رواج آن کوهستان

 های دوهزار تنکابن.‎کوهستاني ديلمان، املش و اشکورات تا کوهستان
 هايي با تاتي دارد. ار رايج است و آمیختگيآباد و رودب رستم  و( گیلکي جنوب: در منطقه

 (17-20، 1397)پورهادی: 

 پیشینه
های شمال غربي ايراني دارد و با  شناختي نشان از تعلق گیلکي به زبان‎شواهد زبان

های کردی، بلوچي،  های تالشي، تبری، تاتي هم خانواده است و مشترکاتي با زبان زبان
 سمناني و قصراني دارد.

های مرکزی ايران و  توان گويش های ذکر شده مي بر زبان ای ايراني غربي علاوهه از زبان
اند، مانند تاکستاني، سنگسری، لاسگردی،  های مرکزی رايج هايي که در شمال گويش گويش

توان مناسباتي يافت  ها مي ای، هرزني، کرينکاني و... را نام برد. میان اغلب اين گويش رخهس
هاست. تاکستاني از جهتي با سمناني و از جهتي با تالشي شبیه  آنکه حاکي از پیوستگي 

 (41-31، 1336)يار شاطر:  است.
کنند که  های ايراني نو را به شیوه سنتي به دو گروه اصلي غربي و شرقي تقسیم مي زبان

های شمالي و جنوبي دارند. مبنای اصلي  هر يک از اين دو گروه نیز به نوبه خود زير گروه
تر در دو زبان شناخته شده  ها و ابقای مواردی است که پیش ها نوآوری بندی قسیماين ت

ايراني باستان، يعني فارسي باستان )جنوب غربي( و اوستايي )غیر جنوب غربي( و نیز در 



397      گیلکی زبان درباره 

 

های ايراني میانه، يعني فارسي میانه )جنوب غربي(، پارتي )شمال غربي(، سغدی،  زبان
 (161، 1383)اشمیت:  اند. رقي( بازتاب داشتهسکايي، خوارزمي و بلخي )ش

يک را  که هیچ گیرند. گو اين های ايراني سرچشمه مي های ايراني نو از مجموعه زبان همه زبان
 (412شده دانست. )همان:  شناخته  های ايراني میانه توان جانشین بلافصل زبان نمي

 31دست مسلمانان در سال  ان بههايي هستند که پس از فتح اير های ايراني نو، زبان زبان
زمان با  ها هم که برخي از آن تدريج در مناطق مختلف پديدار شدند و با آن / م( به651قمری )

ها مشاهده  هايي در آن اند، از لحاظ ساختاری تحول های ايراني میانه رايج بوده تعدادی از زبان
 (161: 1388بیدی،  )رضايي باغ سازد. های میانه متمايز مي ها را از زبان شود که آن مي

گويان بسیار يا کم،  های ايراني، قديم و جديد، مکتوب و غیرمکتوب، با سخن تمام زبان
اند و در جريان يک تحول  هايي هستند که از ايراني مشترک مشتق شده تماماً گويش

 (28-26: 1378اند. )ارانسکي،  های مستقل در آمده صورت زبان طولاني به
های گروه  گیلکي را يکي از گويش« ارانسکي«ها است.  ي از همین زبانگیلکي يک

جنوبي   داند که مانند يک خط کمربندی در دامنه های شمال غربي و مرکزی ايران مي زبان
 (146: 1378البرز کشیده شده است. )

« شناسي ايراني بنیاد زبان»شناس آلماني در کتاب  دو زبان« کوهن»و « ويلهلم گايگر»
  که زير مجموعه« های کاسپي زبان»لکي را در کنار زبان تالشي، تبری و تاتي جزو گی

 (1369اند. )مدني،  بندی کرده های شمال غربي ايران هستند؛ طبقه زبان
( تحت 511 -489: 1383) 2جلد « های ايراني نمای زبان راه»در کتاب « پیرُ لکوک»

بر چهار  ، علاوه«شمال غرب ايران های های حاشیه دريای خزر و گويش گويش»عنوان 
های سمنان و چندين گويش اطراف  های آذری استان آذربايجان، گويش گويش فوق، گويش

ای، لاسگردی، سنگسری، بیابانکي و افتری را نیز در اين  شهر سمنان از آن جمله: سُرخه
 دهد. بندی جای مي طبقه

از آن جمله زبان گیلکي، ادامه و يا های ايراني  شناسي، زبان با توجه به مطالعات زبان
های پیش از  ديگر ادامه تحول يافته زبان زيرمجموعه زبان فارسي نیستند، بلکه در کنار يک

 های هندواروپايي هستند. زبان  خود در دوره باستان و میانه ايراني و زيرمجموعه

 (بیان صوت و آوا)زبان گیلکی از منظر فونتیك 
گیلکي تقريباً همان آواهای زبان فارسي هستند. در گیلکي  خوان )صامت( آواهای هم

(، 37: 1397رسد. )پورهادی،  به گوش نمي« همزه»واک  خوان انسدادی، چاکنايي، بي هم
 (1366( و )پاينده لنگرودی، 35: 2003)جهانگیری، 
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ر گاه آغازين، میاني و پاياني کلمه قرا گیلکي در سه جای ةدوگان و های بیست تمام صامت
گاه پاياني در اغلب  گاه میاني در برخي موارد و در جای / که در جایhگیرند، جز واج / مي

 ياب است.‎گاه پاياني واژگان گیلکي بسیار کم / نیز در جایžموارد کاربرد ندارد. واج /
/ گیلکي Lشود. واج / تر از فارسي ادا مي / کمي عقبg/ و /kکامي /‎های نرم‎در گیلکي واج

بر اين باور است « بارتلمه»های هندواروپايي دارد. ‎از واژگان ريشه در واژگان زباندر برخي 
های بنیادين آريايي از نقطه نظر قوانین آوايي يکي شده و به  / در زبانL/ و /rهای / که واج

 / وجود دارد.rهای اوستايي و پارسي باستان تنها واج /‎اند. در زبان / در آمدهrصورت /
Lopâsa کريت، سانسraupātsa  ،ايراني باستانrōbās  ،پارتيluās  ،فارسي.« روباه»گیلکي 

 (1396)طاهری، حسیني ماتک: 
Leig  ،هندواروپايي آغازينraiz  ،ايراني باستانraēz  ،اوستاييvā.liš.t.ən  ،گیلکي

 فارسي.« لیسیدن»
اني باستان در دوره ای اير واکه‎/ میانč/ و /j/ نیز در فارسي باستان وجود ندارد. /žواج /

/ گرديد در برابر فارسي žمیانه به بعد در دو مسیر تحول يافت، در زبان پارتي، مبدل به /
 / شده بود.zمیانه که مبدل به /

/čمیان /‎بدل له / ای ايراني باستان در گیلکي عمدتاً واکهjهای  / شد و در برخي از گويش
/ zهای شمال غربي در مقابل / های گروه زبان‎/ صورتž/ و /j/. دو صورت /žشمال غربي به /

های شمال غربي  هنگي با گويشآ‎های جنوب غربي هستند. از اين نظر گیلکي در هم گويش
 ايراني است.

mijik  مژه»گیلکي» ،miža  ،تالشيmojek  افتری در برابرmerzeng  بختیاری و
 بويراحمدی. )همان(

/vسي به // آغازی ايراني باستان که در زبان فارbمانده است. / بدل شده در گیلکي باقي 
vərf «گیلکي، « برفvarf-a  ،ايراني باستانbarf .فارسي 
vərk «گیلکي، « برگvark-a  ،ايراني باستانbarg .فارسي 

/ که در برخي از واژگان دوره میانه و جديد فارسي صورت گرفته g/ آغازی به /vتحول /
 ت نگرفته است:در بسیاری از موارد در گیلکي صور

 .-vērگُدار، گیلکي  godârفارسي 
 .-vərgگرگ، گیلکي  gorgفارسي 

ها حفظ شده  / ايراني آغازين در برخي از واژهzدار /‎وان سايشي، لثوی، واک‎در گیلکي هم
 / تبديل شد.dخوان انسدادی، لثوی، واکدار /‎اما در فارسي به هم

zâmâ  داماد»گیلکي» ،dâmâd فارسي. 
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gombəz  گنبد»گیلکي» ،gonbad فارسي. 
ای و  ها در مناطق مختلف گیلان يکسان نیست، در مناطق شرقي گیلان به گونه شیوه بیان واژه

 شود. ای ديگر شنیده مي سرا به گونه در مناطق غربي گیلان مانند نواحي فومن و صومعه
xor.ən خورند )رشتي( مي 
xon.ən های شرقي( خورند )گونه مي 

 و يا:
vâ.hâš.t.ən )اجازه دادن )رشتي. 
vâ.xâš.t.ən )اجازه دادن )فومني. 

/ h/ تبديل شده است. در گويش فومني واج /nهای شرقي به / / گونه رشتي در گونهrواج /
 شود. / ميxفارسي و رشتي تبديل به /

 (ها مصوت) ها واکه
 هايي دارد. های ايراني تفاوت ای گیلکي با ساير زبان نظام واکه

( که در زبان «ə» )حرف شوا ن گیلکي مصوتي مابین فتحه و کسره وجود دارددر زبا
 فارسي وجود ندارد.

های( موجود در نظام آوايي زبان گیلکي در میان ‎های )مصوت در مورد تعداد واکه
 گران زبان گیلکي نظرات متفاوتي وجود دارد.‎پژوهش

« ايرانیکا»نامه  غربي در دانشهای ايراني گروه شمال  در بررسي زبان« دونالد استیلو»
های  جلد دهم معتقد است که قواعد ناظر بر آواهای گیلکي پیچیده و متفاوت با ديگر گويش

 ,e, ə, a, u, oهای ساده گويش گیلکي را شش واج و متشکل از ) ايراني است. وی تعداد واکه

i(661، 2001داند. )استیلو  ( مي 
 ( با نظر استیلو موافق هستند.1384( و رسايي )2003جهانگیری ) ،شناسان ايراني زبان

 داند: شرح زير ميه های گیلکي را دوازده عدد ب ( شمار واکه1366« )پاينده لنگرودی»
á  ،)آ(a  ،)َا(ā  ،)آ کشیده(ə  ،)حرف شوا(e  ،)ِا(ē  ،)اِ کشیده(o  ،)ُا(ō  ،)اُ کشیده(ó ُا(- 

 )ای(. i)يو(،  ŭ)او(،  uسوی آ(، 
ذکر  داند ولي اين واکه دقیقاً واکه مي 21های گیلکي را  تعداد واکه« سن کريستین»

 (1930نشده است. )
گیرند.  ( در نظر ميâ, a, ə, o, e, ū, ī, iو ديگران برای گیلکي نه واکه )« راستار گويوا»

(2012 :73) 
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/ را ā/ و /ūی / داند و کاربرد دو واکه  های گیلکي را هفت عدد مي شمار واکه« اشمیت»
 (501: 1383داند. ) کم و محدود مي

ای برای اين گونه  های کمینه در گونه رودسری گیلکي، با ارائه جفت« عفت اماني»
 گويشي به چهارده واکه اعتقاد دارد که به شرح زيراند:

/i/ ،/ī/ ،/ū/ ،/h:/ ،/h/ ،/ə/ ،/a/ ،/â/ ،/o:/ ،/o/ ،/ō/ (1394 :26-27) 
گونه  آورد که اين آوا سه / در گیلکي ميoرتباط با آوای /در ا« زاده محمودی بخشي»

 شود: تلفظ مي
/ فرانسه، آوايي بین /اِ/ و /اُ/ که در مناطق شرقي uدوم نزديک به لفظ /« اُ»اول به صدای 

گیلان و گسکر در غرب گیلان رايج است. سوم آوايي از ترکیب /اَ/ و /او/، تلفظ اين آوا چنین 
شود و سپس در حالي که صدای )اَ( از حلق خارج  برای لفظ )آ( باز مياست که ابتدا دهان 

 (18: 1385شوند. ) ها جمع مي شود بدون تجديد تنفس و درنگ، لب مي
شده توسط راستار گويوا و ديگران واکه  معرفي  معتقد است که علاوه بر نُه واکه« گلزار»

/öا و فومن بوده که تاکنون در مجموعهسر صومعه  های زبان گیلکي در منطقه / نیز جزء واکه  
وجود اين واکه را در « رسايي(. »12-7: 1395های گیلکي، ناديده گرفته شده است. ) واکه
، «روشنايي» sö، «دوغ» döکند و با چند مثال مانند:  يید ميأت« گويش فومنات»خود   مقاله

tör «اين واکه در گويش فومنات »نويسد:  کند و مي طور مختصر آن را معرفي مي هب« ديوانه
)رسايي  «کند. گونه ايفای نقش مي نقش واجي خود را از دست داده است و در قالب واج

1385 :67) 
های زبان گیلکي از طريق  های خود در ارتباط با واکه نگارنده )پورهادی( در بررسي

 های زير با مشخصات:  های معنايي واکه مقايسه قادر به تفاوت
/â« /از، بالا، گسترده )غیر گرد(پسین، ب» 
/a« /)پیشین، باز، پايیني، گسترده )غیر گرد» 
/e« /گسترده )غیر گرد( پیشین، نیم بسته، میاني، نیم» 
/i« /)پیشین، بسته، بالا، افراشته )غیر گرد» 
/ə« /باز، میاني، کوتاه مرکزی، خنثي، نیم» 
/u« /پسین، بسته، بالا، گرد» 
/o« /یاني، گردبسته، م پسین، نیم» 
/ū« /پیشین، بسته، بالا، گرد» 
/ī« /پیشین، بسته، کشیده، گرد» 

 (42-39: 1397ده است. )ش/ ā/ و /ē// ،ōهای کشیده / و واکه



401      گیلکی زبان درباره 

 

 کند: ها تمايز معنايي ايجاد مي / گیلکي در فارسي وجود ندارد، در تعدادی از واژهū/   واکه
būd  رونق  bud بود از فعل بودن 
gūd  هقوم، قبیل gud کرد از فعل کردن 

 کند: / نیز در چند نمونه نادر تفاوت معنايي ايجاد ميīواکه /
šī عرق سرد، شبنم  ši روی از فعل رفتن مي 
bī بودی، باشي  bi بدون، بي 

« يای مجهول»های ايراني دارد. در فارسي به آن  / گیلکي ريشه در دوره میاني زبانē/  واکه
 (144: 1380اند. )باقری  های باستاني / زبانai/ و /aeوا گروه /گويند. اخذ شده از دو آ مي

sēr )گیلکي )سیر بودن  sir گیاه سیر 
/ē/ گیلکي در مواردی برابر با /id:زبان فارسي است / 

rəsēn )رسیدن( گیلکي  rasidan )فارسي )رسیدن 
تر  / کشیدهa/ / وe/ ،/oای نیز از مواردی هستند که / گوني واکه‎فرآيند کشش جبراني، هم

 از معمول تلفظ شوند.
 ريشه در زبان فارسي:‎/ همeɂ/ و /eh/ گیلکي با /ēتايي /‎مثلاً؛ هم

mērəbân mehrabân مهربان 
šēr  šeɂr  شعر 

 ريشه در زبان فارسي:‎/ همaɂ/ و /ah/ گیلکي با دو خوشه واجي /āو يا تناظر میان واج /
pān  pahn  پهن 
nāl  naɂl  نعل 

 / زبان فارسي:oɂ/ و /oh/ گیلکي با /ōتايي /‎همطور  همین
kōnə  kohne  کهنه 

mōtâd moɂtâd  معتاد 
 شود: ها در تلفظ تند مي گوني نیز منجر به کشش اين واکه‎هم

dien  dēn  ديدن 
soun  šōn  رفتن 
zəan  zān  همان( زايیدن( 

 های مرکب گیلکی واکه
های مرکب  درپي و يا مصوت های پي تهای گیلکي تنوع مصو های مصوت يکي از ويژگي

 های مختلف است. در گونه
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های گفتار پیوسته از حالتي به حالت ديگر در  : در تولید واکه مرکب اندامواکه مرکب
های گفتار  ساده در سراسر زمان تولید اندام  آيند. در صورتي که در تولید آوايي واکه مي

 ماند. يکسان باقي مي
درپي در اين است که مرحله تولید واکه مرکب، يک  پي  ا دو واکهبتفاوت يک واکه مرکب 

ديگر صورت  متوالي، مجزا از يک  جريان پیوسته و غیرقابل تجزيه است. اما تولید دو واکه
د. کرها اضافه  توان بین آن دو مکث و يا حتي جزء ديگری بین آن طوری که مي گیرد، به مي

 (101: 1364)ثمره 
( میدان، məydân/ در )əy( پسر، پسربچه، /rey/ در )eyف دکتر ثمره /با توجه به تعري

/ây( در /zây/ ،بچه )ay( در /ayvârاين ) / ،بارoy( در /koytâ/ ،کدام يک )uy( در /uytâ آن )
شناسان  های مرکب در میان زبان شوند. در ارتباط با مصوت يک، مصوت مرکب محسوب مي

/ را ow/ و /eyهای مرکب / مصوت« ابوالحسن نجفي»های متفاوتي وجود دارد.  ديدگاه
اين « شناس محمد حق علي(. »62: 1371داند )نجفي،  متشکل از مصوت و صامت مي

« محسن ابوالقاسمي(. »15: 1365کند ) يید ميأهای مرکب را در زبان فارسي امروز ت مصوت
داند  ي باستان ميها را در زبان فارسي مربوط به زبان ايران تاريخچه حضور اين مصوت

 کند يید ميأهای مختلف ت ها را در زبان وجود اين مصوت« جولیا اس فالک(. »5: 1383)
(1372 :156.) 

aoها مصوت مرکب / های شرقي گیلان برای تلفظ برخي از واژه هايي از گويش در گونه
w /

ها غنچه شده و  شود و بدون مکث لب / تلفظ ميaصورت / رود. آوايي که در آغاز به کار مي هب
oصدای /

wکند: / را ادا مي 
čao

w
dən  درست کردن، تعمیر کردن در مقابل =čâkudən های غربي. گونه 

vao
w
dən  باز کردن، در مقابل =vâgudən  ياvâkudən های ديگر. گونه 

oو يا تلفظ /
a در /xo

a
nə  خانه در مقابل =xânə های غربي. گونه 

/oها شبیه نوعي / / در اين گونهaشود، اين  ها گرد مي شود که هنگام تلفظ، لب / تلفظ مي
/aهای مرکب و يا  های ديگر واکه / در زبان سانسکريت هندی باستان نیز وجود دارد. نمونه

 درپي گیلکي بدين قرارند. پي
/uo( در /tuor/ ،تبر )ai( در /tai/ ،ابريشم نتابیده )uâ( در /luâs/ ،روباه )âu( در /bâu )
/ در âi( تحريک، /tirtow/ در )ow( کبود، /kau/ در )auطرف لنگه در، جاری، /دو   تخته

(mâi/ ماهي و )ei( در /dei..دايي و ). 
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 صرف و نحو
مفعول و فعل است   ـ ترتیب کلمات صلي در گیلکي همانند زبان فارسي به صورت فاعل

(sovويژگي زبان .) فت قبل از موصوف های جهاني فصل پاياني؛ حرف اضافه پسین دارند، ص
طورکلي در تمامي عبارات و جملات گیلکي که  آيد. به الیه قبل از مضاف مي آيد، مضاف مي

آيد. در  شود، حرف اضافه پس از اسم مي ثیر و نفوذ زبان فارسي در آن مشاهده نميأت
گیرد، آن حرف دخیل است و ترتیب آن تحت  مواردی که حرف اضافه قبل از اسم جای مي

 ان فارسي است.نفوذ زب
)سیب سرخ(. صفت در  sorx.ə.sēbگیرد؛  صفت در گیلکي قبل از موصوف قرار مي

گي، شمار و حالت ندارد، اگر جزء اول به صامت منتهي شود،  معرفگي/ نکره  گیلکي مقوله
الیه و مضاف در گیلکي مانند ترتیب  شود. ترتیب مضاف ها ظاهر مي / بین آنə/ بست پي

آيد. قید در گیلکي غیرتعريفي  الیه قبل از مضاف مي ، يعني مضافصفت و موصوف است
 تواند به مکان يا زمان دلالت کند. ولي مي ،است

/ itâ/ و يا /iجز عدد يک که در گیلکي معادل / هعدد در گیلکي با فارسي تفاوتي ندارد ب
 رود: مي کار / بهə/ و /uاست، در اعداد ترکیبي بین دو عدد، دو نشانه پیوند دهنده /

čel.u čâr چهار و چهل  bist.ə yək يک و بیست 
/ برای مفرد، on-/ و در لاهیجاني /ən-/، در لنگرودی /ân-نشانه جمع در گیلکي غربي /

جان يکسان است. نشانه جمع در گیلکي در اسامي اعم از مرکب، مشتق  دار و بي جمع، جان
 شود. و... به آخرين تک واژه اضافه مي

 ضمیر
در گیلکي همانند زبان فارسي به شخصي، اشاره، مشترک، پرسشي، مبهم، ضمیر 

های مختلف گیلکي،  همه اين ضماير در گويش شود. موصولي و ترکیبي تقسیم مي
 شود.  ها ديده مي هايي در آن های گوناگون دارند و تفاوت صورت

 شان نداريم. ،در گیلکي ضمیر ملکي متصل با مَ، تَ، شَ، مان، تان

 ر شخصیضمای
 ضماير شخصي گیلکي چهار حالت دارند: 

 يک حالت فاعلي دو حالت غیر فاعلي و يک حالت اضافي.
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 حالت فاعلی
 رشتي غرب لاهیجاني گالشي فارسي

 mo mu mən mən من
 to tu tu tu تو
 on un un un او
 amə amu ama amâ ما

 šəmə šumu šumâ šumâ شما
 išan išon ašân ašân ها اين
 ošan ušon ušân ušân ها آن

 

 :1حالت غیر فاعلی 
 غرب لاهیجاني گالشي فارسي

 mərə ma mərâ مرا، به من
 tərə ta tərâ تو را، به تو
 onə unə/ inə unâ او را، به او
 amərə amərə amərâ ما را، به ما

 šəmərə šəmərə šəmərâ شما را، به شما
 išanə išonə ušânâ ها ها را، به آن آن
 ošanə ušonə ašânâ ها ها را، به اين اين

 

هايي که  / است، در مفعولâ-/ يا /a-واسطه در گیلکي واکه / نشانه مفعولي، با واسطه و بي
 کند: عنوان میانجي عمل مي ه/ بy/ و /rخوان /‎شوند هم به واکه ختم مي

Ali.y.â  bu.gu  به علي )علي را( بگو. 
mə.r.â  bu.goft   من )مرا( گفتبه. 

aydin.â  bu.goftəm  به آيدين )آيدين را( گفتم. 

 :2حالت غیر فاعلی 
 لاهیجاني مرکزی فارسي

 mere me/ be برای من

 tere te/ be برای تو

 une(ə)re unə/ be برای او

 ame(ə)re ame/ be برای ما
 šəme(ə)re šime/ be برای شما

 ušâne(ə)re ušone/ be ها برای آن
 ošâne(ə)re išone/ be ها برای اين
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 reشود که معادل  نشان داده مي beدر گیلکي شرقي مفعول غیر مستقیم با پس اضافه 
 گیلکي غربي است.

 (:ملکی)حالت اضافی 
 رشتي غرب لاهیجاني گالشي فارسي
 mə(e) mi mi mi مال من
 tə(e) ti ti ti مال تو
 une uni unə unə(i) مال او
 amə(e) ame ami ami مال ما

 šimə(e) šimə šimi šimi مال شما
 ušânə(e) ušonə ašanə ušâni ها مال اين
 ašanə(e) išonə išânə ašânə(i) ها مال آن

 
 ــ‎غیر از تقسیمات ضماير ملکي فارسي ــ در گیلکي نوع ضماير ملکي ترکیبي وجود دارد

 دهد: مي« از آن»که معنای 
 شرق غرب فارسي

 mi šin mi ši(še) من از آن

 ti šin Ti ši(še) از آن تو

 unə šin unə ši(še) از آن او
 ami šin ame ši(še) از آن ما

 šimi šin šime ši(še) از آن شما

 ušânə šin ušonə ši(še) ها از آن آن

 روند. کار مي صورت منفصل به در زبان گیلکي کلیه ضماير بر خلافِ زبان فارسي همیشه به

 ضمایر اشاره
 اند از: ای رايج در زبان گیلکي عبارت ضماير اشاره

 غرب لاهیجاني گالشي 
 i(n) i(n) a(n) اين )اشاره نزديک(

 u(n) u(n) u(n) آن )اشاره دور(
غرب و شرق برای اشاره  / درu/ برای اشاره به نزديک و /i/ در شرق و گالشي /aدر غرب /

 ušânو  ašânها از ضماير جمع  ها و آن ای اشاره به اينشود و بر کار برده مي به دور به
 شود. استفاده مي

 دهد: کیدی ميأها شکل ت‎/ به اول ضماير اشاره، به آنhخوان /‎افزودن هم
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hašân ها همین   hušân ها همان 
ha (hi) همین   hu همان 

، مفعولي های فاعلي قشاند و در ن ضماير اشاره گیلکي مانند ضماير شخصي دارای حالت
 روند. کار مي و اضافي به

 شیوه ساختن اشکال زمان گذشته، مضارع و فعل امر در زبان گیلکی
 : فعل امر

شرقي   دو صیغه دارد؛ صیغه مفرد، که بدون شناسه است و جمع، که شناسه آن در گونه
(inو در گونه ) ( غربيid.است ) 

 : مضارع اخباری
ه تفاوتي ندارد. در مواردی مانند ستاک مضارع ماده مضارع گیلکي در مواردی با ريش

/ است که در nگي است. اين افزودگي مصوت / های پارسي باستان، مبتني بر افزود زبان
 آيد. راه آن مي‎اتصال به ريشه فعل گاه يک واکه هم

 : حال در جریان
 در گیلکي برای بیان حرکت و حالت در زمان حال، ساخت فعلي مستقلي که از دو جزء

 آيد: پديد مي
های غربي اين ساخت ترکیبي است از صفت مفعولي+ وند نمودنمای  در گويش الف:

(n زمان حال فعل +)du.bo:n که صورت پي(‎بستي دارد و مبتني است بر پیش‎( وندde و )
 گانه:‎های شش ( و صیغهrمیانجي )

am-i-ə/ im-id-əd. 
xurdâ.n də.r.əm م(اندر خوردنم )در حال خوردن هست 

شود و  ( ساخته ميn-های شرقي اين ساخت بدون وند نمود نمای ) در گويش ب:
 ماند. / بدون تغییر ميə-وند صفت مفعولي آن /‎پس

xutə. də.r.əm   )اندر خوابیدنم )در حال خوابیدنم 
 اين ساخت به دلايل زير مستقل و ويژه است:

 پذيرد؛ / نميbوند / در افعال ساده پیش -

 رود؛ کار مي دو زمان گذشته و حال بهدر ساختمان هر  -

ها، آغاز و پايان زمان فعل منظور نیست، حرکت يا حالت، ناتمام و در جريان  در آن -
 کند؛ را بیان مي
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 شوند؛ اجزای آن جدا نمي -

 شوند؛ برای تمام اشخاص صرف مي -

 شوند. منفي مي -

 
روم  دارم ميشود ) ساخته مي« داشتن»اين ساخت با مضارع مستمر فارسي که با فعل 

 شود. و... ( متفاوت است و برخلاف زبان فارسي، منفي هم مي

 :ساده  گذشته
وند نمود )ط(+ ستاک گذشته+  صورت است: پیش ساختار عمومي گذشته ساده بدين

 است.« نمود کامل»گر  / بیانbوند / شناسه. پیش

 :استمراری گذشته
ند استمرار+ شناسه در  + و هساخت گذشته استمراری در گیلکي مبتني بر ستاک گذشت

/ است که پس از ماده گذشته و قبل از iوند /‎صورت پس‎استمراری، وند نمود به  گذشته
شود. در  های گیلکي هم پس از شناسه تکرار مي شود و در برخي از گونه شناسه ظاهر مي

  عبارتي ديگر گذشته‎/ هستند. بهbوند تصريفي /‎های فعل فاقد پیش اين ساخت صیغه
 شود. های پديدار مي وند از صیغه‎استمراری از گیلکي از بر افتادن پیش

šo.y.im.i  رفتم مي   šo.y.id.i  رفتند مي 

 :بعید گذشته
 صورت زير است:‎بعید به  ساختار عمومي گذشته

+ صفت مفعولي+ تغییرات آوايي مصوت پاياني صفت مفعولي+ bوند نمود نمای ‎پیش
 «.بودن»معنای ‎/ بهbo:nصرف گذشته فعل کمکي /

bu.xurdu  bum خورده بودم  nu.xurdə  bum نخورده بودم 

 :التزامی گذشته
اين ساختار در گیلکي در چند مقوله يا نقش متفاوت در وجه التزامي، تمنايي، وجه غیر 

چه که ‎نیست، آن« امکان وقوع فعل»شود، که هیچ يک مبتني بر  محقق و شرطي ظاهر مي
توان آرزو کرد يا الزامي بود که تحقق  محتمل بود يا وقوعش را در حال مي امکان وقوع آن

 راه است.‎شود. وقوع امر فعل با کاشکي، اگر، بايد، شايد هم نیافت، با اين ساخت بیان مي
ی التزامي گیلکي بسیار متفاوت از کارکردهای گذشته التزامي فارسي  کارکرد گذشته

کامل »ي برخوردار است، در گیلکي هاز تنوع قابل توج است. کارکرد اين ساخت در گیلکي
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کامل »، «گذشته کامل التزامي»، «حال جاری التزامي»، «حال کامل التزامي»، «التزامي
ديگر به لحاظ ساخت و ‎با هم« کامل التزامي تمنايي شرطي»، «التزامي غیرتحقیقي

 های معنايي تفاوت دارند. دلالت
شته در جريان، گذشته در جريان التزامي، گذشته نقلي، های مضارع التزامي، گذ ساخت

هايي نسبت ‎بندی زمان در زبان گیلکي با تفاوت حالتي در طبقه ـ‎گذشته نقلي افعال برآيندی
به زبان فارسي در همین زمینه وجود دارد که برای آگاهي از چگونگي ساختاری و 

ب(  1396 -1397 -الف 1396 -1384« )پورهادی»توان به  ها مي‎های معنايي آن دلالت
 مراجعه کرد.
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 (5گیری جامعه انسانی و قومی در مازندران باستان )فرایند شکل
 (3تاریخ هنر انسان ابزارساز دوره مفرغ )

 فرهنگ و تاريخ محقق/  پناه لموکی اریزدانطی

 
 
 
 

ها، به ‎در مبحث هنر، به ترتیب گزارش شناختي،‎های باستان‎تاکنون به توالي، بنا به يافته
در عصر سحر و جادو، بر اساس  ، يا فرهنگ نمادها، به ظاهرهندسی‎–‎انتزاعیهنرهای 

یسم، تابوئیسم و مانائیسم مربوط مانده بر روی تیر و کمان )پس از توتم‎جا‎نقوش هندسي به
های ‎طور ناروشني مقارن با حضور انسان‎های دهم و يازدهم پیش از میلاد که به‎به هزاره

در دوره به کارگیری  ینییهنر تزبه  مند( در مازندران باستان است، اشاره شد و نیز‎هوش
ن باستان آمده مازندرا که شرح مستند آن در بخش دوم هنر دانش متالوژی در خدمت هنر

در  ،)پیکره الاهه مادر( که به احتمال قريب به يقین سازی مجسمهاست. فزون بر اين، 
گری( و ‎صورت آرايه‎)به گرایی‎طبیعتچنین به هنر ‎سالاری نمود پیدا کرده و هم‎دوره زن
سنگي، تداوم داشت. در اين  ـ‎پرداخته شد، که از هزاره يازدهم تا دوره مس ها‎رنگشناخت 

های ‎گیری از فرهنگ کوچي، دوره به دوره به غنای خلاقیت هروسه، مبادلات فرهنگي و بهرپ
، از «تاريخ هنر مازندران باستان»د که در دو فصل مستقل با عنوان شهنری منطقه افزوده 
 آنان سخن رفته است.

های مسکوني، ‎منتها در دوره مفرغ، با توجه به فرهنگ شهرنشیني، ساخت مجتمع
ای شکل گرفت که به عامل تحول ‎راه با اختراع چرخ ارابه، دور تازه‎ر مراکز صنعتي، هماستقرا

و نیز تسهیل در  برداری کار در امور کشاورزی، انتقال محصولات،‎نقل، افزايش بهره‎و‎در حمل
د. فزون بر اين، يافتن مراتع جديد و فعال شدن روابط فرهنگي بین شداری منجر  امور دام

ها، فصل نويني را در آفرينش آثار هنری رقم زد. ‎و نزديک با هدف انتشار ايده مناطق دور
ها و گیاهان بر ‎دهي دام‎بندی نام‎های گیاهي و به احتمالي طبقه‎تر رنگ‎ويژه شناخت بیش‎به
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ست به احتمال قريب به يقین قدمت ‎توان به اين نمايه افزود. گفتني‎ها را مي‎حسب رنگ
ها و ‎توان به پیش از دوران مفرغ با توجه به فرهنگ رنگ‎یاهان را مييابي جانوران و گ‎نام

 تر دانست.‎جامانده، محتمل‎به هايي که از دوره نوسنگي به اين سو‎مايه‎نقش
مازندران باستان در دوران مفرغ که به لحاظ  پیش از وارد شدن به مبحث هنر ،بنابراين

پ.م، عصر میاني 2000ـ3500رآغازين )عص :زماني برای آن سه دوره تاريخي قائل شدند
رسد درباره بیان ‎نظر مي‎به .(1200يا  1450بین  ‎ـ1600دوره پاياني  و .پ.م 1600ـ 2000
 اين دوران يعني پیدايي نخستین شهرها در حوزه دريای کاسپین، و های جوامع در‎ويژگي

زماني ‎ر نسبي، همطو‎به نیز های دور و نزديک آن، و‎و سرزمین« هنر کاسپی» سر بر آوردن
طور تصادفي، يا بنا به داشتن ‎به ورود به اين دوره تاريخي در مناطق مختلف، که احتمالاً

جايي که در پي ‎به‎ثیر نقش اقوام )کوچي( هنگام جاأچنین ت‎مناسبات بازرگاني، هم
زيرا هر يک  ؛گرفت، نبايد از نظر دور داشت‎سالي، سرما و يا ازدياد جمعیت صورت مي‎خشک

فرهنگي عصر نوين  گیری توسعه ای فراهم ساختند که در شکل مجموعه ،از موردهای يادشده
اند. روشن است مازندران باستان  ثیرگذار بودهأديگر ت طور متوازن نسبت به يک به تقريب به

های  هوای مناسب، زمین و خاطر دارا بودن آب کرانه جنوبي دريای کاسپین، به ،طورکلي به
کوه،  ‎میان صورت باريکه محصور‎نابع غني از مس ، قلع، سرب، چوب... بهخیز و م لحاص

 .يابي جوامع انساني برخوردار بوده است‎جنگل و دريا، از پتانسیل بالا و مناسبي برای شکل
نگاری ‎گاه»لف ؤبندی که م‎طور خاص، مازندران با محدوده ارضي کنوني بنا به تقیسم‎به

اواسط و اواخر از اواخر عصر مفرغ میاني... به آرامي در طي » 1آورده «دوره مفرغ سفال در
خود را ترسیم نمايد. هزاره سوم و اوایل هزاره دوم پیش از میلاد جغرافیای فرهنگی 

شود برای آن يک حوزه جغرافیايي مجزا در طي نیمه دوم هزاره دوم پیش ‎طوری که مي‎به
بندی منطقه  شناسي و تقسیم یلي باستاندر شرح اين گزارش تحل 2.«دکراز میلاد را تعريف 

 ها از اواخر صورت گرفته در آن، اين نکته را بايد به لحاظ تاريخي در نظر داشت که کاسي
بر ديگر اقوام در کرانه جنوبي دريای کاسپین  ،ل هزاره اول پیش از میلاديهزاره پنجم تا اوا

گری، چرخ ارابه، و چرخ  وزهمخترع چرخ ک»ها[  ]فزون براين، کاسي .تفوق قومي داشتند
 أها هستند، که منش ها به لحاظ مرتبه بلند قومي، هورياني بعد از کاسي 3ريسندگي نیز بودند.

و در هزاره دوم پیش از میلاد نقش بسیار  هآنان، کرانه جنوبي دريای کاسپي دانسته شد
                                                                                                                                              

نگاری عصر مفرغ جبهه شمالي البرز مرکزی با تکیه بر کاوش  گاه»دکتر حسن فاضلي نشلي، دکتر مجتبي صفری،  1
 .1402، دوره دوازدهم، بهار 32ي ايران شماره شناس های باستان نامه پژوهش ، فصل«pǝبن بزرود په  محوطه قلعه

 همان مأخذ. 2
 .10، نشر پژواک فرزان، ص5و4، دفتر های دريای کاسپین هايي درباره کرانه پژوهش(؛ 1400پناه لموکي؛ ) طیاريزدان 3
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فرهنگ »ه در کتاب ک . چنان1.«اند ثری در تاريخ و هنر خاورمیانه از خود بر جا گذاشتهؤم
در اين دوران )عصر میاني مفرغ( » از آنان چنین ياد شده است: «شناسي توصیفي باستان

های مصری، بابلي، ‎یامپراتورهای عقلاني به وقوع پیوسته که اوج و حضیض  رفت پیش
عنوان گروه واحد مذهبي، در اين ‎یلیان بهيهاست. اسرا آن ةاز جملهوریانی هیکسوسي و 

 2.«اند‎ودنمايي کردهدوران خ
مردم هورياني از زادگاه خود در منطقه کوهستاني جنوب دريای »شايان ذکر است 

پیش از میلاد به بعد به حرکت در  2300سوی جنوب و غرب از حدود  به ،تدريج‎کاسپي به
در مجاورت  ،صورت گروه های متشکلي چندين دولت نیرومند آمدند و در هزاره دوم به

 3.«ها میتاني بود فرات و رود خابور تشکیل دادند. يکي از اين دولت های شمالي آب
لحاظ ‎شان به‎پیدايي ،های تاريخي درباره ديگر اقوام مازندران باستان از غرب به شرق‎گزارش

زماني از هزاره دوم به بعد گزارش شده است. استرابن به اتکای گزارش اراستوفن اسامي 
[ هیرکانیان، :تان را از شرق به غرب ]چنین آورده استهای ساکن در مازندران باس‎قوم

گفتند(، ‎ها )نام مشترک قبايلي بود که به زبان ايراني سخن نمي‎آماردها، آناری تپورها،
ساکن در ناحیه سیحون و جیحون  یها‎آريايي»ست  گفتني 4«ها، کاسپیان و اوتیان...‎کادوس

با توجه به چنین آرايش  5.«ها بودند‎ن کاسپینسايگا‎در اواخر هزاره سوم پیش از میلاد از هم
چنان که استرابون مي نويسد... کاسپیان  نام » :آرايش قومي اين نکته را نبايد فروگذار کرد

که در سراسر کرانه جنوبي دريای  ]است[ مشترک تمامي قبايل غیرهندواروپايي بوده
ده در مازندران باستان بر‎يک از اقوام نام که محدوده ارضي هر 6.«کردند‎کاسپي زندگي مي

ها، ناحیه بین استرآباد و کراسنودسک )واقع در شمال غربي ‎هیرکاني» چنین است:
ها و از ‎ترکمنستان( و آماردها از آمل تا آمارلو باستاني )رودبار(. تپورها از جانبي به هیرکاني

ذکر  راه با‎های باستاني هم‎ضرورت آوردن قوم 7«شد.‎سوی ديگر به آماردها وصل مي
شناسي در دوره مفرغ يا آغاز ‎های باستان‎تر پژوهش‎محدوده ارضي آنان جهت درک عمیق

  .دوره شهرنشیني در مازندران باستان است
                                                                                                                                              

 همان مأخذ. 1
 .269 لعات فرهنگي، ص، نشر: پژوهشگاه علوم انساني و مطاشناسي فرهنگ توصیفي باستان(؛ 1389هايده معیری؛ ) 2
. طیار 126، برگردان دکتر رقیه بهزادی، پژوهشگاه علوم انساني وتحقیقات فرهنگي، ص ها هیتي(؛ 1371الیور گرني؛ ) 3

 .102، نشر چشمه، ص تاريخ مازندران باستان(؛ 1382پناه لموکي؛ ) يزدان
 .782یام، ص ، برگردان: کريم کشاورز، انتشارات پتاريخ ماد(؛ 1350دياکونوف؛ ) 4
تاريخ (؛ 1382پناه لموکي؛ ) . طیار يزدان472، ص 5، ش 1371، چیستا، س «واژه کاسپین»دکتر رقیه بهزادی؛  5

 .72، نشر چشمه، ص مازندران باستان
 .32پناه لموکي؛ همان مأخذ، ص  . طیار يزدان782دياکونوف؛ همان مأاخذ، ص  6
 .10، استانتاريخ مازندران بپناه لموکي،  طیار يزدان 7
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مازندران باستان، پیش از اين با داشتن مناسبات به نسبت قابل توجه با جوامع مشابه 

تا دوران مفرغ و نیز نیمه دوم هزاره ششم قبل از میلاد )فرهنگ جیتون( » ديگر از
 1«کوچ قبايل جنوب غربي ايران... ،اش در همین هزاره )نیمه دوم هزاره ششم پذيری مهاجر

که  پس ازاين دوران برداشته بود. اين ،ثیرپذيری لازم را در تکامل جامعه انسانيأهای ت‎گام
میلاد  های مرکزی مازندران تا گیلان در طي هزاره ششم، پنجم و چهارم پیش از قسمت»

که  ويژه آن به ؛آيد نظر تند مي به 2«های کشاورزی در آن شکل نگرفتند جذاب نبوده و دهکده
 .و کشاورزی را تجربه کرده بودند  های اولیه اهلي کردن دام تر )از هزاره هفتم( قدم پیش

زمان در ارتباط با مراکز تمدن  طور هم تا دوره شهرنشیني )عصر مفرغ( به ،بنابراين
شمال غربي و حتي داخل فلات ايران بنا به تطبیق  يگان شرقي، شمال شرق وسا هم

های فراوان تولیدات صنعتي، دامنه يافتن اهلي کردن بز  شناختي، مشابهت باستان یها يافته
نشن( در حبوبات )بُ و انواع گیاهان خوراکي از گندم و جو و ارزن و 3اسب و گوسفند و گاو و
 ای يافته بودند.‎ساسي را بر داشته و برای خود، هیمنههای ا‎امر کشاورزی، گام

رغ در فهای شاخص عصر م‎محوطه» شناختي‎های باستان‎که، بنا به يافته‎ديگر آن
کش در مرکز و کلارتپه در غرب مازندران به  عبارت از: گوهرتپه در شرق، تپه قلعهمازندران 

از جمله  4«دشها شناسايي  ه در آنشناختي ک های باستان ها و لايه دلیل حجم بالای يافته
های تپور، ‎تر مد نظر است زيرا حوزه نفوذ قوم‎هرچند در اين گفتار بیش، تپه‎تورنگ

                                                                                                                                              
 .22، ص تاريخ مازندران باستانپناه لموکي؛  طیاريزدان 1
 دکتر فاضلي نشلي و دکتر مجتبي صفری ، همان مأخذ. 2
پیکرک اسبي که دارای تزئینات، دهنه و يراق در گوهرتپه بهشهر مربوط به عصر مفرغ بود، »پناه لموکي؛  طیار يزدان 3
 .202، دفتر سوم، صهای دريای کاسپین رانههايي درباره ک پژوهش؛ «آمده... دست به
 مأخذ. همان صفری؛ مجتبي نشلي، فاضلي دکترحسن 4
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تپه را هم بايد به ‎‎ها بودند. البته تورنگ‎که تحت سیطره قوم کاسي ،ها و آماردهاست‎هورياني
نیز در اين  نقاط مهم ديگر ،اين بندی فوق قرار ندارد. اضافه بر‎آن افزود، هر چند در تقسیم

از:  ندکه عبارت است آمده «نگاری دوره مفرغ...‎گاه»سي اشن‎دوره در گزارش تحلیلي باستان
بن شهر ‎پي و تپه ترکام در ساری، غار کمیشان، تپه عباسي نکا، قلعه‎تپه بهشهر، قلعه‎ياقوت»

 1«.آمل
سنگ با ‎است که هممازندران  هایگوهرتپه از جمله نخستین شهر»شايان ذکر است 

 هزار سال پیش )هزاره سوم قبل از میلاد(5شهر سوخته، جیرفت، سیلک و تپه ازبک در 
، این شهر دارای بناهای حکومتی، مذهبی، مراکز تجاری چون بازار]پیدايي يافت[. 

 50سوی مرزهای ايران در وسعتي به اندازه ‎دوره با تاجیکستان و ديگر کشورهای آن‎هم
های شاخص ‎محوطه»عنوان دومین ‎کش به‎ست تپه قلعه‎گفتني 2..«بود[ هکتار ]داير

های ‎ها و سفال‎هکتار در عصر مفرغ بنا به مطالعات تطبیقي يافته 17مازندران با وسعت 
کش، نشان از ارتباطات فرهنگي با دشت شرقي مازندران و ‎آمده از محوطه قلعه‎دست‎به

ايند گذار از عصر مفرغ به آهن در اين محوطه چنین فر‎هم .دشت گرگان در عصر مفرغ است
ثیرگذار يعني تپه کلار در أدرباره سومین محوطه شاخص ت 3«.است. صورت تدريجي بوده‎به

توان درباره اين چهار محوطه شاخص افزود ‎چه مي‎غرب، در ذيل به آن اشاره شده است. آن
شکل  ،د در اين دورههای خاص خو‎بندی‎آن است که در واقع طبقات اجتماعي با صورت

 .خود را يافت
پیش از بیان تقارن اين دوره، يعني شهرنشیني در گوهرتپه... با ديگر مناطق در آسیای 

اواسط هزاره سوم »که در‎ای را يادآور شد به اين‎مرکزی، بنا بر مستندات موجود، بايد نکته
علفزار و های ‎گیری استپ‎. در ربع دوم هزاره دوم ]موجب[ شکلسرما تشدید شد

های ‎دار، و بلوط دوباره ظاهر شدند. مهارت‎گسترش حشرات گرديد. درختان کاج، توس، نم
معدن [ توسعه يافت. گاو به اموال منقول بدل شد. سنگ گورچالیقبايل فلزکاری ]در میان 

که ترکیبي از عوامل جغرافیايي، اقلیمي و جمعیتي ، بود کارگالیترينش منطقه ‎، غنياورال
فرهنگ  ،های پارُن تا قزاقستان‎استپ اورال جنوبیهنگ را توسعه بخشید. در رشد فر

های  رفت متالوژی و ظهور تاکتیک جديدی در مدت کوتاهي گسترش يافت که با پیش
قرار دارد که در آن دژهای  مرکز آن اورال جنوبیدر شود.  ای شناخته مي جنگي ارابه

                                                                                                                                              
 همان مأخذ. 1
 .1386مرداد  27، «ايران زمین»گو با مجله  و دکتر علي ماهفروزی؛ گفت 2
 دکتر حسن فاضلي نشلي؛ دکتر مجتبي صفری، همان مأخذ.  3
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منطقه معادن مس و خود اظت از خاطر حف‎مستحکمي کشف شده است. نیاز آن به
رسد. ]شهر، دارای[ ‎نظر مي‎کننده به‎راه است که قانع‎شان هم‎ها و محصولات‎متالوژی

عنوان ‎بود. وجود تدفین با ارابه و اسب و اسلحه که به ینییآ‎ـ‎بناهای تاریخی، مذهبی
ای موجود در ابنیه ه‎رود، ]متداول بود[. ارابه‎ران... به شمار مي‎طبقه ممتاز سلحشوران ارابه

]شايان ذکر است[ ارابه در  .... در محوطه اورال يافت شده استتاشتا‎سینتاريخي 
هايي از ارابه در ‎دست آمد. بخش‎بهقفقاز شمالی و اولویای در  برلیكگورستان 

گیری ساختار ‎به همان اندازه که گزارشي از شکل 1«... يافت شد.قزاقستان مرکزی
در شرق دور نیز در هزاره  ؛ای کاسپین تا داخل فلات ايران ارائه شداجتماعي در حوزه دري

های ‎تری وجود داشت. بنا به گزارش‎رفته‎سوم، بنا به گزارش تاريخي، وضع به نسبت پیش
نخستین  «شیا»سلسله »ست: ‎گفتني «نخستین سلسله در تاريخ چین»موجود درباره 

قبل  16سیس و در قرن أقبل از میلاد ت 21سلسله در تاريخ چین است. اين سلسله در قرن 
سال حیات داشت . نواحي مرکزی حکومت آن، شامل  500 از میلاد سرنگون شد و جمعاً

در اين  ؛.«امروزی چین بوده است «نان‎خه»و غرب استان  «سي‎شان»مناطق جنوبي استان 
 مهارست که سیل را ‎قهرماني «شیا»َسس سلسله مؤ« دايو»گزارش تاريخي آمده است 

 ،کرد‎ها طغیان مي‎آمیز رود زرد که سال‎که وی سبب مهار موفقیت ،شود‎گفته مي .کرد‎مي
سیس کرد. ايجاد سلسله أرا ت «شیا»گرفت و سرانجام سلسله  مورد پشتیباني مردم قرار مي

گرتغییر جامعه بدوی و ايجاد جامعه با نظام مالکیت خصوصي و ورود چین به  نشان «شیا»
 2«.ست. ارید جامعه برده

بسیار  ،که سیل رودخانه زرد را مهار کرد «دايو»رسد شخصیت قهرماني  نظر مي به
را کشت. اين دو  «اژدها»ست )نه ايراني( که  مازندراني «گرشاسب»نزديک به قهرمان 

که، مورد  هاست. دوم آن پهلوان دارای يک وجه مشترک هستند و آن فرازمیني نبودن آن
گذار  پايه «دايو»قرار گرفتند. اختلاف اين دو پهلوان آن است که  علاقه و حمايت مردمي

صورت يک قهرمان مردمي باقي ماند که افسانه  منتها گرشاسب مازندراني به ،حکومت است
 .گرشاسب مازندراني در همین شماره آمده است

 «شیا»نکته مورد توجه ديگر تاريخ باستان چین در عصر برنز، تقويم مربوط به سلسله 
اين اساس جهت ستاره دب اکبر ماه را مشخص کنند.  توانستند بر‎ست... مردم آن زمان ميا

ها، وضع  ا اين روش درجه روشنايي ستارگان و موقعیت آنب .ن تقويم چین استیاين نخست
                                                                                                                                              

 .73دفتر ششم، ص  های دريای کاسپین، ي در باره کرانههاي پژوهش(؛ 1400دکتر ای. ی. کوزمینا؛ ) 1
 .25/1/1402 چین، صدای تارنمای 2
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گر سطح  شد. تقويم کشاورزی مذکور چین نشان ماه ثبت مي 12هوا را و امور کشاورزی در 
ارزش چین  رورد علمي پُآ ترين دست و قديمي «شیا»شاورزی سلسله رفت تولیدات ک پیش
سنگی، استخوانی، صدف، کارد، شده  ساخته های ابزار در کنار يافته»که  ضمن آن .است

هم  «آلات موسیقی» اند؛ هکه با نهايت مهارت ساخته شد ،درفش و دیگر ظروف و سلاح
 1.«..از خاک بیرون آورده شد

و استفاده  شماری‎روش گاهمندان معتقدند ‎برخي دانش»ست ‎گفتني درباره تاريخ تقويم
نوعی ساز بادی نیز در گوهرتپه به  که‎ضمن آن 2.ها آموختند‎ها به بابلي‎از اسب را کاسي

ای در مازندران به پیش از هزاره  دامنه ديرينگي موسیقي حرفه» ،بر اين‎علاوه 3.دست آمد
گر آن است که  بیان ها ، ساز تنبور به کاسیژه انتساب وي به ؛گردد اول پیش از میلاد برمي

 4.«مردم مازندران در پیش از تاريخ با موسیقي آشنا بودند
نگاری عصر مفرغ، دو مطلب قابل توجه، ذکر شده است. ‎در گزارش تحلیلي مطلب گاه

و چگونگي مهاجرت و انفجار جمعیت در  أدرباره منش»نخست به اين نکته اشاره دارد که 
توان گفت ‎باره مي‎چه که در اين‎آن 5.«هزاره سوم پیش از میلاد چیز زيادی در دست نیست

تشديد سرما در هزاره سوم در »آن است که به احتمال يکي از علل انفجار جمعیت ناشي از 
یني سفال عصر مفرغ نیز يلف مقاله شواهدی از عناصر تزؤکه م‎چنان 6.«آسیای مرکزی باشد

غییرات محیطي با افزايش جمعیت و کمبود منابع زيستي در اواخر هزاره ت»بر آن است که 
از شمال شرق آناتولي تا  گستره شر  باستانچهارم و اوايل هزاره سوم قبل از میلاد در 

چه مورد ترديد است )کوچ اقوام آسیای ‎منتها آن .7.«جنوب لوانت استقرار پیدا کردند
بنا به اين  .شناسي در گوهرتپه بهشهر است‎تانسو.( گزارش تحلیلي باس‎مرکزی به اين

در اواخر عصر مفرغ تا عصر آهن بلاانقطاع وجود داشته و  «گری‎فرهنگ سفال»گزارش 
دوم اشاره به آن  8.«در اين دوره تغییر چنداني نکرده است های تدفین‎سنتچنین ‎هم

( ارس‎ ـ‎قديم )کورا قازدر طول هزاره سوم پیش از میلاد بقايای مادی فرهنگ فراقف»دارد که 
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پیش از میلاد قابل مشاهده  2400/  2500در استان مازندران و دشت گرگان حدود 
این نشان از ارتباط » :که شناختي معتقدند‎ن اين گزارش تحلیلي باستانالفؤم 1.«.است

در که خود  فرهنگی این مناطق با شمال غرب ایران در طی عصر مفرغ است
رسد بنا به مستندات موجود نکته ‎نظر مي‎به 2.«ده بودندشهضم های عصر بومی ‎فرهنگ

هضم کرد که  بلکه فرهنگ کوچي را ؛زيرا فرهنگ بومي جذب مهاجر  نشد ،ست‎دقیقي
ن در ادامه برای نمونه، تپه کلار در غرب استان مازندران را الفؤرساند. م‎نوعي برتری را مي

های سیاه برا  با پوشش ‎سفال»که  عنوان يکي از سه محوطه شاخص مثال آوردند‎به
مثلث،  گلی غلیظ و صیقل ویژه در سطوح بیرونی و درونی با نقوش هندسی غالباً

های  حیوانی و گیاهی از مشخصه 3چنین نقوش مَسبَك‎لوزی و نقوش مارپیچی و هم
. اين اند این محوطه است. این نقوش گیاهی در میان خطوط افقی احاطه شده

 ارس( ـ یانیق )کوراهای  های ذکر شده، شباهت کاملي با سفال ويژگي ه بهها، با توج سفال
تپه کلار چند قطعه سفال  بر‎علاوه.«. کند داشته و قرابت نزديکي با آن فرهنگ را تداعي مي

ها دارای خمیر سیاه و ‎بن بابل شناسايي شده، اين سفال‎ارس در محوطه قلعه‎ ـ‎نوع کورا
نقوش کنده و ها ‎ها صیقلي شده و بر روی آن‎‎تمامي آن خاکستری تیره بودند و سطح

ینات یکاری هندسی با تز‎گوش، خطوط کنده‎ظریف شامل نوارهای زیگزاکی و سه
که در لبه  میخیصورت خطوط  موشی( و خطوطی به دار )نقش دندان‎ای و موج‎شانه

الی تپه های سف‎اند که قابل مقایسه با نمونه‎بیرونی و یا داخلی ظروف کنده شده
بن بابل در اواخر ‎نوشهر. در واقع قلعه استانکرودچنین با محوطه ‎و هم کلار است

در مورد شرح آمده  4.«ارس است ـ‎ترين حوزه نفوذ فرهنگ کورا‎سنگي و مفرغ، شرقي‎مس
 «تپه‎های عصر مفرغ قدیم یانیق‎ینی سفالیشواهدی از عناصر تز» :توان به گفتار‎مي

تغییرات مهاجراني که بر اثر : »گفتار پژوهشي بر آن استلف اين ؤاشاره کرد. م
محیطی با افزایش جمعیت و کمبود منابع زیستی در اواخر هزاره چهارم و ‎زیست

اوایل هزاره سوم قبل از میلاد در گستره وسیعی از شر  باستان از شمال شر  
شناسي ‎یات باستاناين دوره فرهنگي در ادب .آناتولی تا جنوب لوانت استقرار پیدا کردند

شاخصه این فرهنگ در ارس نامیده شده است.  ـ‎دوره ماورای قفقاز قديم يا فرهنگ کورا
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دار منقوش با ‎رنگ صیقلی داغ‎ای از سفال سیاه‎گری ساخت و تولید گونه‎بعُد سفال
ترین ‎بیشدهد که ‎ها نشان مي‎... تفکیک آماری سفالگوشه است‎معماری مدور و راست

ینی و ساده با نقش یتلفیق الگوهای هندسی چون نوارهای تزط به ها مربو‎نقش
محیطی منطقه را ‎جانوران و پرندگان بوده که اهمیت این جانوران در بافت زیست

مقايسه اين . دهد‎داری و شکار نشان می‎در روند اقتصاد معیشتی با تمرکز بر دام
 ب و مرکز فلات ايران تاهای فرهنگي در گستره شمال غرب، غر‎ها با ديگر حوزه‎نقش

و نقوشی  أثیرپذیر از مبدأگر برخی نقوش ت‎بیانقفقاز  یمناطقي از آناتولي و ماورا
مازندران »لازم به اشاره است  1.«.بوده است بومی محلیهای ‎دیگر بر روی این سفال

 عنوان حوزه نفوذ دشت گرگان و شمال شرقي در اواخر هزاره چهارم و سوم پیش از میلاد به
 2..«آيد ايران ]نیز[ به حساب مي

درباره عصر  تاریخ تاجیکاندر در ارتباط با فرهنگ شرق باستان لازم به اشاره است که 
تاريخ انسانیت است.  ةترين مرحل برنجي مهم عصر» برنز و ايجاد جامعه طبقاتي آمده است:

تغییرات جدی به طي دوره مذکور چه در رشد نیروهای مولد و چه در نظام اجتماعي جامعه 
ده ،آلات تولیدی شوقوع پیوست. استخراج معادن، ذوب فلزات و تهیه ابزار فلزی آغاز 

همه قبايل  . تقريباًدشو یاری مصنوعی متداول می آب ،کشت و زرعشود. در ‎تکمیل مي
وجود ‎های بزرگ به‎تدريج باشگاه‎به ،دهکرساکن آسیای وسطي به اقتصادهای تولیدی، گذر 

در  هو نهايت در اواخر دوره مذکور نابرابری دارايي و اجتماعي اوج گرفته تا زمینآيند ‎مي
های  در تمدن» :افزايد و در ادامه مي 3.«دشو‎آينده گذشتن به جامعه طبقاتي فراهم مي

سو و طوایف مقیم سواحل  شر  نزدیك و وسطی )خاورمیانه( و هندوستان از یك
حلقه  ةطی و چین از طرف دیگر به مثابولگا، قزافستان با سیبری، آسیای وس

در عصر برنجي  ،که در عهد پیشین پیدا شده بود ،داری‎زراعت و مال... 4.اند‎پیوندگر بوده
 ،به رشته عمده اقتصاد بدل شده بود... در جنوب ترکمنستان در هزاره چهارم قبل از میلاد

نخود، انگور از زراعات  ياری عرض وجود نمود... ابتدا جو دو رده،‎ات آبسسیأنخستین ت
کار ‎داس سنگي، بعد داس مسي و برنجي به»ابزار کار آنان  5.«.شد‎عمده محسوب مي
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به حیث نیروی کار  بز و گوسفند عبارت بود، اسب و اشتر»از  چارپايان اکثراً 1.«رفت‎مي
جمله زمان با استخراج فلز. پیدايش ذوب فلزات... ساير تولیدات، از  شد... هم استفاده مي

ترقي تاريخي عصر  ، و ساير تولیدات خیلي رشد و توسعه داشت. ]گر چه[ سیرسازی سفال
نگارهایی ‎و‎از نقش»]به لحاظ هنر[  2.«های آسیای وسطي يکسان نبود‎برنجي در قسمت

.. .اند‎نقاشی شدهه و غیر های هندسی تصاویر مار، پرنده، بز‎که در برابر نقشه
قرار داشته واقعی است. مجسمه خیلی طبیعی در درخت  تصویر بز در میان دو

بعضي از اين تصاوير باقي مانده دوره  گلی آدم و حیوانات نیز کشف شده است. ةآمد
گذر از دوران مادرسالاری » :تاريخ تاجیکانلف ؤبه باور م 3«دهد...‎را نشان مي مادرسالاری

های ملکي و ‎تفاوت به پدرسالاری علل اقتصادی داشته است. در انتهای عصر برنجي
های بزرگي مثل تاغستان ساخته شد. زندگي شهری ابتدايي  د. مقبرهکراجتماعي تقويت 

آيا اين معنای گذشتن به جامعه طبقاتي را داشت؟ ولي به اين که نخستین  ...پديد آمد
اگر اين  4.«ای نیست گونه شبهه های آن محض، در همان دوره به ظهور آمد هیچ پديده

سالاری در هنر مازندران باستان به هزاره هشتم پیش از ‎بپذيريم، ،آغاز فرهنگ زن نظريه را
گردد که در فصل پیش به آن اشاره شده است. بنابراين هزاران سال تا برآمدن ‎میلاد برمي

 ثر از شخصیت خود دارد.أفرهنگ پدرسالاری دوام آورد و هنوز جامعه را مت
های ‎در مازندران باستان بنا به یافتهسازی ‎مجمسه هنربا توجه به تاريخ 

سو، تکامل این هنر در دوران مفرغ، ‎شناختی از هزاره هشتم به این‎باستان
سنگ با شمال شر ، شمال غرب و داخل فلات ایران  با توجه به مناسبات قابل ‎هم

دیگر داشتند. نخستین ‎ی با یكیها‎توجه اقتصادی، فرهنگی و هنری شباهت
 «ها‎مادینگی پیرک»گان مادر است که به ‎دن ساخت الاههشباهت برجسته بو

های ‎از گِل و سفال و سنگ به رنگ» افزايند‎ايشان در ادامه مي 5.بردار است‎نام
های هندسی ‎ست که فرما ینات، زیورآلات و آرایش مویخاکستری و قرمز با تز
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، زایش و به مفهوم باروری ،در عین حال .ها توجه شده است‎مثلثی و کروی در آن
  1«آید.‎ها برجسته است، به دیده می‎ینی آنیمندی که کاربردی آ‎سعادت

در تمام » کارگیری سفال خاکستری بايد اين نکته را در نظر داشت که: درباره به
صورت  دار( به فازهای مفرغ مازندران، سفال خاکستری )با نقوش برا  و داغ

های خاکستری از منظر شکل  البر خلاف دشت گرگان که سف ،گسترده رواج داشت
  2«.و فرم بسیار متنوع بوده است.

نوع رنگ گیاهی بن بابل از ‎سنگي محوطه قلعه‎لازم به اشاره است سفال در دوره مس
ینی فقط یك رنگ سیاه یتز ست،‎خاکستری ای تا قرمز یا کاملا‎ًقهوه از نوع قرمزِ»

صورت نوارهای پهن ‎ها به‎. نقشرفت‎کار می‎ای تیره بر روی زمینه قرمز به‎یا قهوه
تر بر سطح بیرونی ظروف اجرا ‎مورب هستند که بیش افقی، عمودی و بعضاً

سنگ جدید در مقایسه منطقه، قابل مقایسه با ‎ـ‎شدند. سفال دوره مس‎می
تحولات »غ قدیم فرکه در عصر م «های گوهرتپه است.‎های سفالی محوطه‎داده

شامل ظهور سفال خاکستری در دو رنگ روشن  گیر شده و‎بن چشم‎سفالی در قلعه
دار و در مواردی ‎نقش صیقلی و داغ ین که عمدتاًیتز ةچنین تغییر شیو‎و تیره، هم

های سفالی خاکستری تیره و روشن این دوره قابل ‎شود. دانه‎کنده مشاهده می‎نقش
په چون گوهرتپه، ت‎ای هم‎ها در مقیاس منطقه‎های سفالی محوطه‎مقایسه با داده
چنین به ‎کمیشان، تپه عباسی و هم پی و ترکام ساری، غار‎کش ، قلعه‎کلار، تپه قلعه
پی با مناطق شمال شر  ‎شناسی سفال، ارتباطات فرهنگی محوطه قلعه‎لحاظ گونه

تپه گرگان، دشت گرگان و تپه حصار  تپه، نرگس تپه، یاریم تورنگ ،تپه‎چون شاه‎هم
عنوان یك استقرارگاه  بن به کلی[ محوطه قلعهطور دامغان قابل مشاهده است. ]به

 :است زیستی، سه دوره فرهنگی در این محوطه شناسایی شده
 . 3000تا  3300سنگی پایانی  ـ دوره مسـ 1
پیش از میلاد؛  2500ا ت 3000عصر مفرغ قدیم ، با سه دوره الف( عصر مفرغ ـ2
پیش  1500تا  2000از  مفرغ جدید؛ ج(پیش از میلاد 2000تا  2500مفرغ میانی ب( 

عنوان محوطه  و قابلیت خود را به شداز میلاد. در پایان عصر مفرغ متروک 
 .دهد‎استقراری تا دوران اسلامی از دست می
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 1..«دوران اسلامی ـ3
 گیاهی )خاکستری چه روشن چه تیره و یا کاملاً یها‎علاوه بر انواع رنگ
ها )با نقوش گیاهی، ‎ی...( و سفالا‎ای، سیاه، قرمز قهوه‎خاکستری، قرمز، قهوه

صورت ‎دار و خطوطی به‎ای، موج‎ینی و زیورآلات )شانهیهنر تز؛ جانوری و هندسی(
هندسی  ـ  انتزاعی ؛پرندگان( هنر ساده )با نقش جانوران و گیاهان و ؛خطوط میخی(

گر  هنر عصر مفرغ،... نشان دار(... در )مثلث، لوزی، کروی، زیگزاک، خطوط موج
های قبلی ارتقا  و تکامل در دو زمینه ماهیت و فرم ساخت، نسبت به دوره تحول

نکته دیگر، در  .یافته که فصل نوینی را در دوره شهرنشینی منطقه رقم زده است
هاست با بیان دو معنا: نخست  مبحث هنر دوران مفرغ، مربوط به ساخت پیکرک

ست ا، آغاز دوران پدرسالاری در دوران مفرغ پایان دوران مادرسالاری که ظاهراً آن
که با تغییر مناسبات اجتماعی کهن و وارد شدن به دوران نوین قابل تبیین است و 

های گلی در مازندران ‎ساخت پیکرک ،بنابراین .ست ینییآ ـ دیگر کاربردی مذهبی
صورت الاهه مادر آغاز شد، در هزاره ‎ها که از هزاره هشتم به‎باستان بنا به یافته

این عصر )اوایل  شد. در ت سر انسان و گاو ساخته میئصورت سفالی به هی‎بهپنجم، 
گرا  ساختند که تا حد زیادی واقع هایی از زنان تنومند می دوران نوسنگی(، پیکرک

های کوچك، یکی از سنگ قرمز رنگ و دیگری  بود... منتها در هزاره سوم تندیس
در  2.دست آمد استرآباد گرگان بههای کوچك زنان... در  از سنگ زرد و نیز مجسمه

شناسی ‎از منظر ریخت»دوره مفرغ تا آغاز عصر آهن به لحاظ اندازه تغییر کرد که 
تجریدی با ظرافت، سادگی و نرمی و لطافت و اشاره بر اندام زنانگی در اندازه 

های ‎صورت فرم‎تر به‎ها بیش‎شد[. این پیکرک‎کوچك و قابل حمل ساخته ]می
وجود تمام اعضای بدن و با دستان باز به طرفین، با قطر کم و حجم هندسی، بدون 

اند. سازندگان برای ‎های معمول شکل گرفته‎تری نسبت به مجسمه‎بعدی کم‎سه
اند. به دلیل ‎ها از گِل رنگی خاکستری و قرمز و سنگ بهره برده‎تولید این پیکرک

توان به کاربرد مذهبی و ‎می ،اند‎ها در قبور پیدا شده‎تر این پیکرک‎که بیش‎این
سازی در فرم ‎های آسیای میانه با وجود ساده‎پیکرکها توجه داشت... ‎ینی آنیآ

ینات، زیورآلات، آرایش مو و ظاهر و لباس نسبت به یتری به تز‎اندام، توجه بیش
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423      (5دران باستان )گیری جامعه انسانی و قومی در مازن فرایند شکل 

 

تپه با وجود این ‎هر چند در تورنگ پیکرک شمال شرقی ایران باستان وجود دارد.
های  ویژه پیکرک به» 1«.شود.‎گرایی هم در مواردی دیده می‎واقعموارد، گرایش به 

گرایانه  طبیعت ةسنگی انسانی و پیکرک سفالی که به شکل گاو نر جوان و با شیو
دارای رنگ قرمز و با پخت بسیار مرغوب ادامه داشته است... این  ،شد ساخته می

این دوره که در  ها مربوط به سبك هنری با فرهنگ نمادین و اساطیر هوریانی
مغایر است که به ظاهر حکایت از جامعه  ،دست آمده کلاردشت چالوس به

  2.«کند تری در غرب مازندران تا مارلیك رودبار می پیچیده
سنگی، سفالی، مفرغی » هنری در مازندران باستان از‎ـ‎رفت آثار صنعتی‎پیش

ان، سیلك کاشان، تپه حصار دامغ ‎آمده در گیلان، تپه‎دست‎در مقایسه با آثار به
خوردین در کرج و نیز  ، شوش در خوزستان، حسنلو در آذربایجان،دگیان نهاون

ید این نظر است که مراکز مختلف سرزمین نام یافته به ایران در ؤآثار سومری، م
ثیراتی هر چند أباستان در هزاره سوم و آغاز هزاره دوم پیش از میلاد تابع ت

ز جنوب غربی و گاه از شمال شرقی موجب تغییراتی در که گاه ا ،نامتوازن بوده
مازندران باستان در هزاره سوم پیش از میلاد در  ،شد. روی هم رفته تمدن اقوام می
بنا به آثار  زی، پیکرنگاری،ری گری، فلزکاری رنگ گری، آجرپزی، سفال صنایع کوزه

 3.«شناختی فعال بوده است‎آمده باستان دست‎به
های انسانی شمال شر  ‎مطالعه پیکرک»لف مقاله ؤاره شد  مطور که اش‎همان

در عصر مفرغ ارتباطات و تعاملات اجتماعی بین » :معتقد است «ایران باستان...
شمال شرقی ایران باستان و آسیای میانه گسترده شده بود و بر همین اساس، بر 

نظر ‎به .شود‎هم کنش قابل توجهی در فرهنگ و هنر مردم این مناطق دیده می
تپه و تپه ‎تپه، آلتین‎شده در این مناطق )تورنگ‎های انسانی یافت‎رسد پیکرک‎می

چون گل سرخ، گل خاکستری و سنگ ‎صورت تجریدی، از موادی هم‎حصار...( به
این : »افزاید و می «کید شده است.أها ت‎های زنانه این پیکرک‎ساخته شده و بر اندام

  4.«.و مفهوم باروی و زایش دارند ینییها کاربردی مذهبی و آ پیکرک
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424    کاسپین دریای های کرانه  درباره هایی پژوهش 

 منابع
  .1371،  5، چیستا، ش «واژه کاسپین»، رقیه؛ دکتر بهزادی

 .160 شماره ،1378 تیر چیستادريای قزوين، دريای مازندران،  ــــــــــــــــــ؛

  .1402صدای چین، تارنمای 

  .ای تازه، ناشر انتشارات هوتاريخ مختصر موسیقي ايران (؛1382؛ )نش، تقيیب

  .، برگردان کريم کشاورز، انتشارات پیامتاريخ ماد(؛ 1350) ؛دياکونوف

  .، شرکت کتاب شاه محمد، افغانستان، کابلتاريخ تاجیکان (؛1328؛ )غفوروف، باباجان
نگاری عصر مفرغ جبهه شمالي البرز مرکزی با تکیه بر  گاه» ؛دکتر صفری، مجتبي ؛دکتر فاضلي نشلي، حسن

، دوره دوازدهم، بهار 32. ش شناسي ايران های باستان نامه پژوهش ، فصل«هبن بزرودپ طه قلعهکاوش محو
1402. 

  .، دفتر ششمهای دريای کاسپین‎هايي درباره کرانه‎پژوهش (؛1400؛ )کوزمینا

سسه مطالطات و تحقیقات فرهنگي ) ؤدکتر رقیه بهزادی، م ، برگردانها‎هیتي(؛ 1371؛ )گرني، الیور
  .اه (پژوهشگ

 .1386 ،گو با ايران زمین‎و‎گفت ؛ماهفروزی، علي

  .، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيشناسي فرهنگ توصیفي باستان (؛1389؛ )معیری، هايده

رضا طاهری، رهپويه هنر ‎، علي«های انساني شمال شرقي ايران باستان‎مطالعه پیکرک» ؛نصر اصفهاني، سمیرا
  .1399/ هنرهای تجسمي، 

شناسي پارسه، ‎، مطالعات باستان«تپه‎یني سفال عصر مفرغ قديم، يانیقيشواهدی از عناصر تز» ؛نیاکان، لیلي
 .1398سال سوم، 

 .1382 ،تاريخ مازندران باستان، نشر چشمه ؛پناه لموکي، طیار يزدان

، نشر پژواک 5و  4ش  ،های دريای کاسپین هايي درباره کرانه پژوهش (؛1400ــــــــــــــــــــــ؛ )
 .فرزان

 .نشر میرماه ،، دفتر سومهای دريای کاسپین‎هايي درباره کرانه‎پژوهش(؛ 1399) ــــــــــــــــــــــ؛
 

 



 

 

 
 
 
 

 میلادی  نهم تا ششم قرن از باستان چین در زرتشتی آیین گسترش
 1تهران بهشتي شهید دانشگاه استاد/  مطلق پور اسماعیل بوالقاسمدکتر ا

 
 
 
 
 از پیش نخست هزارة به اش‎پیشینه که است ايرانیان باستاني اديان از يکي زرتشتي يینآ

 حدود در مندان‎دانش از بسیاری گمان به آيین، اين گذار‎بنیان زرتشت، اشو. رسد‎مي میلاد
 628 يا 618 سال او تولد تاريخ» هنینگ نظر‎به البته. است زيسته‎مي. م.پ 1000 تا 1200

 های‎کتاب در مذکور های‎روايت به بنا شتتزر چون و است بوده میلاد زا پیش 630 يا
 «داند‎مي. م.ق 553 يا 551 يا 541 در را او وفات سال است؛ کرده عمر سال 77 پهلوی

 شده مطرح زرتشت زيست زمان دربارة هم ديگری نظرات(. 14: 1370 تفضلي، آموزگار،)
 سال 258 را او تولد تاريخ است، موافق یانزرتشت سنتي نظر با که هرتسفلد جمله از. است
 که است معتقد شهبازی شاپور اما. آورد‎مي شمار به سلوکي تاريخ همان يا اسکندر از پیش
 اما. يابد‎مي دست. م.پ 1080 خيتار به و بوده میلاد از پیش 1200 حدود تاريخ اين مبدأ
. م.پ 1200 بويس مری نظر به اوستايي، نوشتار و زباني قراين پاية بر زرتشت زيست زمان

 حدود هومباخ نظر به و میلاد از پیش اول هزارة آغاز و دوم هزارة اواخر نیولي گراردو نظر به
 (.20-17 همان،) است. م.پ 1000

 و است ايران شرق ،گاهاني اوستای زباني های‎ويژگي دلايل به نیز زرتشت گاه‎خاست
 سنتي نظر  اما. دانند‎مي خوارزم و ايران شرق را اوستا در مندرج ايرانويج شناسان‎ايران

 آيین که گرفت قوت هنگامي از تر،‎بیش باور اين و است آذربايجان زرتشت زادگاه ،زرتشتیان
 به را زرتشت ،آذربايجان مادی مغان و يافت گسترش ايران غرب به شرق از زرتشتي
 .کردند منتسب خود گاه خاست
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426    کاسپین دریای های کرانه  درباره هایی پژوهش 

 خدای را اهورامزدا و است مزدايي يکتاپرستي به دمعتق گاهاني و اصیل زرتشتي آيین
 و اند‎گانه‎شش مقدس نامیرايان يا امشاسپندان او تجلیات از که داند‎مي جهان بزرگ و برتر
. اند‎بوده میلاد از پیش دوم هزارة بزرگ خدايان عمدتاً که دارند قرار  ايزدان ها‎آن از پس

 بخش ــ ها‎يشت مندرجات به بنا و اهريمن ـ‎هرمزد ثنوی اصل دو به بعدها زرتشتي مغان
 آناهیتا، میترا، مانند پیشازرتشتي بزرگ خدايان از بسیاری برای ــ‎اوستا از مهمي و کهن

 .دندش لائق بلند گاهي‎جای زرتشتي ايزدستان در را غیره و تیشتر
 سرزمین در تانگ باشکوه دورة در میلادی نهم تا ششم سدة در زرتشتي آيین هرچند

 از شماری موجود، اسناد به بنا ولي يافت، دست گیر‎چشم گسترشي به چین استانيب
 و يافتند راه چین به ابريشم جاده طريق از میلادی چهارم سدة آغاز در نخست زرتشتیان

 زرتشتیان نخستین. شد میسّر سغدی بازرگانان موفق های‎گروه واسطة‎به آنان کوچ
 زرتشت. شدند ساکن هوانگ‎دون نزديک چین غربي شمال بازرگاني نقاط در هايي‎گاه‎اقامت

 آسمان پرستش يا آتش پرستش آموزة را او دين و شد‎مي نامیده سولوجي چیني زبان در
 آسماني جنبة و پندارند‎مي نیکي نماد را آتش زرتشتیان که داشتند باور چون خواندند،‎مي
 (.Nghiem, 2019: 1, 4) دادند‎مي آن به

 در که بود سبب اين به خواندند‎مي هوشیان گاه و هوتیان گاه چین در را نزرتشتیا که‎اين
 خواندند،‎مي هوتیان را مزدايي کیش میلادی پنجم قرن در ويژه‎به( 420-265) جین سلسلة
 شمالي نقاط در که رفت‎مي کار‎به کساني برای بربر معادل افترا نوعي عنوان‎به که عنواني
 منسوخ افتراآمیز و خام عنوان اين تانگ دورة اوايل در اما. دندبو ساکن میانه سلطنت دوران

 .شد رايج زرتشتیت برای آسمان پرستش معني‎به هوشیان جديد عنوان و شد
 با که کسي است، آمده چیني منابع در( بهرام؟) آلوهان نام میلادی هفتم سدة در

 ايرانیان اعانة با. م 695-691 در و شد فولین شهر چین، وارد. م 660 حدود در راهانش‎هم
 و تازيان از ايرانیان شکست از پس که دانیم‎مي. ساخت لويانگ شهر در بزرگ ای‎پايه‎ستون
 آغاز يا) 673 در داشت، سال پانزده زمان آن در که پیروز پسرش سوم، يزدگرد شدن کشته
 ,Forte) ردک او از گرمي استقبال گائوزونگ امپراتور و شد وارد چین تخت‎پای به.( م 674

 زير را اش‎خانواده و خواند برادر و کشید آغوش در را پیروز تنها نه گائوزونگ(. 282 :1999
 میلیون يک حدود تا را شمارشان که ــ ايراني پناهندگان با بلکه گرفت، خود پشتیباني چتر
 سانيسا شاهنشاهي با بازرگاني کاری‎هم و دوستي و پیمان پي در اين و اند،‎برده گمان تن

 .داشت را رفتار همین نیز زرتشتي روحانیان يا مغان با ويژه‎به و ــ‎است بوده



427      میلادی نهم تا ششم قرن از باستان چین در زرتشتی آیین گسترش 

 

 و جو‎يانگ فِنگ،‎کای لويانگ، ،آن‎چانگ چون شهرهايي در ساساني زرتشتیان زمان آن از
 و جو‎چويي شهر‎کلان دو در هايي‎آتشکده پس آن از و گزيدند خانه شهرها ديگر و يوآن‎تای
 (.Nghiem, 2019: 12-13) شد ساخته چین غربي وبجن در واقع جو،‎شي

 شده اشاره خسرونژاد يا نژاد‎فرخ شاپورِ پیروزِ به سوم، يزدگرد داستان در شاهنامه، در
 در. است شده ياد ،است يزدگرد سپاه سردار که پهلواني عنوان‎به جا‎اين در او اما است،

 :است آمده پیروز نام ،«وقّاص سعد نزديک به [فرخزادان] رستم فرستادن نام اندر گفتار»
 داد بـه  آمد اندر مُهر به نامه چو

 

 نــژاد‎فــرّخ شــاپور پیــروز بــه 
 

ــرِ ــاص ســعد ب ــوان شــد وقّ  پهل
 

 روان‎روشـــن بزرگـــانِ ايـــران از 
 

 (424 ،8ج ،1386 فردوسي،)
 

 و ترجمه) طبری تاريخ در اما. نیست سوم يزدگرد سالة‎پانزده فرزند از سخني ديگر
 تا فرمود و کرد معین آنان برای را مرز [چوبین] بهرام» که آمده( شهبازی شاپور تعلیقات

 پسر پیروز بعدها که است میلي همان اين و برآوردند باريک و بلند [ای‎مناره برجي،] میلي
 در(. 135: 1389 شهبازی، شاپور) «برند جلوتر ترک سرزمین در تا بفرمود [سوم] يزدگر
 پسر پیروز دختر آفريد شاه که است کرده اشاره پیروز همین تردخ به طبری ديگر، جای

 ترجمة طبری تاريخ تعلیقات در شهبازی. بود اموی مروان ولیدبن يزيدبن مادر سوم، يزدگرد
 و تاج چینیان کمک با کرد سعي پیروز نام به [سوم] يزدگرد از پسری که آورده خودش

 ياد او از که شد امويان گرفتار که بود پیروز ناي دختر. نشد موفق اما ،بازيابد را خود تخت
 (.678 ،605 همان،) کرديم
 شهر در را پارسیان دِيرِ. م 677 در بعد سال چند رفت، چین به که پیروز روايتي، به بنا
. رفت‎مي گمان که چنان زرتشتي آتشکدة نه بود مسیحي دير يک اين. کرد احداث آن‎چانگ
 نصب گائوزونگ، تانگ، امپراتور سومین گورگاه در او ديستن و درگذشت. م 679 در پیروز

 مئي‎نان اش‎چیني نام شده، نصب گورگاه اين در تنديسش که ديگری مهم پارسي. شد
 شده توصیف پارس بزرگ سرکردة و است( بوده مج( -نَم) يا -نِم زمان آن در نام اين تلفظ)
 را چین پدر مرگ از پس اندکي و فتر چین به پیروز پدرش با هم نرسه. بود پیروز معاصر و

 چین به و ماند( تخارستان) تُخارا در سال بیست او. برود تازيان با جنگ به تا کرد ترک
 .درگذشت. م 709 در سرانجام و بازگشت

 در که است گونه‎بدين چین باستاني متون از( بعد به 72: 1385) لیان‎سین جان روايت
 يزدگرد تانگ، دودمان از زون تائي امپراتور حکومت ةدور در.( م 648) گوان جین 21 سال

 و ضعیف ذاتي طور‎به يزدگرد. فرستاد دربار به هوژو مار نام به جانور يک با را خود سفیران
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 نرسیده جا‎آن به هنوز شد، تخارستان عازم دهان‎فرمان از يکي وسیلة به او. است ناتوان
 او به يبغو جا‎آن خاقان و کرد فرار رستانتخا به نیز( پیروز) سي لو پي پسرش. شد کشته

 دودمان از( گائوزونگ) گائوزون حکومت دورة در.( م 662) شو لو اول سال در پیروز. داد پناه
 کمک تانگ حکومت از بود، شده ويران اعراب دست به بارها کشورش که سبب اين به تانگ

 جو لون ايالت از يوه نان رستانشه روای‎فرمان که داد فرمان امپراتور. کرد درخواست نظامي
 و کنند برقرار اداری های‎دستگاه جا‎آن در و شود غربي سرزمین عازم يوان‎مین وانگ نام به

 خود. کند اعلام( پارس) پوسي کشور اداری مرکز به بود، پیروز مقر که را لین جي شهر
 دربار به. م 674 تا 670 های‎سال بین پیروز گاه‎آن. گماشت جا‎آن روای‎فرمان را پیروز

 بعد. کرد تفويض امپراتوری محافظ راست جناح دة‎فرمان لقب او به گائوزون و آمد گائوزون
 ولي ؛داد ادامه راهش به پیروز و رسیدند توکماک تا. فرستاد ايران سوی‎به سپاهي با را پیروز

 شده اشغال اعراب وسیلة به پیش ها‎مدت چون برگردد، خود پدری سرزمین به نتوانست
 جون امپراتور دربار به. م 709 سال در. بود پناهنده تخارستان در سال بیست پیروز. بود

 پس اما. کرد تفويض او به را امپراتوری محافظ چپ جناح دة‎فرمان لقب امپراتور و رفت زون
 .درگذشت مدتي از

 در و دبو سوم يزدگرد اعقاب از خسرو، احتمالا که بود آلوهان پسر جولو، ديگر پارسي
 شده، ياد خاندان از. کند احیا را خاندانش پادشاهي تا بست پیمان ترکان با. م 729/  728

. است شده دفن زمان آن زرتشتي های آيین برعکس چون ،نبوده زرتشتي احتمالاً آلوهان
 چیني مدارک. کند مي تر بیش را او بودن مسیحي احتمال پیروز توسط مسیحي دير تأسیس
 میلادی ششم قرن اوايل را سرزمین اين در رسمي طور به زرتشتیت گسترش زآغا و پیدايي

 اگر. است 1923 سال در.( م 1971-1880) يوآن چین نهاد پیش تاريخ اين. اند کرده ثبت
 527-516) لینگ بانو شه با پیوند در شي وی و شو وِی در مذکور «ايراني آسماني خدای»
 البته. است منطقي يوآن چن نهاد پیش پس کرده، رهاشا زرتشتیان آتش خدای به است،.( م

 پنجم سدة در ياسد زرتشتیان پیدايي که کرده نهاد پیش 1976 سال در يان تسون لیو بعدها
 با دا گوانگ جان بعد سال دو و 1992 سال در نايجو جانگ. باشد بايد.( م 470 حدود)

. اند برده.( م 349 سال) چهارم سدة به را تاريخ اين شو جین در متني به استناد
 عبمنا و اسناد در زير اصطلاح سه به منوط را چین در زرتشتیان پیدايي گران پژوهش

 :اند کرده
 کند؛ مي اشاره مزدا، اهورا زرتشتیان، برتر خدای به که شن، هوتیان ، هوتیان. 1
 است؛ معني همین به شیان .2
 .دارد اشاره زرتشتي مغان يا مقامات به سابائو. 3
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 برد، کار‎به داشتند سابائو عنوان که افرادی همة برای را زرتشتي برچسب توان‎نمي البته
 (.Forte, 2820284) بودند بودايي ها‎آن از بعضي چه

 در سغدی و پارسي بازرگانان فعالیت زمان‎هم و چین به مغان و راهان‎هم پیروز، ورود با
 سلسلة ظهور با که طوری‎به. شد سرزمین اين در زرتشتیت رشد باعث چین غربي نقاط
 به زيادی حد تا و آورد دوام نسبي طور‎به سال صدها زرتشتي آيین.( م 907-618) تانگ
 زيستي‎هم ديگر‎يک با و آمدند چین به بازرگاني امور برای که بود اويغوريان و سغديان نفع

 و رسمي اديان از ييک عنوان‎به سده دو تا تقريباً. م 700 اواسط تا زرتشتي آيین. داشتند
. شدند بنا آن‎چانگ در زرتشتي آتشکدة چهار و. رفت‎مي شمار‎به تانگ امپراتوری قبول قابل
 اين مرکزی ناحیة به مُشرف شرق ناحیة در چهارمي و شهر اين غربي شمال در آتشکده سه

 رد يعني تانگ سلسلة دوم تخت‎پای در نیز آتشکده دو ها،‎اين بر افزون. شد احداث شهر
 شناسايي آتشکده 29 تعداد چین شمال در تنها موجود منابع پاية بر. شد ساخته لويانگ
 تصوير به را زرتشتي آيین يک چین، شمال از تدفین ويژة برجستة‎نقش يک حتي. شدند

( اسلام دين در صراط پل برابر) چینوَد پل از عبور حال در متوفا فرد روح آن، در که کشیده
 ,Nghiem) کند‎مي جدا مردگان جهان از را زندگان جهان زرتشتیان رنظ از که پلي است،

2019: 4.) 
 فرآيند اين. يافت رواج جیائو‎شیان يا آسمان پرستش آموزة میلادی ششم سدة در
 از. يابد مشروعیت تانگ دورة در توانست کیش اين آتش، پرستش حذف با که بود گونه‎بدين

 به مربوط های‎رقص تأثیر زير سخت ها‎چیني که آيد‎برمي چنین روايات و حکايات
 به همین خاطر‎به و گرفتند قرار مهرگان و سده و نوروز مانند زرتشتیان آيیني های‎جشن

 رسمي شکل به.( م 577-550) شمالي چي سلسلة تا زرتشتیت پس. دادند بها ها‎آتشکده
 نام به مرکزی ارةاد يک با و آمدند چین به ايران پارسیان از سفیراني و يافت سازمان
 بازيافته گورگاهي نگارة‎سنگ يک که طوری به. شدند هنگآ‎هم بازرگاني امور برای سابائوفو

 .دهد مي نشان ،بود زرتشتي کارگزاران از که را کاروان رهبر يا سابائو يک ،. م 592 سال در
 شهر های‎آتشکده از يک هر درون. شدند تأسیس چین در بسیاری های آتشکده گفتیم

 قرار تنديس يا بت يک محراب، هر بالای در. داشت قرار بلند محراب بیست حدود آن‎چانگ
 زمان خدای زروان به بايد احتمالاً ها‎تنديس اين که اند‎برده گمان گران‎پژوهش و داشت
 برهمای تأثیر تحت و نبوده يکتاپرستانه لزوماً زرتشتي سغديان کیش زيرا باشد؛ مربوط

 میترا و هندی ايندرای از عناصری تأثیر زير نیز اهورامزدا تنديس. بودند هگرفت قرار هندويي
 و گاو دهل، و طبل نوای و آواز و رقص با راه‎هم مراسم در تانگ دورة زردشتیان. گرفت قرار

 .کردند‎مي صرف خوراک‎خوش گوشتي‎آب صورت‎به را ها‎آن گوشت و کردند‎مي قرباني گوسفند
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 يا مسیحي نستوريان با سنجش در کم دست زرتشتیان انگ،ت دورة های چیني نزد در
 نظر از و نبود ها‎آن کار در رياضت و داشتند بند و قید بي نسبتاً و تر آزادانه رفتاری مانويان،

 سلسلة پرآوازه و غنايي شاعر بای، لي که‎چنان. بودند تر‎نزديک ها‎چیني به جنسي رفتار
 بارها را جذاب سغدی زن يک مضمون و است کرده رهاشا رفتاری الگوی اين رواج به تانگ،

 زبان در زمان آن در آنان تر‎آزادانه جنسي رفتار گونه،‎بدين. است آورده خود تصانیف در
 (.Nghiem, 2019: 9-10) شد المثل‎ضرب چیني

 تأثیر زير کم‎کم زرتشتیت که شد آغاز زماني از تانگ سلسلة در زرتشتي دين افول
 تانگ سلسلة حاکمان از بعضي نژادپرستي رواج بعدها. گرفت قرار داييبو و چیني فرهنگ

. م 760 سال در جو‎يانگ کشتار در. گیرند قرار توجه مورد تر‎کم بیگانگان که شد باعث
 آموزة پیروان و گذارد ايرانیان بر منفي تأثیری داد‎رخ اين.شدند کشته پارسیان از بسیاری
 افول به رو کم‎کم و دهش هراس دچار چین در يپارس زرتشتیان يعني آسمان پرستش

 کردند ازدواج چیني زنان با زرتشتیان از بسیار روزگار، سیاسي متأخر نظام در گاه‎آن. نهادند
 تا شرايط اين و شدند پذيرا زرتشتي آيین در را چیني فرهنگ و آورند دست‎به مشروعیت تا

 مقام از چین در زرتشتي مغ صد‎يس حدود که اند‎برده گمان. يافت ادامه بعد ها‎سده
 .برداشتند دست خود روحانیت

 دورة در که‎اين جمله از. است دست در زرتشتي آيین از آثاری نیز میلادی نهم قرن در
 و زرتشتیان جمله از بیگانه، اديان پیروان. م 840 در ووزونگ امپراتور رسیدن قدرت به
 از. نهادند انقراض به رو اکثراً بعد سال پنج و دندش رو‎روبه سرکوب و منع با بودايیان، ويژه‎به

 مسیحیان و زرتشتیان آزار که بودند مدعي ها‎چیني که آيد‎برمي چنین تانگ سلسلة اسناد
 و زرتشتي دين دو هر که بهانه اين به ،است بوده مشروع و قانوني کاملاً حاکمان نظر از

 های‎سال واپسین و بعد های‎دهه رد. بودند گری‎بودايي نوعي گذار‎بدعت صرفاً مسیحي
 به اديان ديگر پیروان کنار در بسیار زرتشتیانِ و شد بدتر حتي وضع اين تانگ سلسلة
 (.17-15 همان،) رسیدند هلاکت

 ترين‎کهن میلادی نهم قرن چین در زرتشتي فرهنگي های‎يافته از ديگر يکي
 يک بازيافتة و است وُهو شمِا نیايش متن دربردارندة سغدی زبان به اوستايي نويس‎دست
 بريتانیا موزة خانة‎کتاب در اکنون و است. م 1900  در هوانگ دون در دائويي راهب

. است شده کتابت. م 9 سدة در و است اوستايي خط به نويس‎دست اين. شود‎مي داری‎نگه
 نوشته هخامنشي روزگار باستان فارسي زبان همانند گويشي به متن اين آغازين سطر دو

 حدود که است هند و ايران در مکشوف اوستايي متون از تر‎کهن شده ياد متن. است شده
 .است درآمده نوشتار به بعد سال 300
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نظیر از نسخ خطي زرتشتي را در اختیار  ای بي خانه بريتانیا در انگلیس، مجموعه‎کتاب
در را های زرتشتي خود  بنابراين، از اين فرصت برای نمايش سه نسخه از گنجینه .رددا

 استفاده کرد. « حماسه ايران»گاه ‎نمايش
کاری مجموعه ساريخاني ‎و بنیاد میراث ايران با هم موزه ويکتوريا و آلبرترا گاه ‎نمايش

  اند. دهي کرده سازمان

دهد و از زمان برگزاری  يخ ايران را پوشش ميهزاره از تار‎گاه تقريباً پنج‎اين نمايش
، نخستین 1931از سوی آکادمي سلطنتي در سال  1المللي هنر ايران نمايشگاه بین

 رود.  شمار مي‎گاه در نوع خود به‎نمايش
آوری مجموعه  به کاوش و گردهم ،گاه که در نه بخش ترتیب داده شده است‎اين نمايش

شده تا زمان انقلاب  های شناخته نوشته ترين دست قديميکاملي از فرهنگ مادی ايران از 
خانه  اثر نمايش داده شده، کتاب 300و پس از آن اختصاص دارد. از مجموع حدود  1979

  .گاه شرکت داده است نوشته را در اين نمايش بريتانیا پانزده دست
ه است که آيین زرتشتي، دين ايرانیان باستان، نام خود را از زرتشت )زردشت( گرفت

سال پیش از میلاد مسیح  1000تا  1500ها(يش در فاصله  رسد سرودها )گات نظر مي به
های اين آيین مبتني بر پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک در  سروده شده باشد. آموزه

مزدا، همواره در برابر  جهاني دوگانه است که در آن نیروهای پروردگار دانای کل، اهوره
 کنند. ، مقاومت مي2مئنیو ح اهريمني، انگرهنیروهای رو

از شرق به چین و از جنوب به ايران  ،دين زرتشت که از آسیای مرکزی سرچشمه گرفت
گسترش پیدا کرد و در اين سرزمین از قرن ششم پیش از میلاد تا اواسط قرن هفتم پس از 

 میلاد، دين اصلي مردم بود. 
سیس کردند أ، ت3هايي در گجرات ايراني، شهرکپس از ورود اسلام، پناهندگان زرتشتي 

ای از زرتشتیان  پراکنده شدند. از آن زمان تاکنون جوامع نامیده مي« 4پارسیان»جا  که در آن
 وجود آمده است. در سراسر جهان به

 
 

                                                                                                                                              
1 International Exhibition of Persian Art 

2 AngraMainyu 

3 Gujarat 

4 Parsis 
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 «1وهو اشم» نیایش
ها با  های مذهبي، که از آن ترين نوشته دين زرتشت در واقع يک آيین شفاهي است. کهن

به زبان اوستايي، يک زبان ايراني باستان است. هرچند،  ،شود ، ياد مي2عنوان اوستا يا زند
شان  شدن ها پس از سروده اين متون تا حدود قرن شش میلادی و دوران ساسانیان، قرن

شدند.  صورت شفاهي منتقل مي نوشته نشدند؛ حتي پس از آن نیز متون اصلي عبادی به
نوشته ديگری  هیچ دست ،که در ذيل به آن اشاره شده« اشم وهو»از ای  جز قطعه‎که به‎اين

 تا حدودی به همین علت است. ،از زمان پیش از پايان قرن سیزدهم باقي نمانده است

 
 شده به خط سغدی، متعلق به حدود قرن نهم.  آوانويسي« اشم وهو»نیايش يا نماز 

 رس عموم(‎خانه بريتانیا )بخش در دست‎عکس: کتاب

                                                                                                                                              
1 Ashemvohu 

2 Zend 

https://www.bl.uk/collection-items/zoroastrian-prayer
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هايي که  تنها از هند يا ايران، سرزمین‎نه ،ين قطعه که متعلق به حدود قرن نهم استا
در بخش مرکزی چین  1بلکه از دون هوانگ ؛امروزه با آيین زرتشتي مرتبط است، نیامده

آن را کشف کرده است. اين قطعه  3در غارهای موگائو 1907در سال  2آمده و اورل اشتاين
های ايراني میانه( درباره زرتشت پیامبر ‎ن سغدی )يکي از زبانحاوی متن کوتاهي به زبا

های  ترين نیايش ، يکي از مقدساشم وهوشده سغدی  است که در ادامه آن، متن آوانويسي
 زرتشتي، آمده که در اصل به زبان اوستايي سروده شده است.

 ؛وستايينکته قابل توجه اين است که زبان اين نیايش مشخصاً نه سغدی است و نه ا
ای باستاني از اوستايي،  تر ايراني، شايد گونه های بسیار قديمي بلکه احتمالاً يکي از گويش

احتمالاً بايد تا زمان تدوين اوستا در دوران ساسانیان که برای  ها‎است. اين نیايش
شکل  صورت شفاهي به‎مانده و به‎نخورده باقي دست ،بار متون مقدس نوشته شدند‎نخستین

 (.94، ص 5شعله جاودان، 4ويلیامز -اش حفظ شده باشد )ان سیمز يباستان
شان منطقه سمرقند در ازبکستان کنوني بود، آيین  بازرگانان سغدی که سرزمین مادری

اين سند،  های هزاره اول، به سمت شرق و به چین انتقال دادند. زرتشتي را در نخستین قرن
دهد و از  اين منطقه تا ابتدای قرن نهم ارائه ميمدرکي مکتوب دال بر استمرار اين آيین در 

رود که تاريخ آن متعلق به حدود چهار قرن  شمار مي‎تر، تنها نمونه در نوع خود به آن مهم
 تر از ساير متون بر جای مانده زرتشتي است. پیش

 ساده وندیداد
ي زرتشتي به ترين اثر حقوق )قانون ضد ديوان(، مهم ونديدادساده، ارائه مذهبي  ونديداد

معني فاقد شرح و تفسیر،  زبان اوستايي است. اين متن که با عنوان ساده )پاک(، به
شود. اين مقدمه، ابتدای فصل نهم را نشان  شده در مراسم مذهبي خوانده مي توصیف

( برای فردی 6برشنوم نه شبشبه ) دهد که مربوط به مراسم آيیني پالايش و تطهیر نه مي
 تماس با جسد فرد مرده، آلوده شده است. است که به واسطه

وسیله جامعه  گیرد و به ت ميئهای خطي زرتشتي ما از هندوستان نش اغلب نسخه
ها که از حدود قرن هشتم به بعد، از ايران مهاجرت کردند رونويسي شده  پارسیان و برای آن

رتشتي به نام اثر يک فرد ز ،شده است. هرچند اين نسخه که به زيبايي نوشته و تزيین 
                                                                                                                                              
1 Dunhuang 

2 Aurel Stein 

3 Mogao 

4 N Sims-Williams 

5 The everlasting flame 

6 barashnumnuhshab 
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که آن را برای يک  ،در شهر يزد ايران است 1647شاه در سال  مهربان انوشیروان بهرام
در نسخ خطي  ،که زرتشتي کرماني به نام مرزبان صندل خسرو رونويسي کرده است. درحالي

ها از هیچ  چون جداکردن اشعار و گاهي شکل زرتشتي، عموماً به جز برای موارد خاصي هم
شده،  آمیزی اين مورد خاص، استثنائاً، حاوی هفت تصوير رنگ .شود ستفاده نميتصويری ا

ای بسیار شبیه  شامل شش درخت و يک نمودار است. قسمت سرصفحه اين نسخه، به شیوه
 عصر خود تزيین شده است. به نسخ خطي اسلامي هم

ورجورجي به احتمال زياد، اين نسخه، در اواسط قرن نوزدهم پیش از آن که به دست ب
در لندن  1864، از بازرگانان موفق بمبئي برسد که آن را در ماه مه سال 1سورابجي آشبورنر

به انجمن سلطنتي ارائه کرد، توسط سیاوش اورمزديار، شاعر و نويسنده ايراني، از ايران به 
به  1876بود. اين نسخه در سال  هند آورده شد که خودش از نوادگان حامیان اصلي

 خانه بريتانیا گنجانده شد. در مجموعه کتاب 1982ه اداری هند منتقل و در سال خان کتاب
 

 
 رس عموم(‎)بخش در دست، MssAvestan 2خانه بريتانیا، ‎عکس: کتاب«. بندهش» 27فصل 

                                                                                                                                              
1 BurjorjiSorabjiAshburner 
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 1بندهش
ترين اثر زرتشتي در زمینه  ، احتمالاً مهم«آفرينش نخستین»يا « بندهش»

اين اثر که در اوايل دوره اسلامي، به زبان پهلوی سروده نگاری است.  شناسي و کیهان کیهان
بر اساس شواهد و قرائن زباني، متعلق به قرن نهم است. اين اثر که معرف  ،شده است

مزدا  بیني زرتشتي است با شرح مفصلي از آفرينش کامل خداوند دانای کل، اهوره جهان
مئنیو )اهريمن(  وح اهريمني انگرهشود که مورد حمله ر )اهرمزد در فارسي میانه( آغاز مي

 قرار گرفت و به بیماری و مرگ آلوده شد.
اين نمايش کیهاني با رستاخیز مردگان، حذف اهريمن از جهان اهرمزد و کمال آن 

شناختي اين متن شامل توصیف  های کیهان رسد. بخش جهان در آخرالزمان به اوج مي
 ان، حیوانات و نژادهای انساني جهان است.ها، گیاه ها، کوه ها، رودها، درياچه سرزمین
تر  يک نسخه هندی و يک نسخه کامل :در دو نسخه مجزا حفظ شده استبندهش متن 

صورت پازند نوشته شده ‎هندی است و به بندهشايراني. اين نسخه خطي، مربوط به متن 
-1811) جراح کمپاني هند شرقي 2که نوعي الفبای آوانگاری اوستايي است. ساموئل گايز

به اين نسخه دست يافت  ،کرد کار مي 3که در کارخانه هند شرقي در سورات‎( هنگامي1751
خانه کمپاني هند شرقي ‎که در قرن هفدهم يا هجدهم در هند رونويسي شده است. کتاب

 4پس از مرگ او اين نسخه خطي را خريداری کرد.
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              
1 Bundahishn 

2 Samuel Guise 

3 Surat 
 جان: آن گردآورنده سه توسط «ساله 5000 فرهنگ: ايران حماسه» عنوان با «ايران حماسه» منتشرشده کاتالوگ 4

 .است رس دست در استنلي تیم و (Ina SarikhaniSandmann) سندمان ساريخاني اينا کورتیس،
 خانه بريتانیاست.‎ويسنده، گرداننده اصلي، پارسي، در کتابن

 خانه بريتانیا منتشر شد.‎نوشت مطالعات آسیايي و افريقايي کتاب اين مقاله برای اولین بار در وب



 

 

 
 
 
 

 از اسلام شی: در دوران پرانیو ا نیروابط چ
 بلانك پولی. جی ادوین

 ترجمه: دکتر حسن بشیرنژاد

 
 
 
 

 انی،  توسط فرستاده چانگ چلادیدر اواخر قرن دوم قبل از م رانيو ا نیچ نیب ارتباط
که پس از شکست  ي(، مردمیژ ـ‎وي) هیچ‎وهي یجوو‎که در جست ( آغاز شدانی)ژانگ ک

ها ‎ينیب سفر کرد. چمهاجرت کرده بودند، به غر نیچ ینو، از مرزها ونگیتوسط هس
. رندیدشمن مشترک به خدمت بگ نيدر برابر ا متحدعنوان ‎را به هیچ‎وهيبودند که  دواریام

حال، ‎نيوجود داشته باشد. باا يمیرمستقیغ یها‎تماس زین نياز ا شیالبته ممکن است پ
لکلور اسطوره و فو ا،یجغراف ،يشناس غرب بر ستاره ياحتمال راتیدر مورد تأث ها يزن گمانه

عنوان مثال، ماسپرو،  )به يرانيا یاه واسطه قياز هان، احتمالاً از طر شیدر دوران پ ينیچ
 اثبات نشده است.  ي(، با شواهد محکم15-505، صفحات 1955

 ها، یرخابا ت يجزئ ايطور کامل ‎به ديبا هیچ‎وهيهاست که مشخص شده است که  مدت
(، 11,8,2باشد، که به گفته استرابون ) ر ارتباط بودهد ها يي( و ساکاروکاها ييایآس اي) ها يآس

سوابق  نیب خواني هم نیاول ةدهند نشان ،نيرا سرنگون کردند، بنابرا یباختر يوناني يپادشاه
کرد، اما  دایپ اکسوس يها را در ساحل شمال آن انیچانگ چاست.  بو غر ينیچ يخيتار
خود  تي. او در مأموردینام ياکه او باختر ينامبودند، تاهسیا )داخیا(  یروا‎ها قبلاً فرمان‎آن

تنها ‎اما نه وندند،ینو بپ‎ونگیهس هیها عل‎ينیها را متقاعد کند که برگردند و با چ‎موفق نشد آن
 ييخبرها زیدورتر ن یها‎نیکرده بود، بلکه از سرزم ديها بازد‎از آن خصاًکه ش يياز کشورها

به  ياجمالنگاهي کشورها  نياو از ا فاتی(. توصدیمراجعه کن هان شو‎ين‎چيارائه کرد )به 
ها ذکر شده است. در ‎از آن ياست که نام برخ رانيا یمعاصر در دولت شهرها يزندگ

ا يو چو )‎کانگ انايدر سغد بود. ؟(تاخوار يسي)رونودايوان مسلط   قدرت ،يترکستان غرب
هر دو قوم  ه،یچ‎وهيمانند احتمال وجود دارد که،  نيتاشکند بود. ا يتخت‎یپاجو( با ‎کانگ
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صحبت  انيمربوط به تخار یها‎اند که به زبان‎از شرق دورتر بوده نینش‎مهاجمان کوچ
 آن را انیپارت بود که چانگ چ رانيدر ا ي(. قدرت اصل1966پولي بلانک، کردند )‎يم

 .دینام خي = آرشک(‎هسي )آن‎‎آن
از  یو توسعه روابط تجار ديدش کیپلماتيد یها‎تیاز فعال یا‎دوره انیگزارش چانگ چ

 یها‎را آغاز کرد که در قرن يداخل یایدر سراسر آس شميابر موسوم به جاده جاده قيطر
 يکم اریداشت که متأسفانه در اسناد بس رانيو هم بر مردم ا نیهم بر چ يقیعم ریتأث یبعد

ق.  23-.پ.م 206 ،يهان غرب ابتدادر زمان سلسله هان ) دهوجود داشت. سوابق نوشته ش
ق.م مبادله شد. و  106ها با پارت در حدود  ق. م.( سفارت 220-25 ،يم.، بعدها هان شرق

 یرينو عشا ـ‎ونگیها موفق شدند هس‎ينیچ که‎نيپس از ا لاد،یاز م شیپ کميدوباره در قرن 
ختن  ران،يا یشهرها ـ‎التيا نيتر‎يجا کنند، شرق هجاب ميحوضه تار کمعنوان حا‎را به

 شیدر دوران پ ينیبه ترکستان چ دیرجوع کنيارکند )سوجو( ) ، و)شوله( ، کاشغر(يوتیان)
در اواخر  يداخل یها‎روابط در طول جنگ نيداشتند. ا نیبا چ يکياز اسلام(، ارتباط نزد

شد. سپس تا  یق.م قطع شد، اما چند سال بعد بازساز 1هان سابق، در آغاز قرن  لهسلس
در  ستیعمامه زرد تائوئ امیاز غرب پس از ق نیچ ينیشن‎مجدد و عقب يزمان جنگ داخل

مجدد و عقب  يکمک کرد، تا زمان جنگ داخل یسلسله هان بعد يکه به سرنگون 184سال 
 .افتندياز غرب ادامه  نیچ ينینش

 ها‎یو کوشان هیچ‎وهی
را  يعبور کردند و پادشاه اکسوسها از ‎هیچ‎وهي ان،یچانگ چ ديپس از بازد يمدت کوتاه

ها قدرت ‎آن ،يق.م، تحت حکومت سلسله کوشان 2-1خود در باختر ساختند. در قرون  یابر
 ند،يفرآ نيخود را در جنوب هندوکش و شرق تا گاندارا و شمال هند گسترش دادند. در ا

و  يرانيا ،شده يوناني يبیو تمدن ترک دندیخود دست کش یريعشا يزندگ وهیاز ش ها‎نآ
 ،ی؛ فرا94-191ص  ور،یبه، ب دیمثال، نگاه کن ی)برا رفتنديپذ ساکنان خود را یهند ييبودا
 ليبه خاور دور تبد سمايبود يمعرف يکوشان به مرکز اصل ی(. در واقع، امپراتور95-191ص 

در اواخر قرن  دهد يوجود دارد که نشان م یشواهد نیچن‎(. همادامه متنبه  دیشد )نگاه کن
 کيتا لولان، نزد مياکسوس و شرق تا حوضه تارقدرت خود را در شمال  ها يکوشان ،دوم

سال قبل از آن به غرب مهاجرت کرده بودند، گسترش دادند.  400 باًيکه تقر یا منطقه
وجود ندارد، احتمالاً به  ينیچ نابعدر م ياشغال کوشان نیاز چن يحيسابقه صر چیاگرچه ه

 تيدر استفاده از پراکر يياخود مشغول بودند، ردپ يبه مشکلات داخل ها ينیچ که‎نيا لیدل
ماند،  يباق يمحل يدر پادشاه ینوشته شده بود، که زبان ادار يکه به خط خاروشت یگندار
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از دربار  202سال  رمستقل از ختن د سفیر کيگذاشت. لولان در قرن بعد )برو(.  یبر جا
کرده  ينینش‎عقب ریها در آن زمان به غرب پام‎يدهد کوشان‎يکرد که نشان م ديهان بازد

به دربار  ائویت ـ‎پو يتوسط پادشاه کوشان یریسف 230در سال (. 1969)پولي بلانک،  بودند
(. همان شده بود ) نیسلسله هان در شمال چ نيگز‎ی( فرستاده شد که جا220-65) یو
 لیدل نيوجود ندارد، احتمالاً به ا یرسف نيها پس از ا‎يبه کوشان یگريد ينیاشاره چ چیه

که در  یداد‎یفتح شد، رو رانيا انیپس از آن توسط سلسله ساسان يها اندک‎نکه قلمرو آ
 (.1969)پولي بلانک، مورد توجه قرار نگرفت  ينیمنابع چ

پراکنده  یبعد مین و در سه قرن يغرب یبا کشورها نیچ یها‎تماس ،يالتيدر سطح ا
شد،  نیشمال چدر  یو نی( جانش317-265( )نی)ج يغرب نیسلسله چ که‎نيبود. پس از ا

ها ‎آن شرحوارد شدند، اما  285و  74-265در دوره  بیترت‎به وانيکانگ چو و تا سفیران
از  یشد، صرفاً اطلاعات تکرار یگردآور رتريد اریکه بس ،شو نیچ شان توسط‎یها‎نیسرزم

که در دوره هان متأخر  ينیچریغ لي، قبا304پس از آن، در سال  يبود. اندک يمنابع قبل
از  ينینش‎را مجبور به عقب نیکرده بودند، چ دایرا پ يشمال یسکونت در داخل مرزهااجازه 

تا اواسط  ،ينیچ مستنداتآمده از ‎دست‎به دتسه کردند. بر اساس شواه‎انگيجنوب رودخانه 
( موفق به انجام 535-386) ی( ويشمال ايپا )توبا،  ـ‎تو که‎نيقرن پنجم، پس از ا

تا زماني  شده بودن يغرب یو از کشورها يغرب یبه کشورها گريد کیپلماتيد یها‎تيمأمور
م، سغد و يدر حوضه تار رانيا يخارج یبا کشورها شد ودوباره متحد  نیشمال چکه 

ها قرار ‎يها و هفتال‎يونیک د،يجد نینش‎کوچ یها‎افغانستان که در آن زمان تحت سلطه قدرت
 (. 51-346ص  ،یبه فرا دیال رجوع کنعنوان مث‎برقرار شد )به ييها‎گرفته بودند، تماس

 رانيبا آن به ا ها ينیکه چ ي(، نام5574، 5314، شماره بو سي، متیو) پوسواز  سفیراني
. اين دندیرس يشمال یبه دربار و 522و  455 یها سال نیبار ب‎ده کردند، ياشاره م يساسان

، 1535های ‎تیو، شماره)جو هه دو، م تو ـ‎هه ـچو يرانياز پادشاه ا یا‎نامه 518 سفیران
-488)همان قباد اول( ) کاواد اول يعني( آورد، تا  ـ‎يوا ـ‎کیا هیاول انهیم ينی؛ چ 6416، 2115

 سفیران 535و  533 یها‎( در سال57-502) انگیمعاصر ل ي(. سلسله جنوب498-531، 96
در  د،یرس يشمال یاز قلمرو و ي( که به بخش535-57) يغرب یکرد. و افتيرا در يرانيا

در سال  نیچ انگيتوسط  نیاتحاد مجدد کل چ. کرد افتيرا در رانيا سفرای 555سال 
امپراتور  ( شد.618-581) يتحت سلسله سوئ کیپلماتيابتکارات د ديمنجر به تجد 589
( فرستاد که 628-591، 590خسرو دوم ) سوی را به سفیری(، 605-17) يت انگيدوم، 

 نيدر چند رانيا یها‎(. گزارش83شو  ي)سوئ ختیبرانگ نیچ به رانيرا از ا يسفارت متقابل
 ي(، پانگیسلسله ل خيشو )تار انگی(، لیسلسله و خيشو )تار یسلسله قبل از تانگ، و خيتار
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(، نان ييسلسله سو خي( تاریسلسله و خيشو )تار ي(، سوئيچو شمال لسلهس خيچو شو )تار
 ياطلاعات ی(، حاويشمال یها‎سلسله خي)تار هیش ي(، و پيجنوب یها‎سلسله خي)تار هیش

 نيا نیب يمتن ارتباطآمده است. متأسفانه، ‎دست‎ها به‎خانه‎سفارت نياست که بدون شک از ا
 ي( از مطالب قبل907-618دوره تانگ ) لياوا در يشو، همگ یمنابع مختلف، که به جز و

(. دیه بعد مراجعه کنب 47ص  لر،ی)به م کنند يم جاديا یا دهیچیاند، مشکل پ شده یگردآور
 يکپ هیش ـ ياز آن در پ يرفته است، اگرچه حداقل بخش نیشو از ب یدر و ياصلگزارش 

متأخر،  يالمعارف ةريدا راث کيشده است.  يابيشو باز یشده است، که از آن متن موجود و

چیو تانگ از آن در  ياطلاعات است و برخ نیاز هم ييها نسخه یحاو نیچن‎، همتونگ تین
 یها ؛ ترجمهتانگ ديو جد ميقد خيسلسله تار) تکرار شده است هسین تانگ شوو  شو

 (.دیکن عهدر منابع مراج 100-99به ص  شود؛ يم افتي 1903، شاوان عبارات مربوطه در
-618سلسله تانگ ) هیاول یها در سال يرانيو پادشاهان ا نیچ نیب تر مانهیروابط صم

 ،يس يس )يي (51-632سوم ) زدگردي ،يساسان یارو‎فرمان نيوجود آمد. آخر‎( به907
خود و سپس توسط  يدر جناح شرق ي( که ابتدا توسط ترکان غرب331ص  ه،ي، نماشاوان

. پس از کشته ن فرستادیبه چ یرانيسف 638اعراب در غرب تحت فشار قرار گرفت، در سال 
ارستان خبه ط( 353ص.  ه،يشاوان، نما ،يس ـ‎لو‎ ـ‎يب) پیروز پسرش 31/651 در سالشدن او 

 نیرا به چ یریسفاو ترک برخوردار شد.  يمحل انحاکم تيجا از حما‎پناه برد و در آن
از  نیچ تصورت نگرفت، اما پس از شکس يکمک چیهکه  فرستاد و درخواست کمک کرد

 شد، جاديکوتاه مدت در قلمرو فتح شده ا دولت کيکه  ي، زمان659در سال  يغرب یها ترک
بود )زرنگ  نگیل يج تختش‎یشناخته شد و پا تیسو به رسم ـ‎دار پو‎عنوان فرمان‎به پیروز
 نیمقاومت کند و ب یرو‎شیحال، او نتوانست در برابر اعراب در حال پ‎نيا‎(. باستانیدر س
 ينیپسرش که به زبان چ روز،یبه دربار تانگ پناه برد. پس از مرگ پ 673تا  670 یها سال

به غرب اسکورت  ينیچ یروهای( توسط ن349ص  ه،ي)شاوان، نما دش‎يم دهینام هیش ـ‎ين ـ‎ين
 که با‎تا اين حاکم ترک تُحارستان ماند تيجا تحت حما‎سال در آن ستیشد و حدود ب
. از آن زمان تا زمان جا درگذشت‎در آن 709و  707 یها‎سال نیب نیچ تختيبازگشت به پا

)ابن  به دنبال داشترا در ماوراءالنهر  برا، که تسلط اع751اراز( در سال تجنگ تالاس )
 ،نیبه ترکستان چ دی؛ رجوع کن53-152، 143، ص 1903، شاوان ؛449، ص 5جلد  ر،اثی

 ه استثبت شد تانگبه دربار پو سو  منظم از اعزام سفیران(، ياز زمان اسلام شیپ ،2جلد 
نشانده در ‎دست يدشاه(. احتمالاً در آن دوره نام پو سو به پا73 - 171، ص 1903شاوان، )

 یدار‎ارستان نگهخترک ط انيروا‎که توسط فرمان شد يافغانستان گفته م يشرق یمرزها
در سال  نیلوشان در چ ــ پس از نبرد تالاس و شورش آن يپادشاه ني. همه آثار اشد يم
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هنوز  يساسان یپراتوروجود دارد که فرزندان پناهندگان ام یشد، اگرچه شواهد ديناپد 755
، هارماتاکردند. )‎يخدمت م ،در قرن نهم نیچ تختيپا، آن ــ‎عنوان سرباز در چانگ‎هب

1971.) 

  یتجار روابط
دو  نيا نیب یروابط تجار ران،يو ا نیچ نیب کیپلماتيد يرسم یها‎تر از تماس‎کم يحت

های  تئشد. هی جاديا لادیبه غرب در قرن دوم قبل از م نیتمدن بزرگ پس از گشودن چ
 هايي‎تحفهتنها به خاطر ‎تیک در واقع نقش مهمي در اين روابط تجاری ايفا کردند، نهديپلما

دلیل تجارت ‎که در ازای آن اعطا شد، بلکه به« هدايايي»چین آوردند و  رکه به دربا
 ن،یاز طرف چ .رد و بدل شد يرسم های دوستي‎پیامخصوصي که پس از آن مجاز شد. 

بود. در  کیپلماتيد یها‎تیفعال یبرا يغرب محرک مهمشده سودآور با ‎تجارت تازه کشف
 یا وجود آمد، رقابت مشتاقانه‎از سغد به انیشور و شوق که پس از بازگشت چانگ چ نیاول
 یها‎خاطر فرصت‎غرب به یها‎تيشرکت در مأمور یبرا «ریفق یها فرزندان خانواده» نیب

 يدر مواقع ينی. بازرگانان چداشتند و تحت حکومت هان وجود داشت اریکه در اخت یتجار
شرکت داشتند  ورکش يدست آوردن کنترل مناطق غرب‎به یبرا ينظام اتیدر عمل ماًیمستق

و کنترل  جيدر ترو ان،یرانيا ژهيو‎ها، به‎يخارج ان،ي(. اما در پا137-38، ص. 1967يو، )
  غالب بودند. یمرکز یایدر سراسر آس نیاز چ ينیتجارت زم

مردم »که سرس،  یطور‎تجارت بود، به نيکالا در ا نيتر‎مهم ينیچ شمياز آغاز، ابر
هم  شميشناخته شدند. ابر انیوناني یبار با آن برا نیاول یها برا‎ينیبود که چ ينام «شميابر

حال، ‎نيمورد توجه بود. باا اریبس زین رانيروم و هم در هند و احتمالاً در ا یدر امپراتور
 يکننده. هنگام بود تا مصرف گری ‎در نقش واسطه تر‎شیب شميدر تجارت ابر انیرانيا تیاهم

عنوان ‎به ،ي( توسط پان چائو )بان چائو(، محافظ کل مناطق غربنگيی)گان  نگيیکه کان 
فرستاده شد، او  یلادیم 97روم( در سال  یامپراتور يعني ن،یک ـ‎‎)دا نیبه تا چ یا‎فرستاده

درباره  یزیآم‎اغراق یها‎از پارت که داستان يوانانکه مل ييجا ت،رف شیفارس پ جیتنها تا خل
(. 177-78، ص. 1907شاوان، کردند، وادار به بازگشت شد )‎يم فيسفر تعر یطول و دشوار

انحصار  یبرا یديم را تهدوو ر نیچ نیب میارتباط مستق یبرقرار ي،احتمالاً بازرگانان محل
 قيتشو یبرا يممکن است عامل زین يانحصار اشکان نيابه دور زدن  لی. مدانستند يخود م

قرن  انيقبلاً در پا ييايتجارت در نیو هند بوده باشد. چن نیچ نیب ييايدر ریباز شدن مس
 ري)به ز افتي شيافزا یدر طول چند قرن بعد جيآغاز شده بود و به تدر لادیاول قبل از م

 (.دیمراجعه کن
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تداوم  تیگواه بر اهم نیچ کشف شده در قلمرو يساسان یها‎سکهاز  یاديز ريمقاد
 رانيدر ا به جای اشکانیان انیساسان ينیپس از جانش نیچ يدر تجارت غرب رانياحضور 

دست ‎سوم به زدگردي( تا 79-310مختلف، از شاپور دوم ) یروا‎دوازده فرمان یها‎است. سکه
 گريد يبرخ و( انگیج نی)ش انگیک نیسدر  شميدر امتداد جاده ابر يبرخکه آمده است، 

 (.1974هسیا، )بودند  نیدر چ گرياز نقاط د یاریو بس انگيآن، لو  يدر هس
در تجارت  یدیها بودند که نقش کل‎ینبودند، بلکه سغد رانيساکنان ا نيحال، ا‎نيباا

به  يخط یها از نسخه یا رهیاز اسلام داشتند. ذخ شیو غرب در دوران پ نیچ نیب ينیزم
ي کيدر نزد نیچ يپست در مرز شمال غرب کيدر  استینکه توسط  یزبان سغد

 هیدر زمان اول یسغد یاز برتر يکشف شد، شواهد قابل توجه هوآنگ( ـ‎هوآنگ )دون ـ‎تون
خود نوشته  یها گاه یبه پا یها توسط بازرگانان سغد نامه نيارائه کرده است. معلوم شد که ا

خانواده و دوستان،  ير شخصبر اخبا (. علاوهدیمراجعه کن يباستان یها شده است )به نامه
در مورد  نیچن و نرخ مبادله نقره و هم هاکالا متیق نيدر مورد آخر يها شامل اطلاعات نامه

در  ریاخ زیانگ‎جانیه عياز وقا نیچن ها هم از آن يکياست.  يمشکلات در ارتباطات پست
تعاقب آن م ،يقحط لیدل‎به انگيخود در لو  تخت‎ی: خروج امپراتور از پاديگو‎يم نیچ

 یروهایتوسط ن آن ـ‎چانگ و هي یسوزاندن کاخ و متروک شدن شهر و تصرف شهرها
 ني( به ا1948) هنینگشود. ‎ي( منو ـ‎= هسیونگ ي هونعني)خووِن متخاصم که شامل 

 يغرب نیاشاره دارد که با سقوط چ 1311-13 یدادها‎ینامه به رو نيکه ا دیرس جهینت
 یها‎سال یدادها‎یگزارش با رو ني( استدلال کرد که ا1979)س، هارماتا مرتبط است. برعک

مشخص او به  خيمطابقت دارد. تار يهان شرق‎هانيدر پا يداخل یها‎جنگ، در طول 190-93
 یدر انتها خيمشکوک از فرمول تار اریبس ریحال، به تفس‎نيباا ؛شود‎مربوط مي 196سال 

مورد  زیکرده است ن نهاد‎شیکه او پ ييها‎نام مکان ديجد ييدارد، و شناسا ينامه بستگ
را ثابت  نگیهن خيتار يدرست امزیليو‎ـ‎مزیس کلاسیفرانتز گرنت و ن راًیاست. اخ ديترد

قرن چهارم، بازرگانان  ليکه در اوا کنند يارائه م یانکار رقابلیشواهد غ ،نيبنابرا .اند کرده
ی ها خانهدر  انگ،يلو  تخت،‎یدر پا نیچن‎و هم نیچ يدر تون هوانگ در مرز غرب یسغد

  خود گماشتگاني داشتند. 
 گرياز محصولات د یاریو غرب بود، بس نیچ نیکالا در تجارت ب نيتر‎مهم شمياگرچه ابر

فرش،  ايمنسوجات کنف، پتو  شم،يبر انواع ابر‎علاوه ،یسغد یها‎شد. در نامه‎يمبادله م زین
 و موارد مشابه ذکر شده است معطر، داروها یها‎عطر، مشک، شراب برنج، کافور، صمغ

از  اي رانيکه از ا اهان،یگ ژهيو‎به ،ياز محصولات غرب یاریبس .(165، ص 1979)هارماتا، 
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برتولد لوفر بود  کیوارد شدند، موضوع مطالعه کلاس نیبه چ يرانيا یها‎واسطه قيطر
 .(کایرانيا ـ‎نوی)س

، اما انواع اند کشف نشده یسغد های نامهبا  سهيقابل مقا يگونه سوابق چیگرچه تاکنون ه
در  نیدر تجارت چ ياند دخالت سغدنده يکه نشان م ندوجود دار يشواهد فراوان ی ازگريد

نه تنها  ،یسغد ايهو  نام تجارو تانگ،  ي. در دوران سوئافتيوقفه ادامه  يب یبعد یها قرن
 یا به چهره زیه نعام اتیبلکه در ادب ،ذکر شده است يخيتار يسمطور مکرر در منابع ر به

 شدند شناخته مي بها گران های الماس متخصصعنوان  غلب بهو ا ،ندشده بود ليمتداول تبد
تنها در ‎ها نه يخارج نياز ا ي(. مستعمرات قابل توجه 1414-15 ، ص1951)شفر، 

چانگ آن و لو  یشهرها تخت‎یپا درو  ،یتجار ریمس يکانسو، در امتداد بخش غرب یها‎واحه
کانال حمل و  يجنوب یدر انتها انتروپتچو،  انگيمانند  يلکه در مراکز عمده داخلب انگ،ي

هزار تاجر هو توسط ‎نيکه چند ييجا وندد،یپ‎يتسه م‎انگينقل که به رودخانه زرد به 
 (.18، ص 1963)شفر،  قتل عام شدند وجود داشت 760در سال  يسربازان شورش

 يخانوادگ یها معامله داشتند، از نام نیچبا  اي دندياقامت گز نیکه در چ يانيسغد
مخفف  چو ـ‎کانگ از کانگمثال،  یهستند. برا صیقابل تشخ دند،يکه برگز يمشخص ينیچ

هر شده است(،  يگواه 26، ص 1903جیو تانگ شو، ترجمه شاوان،  شده است )مثلاً در
در  عنوان مثال،‎)بهتاشکند  کرد تا‎اشاره ميبه سمرقند  تانگ، اين واژهو  سويي در زمانچند 

 يعني) «هسي ـ‎آن»در اصل مخفف  «آن»(. 132، ص 1903تانگ شو، ترجمه شاوان، 
( هیاول انهیم ينیچ دژياک در) شیهپارت بود، اما بعداً به بخارا اطلاق شد.  ينی(، نام چآرشک

که احتمالاً  «يشهر سنگ» ،است داشته اشاره( به تاشکند 5813، شماره متیو« )سنگ»
: 246-48، صص 1962)پولي بلانک، بوده است  يميقد اریبس يبا نام يبه ترک یا ترجمه
( به سیع هیاول انهیم ينی؛ چ5769شماره  ،متیو ،«خيتار»اللفظي ‎تحت) يش(. 1977آلتو، 

شماره  ،متیو، «برنج» اللفظي‎تحت) يدر ازبکستان(، م ی)شهر سبز، شهر امروز شیک
( به 2109)متیو، شماره  کبودان ، هو ( به6733شماره ، متیو) تسائو  ،مايمرگ( به 4446

در  ژهيو ها به نام نيا خوارزم اشاره دارد. ( به2744، 2395شماره ،  )متیو خون ـ‎کوشانیا، هو
به  يگاه ،یمرکز یایاز آس ریوضوح به مهاجران اخ‎به ي، گاهندبود جيدوره تانگ را

به  يگاه کردند، يم يزندگ نیدر چ يخارج عنوان‎به يکه مدت ندکرد ياشاره م ييها خانواده
در  ژهيو‎به تیجمع هینبودند. بق صیو قابل تشخ ودندشده ب یساز هیکه کاملاً شب یافراد

پوشاک،  ،يياز هر نوع: مواد غذا يرانيو آداب و رسوم ا ایاول قرن هشتم در مورد اش مهین
بر  رانيا ریچه تأث وجود داشت. اگر یادي( رواج زانگیو رقص )هس يقیمبلمان، موس

مراجعه  ريزدر  7و  6های ‎شمارهمقاله است )به  نيخارج از محدوده ا نیچ يتجسم یهنرها
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 ريعنوان تصاو‎به ديمقبره تانگ با یها‎مجسمه انیدر م انهیم یایاز آس يي(، بازنمادیکن
 در آن زمان ذکر شود.  نیفرهنگ چ ياز خصلت جهان وطن يواضح

 ریعشا انیدر م انیسغد
شمال،  نینش‎سواران کوچ یبرا ياصطلاح عموم کي «هان»که در زبان  «هو»لمه ک

 یسغد ژهيو‎به ،یمرکز یایآس یها‎ياشاره به غرببرای بعد  ينو بود، کم ونگیهس ژهيو‎به
داده  حیکند که هرگز به وضوح توض‎يم جاديمشکل جالب را ا کي رییتغ ني. ااستفاده شد

توسط به  نیکه شمال چ يقرن چهارم رخ داده است، زمان در اين اتفاق نشده است. احتمالاً
 ه،ینو، چ ونگیمرسوم شامل اقوام هس يشد، فهرست ریهو( تسخ  ـ‎بربر )ووقوم اصطلاح پنج 

مدت برخاسته است که ‎چند سلسله کوتاه اي کي ها‎میان آنکه از  انگ،یو چ يت ،يپ نیهس
 یا‎ها، شاخه‎هیها، چ‎ومق نياز ا مورد نیومشوند. د‎يشناخته م «ي شانزدهمپادشاه»عنوان  اب

 نینو وارد چ ونگیعنوان تابع هس‎به که‎نيآمدند، اما با وجود ا‎ينو به حساب م ونگیاز هس
ارتباط  ،منطقه تاشکند ،بودند و با کانگ چو زيمتما ها‎ی با چینيشده بودند، از نظر نژاد

بلند و  ينیب»خاطر ‎هو به‎ ـ‎هیچ اي هی. چ(246-48، صص 1962)پولي بلانک، داشتند 
ها  ينیچ ریغ ريبلکه از سا ،ها‎ينیتنها از چ‎ها را نه‎خود معروف بودند که آن «قیعم انچشم
 «هو»تر ‎اصطلاح عام کاربرد تخصصيها بود که منجر به  يژگيو نیهم ديکرد و شا يم زيمتما

 اي هیچ انیم در قبلاً یسغد ي. حداقل دو نام خانوادگي شدترکستان غرب انیرانيا یبرا
تر  برجسته نام .شد يم افتيبربرها در قرن چهارم شرکت داشتند،  یها امیهو که در ق هیچ
کرد.  سیتأس 319را در سال  یبعد یچائو يکه پادشاهبود  ،يل هیش ينام خانوادگ ه،یش

در استان  نیت ـ‎در لانته نامیده شد  ـ‎که در يک سند سوبرجسته  فهيطا کينام کانگ 
 (.421)تانگ، ص  شده است يگواه زین گريد یو در جاها يکنون يشنس
 ديبا دند،يگز يسکن نینو که در هان چ ونگیمردمان تابع هس انیحاضر در م انیرانيا

 هیاول خيتار نيدر ا ايکه آ ستیبوده باشند، اما مشخص ن ریتسخ قياز طر یريبردگان عشا
و  نیچ نیمنظور کسب سود از تجارت ب‎بهساکنان واحه  یها‎به استفاده از مهارت يليتما

خود  يبا وطن اصل انیرانيا نيا ايکه آ ستیمشخص ن نیچن‎. همبوده باشد يا خیر غرب
دنبال سود ‎آمده بودند و به نیطور مستقل به چ‎که به یبا بازرگانان سغد ايارتباط داشتند 

 یخود برا یريبابان عشابر ار یرگذاریخود به دنبال تأث یبازرگانان سغد که‎نيا ايبودند 
ها ‎یسغد نیب يستيز‎هم ينوع از يحال، شواهد خوب‎نيبودند. باا یتجار یها‎محافظت از راه

 يپس از سرنگون ياستپ در قرن ششم وجود دارد. اندک برها ‎آن تسلطها پس از ‎و ترک
رستاده ف زانسیو سپس به ب رانيابتدا به ا اخیبه نام مان یسغد کيها، ‎توسط ترک انیهفتال
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 نیب کیپلماتيد طدر رواب یا‎ها نقش برجسته‎یسغد ريرا باز کند و سا شميشد تا تجارت ابر
 (.234-35، صص 1903)شاوان،  کردند فايها ا‎ينیها و چ‎ترک

بودند. در  رگذاریو تانگ تأث ييسوسلسله  نیگذار ب انيها در جر‎مرتبط با ترک انيسغد
( 54-347، صفحات 1952 ، به نقل از پولي بلانک،6. 197تین،  ـ‎ي )تونگنیاز منابع چ يکي

شد که احتمالاً  ييشناساجیه(  ـ‎چیه )ژه‎ـ‎‎چه عنوان به يشمال یها مرتبط با ترک يگروه
کاربرد آن  لیدل‎که به ي، اصطلاح«کار‎خدمت»معني ‎ي بهفارس «چاکر»کلمه از  يسيرونو

 زین« جو‎جنگ» یمعنا‎به رفتند، يکار م‎عنوان محافظ حاکمان به‎که به یا‎زبده یروهاین یبرا
 شميهر دو شاخه جاده ابر يشرق یکه در انتها هامي و لوپ نور گروه خود را در نيبود. ا

شدن به تانگ در  میمستقل خود را تا زمان تسل مهین تیوضع و قرار داشتند، مستقر کردند
(. 347-54، صص 1952: پولي بلانک، 313، ص 1903ند )شاوان، حفظ کرد 630سال 

ای ‎«لهیقب» وجود دارد که ،یسغد يعني ز،يهو متما کيمعاصر به  باًيتقر ياشارات نیچن‎هم
در مغولستان داشت.  يل ـ‎هیهسخاقان در دربار حاکم ترک شمال،  یاديز ریتأث است که

بودند و متهم شدند که حاکم « و متزلزل خودخواه ذاتاً متکبر و»هوها  نيکه ا شود يگفته م
که باعث  کردند يم بیترغ يو شرکت در جنگ دائم مقرراتو  نیچند برابر کردن قوان را به
)پولي  کمک کرد. 630توسط تانگ در سال  او يترک او شد و به سرنگون یايرعا يتينارضا

 نیواقعه از ب نيپس از ا يترکان شمال انیدر م یسغد ( بخش323، ص. 1952بلانک، 
با  679که در سال  ييوردوس، در خم رودخانه زرد، جادر منطقه ااين گروه سغدی نرفت. 

نام  نيشد، مستقر شد. ا جاديا تانگ شش استان هو، توسط دولت ژه،يو یادار تدبیر کي
 یشدن واحد ادار ديها پس از ناپد‎تا صد سال بعد، مدت انيسغد نيچنان به نوادگان ا‎هم

 صیقابل تشخ شان«یسغد» ينوادگگروه، که با نام خا نيا یخاص، اشاره داشت. اعضا
ذکر شده و  يخيدر منابع تار ،یصورت فرد‎و چه به يطور مکرر، چه به صورت جمع‎است، به

( فردی با 1952)اونوگاوا، پولي بلانک، اند ‎کرده فايا يخيتار یدادها‎یدر رو يگاه نقش مهم
 زا يبزرگبخش  ينظام یدار‎به مقام فرمان نیخدمت در ارتش چ قيشان که از طر ـ‎لونام 

 ،سلسله را سرنگون کرد باًيکرد که تقر یرا رهبر يشورش 755و در سال  دیرس يمرز شمال
 يرانيادر توان ‎يگروه بود. نام او را م نياحتمالاً از او ترک  یو مادر یسغد پدر کيپسر 

  (. 15، ص 1955)پولي بلانک،  کرد ييشناسا «رُخشان»
)اونوگاوا، پولي بلانک، کرد  يابيرد خيبعداً در تار يتتوان ح‎ينوادگان هو از شش استان را م

ها را مجبور کرد به ‎به منطقه اوردوس، آن ها‎ي، حمله تبت786در سال ( 341، ص 1952
ها ملحق شدند. در ربع ‎شاتو )شاتوئو( به آن یها که ترک يينقل مکان کنند، جا يشمال شانس

در  يدادند که نقش مهم لیشاتوئو را تشک لهیاز سه قب زيجزء متما کيها ‎آن نهم،آخر قرن 
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 يداشتند. نام خانوادگ یسلسله تانگ و در دوره پنج سلسله بعد انيدر پا يداخل یها‎جنگ
 ونی(، که از کنفدراستانگ نگیج ي)ش تانگ نگیچ ي(، ش936-41) یبعد نیچ گذار‎انیبن

 یسغد ينام خانوادگ زیو ن. چند تن از اجداد زن اسازد ياو را آشکار م یغدشاتو آمده، تبار س
 (. 341، ص 1952: پولي بلانک، 979-80)اونوگاوا، صص  داشتند

با  میاز ارتباط مستق يهو از شش استان، شواهد کم يطولان خياذعان کرد که در تار ديبا
مرز  یزارها‎ها که در علف‎وجود دارد. آن یتجار یها‎تیبا فعال ايها ‎آن یسغد نیسرزم
ترک خود را که  گانيسا‎هم يرسد که روش زندگ‎ينظر م‎کنند، به‎يم يزندگ نیچ يشمال

عنوان ‎ها به‎اند و معمولاً در منابع از آن‎گرفته شیدر پ دند،کر‎يها ازدواج م‎اغلب با آن
و  ريعشا نیب يفرهنگ یها عنوان واسطه به ها یشده است. نقش سغد اديسواره  انيجو‎جنگ

اين برجسته شد، اما  گريبار د ريعشا انیدر م يع بازرگانها و مروج مناف‎مستقر آن گانيسا‎هم
عنوان ‎چوئه به ـ‎تو یها رکت یجا‎هشتم و نهم بهقرون در  غورهايکه اواتفاق افتاد  يزمان

( و ريبه ز دی)نگاه کن غورهايتوسط او یمانو نيد رشيها پذ‎. قرندندیاستپ رس روايان‎فرمان
سلسله تانگ پس از شورش آن  یایها در اح‎نکمک آ لیدل‎ها به‎که آن یممتاز تیموقع

 نانبازرگا یرا برا يمشخص یاياز آن برخوردار بودند، مزا (37، ص 1972)ماکراس،  لوشان
 میاست که فرض کن يمنطق نیچن‎. همدنبال داشت هب ها‎آن تيتحت حما یسغد

 رشيبا پذ یاديدوره ارتباط ز نيدر ا شان یسغد یايبه رعا غورهاياو يجيتدر یريپذ فرهنگ
 شان ياستپ یامپراتور يپس از فروپاش انگیک نیکانسو و س یها ساکن در واحه يزندگ

 داشت.

 نیچ ییایدر تجارت در انیپارس
 ييايوجود دارد که تجارت در يمانده است، شواهد روشن‎يباق زیبرانگ‎بحث اتیاگرچه جزئ

آغاز شد. ورود  لادیمو هند و نقاط دورتر از غرب در اواخر قرن اول قبل از  نیچ نیب
شده  بتث 161و  159 یها‎هان متأخر از هند در سال به خاندان ايدر قيفرستادگان از طر

 نیدون( تا چ تون )آن پادشاه آن»از  یا گزارش شده است که فرستاده 166است. در سال 
)شاوان،  نوسیآنتون وسیاحتمالاً امپراتور روم مارکوس اورل يعنيآمده است، (« نی)داق

 يواقع یا اعتبارنامه نیدر مورد چن« فرستاده» نيا یاست که ادعا دیبع(. 185، ص 1907
 یبرا ينيگز‎یعنوان جا‎به ييايدر ریمس 166است که تا سال  نيورود او گواه ا اماباشد، 

 دیرس نگیک به تونگ نیاز تاچ یتاجر 226. در سال شد يشناخته م ساز پار ينیزم ریمس
 نگیک آن در نان تخت‎یمستقل با پا يده شد که در آن زمان پادشاهو به دربار وو فرستا

وو،  (.42)وولترز، ص  قرار گرفت ييمورد بازجو اکمجا توسط ح‎( و در آن222-58بود )
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با  ييايبه ارتباطات در يتسه، علاقه خاص‎انگيدر جنوب  یبعد ينیچ یها يمانند پادشاه
 نیچ-درباره هند و تا یمند‎که اطلاعات ارزشرا اعزام کرد  يتيجنوب و غرب داشت و مأمور

)کانگ  یفرستادگان، کانگ تا نيا زا يکيبه ارمغان آورد.  يجنوب شرق یایآس نیچن‎و هم
به وو  نیبود که از شمال چ يدر تجارت خارج یمتخصص سغد کي ادي(، به احتمال زیتا

، 42)وولترز، ص  ه استماند‎ياز سوابق مکتوب او باق ييها آمده بود. متأسفانه، تنها بخش
 سوگیموتوف، پلیوت، هسیانگ تا آن تاريخ(. با ارجاع به بحث، 63، شماره 271

ذکر  ماًیمستق رانيبا غرب، نام ا ييايبه تجارت در هیاول ينیاشارات پراکنده چ نيدر ا
 نیچ یايدر قيبر تجارت منظم از طر ينشده است. در قرون پنجم و ششم، که شواهد مبن

( ي)فارس سو ـ‎پوو لقب  کردند يم فايرا ا یا نقش عمده يرانيا یتر است، کالاها وانفرا يجنوب
 ايآ که‎نيحال، درباره ا‎نياز غرب باا نی. چشد ياطلاق م يرفارسیغ صولاتبه مح يگاه يحت

؛ 61-59نظرات متفاوت است )وانگ، ص  ر،یخ اياند ‎آمده نیبه بنادر چ يرانيبازرگانان ا
و  ،يرانيا یها يوجود دارد که در دوره تانگ، کشت يبعد(. شواهد خوببه  139ولترز، ص 

ها در آن  و عرب ها يرانياز ا یاریو بس کردند يم ديو کانتون بازد یها، مکرراً از هانو بعداً عرب
رسد ‎ينظر م‎حال، به‎نيا‎(. با15، ص 1963؛ شافر، 80-79شهرها سکونت داشتند )وانگ، ص 

بود  یا‎نقطه لانیها بود و س‎ييايتجارت در دست اندونز يشرق یانتهاکه قبل از دوره تانگ، 
وانگ، شد )‎يمبادله م نیبه مقصد چ يرانيو محصولات ا ببه مقصد غر ينیکه محصولات چ

 به بعد(.  146؛ ولترز. صص 60-61صص 

 نیچ در مذهب و انیرانیا
 سمیبود

جا ‎را از آن ييبودا نيغان دبود که مبل ياصل یمرکز يکوشان یدر قرن دوم ق. امپراتور
کائو  ـ‎آن شیه داشتند. ييسزا هسهم ب تیفعال نيدر ا انیرانيا عتاًیمنتقل کردند و طب نیبه چ

به  ييبودا یهامترجم سوترا نیشد. و اول نیق وارد چ 148، که در سال گائو( ـ‎)آن شي
، در سوان )خوان(آن ه ه،یاز مترجمان اول گريد يکيبود.  يزاده اشکان‎شاه کيشد،  ينیچ

)زورشه،  ساکن شد جا‎در آن شد و انگيوارد لو  181بود که در سال  يتاجر اشکان کياصل 
 انیدر م ژهيو به بالا( به دی)نگاه کن کانگ ( وچیه‎يوئه )از هیچ یها . نام(23، ص 1جلد 

 نيبود. ا جيرا ،ترجمه در قرون دوم و سوم شرکت داشتند یها تیکه در فعال ييها يغرب
بلکه  کردند، يخاص اشاره نم یريعشا یها به گروه گرياحتمال وجود دارد که در آن زمان د

. در کردند ياشاره م يافغانستان و ترکستان غرب ي دررانيعمدتاً ا یها تیبه جمع بیترت به
مانند  يشامل مردان يرانيا انيیکائو و آن هسوان، بودا ـ‎هیکنار مهاجران نسل اول مانند آن ش
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( در یهانو ؛یژ ـ‎ائوی)ج هیچ ائویساکن چ یتاجر سغد کيپسر  ،یسنگ هو کانگ
 نگیکه پدربزرگش در زمان امپراتور هان لچي چي ان  بودند. و نیجنوب چ هیال‎يمنته

که نام  ها ی(. هند23، ص 1)زورشه، جلد آمده بود  نیوطن به چ‎با چند صد هم (168-90)
آن  قياز طر ايکوشان  یعمدتاً از امپراتور زین اديل زچو )زو( را داشتند، به احتما يخانوادگ

 (. 117، ص 1972)پولي بلانک،  کرده است سفر
 سیتأس ميحوضه تار یها را در واحه سميبود ياحتمالاً در همان دوره مبلغان کوشان

 یجوو‎در جست» به هند نیکه از چ ييزائران بودا یمناسب برا يرو ارتباط‎راه کيکردند و 
شده از ‎نمونه شناخته نیاول (. 59، ص 1)براو: زورشه، جلد  فراهم کردند ،رفتند يم« قانون

، نوشته شده با خینگ(  ـ‎)ژو شي نگیهس يچو ش ينیچ راهب یجو‎و‎جست نیچن
چندسال بعد و تا ختن سفر کرد و در  اي 260است که در  چو‎ ـ‎تي ين متفاوت از يتیشخص

(. 61-63، صص 1)زورشه، جلد  ابديخود دست جا موفق شد به متن خاص مورد نظر ‎آن
مهم راه در  گاه‎ستيا کيو  ييمرکز بودا کي( 1006ختن تا زمان فتح مسلمانان )حدود 

 ماند. يهند باق ریمس
مذهب خود علاقه داشتند، نه به  یدر وهله اول به منابع هند ،ينیچ ييالبته، زائران بودا

 یها حاو‎گزارش سفر آن اين د، اما با وجودگذشتن‎يجا م‎که از آن يرانيا یها‎نیسرزم
 نيتر منظر مهم نياست. از ا يرانيا دنیای يدر مورد بخش شرق یاديز ياطلاعات تصادف

که قبل از سفر به جنوب هند،  (399-412زيان، -)فا نیسه ـ‎فا گزارش :عبارتند از ها گزارش
شنگ،  ـ‎یراه راهب هو‎م( که به ه22-518) وني‎ـ‎سونگگزارش  ؛را در ختن گذراند يمدت

 قيکه از طر گزارش هسوان تسانگ ؛در باختر انجام داد تیهفتال تخت‎یرا به پا يتيمأمور
افغانستان به  قيطر ازسپس از جنوب  ،يبه قلمرو ترکان غرب يشمال ریاز مس ميحوضه تار

 او يچ وي يتانگ هس گزارش تا ،بازگشت يجنوب ریختن در مس قيهندوستان رفت و از طر
 یمند‎گزارش دست اول ارزشکه در تانگ بزرگ(  ي)سوابق مناطق غرب يج وي يدا تانگ ش

 (.29-23، ص  يوال ل؛یاول قرن هفتم است )ب مهیآن مناطق در ن طياز شرا

 سمیمزدائ
 ليرسد که در اوا‎ينظر م‎به ،يساسان یامپراتور يرسم نيد ،يزرتشت اي اپرستيمزدآيین 

در و  وارد شده است نیبه چ ،رانيبا ا کیپلماتيد یها‎تماس هجیاحتمالاً در نت ،قرن ششم
خیان، متیو،  ـ‎)در چیني ابتدای چیني میانه خنشناخته شد  «هسي ان» عنوان‎به نیچ

شود ‎يم افتي یگريد نهیندرت در هر زم‎نوشته شده است که به خطيکه با (، 2957شماره 
( در واقع، 117، ص 1962، بلانکپولي  شده است )ر.ک. یاديز سردرگمي جاديو باعث ا
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متیو، شماره ، )تیان «اين‎ ـ‎ته»ي نیچ يميقد شينوشتن تلفظ گو یبرا يفقط راه نيا
 یخدا»يعني  «شن ـ‎ته اين» اي« بهشت» يعني «‎ته اين»است. « بهشت» معني‎( به6361

 نیچن‎بود، و هم« خدا» يعني «دوا» تيسانسکروازه  یبرا ينیچ ييمعادل بودا «شتبه
وجود دارد. اطلاق اصطلاح  ييدر کاربرد بودا «هسي ان» تلفظ متفاوت یبرا یشواهد

 «شن ـ‎هو» تر بود. اصطلاحات خاص يعیبسط طب کي انیرانيا یخدا یبرا deva ييبودا
 نگیم هی. در ششوند يم افتي زین «آتش خدای»يعني  «هسي ان دوا  ـ‎هو» و «آتش»يعني 

به  هیاول «خ» با «بهشت»شود که تلفظ کلمه ‎يگفته م ق. م.( 200)نوشته شده در حدود 
و لويانگ ن آ چانگ يعني هان تختياز جمله دو پا ،یمرکز یها‎استان ة، مشخص«ت»ی جا

(. در قرن ششم 28مرتبط بود )بدمن، ص  يبا ساحل شرق «ت» که تلفظ با‎ي، درحالاست
منطقه  يعني، «ها هدرون گذرگا نیسرزم»محدود به  «خ» که تلفظ با رسد ينظر م‎به

چه ‎. آنشد يبود، محدود م افتهيکاهش  رونق‎بي ةمنطق کيآن، که تا آن زمان به  گچان
شکل  نيبه ا انیدر زمان استفاده از زرتشت شهیکلمه هم نياست که چرا ا نيا ستیروشن ن

و  ييسو یها سلسله تخت‎یپا گريآن بار د‎پس از آن که چانگ يحت شد، يخاص تلفظ م
  را از دست داد. يمحل يژگيو نيو ا تانگ شد

که  يتیشناخته شد، وضع تیبه رسم نیزرتشت در شمال چ نيیدر اواخر قرن ششم، آ
و  انگ،يآن، دو معبد در لو‎و تانگ حفظ شد. چهار معبد در چانگ يسوئ یها در دوره
ته )چِن( وجود داش يدر امتداد جاده شمال غرب ييفنگ و در شهرها یدر کا گريد یمعبدها

پائو )سابائو( ‎ـ‎سا ايفو  ـ‎سا ينیچریکه با اصطلاح غ دند،ها بو‎که مسئول آن يانیاست. خارج
 يشمال ييو سو ي(. در چ1903 وت،یبودند )پل ينیچ يرتبه رسم یشوند، دارا يشناخته م

 یها‎تيمأمور افتيدر تیکه مسئول ی( بودند، دفتريها تابع هنگ لو سو )هنگلوس‎آن
 ئتیبخش از ه کي ،ايثارگریها به دفتر ‎بر عهده داشت، اما در تانگ آنرا  يخارج يخراج

عمدتاً  اياحتمال وجود دارد که نمازگزاران همه  نيوابسته بودند. از مناسک ا رهيمد
 ينيیها به رقص آ‎ينیدهد که چ‎ينشان م روايتي پیشینهبوده باشند.  نیچ میمق انیخارج

کردند. ‎يمرتبط م تخیلي یارهاک‎معابد را با شاه مند بودند و‎علاقه ،شد‎يکه برگزار م
ممنوع شد، اما در اواخر قرن دوازدهم  845بود که در سال  يخارج انياز اد يکي سمیمزدائ
 وجود دارد. يبه معابد زرتشت یا اشاره

 ینسطور تیحیمس
 يشد، زمان يمعرف 638در سال  نیدر چ يطور رسم‎آن به یدر شکل نسطور تیحیمس

 جه،یمتون مقدس را به دربار تانگ ارائه کرد. در نت آلوپن )آلوبن(، به نام يرانيب اراه کيکه 



452    کاسپین دریای های کرانه  درباره هایی پژوهش 

 راهب را در بخش کي‎و‎ستیب یصومعه برا کيصادر کرد که دستور ساخت  يدولت فرمان
رسد که ‎ينظر م‎به(. 399)مول، ص صادر کرد  آن‎ي چانگدر شمال غربنینگ(  ـ‎نینگ )يي ـ‎ای

صادر  745که در سال  یگريطبق فرمان د رايز دند،ینام‎ي( ميارسپسو )ابتدا آن را صومعه پو
تاچین ، بلکه در )پارس( نه در پوسو تیحی( معلوم شده بود که مس67شد )مول، ص 

 ریی. تغافتي رییتغ نینام آن به صومعه تاچ ،نيروم( سرچشمه گرفته است. بنابرا یور)امپرات
سراسر مراکز  یدر شهرها نيريسا یو برا انگي ـ صومعه مشابه در لو کي ینام مربوطه برا

 يسنگ بهیتانگ، کت يخيمختصر از منابع تار یها داده ،نيبر ا‎دستور داده شد. علاوه یامپراتور
از  يکيو احتمالاً مربوط به  781 خيبه تار ،يانيسرو  ينیبه زبان چ یمعروف نسطور

 845در سال  گانهیب انيان سرکوب اداحتمالاً از زمکه آن، ‎چانگ کينزد ايداخل  یها صومعه
 تر‎شیشواهد ب(. 27-52)مول، صص  قرن هفدهم دوباره کشف شد ليدر اوا ،دفن شده بود

شده ‎کشف يحیتوان در متون مس‎يرا م نیدر تانگ چ يرانيا نهیشیبا پ تیحیوجود مس یبرا
رسد که مانند ‎يم نظر‎. بهافتي گريپراکنده در منابع د ارجاعاتدر  نیچن‎در تون هوانگ و هم

 تیبر جمع يکم ریبوده و تأث يعمدتاً محدود به جامعه خارج ینسطور تیحیمس سم،یمزدائ
کردند،  غارت 878هوانگ چائو کانتون را در سال  ،انیکه شورش يداشته است. هنگام يعموم

 تیحیپس از آن، مس.  (76)مول، ص بودند که قتل عام شدند ييها‎ياز جمله خارج انیحیمس
 شد. يدر زمان مغولان دوباره معرف که‎نيشد تا ا ديناپد نیچ از

 سمییمانو
و  یمرکز یایدر آس ، مانويت7ی، جلد مانو ينیبه ترکستان چ دی)مراجعه کن تيمانو

) شاوان و  ذکر شده است رانياز اش ( توسط هسوان تسانگ در گزارشينیترکستان چ
 694شد. در سال  نیهفتم وارد چ در قرنین ياين آ نیچن‎. هم(150، ص 1913پلیوت، 

 یمانو یا رساله او شد و پذيرشتوسط امپراتور وو  )آفتادان( «دا ـ‎تا ـ‎فو» نام هب فرد ايراني کي
 کي 719در سال  (.152-53، ص 1913)شاوان و پلیوت،  کرد ميتقد امپراتوربه 

 ازهدرخواست اجدر طوفارستان و  يحاکم محل کياز  یا‎نامه‎هیبا توص یشناس مانو‎ستاره
نسبت به  یتر‎شیممکن است علاقه ب اني(. مانو188ص  و،یوارد شد )ل سایکل کي سیتأس
 732در سال  رايخود داشته باشند، ز ینيآ غی( به تبليپارس انينسطور دي)و شا انيمزد

 یا‎آموزه یصادر شود که در آن اعلام شود اگرچه مانو يداده شد که فرمان صیتشخ یضرور
غرب ادامه آن مجاز  در)هو( ا انیرانيا یشده بود، اما برا ليتبد سميدت که به بونادرست اس

هفته  راياند، جالب توجه است، ز منجم بوده انياز مانو يبرخ که‎ني(. ا190ص  و،یبود. )ل
در همان زمان در  باًياند، تقر شده یگذار‎نام اراتیکه به نام س ييبا روزها ،يرانيروزه ا‎هفت
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 یسغد > میجیت انهیم ينیچ >) «مي» کشنبه،ي یمانو ـ‎ينینام چ. است هشدشناخته  نیچ
قرن  انيحداقل تا پا نیجنوب چ هوآنگ در ـ‎زمان توناز  ينیچ مي(، با رنگ قرمز در تقوریم

 (.158-77)شاوان و پلیوت، صص  نوزدهم مشخص شده است
که قاهن  ياندست آمد، زم‎‎به 762در سال  نیدر چ یمانوآيین  یفرصت بزرگ برا

و  ریشان اس‎ـ‎لو‎ـ‎سلسله تانگ پس از شورش آن یبازساز انيکه در جر انگي ـ‎در لو غورياو
 یمذهب مانو هکه او به مغولستان بازگشت، قاعد يهنگام تغییر مذهب داد.غارت کرده بود، 

ها ‎کار بود، آن‎بده غورهايکه تانگ به او ييجا‎کرد. از آن ليتبد يدولت نيعنوان د‎را به
و  واني‎ـ‎یبلکه در تا انگ،ي‎ـ‎آن و لو‎نه تنها در چانگ یمعابد مانو جاديتوانستند خواستار ا

 غورهاياو تيحما(. 194: لیو، ص 261-62)شاوان و پلیوت،  تسه شوند.‎انگيمناطق مختلف 
جا و ‎)هو( مستقر در آن یخاطر بازرگانان سغد‎بدون شک به ييها‎مکان نیدر چن یاز مانو
 بود. غوريدر دربار او یمانو انيس با سغددر تما

 تيرا از حما اني، مانو840در سال  زهایپس از شکست از قرق غورياو یامپراتور يفروپاش
رخ داد،  842حمله در سال  نیاول نیدر چ (.284)شاوان و پلیوت، ص  خود محروم کرد

در سراسر  ینوما ذهبدر سال بعد م .تسه منسوخ شدند‎انگيکه معابد در منطقه  يزمان
ها ‎. معابد و تمام اموال آن(196: لیو، ص 293)شاوان و پلیوت، ص  ممنوع شد یامپراتور

 يدستور بازگشت به زندگ ونیمصادره شد، کتاب مقدس در ملاء عام سوزانده شد، و روحان
 کردند. افتيرا در غورهاياو گريبه مرزها با د دیتبع ايموارد، اعدام  يو حداقل در برخ یعاد

ص  و،ی)ل سمياز جمله بود ،يخارج انياد يکل تيدو سال بعد با آزار و اذ عيوقا يتوال نيا
 تيادغام شده بود که در نها ينیچ يقدر در زندگ‎( دنبال شد، اگرچه در آن زمان آن198
 .افتيسابق خود را باز تیموقع

و  ینستور شد، اما برخلاف ديشناخته شده ناپد يرسم نيیآ کيعنوان ‎به یاگرچه مانو
 ينیرزميفرقه ز کيعنوان ‎به رايدوانده باشد، ز شهير نیچ تیجمع انیدر م ديبا سم،یمزدائ

زنده ماند. خصومت دولت،  نیفوک يجنوب شرق يسال در منطقه ساحل 800به  کينزد یبرا
 ديبا شک و ترد یبرانداز یعنوان بسترها به يمردم يبمذه یها که به همه جنبش

به  ينیچ يبر ارجاعات ادب دانستند، يمهلک م يرا بدعت یکه مانو ها، ييو بودا ست،ينگر يم
قرار  ریمندان مدرن را تحت تأث‎دانش و حتي بوده است هيرو يغالب است و گاه ب« نور نيد»

در دوران سونگ  يمردم یها امیدر ق ریگدر یها از فرقه يکيعنوان ‎به یمانو ن،يداد. بنابرا
( شمرده ري، زمورد سومبه  دی؛ نگاه کن1368-1206) انوي اني( و در پا960-1127)
که  مطرح کردشده است،  رفتهيرا که کاملاً پذ هينظر نيا ي. مورخ مدرن وو هان حتشود يم
 ايتريما ييفرقه بودا کيوجود دارد،  «عمامه سرخ» انیشورش یدئولوژيدر ا یعنصر مانو کي
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به آن (، در اصل 1644-1368) نگیسله مسل گذار‎انیژانگ(، بن وانيچانگ )ژو  وانيکه چو 
زاهد و  انينشان داده است که مانو دتريجد قاتیحال، تحق‎ني)وو هان(. باا ودمتعلق ب

(. 61-259صص  و،ینداشتند )ر.ک. ل ها«سرخ  عمامه»با  يارتباط چیه نیجو فوک صلح
 انيمانو یبرا یناگوار یامدهایپ (سلسله نور) نگیو سلسله م «رنو نيد» نینام ب يزمان‎هم

آزار و  یبرا یا‎ژهيکردند عنوان سلسله را غصب کرده بودند، هدف و‎يها که ادعا م‎داشت. آن
کوچک تا حدود  یها گروه اين (. با وجود206-7، ص 1923)پلیوت،  شکنجه قرار گرفتند

 .(263)لیو، ص  شان وجود ندارد‎اطلاعاتي دربارهپس از آن و ماندند،  يباق 1600سال 
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 یغوزوُا ریسگ در اساط
 محقق تاريخ و اسطوره ترکمن/  آنادردی عنصری

 
 
 
 

 مقدمه

در کنار  شیشد و از هزاران سال پ ياست که به دست انسان اهل یجانور نیسگ نخست
عنوان  کُهن، سگ به يجوامع انسان تر شیدر ب .(soshians. ir ،يلی)وک است ستهيانسان ز

سگ را  جيتدر به يعاطف وندیپ ني. اشد يوفادار شناخته م يبان راه و نگه دوست، هم ،يوانیح
 ينیب و گاه مقدس در جهان يتوتم يگاه یکُهن وارد کرد و جا نسانِا ينيد یها نيیدر آ

بود که سگ  ها نيیآ نياز جمله ا«مردگان»بوط به . مناسک مردیمردمان باستان به آن بخش
 اتِيروا تر شیخاطر در ب نیبه هم(. 602: 1388 ه،ی)شوال برجسته داشت یدر آن حضور

 دهيدگان و مردگان دنجهان ز نینما در ب و راه بان هسگ در نقش نگ ،اقوام ملل و یریاساط
  رهیخود به سگ و ت یریاساط اتيادر رو ،ر ملليسازگار با سا زی. اقوام مختلف ترک نشود يم

 غوزانۇبعض اقوام ترک مانند: ا ریاساط نياند. در ا داده یا برجسته گاه یآن گرگ، جا ياصل
 نیسگ و گرگ وارد مضام قيطر ني. از اندا زده وندیخود را با سگ و گرگ پ يتبار قوم

عامّه  یباورها ات،یدبدر ا يفرهنگ یها هيما دست دیسبب تول ،اقوام شده نيا يفرهنگ ـ ينيیآ
 یترکان جمهور انیانجام شده در م يشناخت مردم یها ها شده است. پژوهش آن ینگار و قوم

هنوز  یبا منشأ جانور يقوم ارکه باور به تب دهد ينشان م هیروس ونیواقع در فدراس آلتايي 
(. 107 :2004)کالافات،  است یو جار عياقوام شا نيا انیدر م زین کمي و ستیدر قرن ب

ما  زین یامروز یها ترکمن يقوم ـ يفرهنگ اتیمتنوع ح یها جنبه انیطور که در م همان
 . میرا شاهد هست يباور باستان نياز ا ييايبقا
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 پژوهش نهیشیپ

 نيمقاله شرو ،يرس در زبان فارس مستقل در دست يدر موضوع سگ، تنها مقاله علم
رس است.  در دست (soshians.ir) به آدرس شانيا يشخص تارنمایاست که در  يلیوک
جانور  نيشدن ا يسگ و زمان و مکان اهل ینژاد خچهيمقاله از تار نيدر ا سندهينو
باستان و  انیرانيا ينيیو آ ينيد یمند سگ در باورها ارج گاه ی. سپس به جاسدينو يم

 وانیح نيا ينيیو آ یا اسطوره گاه یسگ و جا هيما بن ني. افزون بر اکند ياشاره م انیزرتشت
ملل و  یها اسطوره یها منحصر به کتاب عمدتاً زبان، يدر مآخذ فارس يملل باستان نیدر ب

 (.  616ـ  601: 1388 ه،ی) شوال است. هیالاثر ژان شو« ها فرهنگ نماد»ها مانند  نامه فرهنگ

در منابع « ترکان ریو اساط يباستان خيتار» يِموضوع نهیمرتبط با زم یها در پژوهش
 یها در اسطوره وانیح نيا گاه یشناسان، در موضوع سگ و جا و آثار ترک ينیچ کیسکلا
 یدیول يذک(.  48ـ  21: 1387 ف،يِ)زو آمده است يآن مطالب کیو نقش توتم يقوم نشيآفر

سگ  هيما به بنُ ترک ریاساط انیدر ضمن ب هینام ترک گران صاحب پژوهش گلاؤ نيتوغان و بهاالد
 لیيخایمعاصر، م یها ستیمارکس يمانند بعض»نظر است که  نيتوغان بر ا اند. هداشت ياشارات زین

به سگ،  زانیاوغوزان و قرق يدر ربط دادن منشأ قوم زین ياسلام نگار خيدو تار یزيو گرد يانيسر
 ياظهار برخ» معتقد است  زیاؤگل ن(.  545: 2002)توغان،  را دارند قواما نيا ریقصد تحق

ترکان  زییاقوام ترک، از اشتباه آنها در تم انیدر م يبر وجود باور به تبار سگ يشناسان مبن ترک
ترکان  ریو نقش سگ در اساط گاه یربط با جا در(. 568: 2003) اؤگل، شود يم ياز مغولان ناش

پژوهش  رو نيصورت نگرفته است. از ا يپژوهش مستقل رانيکه تاکنون در ا رسد ينظر م به زین
 باشد. رانيدر ا غوزۇا ـ ترک ریشناخت اساط نهیدر زم یآغاز  نقطه تواند يحاضر م

 ياست که شواهد موجود در مجموعه دانش فرهنگ نيرو مدعا بر ا شِیدر پژوهش پ
 يباستان یترکمنان دلالت دارد، مدلول باورها انیسگ در م کِین گاه یکه بر جا يترکمن

 یا از اعتقاد اسطوره يگ خود ناشس نيیاست. آ يسگ در اقوام کُهن ترک نيیاز آ يناش
از روش  یریگ شان بود. نگارنده با بهره یغوز به تبار جانورۇا ـ از اقوام ترک ييها بخش
پرسش  یفوق برا یها افتهي یبر آن است که بر مبنا يفیتوص ـ يلیتحل وهیو ش یا خانه کتاب

 .ابدیدرخور ب يپژوهش پاسخ ياصل

 ملل ریسگ در اساط

مردمان  انیمتنوع حضور دارد. در م یها سگ در نقش ا،یملل دن هنيتر شیب ریدر اساط
 یها تيروا ،رانيو ا کايمراپوستان قاره  اقوام شمال اروپا، سرخ انه،یم یایآس ،یبریس ن،یچ
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وع آن نمت یدر دست است که بر کارکردها وانیح نياز ا يفراوان یها و گزارش یا اسطوره
 مردم دلالت دارد. نيا يقوم نشيآفر یها طورهو بر اس ينيیآ ،ينيد یدر باورها

 يينما راه فهیشده است، وظ يسگ که در سراسر جهان گواه یا کاربرد اسطوره نیاول»
 یایعنوان ن سگ به ن،يسگ بلد انسان در شب مرگ است. افزون بر ا يعنيارواح است. 

 (.602: 1388 ه،ی)شوال «شمار آمده است انسان به یریاساط

 وانیح نيداشته است. ا اریبس يتیبرجسته و محبوب يباستان مقام انیرانيا نيیسگ در آ
 .شد يبزرگ محسوب م يستوده شده و آزار و کشتن آن گناه اریبس زین يزرتشت نيیدر آ

جسد مُرده اجرا  ریتطه یبرا يزرتشت نيدر د «ديد سگ»نيیآ(. 470: 1386 ،ياحقي)
 دارد، آن متحد مهرِ گاوکُش است برجسته يگاه یجا یمهر ری. سگ در اساطشد يم

 (. Soshians.ir ،يلی)وک

ارواح و هم  ینما هم راه ،سگ، هم در مقابر امپراتوران دفن شده است ن،یچ ریدر اساط
 یها در اسطوره(. 152: 1384 ،يستي)کر شده است. اندهيدر کسوت آموزنده کشت برنج نما

شکار و مرگ را به  ،يسازِ شفابخش اما هم ده،یچیپ یاز نمادها یا سگ، مجموعه ،يسلت
 شود يم دهيد زین یلزو و یرلنديا یها ها در اسطورهرکردکا ني. اگذارد يم شينما
 (.78: 1387 ن،يگر نی)ج

را  نيريجهان ِز یِسگ دوسر با دُمِ مار، دروازه ورود کياورتوس،  ونان،ي ریدر اساط
 یبرا را خصوصاً ييها سگباستان،  یها يکيمکز(. 27: 1386)برن،  کرد  يمحافظت م

 ،يراه جسد متوف ها به هم . آنکردند يم تیترب گريمُردگان در عالم د يينما و راه يراه هم
تا مانند سولوتل،  کردند يـ دفن مـدیبه رنگ خورش يعني ــ یریرا به رنگ ش يسگ
شمال  یها موروت ها، یملانز ریدر اساط(. 602: هی)شوال کند. يينما را راه يسگ، متوف ـ خدا

 يو نشان برخ ایکند. سگ، ن يم فاينقش ا یا اسطوره یایسگ در مقام ن ها، ينیبورنئو و چ
 اریبس نیو چ نیمردم جنوب چ انیسگ در م ـ باورِ پدر(. 613)همان:  است. ينیجوامع چ

 (.565: 2003نفوذ داشته است.)اؤگل، 
 

 یترک ریسگ در اساط

ملل  یها يژگياز و يکيمنسوب کردن  یزیدانستن و به چ يوانیخود را از نسل ح»
 گونه ني. ادانستند يم يوحش يوانیها خود را از اعقاب ح از آن یاریبود. بس انهیم یاسی آ

 يقوم شيدایو پ ياسیس خيدشت اغلب بر اساس تار یها از ملت يها در نزد برخ اسطوره
در بحث  زین یا هیکمحقق تر (1954ـ1887) وروکاني(. 40: 1395 و،یلی)قوم .ردیگ يشکل م
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 انیباشد، در م ياهیگ اي یاز جنس جانور تواند يم که نيتوتم ضمن ا: »سدينو ياز توتم م
 (.12: 2005 وروکان،ي) شود يم رفتهيپذ زین« قوم یاین»عنوان  به لهیقب یغالب اعضا

 هزار ها هستند که حدود پانزده از سگ یا گانهي ی نوادگان گله ن،يامروز یها  سگ يتمام
 ييای. کانون جغرافستنديز يم نیچ يشمال یمرزها يکيو در نزد انهیم یایدر آس شیسال پ

 .(Soshians.ir ،يلی)وک بوده است انهیم یایو آس يشمال نیچ شدن سگ، احتمالاً ياهل

سگ و قبائل  نيیبر وجود آ يمبن ينیچ یها با گزارش وندیاگر مطالب فوق را در پ
که توجه به سگ و نقش  میابي يدرم م،يدر نظر آور نیچ يشمال یها نیدر سرزم« سر سگ»

 يشمال یها نیبعض قبائلِ ترکِ ساکن در سرزم يِنيو د ينيیدر مراسم آ وانیح نيمند ا ارج
 شکل گرفته است. يخيتار یا نهیبر زم نیچ

ها را  ها که آن(wuhuan)آن  هو وو از ،یا هیشناس نامور ترک اسطوره( 1989ـ1923) اؤگل
 .(2003:564)اؤگل،  سگ اعتقاد داشتند نيیکه به آ برد  ينام م ،نامد يپروتومغول م يقوم
 یها ها و کوهستان  هون به جنگل یامپراتور لهیوس به لادیاز م شیها در حدود قرن سوم پ آن

سگ  نيیها در رأس اقوام پروتومغول معتقد به آ رانده شدند. ووهوآن يرمسکونیمتروک و غ
ها را نه  ها آن ترک در بحث از ووهوآن خيگر تار پژوهش گرينجف د بودند. اما اکبر

 اکانیقوم، ن نيباور است که ا نيبر ا ی. وکند يم يمعرف يترک تیپروتومغول، بلکه با اصل
قوم  نيا ينيیدر اشاره به معتقدات آ یو(. 2003:63نجف،  کبر)ا اند غوزانۇا يباستان

باور بودند که  نيها بر ا . آنکردند يم ي، سگ قربانها زمان دفن مُرده ووهوآن: »سدينو يم
 ن،يکه ا میدان يکوهستان سرخ بر عهده دارد. م یسو را به يروح متوف يينما راه فهیسگ وظ

بوده  زین يملل باستان يبرخ یا اسطوره یها نيیآ درشناخته شده عنصر سگ  یِکار شيخو
اند با  ترکان اکانیکه ن زین (Ti)« يت»کِ قومِ تر ،ينیچ یها نامه در سال نياست. افزون بر ا

سگ و گرگ  يِوانیبر تبار ح زین هیشوال(. 64)اکبر نجف: « نموده شده است.« سگ»  نشانه
 (.1388:607 ه،ی)شوال رددا دیسلسله ترک و مغول تأک نيدر چند

 انهیم یایباستان و آس نیترک در فرهنگ چ یها يتبت« يتبار سگ»افسانه با موضوع 
. اند افتهيتناسل و توالد  دیسگ سف ها از دو آن ت،يداشته است. مطابق روا عیوسرواج 

 ها ينیموارد، چ يرخدر ب ي. حتشد ياقوام تابو و مقدس شمرده م نيا انیسگ در م قتاًیحق
(. 2003:561)اؤگل،  کردند ياطلاق م« يسگ نیسرزم» ها يمحل سکونت تبت نیبه سرزم

دوران باستان است که گفت:  یها از ترک خاقان لگهیم بکلا ادآوري يسگ نیاصطلاح سرزم
 یکه کاشغر یگمانم که قطعه شعر نيبر ا(.  34: 1387 ف،ي)زو «هاست سگ لهیتبت، قب»
ل يبا موضوع قبا شود، يها اشاره م سگ لهیبه قب ورشيکتاب خود نقل کرده و در آن به  رد
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 شود ينام بُرده م غورانيشعر از او نيا که در ني. خاصه استین ارتباط يترکان ب انیدر م يسگ
 :اند ستهيز يتبت م يگيسا که در هم

 Beçkem urup atlaka  مياسبان، پرچم و علامت زد یرو

 Uygur taki tatlaka ميحمله برد غوري]ساکن[ او یها به تات

 Ogri yawuz itlaka   يبه سگان دزد و حرام

 Kuşlar kibi uçtimiz   ميچون پرندگان فرود آمد

و ]ساکنان[ را سگ  میها تاخت سگ یسو و به میپرچم برداشت د،يگو يکه: م آن حیتوض
 (1384:278 ،ی. )کاشغرميچونان پرندگان بر آنان فرود آمد ديگو يو م نامد يم

خود از  يِشناخت در گزارش مردم ،یا هیشناس معاصر ترک ، مردم(1939) کالافات اشاري
 يوانیح یها و توتم یمردم درباره منشأ جانور نيا یِجار یاز باورها یآلتا یترکان جمهور

سالانه خود با  ينيیآ راسمدر م یل آلتايقبا ي. برخديگو يمقدس آنان از جمله سگ سخن م
 .(2004:107) شدند يخود حاضر م یها پرچم ینشانه سگ بر رو

و  بودن بعض اقوام صورت( )سگ ايسر(  )سگ مرتبط با اسطوره سگ، نیاز مضام يکي
در گزارش خود از سفر  المخلوقات عجائبترک است. صاحب کتاب  ریقبائل ترک و غ

(. 1345:425 ،ي)طوس «سگان داشتند یِرو ديرا د يقوم: »ديبه ظلمات گو نیذوالقرن
 ني...مردمان ا»: سدينو يمردان کشور برهنگار م فیوصخود در ت  بطوطه در سفرنامه ابن

 يول ؛است هیشان به دهن سگ شب که دهن جز آن ،ندصورت مانند ما هست ثیکشور از ح
 بايمردان ز يجا همواره در پ . زنان آندهستن بايز اریو بس ستندین طور نيشان ا زنان

الله از مردان  فضل نيدالدیرش تيبطوطه به روا ابن تيشباهت روا(. 1376،2/274) «.هستند
صفت  و سگ صورت میو ذم اللقا هيکر شانيچون شوهران ا» :است آور يشگفت براق تيا لهیقب

 یغورياو یا به نقل از افسانه ينيعطاملک جو(. 1384:14) «و... دنديبودند، زنان او را بپسند
بگشادند و  میاقال متِدر مدت دوازده سال تما»: سدينو يم غوريدر شرح فتوحات بوقوخان او

اعضاء  وانیح نِایجا آدم که آن ينگذاشتند و تا موضع يو سرکش يعاص گاه یجا چیه
 ،ينجوي) «بازگشتند است، نمانده عمارت آن،  یاند که ماورا و دانسته اند دهيد

به  زین انهیقرون م انیحیمس ن،یچون ييها گزارش ریمحتمل است تحت تأث(. 233\1387:1
ها در   قوم نيکه ا کردند يبا سرِ سگ معتقد بودند و تصور م ياز اقوام ی، نژاد«انسر سگ»

(. 1389:53)هال،  ستنديز يم گريد زِیانگ راه با اقوام شگفت هان، همجِ  وردستد یمرزها
 ریبا سرِ سگ، در اساط ياما نشانه سگ و انسان انه،یمنابع قرون م یها نظر از گزارش صرف
 .(52)هال:  نماد الهه و خدا است یصرو م یآشور
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ترکانِ ساکن در  نایسر در م ها درباره اقوام سگ تيروا نيتر شیب رسد يبه نظر م
تاتار، مردها  یوِیدر کشور ش»...رواج داشته است.  نیو شمال و جنوب چ يترکستان شرق

صورت سگ و  ها به مانند سگ بود. فرزندان پسر آن شان یسرها يول ،داشتند ياندام انسان
 يطور کل نوشته است که: به ينی... پلانو کارپآمدند يم ایدن بهشان به شکل انسان  دختران

 يول ،آدم هیها شب آن یها بودند، کله ياندام انسان ی( داراروُن یدالا اچهي)در انوسیساکنان اوق
مربوط به مردان  يتيمغولستان روا یها دوبروت انیسگ بود.. در م هیشان شب صورت

هست درباره  يداستان معروف ،یآلتا ولکلورحفظ شده است.. در ف یکله و زنان عاد سگ
 نيا یها زن يول ،به سگ دارند هیشب ييها که همه مردها کله ييجاها.  سگ يپادشاه

 (.1387:26 ف،ي)زو «.هستند بايز اریبس نیچن ها هم ندارند. آ يها چهره انسان کله سگ

دخت  سگ با شاه کيدرباره ازدواج  ينیچ یا ها، افسانه داستان نيکامل از ا یا نمونه
دهان از  در نبرد بود. فرمان یباختر هيسا ا همخاقان ب: »ديگو يم نیناست. افسانه چ ينیچ
از شکست  ييرها یشده بودند. خاقان برا وسيسربازان در جنگ مأ يکشته و ناتوان یِاریبس

 اوردیدشمن را ب انیده سپاه که سرِ فرمان يو وعده داد کس دیشياند یریتدب ،ييو رسوا
گو قرار گرفت... و مورد گفت یوس و آن یسو نيشوهرِ دختر خاقان خواهد شد. پاداش خاقان ا

سگ شبانه  سماجرا آگاه شد. پ نياز ا زین نیچ انیده سپاه و سرانجام سگ تنومندِ فرمان
ده دشمن جدا کرد. سحرگاه سگ با سرِ سردار  خود را به سپاه دشمن زد و سر از تن فرمان

او  انیسپاهده دشمن،  خاقان افکند. با کشته شدن فرمان یدشمن بازگشت و سر را در پا
دختر خود را  توانست يزد کرد. خاقان که نم شدند و سگ وعده خاقان را به او گوش میتسل

به  تواند يم زیدر انجام وعده را باز گفت. سگ گفت او ن ریدهد علت تأخ یبه سگ، شو
بزرگ به مدت  یا کاسه ايقدح  ريکار پنهان شدن او در ز ني. و راه اديانسان درآ تئیه

راز آگاه شود و  نياز ا کس چیروز بود. سگ از خاقان خواست که نگذارد ه شتاده و ستيدو
 نُه هفتادو و ستيبزرگ پنهان شد. دو يقدح ريسگ در ز و رفتيقدح را تکان دهد. خاقان پذ

را از دست داده بود، گوشه قدح را بلند  یدار شتنيروز گذشت و در آن روز خاقان که خو
او جز سرش همانند  یآمد که سرِ سگ داشت و همه جا رونیب يکاسه انسان ريکرد و از ز

. در مراسم رفتيپذ یسگ را به داماد‎ ـ انسانناچار  خطا از خاقان بود و به 1ها بود. انسان
                                                                                                                                              

 در»شود:  مي نقل ذيلاً که است آمده زويفِ مقاله در زنی ديگری روايت چیني، افسانه شبیه داماد، ـ سگ موضوعِ در 1
 وی که کسي به داد قول حاکم. داشت سرسخت و مند قدرت رقیبي چژوئُو دولت حکام از يکي که شود مي گفته روايات

 که بود موجودی تنها او داشت، باک وبي دلاور سگي حاکم. بدهد همسری به را خود زيبای دختر درآورد، ازپای را
 وی تا کرد تقاضا کند، ازدواج خانم زاده شاه با بتواند و شود تبديل انسان به که آن برای سگ. بکشد را دشمن توانست مي

 آور عذاب و طولاني مدت اين نتوانست عروس! کامل روز شبانه نهُ. بپوشانند شب9 و روز9 مدت به دقیقاً« ناقوسي» در را
 ←.شده تبديل انساني اندام به داماد بدن که ديد و گشود را ناقوس سقف يپنهان طور به روز شش از بعد. آورد تاب را
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عروس را  رِس نديگو يم يو برخ دندیسرخ پوشان یا سگ را با پارچه ـ انسان رِازدواج، س
سگ همه شجاع و چون پدر  ـ انسان نيفرزندان ا نديگو ي... مندیتا شوهر را نب دندیپوشان

و چهره خود  پوشند يسرخ م یستاررونگ در فوجو که د لهیمردمان قب نديگو يخود بودند. م
رونگ در خانه  لهیمردمان قب نديگو ياند. م سگ شجاع ـ انسان نياز اعقاب ا ،پوشانند يرا م

هنگام سالِ نو به  و هر سال به ندکن يم شياینقش شده ن یا را که بر پرده يسگ ريخود تصو
 (.1384:200 ،يستي)کر دهند يم اریبس یها يو قربان ايشجاع، فدا یاین نيا

 یغوزۇا ریاساط در سگ

 يِباستان اکانیووهوآن ن ةلیکه قب ميرياگر بپذ( 2003:63) مطابق گزارش اکبرنجف
 یمند ارج گاه یسگ جا زین غوزانۇا انیاساس از دوران باستان در م نياند، بر ا بوده غوزانۇا

 کرده ينيآفر قوم نقش نيا یا اسطوره یها نيی جانوران مورد احترام در آ فيداشته و در رد
 انیدر م ظاهراً «سگ ةلیوس نما به نقش راه یفايا»ی ا اسطورهة خاطر که نياست. کما ا 

 غانوُت یدیول يکه ذک حفظ شده بوده است. چنان زین يسلجوق غوزانۇاخلاف آنان مانند ا
 یلادیم ازدهميکه در قرن  يانيسُر لیيخایم» :کند ينقل م یا هیمحقق ترک( 1970ـ1890)

 سگ هیشب يوانیح ران،يبه ا انیسلجوق اکانیدر سفر ن»: سدينو يم سته،يز يدر سمرقند م
 امبریاز پ شیقرن پ کي بيسفر به تقر نيا «است... کرده يم يينما ها را راه گرگ( آن يعني)

 (.2002:3/544) «.داده است یم رواسلا

« Barak / برَق»ه. ق( در مدخل  464ـ380) الترک لغات وانيصاحب د یمحمود کاشغر
سال شود، دو تخم  و کلان ریسگ پُر مو. بنا بر باور ترکان، مرغ کرکس چون پ: »سدينو يم

که در  ديآ رونیب )سگ پُر مو( Barakاز دو تخم، بَرَق  يکي از. بخوابد دو آن  یگذارد و بر رو
 ةدر ربط با کلم فيزو(. 1384:235) «.تر است..ریتر و شکارگ زرویاز همه ت نسگا انیم

باراک  ةواژ»: سدينو ير مآخذ ميو سا يبه روس ينیباراک با استناد به فرهنگ بزرگ لغات چ
 ف،ي)زو «شد. ها[ ]تاپغاچ ها باراک در اتحاد تابگاچ ـ تيا ةلیبوده که وارد قب یا لهینام قب
1387:34.) 

 یا لهیقب یبرا يعنوان زیمحبوب و ن یِا سگِ اسطوره کيبَراق در حکم  /قطعا نام باراق 
احکام  بند یمسلمان و پا که نيها با ا آشنا بوده است. آن زین انهیقرون م غوزانۇا یترک، برا

ترام به سگ را اح يو باستان ياکانیکه هنوز باور ن رسد ينظر م بودند، اما به یمحمد عتيشر
                                                                                                                                              

 باقي سگ چون سری با همیشه برای داماد بود، شده شکسته قانون. بود مانده باقي سگ چنان هم او  کلة اما→
 سگ مانند ریس و انسان چون بدني ها آن پسر فرزندان. کردند زندگي سعادت و بختي خوش با هم با ها آن... ماند مي

 مقدس را رنگ سرخ وحشي حیوان آنان. بودند زيبايي همان به و مادرشان مانند درست دخترها ولي داشتند،
 (. 27: 1387 زويف،. )شمردند مي
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 میخوان يم نيدالدیرش یةغوزنامۇکه در ا اند. چنان خود حفظ کرده بوده ةروزمرّ يدر زندگ
 مصاف داده است. زیباراق ن ـ تيا ليخود با ا يجنگ یسفرها ریدر مس غوزخانۇکه ا
 يکامل با تمام يهنگآ باراق در هم ـ تيا لهیمردم قب فیدر توص یو( 1384:13 ن،يدالدی)رش
: سدينو يم« سر سگ»ترکان در خصوص مردمان  ریترکان و غ انیدر م یجار یها تيروا
1.«.صورت زهیپاک نه،يمانا و ماد براق صورت میو ذم چرده اهیآن قوم س ةني...نر»

 

 ةدر چند موضع در وصف آنان از کلم براق تيا ةلیمردان قب فیتوص ةدر ادام نيدالدیرش
و  ينیچ یها با گزارش قاًیدق براق تيا ليا ةدربار نيدالدی. گزارش رشبرد يبهره م« سگ»
از سگ براق که به احتمال فراوان از  نيدالدیرش تيدارد. افزون بر روا یسازگار ينیچ ریغ

نظر  ترکمنان اخذ شده، به / غوزانوُا انیموجود در م يمکتوب و شفاه اتيمنابع و روا
که در  اند. چنان راق را حفظ کرده بودهمرتبط با سگ ب اتيخاطرات و روا غوزانوُکه ا رسد يم
و ضمنِ آن داستان، به  میخوان يبراق، سگ قهرمان را م ةافسان ن،يدالدیرش غوزنامهوُا

 شود يزاده تومان نقل م مَثَل از قول شاه ني. اميخور يبرم غوزانوُان ایدر م ريسا يالمثل ضرب
دادن و من  دينخست به سگ باصدقه دهد،  ياند؛ اگر کس [ گفتهاکانیکه ]ن چنان هم ،که
 .(1384:69 ن،يدالدی)رش .میباش رنج يب زیباشد تا ما ن رنج يآن دادم که سگ ب یبرا

 غوزانوُا نیکه در ب 2«تاش دهي /حجرالمطر  /سنگِ باران » ةدر اسطور رسد ينظر م به
 «نغوزاۇمظهر مقدس قدرت کامل در نزد ا» آن سنگ را  غوزشناسان،وُبوده و بعض ا جيرا

 ني. امیهست« وحش» کي یما شاهد ردّ پا زین(. 1388:2 ،ياشتورنی)کل اند کرده ریتفس
 بوده باشد. زین« سگ» کي تواند يحال م نیدر ع« وحش»

بدم دارد و سر  ابانیرا شناسد در ب يسنگ يرا ک« وحش»الهام داده است آن  دگاريآفر»
ترکان  انیدر م یجار یها تيدر روا(. 1345:141 ،ي)طوس «بر آسمان دارد و زبوزه بزند...

 یزيگرد(. 1384:371 ،یزي)گرد «.گرگ پرورده شد ریبه ش افثي» :باستان آمده است که
به سگ  شانيو ا افثياز نسل  انیسقلاب»... کند يخود نقل م گزارش نیهم ةدر ادام

                                                                                                                                              
 .برد مي کار به« سگ» معنای در دقیقاً را« براق» واژة جا اين در رشیدالدين 1
 اشکال با اسلامي منابع در که. است ترکي« تاشي يده» حاصطلا عربي و فارسي معادل. حجرالمطر. باران سنگ 2

 در 371 صفحة جويني گشای جهان تاريخ کتاب تعلیقات در. است آمده... و جدا جیدا، ياداتاشي، يای، مختلف، نوشتاری
 از که العاده خارق خواص دارای بوده، سنگ قسمي مغول و ترک اقوام زعم به: »است آمده چنین حجرالمطر واژة توضیح

: 1387 جويني،) .است شده مي حادث آسمان در برف و باران مخصوص نحوی به ديگر يک به ها آن اصطکاک و استعمال
 .معین محمد اهتمام به. قاطع برهان فرهنگ در« يده» مادّه ذيلِ يادداشتِ به ک. ر تر بیش تفصیلات برای(. 371\1

 ساخته اشیای چیني معتقدات در(. 233: 1380 هال،)  .يسندنو مي Jade را يشم سنگ انگلیسي زبان در. 2429 صفحه
 هینلز،) .است آمده« جادو» معني به باستان ايراني زبان در« ياتو» واژة. داشتند جادويي خواص يشم از شده

 نیز.. و جادی جادا، يدی، يادا، های صورت به مغولي و ترکي مختلف های لهجه در« يده» واژة که جا آن از(. 1386:83
 .باشند داشته لغوی مشترک ريشة Jade ياتو، يده، واژة سه اين که نیست دور آمده،
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 «.نديگو يرا سگلاب شانيسبب ا نيو بد اند... سگ پرورده شده ریبازگردند. از آنک به ش
. داند يم يسقلاب زیقوم را ن ني[، ازانی]قرق «زانیخرخ»در صحبت از  یزيگرد(. 1384:376)
فقره را  نيا زین گريد یها دارند. گزارش يتبار سگ زین زانیاست که قرق يمعن نيبد نيا

 نیچن شان انیت زانیقرق انیدر م جيرا یها با استناد به افسانه في. زوکند يم ديیتأ
ـ بوده ـ گانيتا ليزیق ــ« سگ قرمز» زهایقرق ةو خلقت و پدر هم شيدایمنشأ پ»: سدينو يم

هست  زین  1غازان ةغوزناموُگزارش ا ةدکننديیافسانه تأ نيحال ا نیدر ع(. 1387:32) است.
حامله بود و در زمان  یزن و افت،ياسکان  يدر محل افثي گريسقلاب پسرِ د»: ديگو يکه م

داشت سپردند. نوزاد از  رخواریش یها که توله يرا به ماده سگ وضع حمل فوت کرد. نوزاد
. قوم اُزبک از اولاد نهادند 2«بچن تيا»رو نامش را  نيو بزرگ شد. از ا کرد هيسگ تغذ ریش

 (.2001:109)غودارف،  است.« بچن تيا»همان 

مردمان  اما. »کند يجالب توجه اشاره م یا به نکته زیگزارش از قوم قرق ةدر ادام یزيگرد
با  يقوم ،زانیقرق که نيا جهینت(. 1384:379) «.چون هندوان مُرده را بسوزند. هم زیخرخ

 ي، شاعر مل3يقل شعر مختوم ادآوريامر  ني. اسوزاندند ياند و مُردگان خود را م بوده يتبار سگ
 : ديگو يها ست که م ترکمن

 نیس يملت گؤمر اؤل يکيا شیتمي

 (94: 1388) رروياندي يلأش يپرست ملت سگ

 : ترجمه 

 شان و دو ملت دفن کنند مُرده هفتاد

 پرست بسوزانند جسد را.  ملت سگ

                                                                                                                                              
 و زمان و نويسنده نام. است قاجاری  ـ صفوی دورة های اوُغوزنامه گروه از متأخر های اوُغوزنامه جمله از غازان اوُغوزنامة 1

 شده يافت روسیه تاتارستان جمهوری تخت پای غازان شهر در آن خطي نسخه چون اما. نیست معلوم اثر نگارش مکان
 .است شده مشتهر نام اين به
 دوم پارة ظاهراً. است آمده غازان و ابوالغازی های اوُغوزنامه در بجنه، ايت بچنه، ايت املايي اشکال با« بچن ايت» واژة 2

 بعداً که (päşänäپَشَنه ) نام با يسني ديو و گرشاسب دشمنان از گروهي نیای پَثَنه، اوستايي واژة با( بچن)ترکیب  اين
 .دارد شکلي شباهت درآمده، افراسیاب پدر« پشنگ» صورت به

 به: بنگريد تر بیش تفصیلات برای
 طهوری. انتشارات. تهران. شده شکار های سايه(. 1385)بهمن. ـ سرکاراتي1
 های پژوهش پژوهشي علمي مجله .شاهنامه در افراسیاب اساطیری سرشت های نشانه( 1382) .سجاد. آيدنلو ـ2

 36 ـ 7 ص. 2 شماره. ادبي
 درگذشته 1790 در و متولد میلادی 1733 در قولي به وی. است ترکمن ملي شاعر فراغي، به متخلص قلي مختوم 3

 حکومت تأسیس اوايل تا افشار نادرشاه شدن کشته از بعد سیاسيِ آشفتگي دورة در را خود عمر ترين بیش شاعر. است
 اجتماعي ـ سیاسي گری کنش حال عین در و ديني و عرفاني افکار با شاعری او. گذرانید اترک ـ گرگان منطقة در قاجار
 سخن و شعر ابزار از گیری بهره با سیاسي اجتماعي، امور اصلاح و ترکمن قوم ملي سرنوشت تعیین جهت در که. است

 .است دست در ترکمنستان و غانستاناف ايران، در وی اشعار ديوان از متعدد های کرد. چاپ مبارزه
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 جدهمه/ دوازدهم ه. ق  ــ  يقل موضوع است که تا عصر مختوم نيا گر انیشعر، ب نيا
بعض اقوام ترک از  يِتبارسگ ايسگ و  نيیمرتبط با آ یا اسطوره یها تيروا ظاهراً ــ یلادیم

 ريترکان از جمله ترکمنان سا نیو سوزاندن جسد مُردگان، هنوز هم در ب زانیرقآن جمله ق
 بوده است.

 اقوام یا اسطوره یدر باورها« سر» گاه یجا

در خصوص اقوام  يو اسلام ينیمنابع چ یها طور که شرحش گذشت، گزارش آن
دارند. اما  اقوام اتفاق نظر نيبودنِ سر، صورت و دهان مردان ا يبر سگ عموماً« سر سگ»

 نيبودن بعض از ا« سر سگ»تبار بر  در خصوص اقوام ترک ژهيو ها به گزارش نيا نيتر عيشا
و  ينیچ تيچه در روا ــ ينیدخت چ داماد با شاه ـ ازدواج سگ اناست. در داست ياقوام مبتن

 ني. اما امیداماد هست ـ در سگ« يکرگردانیپ» ةپروس کيـ ما شاهد ـ يترک تيچه در روا
ناقص  یا ملل، پروسه یها مشابه موجود در افسانه یها تياز روا يلیرغم خ به 1يکرگردانیپ

اندام  ةیو بق ماند يم يباق ييـ به همان حالت ابتداـ سگ جا، نيدر ا ــ وانیح« سر»است. و 
ناقص انجام  يکرگردانیپ نياست که، چرا ا نيسؤال ا نيتر يهي. بدشود يم يآن انسان

دُم،  :سگ، مانند یها ر انداميو نه در سا شود؟ ياتفاق در سر حادث م نياو چرا  شود؟ يم
 گوش، پا و... 

و  نيبارزتر زیسر در جانوران ن ان،یباشد که همانند آدم نيا تواند يجواب م نيتر هیاول
ماده، بلافاصله با مشاهده سرِ  رینَر را از ش ریاست. ما ش وانیهر ح ةمشخص نيمشهودتر

سرِ  ةاز مشاهد توان يم يرا از سگ اهل يسگ وحش ي. حتمیده صیتشخ میتوان يم وانیح
نظر  صادق است. اما به زیر جانوران چهارپا نيقاعده در سا نيداد. ا صیتشخ وانیدو ح نيا

داماد  ـ سگ یةکه ما در اسطور رايتمام شود. ز يسادگ نيله به ائمس حیتوض رسد ينم
و در  نیکه در چ میدان ي. مميا ترکان مواجه انیمپرستش سگ در  يِباستان نيیحداقل با آ

 يراه با پادشاه و مقام کردن سگ و دفن آن هم يقربانل ترک مناسک يبعض قبا انیم
 بوده است. یجار« سگ ةلیوس يروح متوف يينما راه ةفیانجام وظ»  تیشاخص به ن

 ةو هم تب ياهال: »سدينو يم يسینامور انگل پژوه نيد( 1941ـ1854) زريفر مزیج
ها هر  . آنشمردند يقوچ را مقدس م دند،یپرست يتب را م یکه آمون خدا یگريد انيمصر

. پوشاندند يو بر تمثال خدا م کندند يو پوست م کشتند يرا م يقوچ ،سال در جشن آمون
                                                                                                                                              

 اساس و ساختمان و ظاهری شکل تغییر» نوع هر و دارد وسیعي معنايي گسترة (Transformation)« پیکرگرداني» 1
 صادقي،) «گیرد.  مي بر در را ماوراءالطبیعي نیرويي از استفاده با چیزی يا و شخص مند قانون هويت و هستي

 .1388. فسايي رستگار نوشته «ايران اساطیر در پیکرگرداني» کتاب از نقل به(. 1395:178
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قوچ خودِ آمون بود. راست است که در  گر،يعبارت د . بهبودتب  یخدا ـ وحش قوچ صرفاً
 دهد يفقط نشان م ني. اما اشود يم دهيو سر ِ قوچ د يبا تنِ آدم انسان مین به شکل ها ادماني

از آن  انيخدا ـ است که وحش يگ لهیمعمول و در حالت پ يِسيدگرد ریکه او در مس
 (. 1383:563 زر،ي)فر «.گردند ليتبد يلوارِ کام انسان انِيتا به خدا گذرند يم

خود آمون را  یتمثال خدا انياست که مصر نيا شود، ياستنباط م زريچه از شرح فر آن
 کردند يم يآمون بود قربان یِقوچ مقدس را که نماد جانور ،خود ةداشتند و در مراسم سالان

را با سرِ  یو زیخود ن یها ادمانيدر  که ني. ضمن اپوشاندند يو پوست آن را بر تمثال آمون م
 يوحش ما با خداـ رسد ينظر نم به سرِ ترک، . اما در مورد اقوام سگکردند يم میسقوچ تر

 زین یو آلتا یبریترکان س انیرفتار، در م نيا هیشب ي. ولمیآن مواجه باش یمانند نوع مصر
تا از قدرت  کنند يسگ را بر تن م ةشد يها پوست دباغ شمن»قابل مشاهده است.  یا به گونه

، پوستِ شکارِ مورد شمن در مراسم شکار(. 1388:605 ه،ی)شوال «ل سگ استفاده کنندأتف
 نیچن کند. هم يرا تداع وانیبا آن ح یزادپندار هم ينوع قتیتا در حق کرد ينظر را بر تن م

ماسک، . »میدان يرا م ياقوام باستان انیمانند ورزا در م واناتیح يبعض ةکل اينقاب  دنیپوش
 اده،ی)ال «.کند  يخدا( را اعلان م ،یا اسطوره وانیح ا،ی)ن یا اسطوره يتیخصآشکارا تجسم ش

1392:271 .) 

 انيسان مصر هب ،قائل بودند يخود تبارِ سگ یمحتمل است آن گروه از ترکان که برا
جانور ابراز  نيسگ بر سر، مراتب احترام و پرستش خود را نسبت به ا ةکلّ دنیباستان با پوش

، مقدس و مورد «روح»دارا بودن  لیدل اقوام به یا در باور اسطوره« سر». چرا که اند کرده يم
 یا ژهيقائلند. قداست و يسر قداست خاص یبرا یاديمردمان ز»: سدينو يم زرياحترام بود. فر

حساس. قوم  اریاست بس يروح یکه، محتو شود يم هیاعتقاد توج نيبا ا يکه سر دارد گاه
ان و ب در سر جا دارد و حافظ و نگه يخانه دارد که اول معتقدند هرکس سه روحِ هم وروباي

 زر،ي)فر «.بان در سر انسان باور دارند به روح نگه زین امیشخص است. مردم س ینما راه
اصل فعال است و  تیفعال سر عمدتاً»: سدينو يم نیسر چن یاز معنا هیشوال(. 1383:261

سر، نماد روح  ،ييدادن است. از سو حیحکومت کردن، فرمان دادن و توض یرویشامل ن
 (.1388:562 ه،یوال)ش «.ماده است يبا تن، که تجل اسیاست. در ق يمتجل

سگ، بر  ةکلّ نِينماد یها کرهیما تنها با پ رسد ينظر م سر، به در بحث اقوام سگ الواقع يف
قبائل مواجه  گونه نيدر ا لهیشاخصِ قب سرِ بعض اشخاص مانند: شمن، سرداران و افراد

 يعام به تمام يِکيزیوجه ف کينوان ع امر به نيا ،يرونیگران ب که از طرف گزارش میهست
 داده شده است. میتعم لهیآن قب یاعضا
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 تواند ينهان م یبر رازها يو آگاه ييروا باورم که سرِ سگ، نماد تقدس، فرمان نيبر ا
 يها و حت سرِ سگ بر سرِ کاهنان، شمن ةکریصفات با گذاشتن پ نيشود. ا ریتعب

پوست  اينقاب  دنیپوش نيیآ هیشب نيتقل شود. امن شانيبه ا تواند يو... م انيروا فرمان
 یکه برا میشاهد هست ریاست. در اساط گرياقوام د ي( و بعضشمنان) ترکان انیدر م وانیح

 ينيیآ یاجرا کيپوست آن را در  ايجانورِ مشخص، نقاب  کيبا  یزادپندار حسِ هم یالقا
 .کنند يبر تن م اي زنند يصورت م به

 (آن یمعان ای یمعن) بارا  / برا  ةواژ یشناس شهیر

سگ پُرمو، »آمده است:  نیچن یباراق در کتاب کاشغر /براق  ةواژ یلغو یمعنا ةدربار
سلطانشا (. 1384:135 ،ی)کاشغر «.تر استریتر و شکارگ زرویسگان از همه ت انیکه در م

با  فيطواو  ها رهی. تگفتند يترکان باستان به سگ، باراق م: »سدينو يم يمحقق ترکمنستان
 یا لهیسازمان قب انیدر م زیعراق و ن ه،يسور ه،یترک یها نیمنشأ توتم سگ در سرزم

 فیضمن توص زین فيزو(. 2004:51)سلطانشا،  «رند.اقبچاقان، و ترکمنان حضور د زبکان،وُا
در شکار، از  نيو بهتر زیچالاک و تند و ت ده،یاز سگ با پشم بلند و ژول یعنوان نژاد براق به

ها آن را  با پشم بلند که شمن يکه؛ باراق سگ کند ياضافه م يمند روس شرباک دانش قول
 گ، سBarak ةواژ زین ديجد يترک یها در فرهنگ(. 1387:34 ف،ي)زو «.خوانند يآسمان
 ةشناس ترک دربار اؤگل اسطوره(. 2005:199 ن،یآل )آک شده است. فيپشمالو تعر یشکار

وارماق ساخته شده  /بارماق  ةشيباراق از ر ةکلم رسد ينظر م به»: سدينو يواژه م نيا ةشير
 .(2003:1/191)اؤگل، « آمده است. زتکیتندرونده و ت يدر معن« واران»است. صفت 

 بجنه تيا» ليدست ا خود در شرح اسارت مادرِ سالورغازان آلپ به ةغوزناموُدر ا یابوالغاز
آورد. نوزاد را به  ایبه دن یرت فرزندکه مادر، در بازگشت از اسا سدينو ي)سگ بجنه( م

ترکان رسم است که  انینام گذاشتند. در م« رگيا»بود، « بجنه تيا» لياز ا که نيمناسبت ا
 (.1383:68 ،ی)ابوالغاز .گذارند يم« سرگ»و « رگيا»سگان را  نام

 ةشير زین« گُرگ» ةبا واژ يواج لیتحل نديفرا کيدر « باراق» ژةوا رسد ينظر م به
 یها کلمه در زبان نيگرگ است. ا يبه معن« اورگ» يغنابيدر زبان »رک داشته است. مشت

در « ورگه»، در هند باستان « رگوُو» ي، در مازندران«گورگ» یو کُرد يبلوچ ،يرانيا گريد
 جيرا« ورگه» ةواژ(. 1390:24 ارزاده،ي) «.است («Biragh) رقیب»، («Beragh)برِق » ياُست

وهرکه » انيجو باستان، جنگ انیرانيا ةدر جامع :نظر جالب است که نيدر هندوستان، از ا
(vehrka) »صورت گورگ  به انهیم يواژه در فارس ني. ااند شده يم دهیگرگ نام يمعن به
(Gurg) در »شده است که نوشته:  ديیتأ زین معنا در گزارش استرابون نيدر آمده است. ا
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 يرانيو در ا« وهرکانا» يشرق يرانيکه در زبان اگسترده است  هیرکانیخزر، ه یايجنوب در
 نيل صحراگرد ساکنِ ايهاست. و قبا کشور گرگ یو به معنا شود يتلفظ م« وارکانا» يغرب

 ليکه تبد میدان يم(. 125ـ1388:124اول،  ييا)رض .«شوند يم دهینام« گرگ» ينواح
که  متداول بوده است. چنان یمرا انهیم يزبان فارس یها در واژه گريد کيبه  /و/، /ب/ یها واج

قاعده در  نيا«. نوشت»و « نبشت» ةواژ زین بوده و /ورف/صورت  به /برف/واژه  هیصورت اول
 صادق است. زیورگ ن رگ،یبراق، ب يعنيمورد بحث  ةبالاخص واژ ،يواژگان ترک

 ميرا ما در کتاب فرانتس آلتها« باراق» ةاز واژ يشناخت زبان لیاز تحل هيما نيا
 .ميشاهد یتر شیب یها البته با وضوح و شاهد مثال ،يخاورشناس آلمان( 1976ـ1898)
 ةقبض یگُرگ در انتها احتمالاً یا در صحبت از نقشِ سرِ جانورِ درنده یو(. 1393:308)

 انیاز اطراف ينخست به نامِ هون» :سدينو يجهت اثبات نقشِ گُرگ م رد ،يهون یریشمش
 ،يغرب ياُست (Berag) ،يشرق يِاُست (Biräg) کنم، ياشاره م« خوسيبر» يعني لا،یآت کينزد

هنوز معلوم  ياُست ةواژ یبرا يواضح يشناس شهياند. ر نام مرتبط دانسته نيرا با ا« گرگ»
باستان به مشکلات  یهند (Vrka) ،يياوستا (Vehrka)از  ينشده است. اشتقاق محتمل

از  تواند يم X به کهن... K, gگذار از  زی، و نiبه  äگذار از  ،همه ني. با اخورد يم بر ييآوا
در  يآلان یا واژه وام شد يرا م« خوسيبر»کهن روشن شود. ]البته[ اگر  يزبان ترک قيطر

 که نيکهن است. ا يترک« گُرگ» يمعن  به (ی)بؤر Böriها ادراک کرد. نام  هون انیم
 ،بوده باشد (Böri) یبرا یا نمونه شیپ تواند يآن م يِاُست شاوندِيخو يو اسام خوسيبر

 قابل اثبات است. ریغ مقدمتاً ييآوا نیمحتمل است. اما از نظر قوان

 يبیطور عج کهن ]است[. به يگُرگ( در زبان ترک ي)قورت به معن( Qurt) گرياز جانب د
سگ بلند » ،يروس (Chort) ،ييایتوانیل (Kurtas)کهن،  يِپروس (Curtus) یهرگز رو

کار  در کورلند به« گرد ول يسگ استخوان» یبرا یلاتو (Kurts)اند.  دهحساب نکر« پشمالو
سگ » یمعنا اخذ شده که به (Hurtta)صورت  به يروس ةواژ ،یو در زبان فنلاند رود يم

مورد  زیگرگ ن یبرا ياست و چون صفت یسگ شکار ،يو جهنم يطانیبزرگ، سگ ش
 Alpidzuri نیچن م،یبمان  گرگ يگيسا در هم مقدمتاً که نيا یاستفاده دارد... برا

(Alp.It.Çor) است. نانهسالار سگِ پهلوان، سالار سگِ پهلوا» یمعنا به». 

باستان، در ارتباط با  يدر ترک« باراک» ةاز وجود واژ اطلاع يب ميآلتها ديآ ينظر م به
 يلیلتح ،ييباستان و اوستا یمشابه آن در هند یها و واژه ياُست (birag) ةواژ يشناس شهير

 وندی)گُرگ( پ« یبؤر» ( /böri) يِترک ةواژواژه و معنا به  لحاظ ساخت‎ و آن را به دهد يارائه م
 ،يروس یها سان در زبان هم یها را با واژه« گُرگ» يمعن به يترک (kurt) ة. سپس واژزند يم

 نيدر ا ما که یطور . بهکند يم سهياست مقا« سگ» یمعنا به که عموماً ييایتوانیو ل یفنلاند
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 نيمن ا ميآلتها لی. از تحلمیابي يمسگ و گرگ را در یهر دو معنا یزیآم ها هم واژه
 استنباط را دارم: 

و  يياوستا و ورکا ياُست راغیو ب رگیو ب (barak) /براق  ی که واژه ستیدور از ذهن ن
مختلفِ اقوام  انیدر م لیـ و به هر دلـ پروتوترک ةدر دور ديشا ــکهن  ياميدر ا ،یهند
 یمشترک برا يعنوان نام به ــ ها و... ها، هفتال ها، آلان پروتوترک ــ یمرکز یایرو در آس کوچ

که  تر نیپس یها متنوع. سپس در دوره يشياست. البته با اشکال گو  بوده ريگرگ و سگ، سا
 جيتدر ق بهبرا ةواژ شوند، ياقوام جدا م نياز ا کاملاً يو قوم يزبان ثیاقوام ترک به ح ژهيو به

 ميگو يم که ني. اکند يکسب م يترک تیماه يياز نظر معنا یواژه و تا حدود از نظر ساخت
 نيکه از حضور ا ييها است که در غالب گزارش لیدل نيبه ا« ييمعنا نظراز  یتا حدود»

 . شود يبرده م زمان از گرگ و سگ هر دو نام طور هم به معمولاً م،يترکان دار اتیجانور در ح

گرگ سخن  از سگ و احتمالاً يانيسُر لیيخایتوغان در نقل گزارش م یدیول يکذ
گرگ  زمان از سگِ زرد و بعضاً هم زیمغولان، ن ةقوا، جدّ باردار شدن آلان ة. در واقعديگو يم

. در شود يم اديزمان از گرگ و سگ  و پسرش، هم افثي ةي. در گزارش تغذرود يسخن م
 شود ينوشته م بار کي ،يطردشدگ ةدر دور تیدر سنّ طفول کورش ةيگزارش هرودت از تغذ

که کودک در  شود ينقل م گريد ياست و در داستان دهینوش ریش يگرگ که کورش از ماده
 (.1388:121اول،  يي) رضا .شود يم هيتغذ يسگ ةلیوس جنگل به

لؤ  شاه خطاب به لؤ است که در آن، بهمن يتیدست، ب نيشاهد مثال از ا نيو آخر
 : ديگو يم

 یا ســگ خــورده رِیهمانــا کــه تــو شــ
 

 

 ــ ــا بچ ــو ب ــرورده  ةچ ــرگ پ  یا گ
 

 ( 120اول:  يي)رضا

رو  اقوام کوچ نیپروتوترک و در ب ةدر دور رسد ينظر م به...« رأگیبراق، ب» که نيا جهینت
است.   سانان اعم از گرگ و سگ بوده سگ ةخانواد دنینام یبرا يعموم یا واژه انهیم یایآس

هزار  شدن سگ حدود پانزده يزمان اهل شود، يزده م نینکته که تخم نيظر داشتن ابا درن
 يقدمت داشته باشد. در زبان ترک زانیم نيواژه به ا نيا ديشا ،نيش بوده، بنابرایسال پ

 یبرا يعموم يدر نقش نام وانات،یحدة در خانوا ژهيو وجود دارند که به« هيپا»بعض کلماتِ 
 يشتر، نام يبه معن« هيدؤ» ةعنوان مثال واژ کاربرد دارد. به یرجانو ةگون کي دنینام

 و «سنّ»، «جنس» یها چارپا بدون در نظر گرفتن مؤلفه نيانواع ا دنینام یبرا يعموم
 ياختصاص یها نام ،شده ادي يژگيسه و ثیبعد، شترها به ح ی است. در مرحله« یکاربر»

« اسب» دنینام یبرا يعموم يکه نام (gylýal) /« الیغئل» ةواژ نیچن خود را دارند. هم
. شود يچارپا استفاده م نيانواع مختلف ا یبرا یبدون در نظر گرفتن جنس، سن و کاربر
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 يباستان یها ر زبانيپروتوترک و سا یها در زبان زیو... ن رگیباراق، ب ةواژ ستین دیبع
 را داشته بوده است. يژگيو نيا ييبه لحاظ معنا يرانيهندوا

 یترکمن یشناس مردم در سگ

 عامّه دانش: الف

مغول،  ياجتماع خيتار ةآور روس، در مطالع شناس نام مغول (1931ـ1884) تسف ریميولاد
)تسف،  .کند يمنظور م يدر جزو منابع مطالعات زیرا ن يمغول یها المثل عامه و ضرب اتیادب

مصداق دارد.  زین يرهنگف خيتار ةدر خصوص مطالع دگاهيد نيباورم که ا نيا بر (. 1384:41
استخراج  يترکمن یها المثل را از ضرب یمواد توان يپژوهش حاضر م ةنیکه در زم یطور به

 است.« سگ»به موضوع  يترکمن اکانینگاه مثبت ن ةمواد نشان دهند نيکرد. ا

در بغداد نگاشته،  .ه.ق  که در قرن پنجم« الترک لغات وانيد»در کتاب  یمحمود کاشغر
. در کند ينقل م ياز اشعار و امثال ترک ييها شاهدِ مثال واژه، بعضاً کي یمعنا حیدر توض

که در  می. جالب است بدانرود يسخن م زیاشعار و امثال به مناسبت از سگ ن نياز ا یشمار
که در آن از سگ به ناروا  شود ينم دایپ زیمورد ن کي ياز اشعار و امثال حت گونه نيا انیم

کرد سگ  از عمل نیو تحس دیشواهد بر تمج نيا يد. برعکس تمامسخن گفته شده باش
 :دیتوجه کن ريز یها دلالت دارد. به مثال

Taygan yügürgeni tilkü sewme 
 (303 :ی)کاشغر را دوست ندارد. زروندهیروباه، سگ ت: ترجمه

 
itim tutup quzi çaldi, 

 aniň tüsin gira yoldi. 
 ،زد نیگرفت و بر زمسگِ من او را ]گرگ را[ : ترجمه

 (307: ی)کاشغر. بپراکند ياو را همگ یها مو   

 
 quş balasi Qusunçig,  

 it balasi oxşunçig. 
 ،و زشت است نديپرنده ناخوشا ةجوج: ترجمه

 .(537: ی)کاشغر. رسد ينظر م به يسگ چون عروسک ةتول   

 
 یها از آموزه یريرپذیتأث با يترکمن ريسا یها المثل از ضرب یاديشمار ز که نيرغم ا به
سگ  ةدربار زیاز امثال ن یا ندارند، اما پاره یا ستهيسگ قضاوت چندان شا ةدربار ،ياسلام

 یايبقا ينوع از امثال ترکمن نیهم رسد ينظر م . بهانندينما يرا م يمثبت اریبس دگاهيد
 است. مان اکانین یا کهن اسطوره یاباوره
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 : دینتوجه ک ريجالبِ زة به چند نمون

 (2002:223 ف،ي ی)گلد. سگ آمد، سعادت آمد: ترجمه  یغوت گلد ،یگلد تيا

 
 (226: في ی)گلد .سگ وفا، بانو وفا: ترجمه  وپا، خاتئن وپا تيا

 
 اریحاساپلانئل نأۆگ لليۆاورماقلئق ک يتيا

 .(135: 2005 اسووا،ی)ال. شود يآزردن سگ گناه بزرگ محسوب م: ترجمه
 
دارد که  يزرتشت نيد ةاشاره به آموز قاًیدق ،يترکمن ةباور عامّ نيا شود يم ادآوري

 .(1388:467 ،ياحقي)« .کند يمحسوب م« آزردن و کشتن سگ را گناه بزرگ»

 
ها،  افسانه نياز ا ی. در تعدادستین يسگ خال ينيآفر از نقش زین يترکمن یها افسانه

 يترکمن ة. در افسانشود يم ليدبه انسان تب يکرگردانینقش مثبت، با پ یفايسگ در ضمنِ ا
داشت.  یدختر يغوداچئلئغئ(، آمده است که چوپان پانوُ)چ چوپان یخواستگار»با عنوان 

جا از  مجاور شد. در آن یروستا يدخترش راه یبرا یدا کردن خواستگاریبا فکر پ یروز
ر راه کردند. چوپان د نیاز دختر مع یخواستگار یرا برا یقول گرفت و روز یا خانواده

 یبرا زین گريد ةاز عروس کردن دخترش، با دو خانواد نانیکسب اطم یبرگشت به خانه، برا
شد که حالا که من  جاديا شيدر دلِ چوپان تشو حال نیقرار گذاشت. در ع نیهمان روز مع

چه هر سه خواستگار در همان  از دخترم قول گرفتم، چنان یخواستگار یاز سه خانواده برا
 کار کنم؟!  من چه ،نديایب نیروز مع

ناچار به سگ  داشت. به ردهیگاو ش کيماده و  سگِ کيمنزل خود  اطیچوپان در ح
 هیدختر، شب کيسگ قبول کرد و درحال به  «.!؟یشو يتو دخترم م ايآ» :اش گفت ماده

را داد. گاو هم قبول  نهاد شیپ نیشد. چوپان به گاو ماده هم هم ليدختر اول چوپان تبد
 هیشد. حالا چوپان سه دخترِ شب لياول چوپان تبد تردخ هیدختر، شب کيبه  زین نکرد و آ

 .(193ـ189: 2011 وا،ي يغول )مئرات...« هم داشت به

 سگ با دو صفت مشخص شده است: ت،يحکا نيدر ا

 ؛ازیانسان در مواقع ن رسانِ یاريراه و  وفادار و هم يوانیـ ح1

 او.گ فِيرد و هم يخانگ د،یمف يوانیـ ح2
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افسانه  نياست. ا يترکمن ةو شناخت جيرا اریبس یها از افسانه يکي« م هو که اجه» ةافسان
)چشمه، برکه( با  باريافسانه از سه جو نياست. از جمله، در ا یا مشحون از عناصر اسطوره

 :رود يسخن م ريز نيعناو

 ؛شود يم ليبه اسب تبد اشامد،یب باريجو نيهر که از آب ا يعني ،اسب باريـ جو1

 ؛شود يم ليبه آهو تبد اشامد،یب باريجو نيهر که از آب ا يعني ،آهو باريـ جو2

 .شود يم ليبه سگ تبد ،اشامدیب باريجو نيهر که از آب ا يعني ،سگ باريـ جو3
 (.58ـ44: 1379)پاک، 

 
)آت( و  «اسب» وانیطراز با دو ح سگ، هم ز،یافسانه ن نيکه در ا شود يملاحظه م

مند و  ارج گاه یاز جا يترک ری. اسب و آهو در اساطکند يم ينيآفر ( نقشکییگِ) «آهو»
 يترکان هون نقش اصل يقوم نشيآفرة ( در اسطورکیی)گِ ماده یبرخورداراند. آهو يآسمان
ترکمن و  ةاسب در جامع گاه یجا(. 1393:316 م،يـ آلتها 569: 2003)اؤگل،  دارد.

 انی)سوو آتئ( در م «يآب ةاسبِ نژاد»است. اعتقاد به فیاز توص ازین يملت ب نيا یها افسانه
 .(1387:23 غلئ،وُ)گؤرا است جيترکان و ترکمنان را

 یترکمن ینگار قوم: ب

و  فيل، طوايبعض قبا دنینام یبرا یجانور نيترکمن وجود عناو یا لهیدر سازمان قب
گرگ،  ر،یش :انندم يوحش واناتیشامل ح یجانور نِيعناو نيمعمول است. ا یامر ها رهیت

از  زیمانند: گوسفند، گاو، شتر و... است. سگ و انواع آن ن ياهل واناتیشغال و... و بعض ح
 یجانور نير عناويها در نسبت با سا آن ةشمار است که اتفاقاً يترکمن یا لهیقب نيجمله عناو

ف و يال و طويکه در آن قبا 1«نَسَب ترکمن ةشجر» ةنام است. در فرهنگ تر شیب اریبس
کوچک و بزرگ   ةلینام ده قب بيشده، به تقر میحروف الفبا تنظ بیبه ترت يترکمن یها رهیت

، (238) سر سگ/ باش  ، ات(67) انواعِ آن را دارند آمده است: باراق وکه عنوان سگ  يترکمن
 سگ توله / گوجگؤ، (153سگ نر) /، کؤپک (67) سگ ماده /، غانجئق (71) بجنه تيا
 (. 67) سگ / تيا، (68)

                                                                                                                                              
. است کرده منتشر اثر دو ترکمن قبايل انساب شجرة موضوع در ترکمنستاني معاصر گر پژوهش آتانیازُف، سلطانشا 1

 همین. شد نگاشته روسي زبان به میلادی هشتاد دهة در ،ها ترکمن های اتنونیم فرهنگ: عنوان با وی نخست کتاب
 آتانیازُف دوم کرد. کتاب تکثیر محدود صورت به آلمان در 2005 سال در و ترجمه فارسي زبان به مرادی احمد را کتاب

 با اثر دو هر. رسید چاپ به ترکمنستان در 1994 سال در ترکمني زبان به (ها ترکمن انساب شجره«)شجره» عنوان با
 .شد استفاده کتاب دو هر از حاضر پژوهش در شد. منتشر و چاپ سريلیک الفبای
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سر(، مرتبط با  )سگ باش تيو ا \barak\باراق  یا لهیبالا، دو عنوان قب نيعناو نیاز ب
موضوع است که بعد  نيا ادآوريفوق  ياست. اسام تیحائز اهم اریموضوعِ پژوهشِ حاضر بس

سگ  /باراق  یا لهیکهن، دو عنوان قب خيتار یکنايو از دل تار اریاز گذشت قرون و اعصار بس
 يپرست سگ شِیرا با اعتقادات ک یامروز یها ترکمن يفرهنگ خيسر، تار سگ / باش تياو 

 .دهند يم وندیپ ياقوام کهن ترک

 جهینت

 ینگار ها، دانش عامّه و قوم افسانه ر،یو اقوام ترک، در اساط ایر ملل دنيسان با سا هم
جانور در  نينقش ا مند سگ و ارج گاه یبارز از احترام به جا ييمردم ترکمن، ما نمودها

 یایو آس نیاز شمال چ ،يفعل یها سگ یمنشأ نژاد .میرا شاهد هست يقوم نشيآفر ریاساط
 يبرخ انیدفن مُردگان در م یها نيیرو، آن، ضمن حضور در آ نيا ازبرخاسته است.  انهیم

 نيا که نيا رغم به وارد شد. زیاقوام ن نيا یها و افسانه ریدر اساط جيتدر اقوام ترک و اوغوز، به
 نيالدءتوغان و بها یدیول يشناسان آمده، اما ذک ترک قاتیو تحق يموضوع در منابع اسلام

بعض اقوام ترک  يخود با باور به منشأ سگ یها ه در نوشتهیمندان اهل ترک اؤگل، دانش
بوده که از  Barak/ باراق  ةاصطلاح در ربط با سگ، واژ نيتر جياند. را مخالفت نشان داده

از جمله اوغوزان در هر دو  انهیم یایآسی رو اقوام کوچ انیدر م انهیران کُهن تا قرون مدو
 بوده است. رياقوام سا نيا یریو اساط یا افسانه یها تيروا ةسگ و گرگ، با واسط یمعنا

 رشيپذ نیو فرهنگ اوغوزان، در ع خيتار داران راثیدر مقام م انهیم یایترکمنان آس
را، از جمله در « سگ هيما بُن» ةنیخود در زم ياسلاف باستان یباورهااز  یا اسلام، پاره

که در حال حاضر در دانش عامّه و  یطور خود حفظ کردند. به« يقوم نشيآفر» اتيروا
 .میروشن آن هست یها ما شاهد بعض جلوه ن،ترکمنا ینگار قوم
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 بر جونگزیچی و بویا داستان با مولوی و شمس دیدار ایمقایسه بررسی
 یونگ الگوهای کهن نظریه اساس

 بهشتي شهید دانشگاه چیني ادبیات و زبان گروه استاد/  دکتر تهمینه بازدار

 
 
 
 

 مقدمه

های فرهنگي  ای در واقع مطالعه تطبیقي آثاری است که ريشه در زمینه ت مقايسهادبیا
چه در اين پژوهش مد نظر است، نگاهي به دو سرگذشت و دو ملاقات از  گوناگون دارند. آن
های واقعي ادبي و هنری در دو سرزمین ايران و چین و بررسي  زندگي شخصیت

ها در اين دو داستان رويارويي رخ داده  یتهايي است که در سرنوشت اين شخص دگرگوني
اند.  هايي که خود خالق بخشي از ادبیات و هنر در اين دو ديار کهن بوده است، شخصیت

هايي که سبب تغییرات ناگهاني در زندگي اين افراد شده است و  بررسي و مقايسه دگرگوني
س از ديدار و انقلابي خوش تغییر کرده است و تغییراتي که پ مسیر زندگي هر يک را دست

 ها شد.  در افراد شکل گرفت و نقطه عطف زندگي آن« رفتنِ ديگری»که پس از انجام فعل 
ها در  الگوها و نقش آن ها، کهن تحلیل و نقدی که به کشف ماهیت و ويژگي اسطوره

که  گیرد، ای نیز نام مي الگويانه نام دارد که گاهي نقد اسطوره پردازد، نقد کهن ادبیات مي
عبارت ديگر از  الگويي در آثار ادبي است و به های مثالي و کهن وجوی صورت عمیقاً در جست

گويد، زيرا اثر هنری را تجلي نیروهای  رابطه ادبیات و هنر با اعماق سرشت بشر سخن مي
 انگارد. پويا و ذاتي برخاسته از اعمال رواني جمعي بشريت مي

قرن بیستم با نظريات کارل گوستاو يونگ  الگويي در نیمه دوم های کهن تحلیل
ترين نظريات او در مورد ناخودآگاه انسان بود که  ( تحول اساسي يافت. مهم1875ـ1961)

آن را به دو بخش جمعي و فردی تقسیم کرد. او ناخودآگاه جمعي را بخش عمیق تری در 
و از بدو تولد شمولي است که میراث رواني بشر است  ذهن دانست که مخزن تصاوير جهان
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های مذهبي و  ها و انديشه ها، ديدگاه گاه خلق اسطوره در ذهن انسان جای دارد. او جای
های تاريخي متفاوت  های مختلف که در دوره فرهنگي و برخي رؤياهای مشترک بین فرهنگ
 مشترکند را در ناخودآگاه جمعي بشر دانست.

اين واژه در حقیقت برگرفته از واژه ها را آرکي تايپ نامید،  الگوها که يونگ آن کهن
يوناني آرکه تیپوس است که در واژگان يوناني به معني الگو يا مدلي است که چیزی را از 

 سازند. روی آن مي
نويسي،  شناسي، داستان شناسي، جامعه آرکي تايپ در علوم و هنرهای مختلف از جمله روان

طبیعتاً تعريف آرکي تايپ در هر کدام از رود.  کار مي ها به و تحلیل اسطوره نويسي نامه نمايش
های آرکي تايپ در يک حوزه الزاماً با حوزه ديگر  تواند متفاوت باشد و مثال ها مي اين حوزه

الگو عبارت است از تصاوير، الگوها  شناسي آرکي تايپ يا کهن سان نیست. در حوزه روان يک
ها ظاهر  د، در رؤياها، اساطیر و افسانهآين هايي که از ناخودآگاه جمعي بیرون مي و مدل

ها وجود دارد که مشابهت دارند. يونگ اين تصاوير  ها طیفي از آن شوند و در همه انسان مي
 الگو نامید و اسطوره را نمود آن دانست. شمول را کهن ذهني جهان

هايي ‎يونگ معتقد بود که ذهن بشر بخش ناخودآگاهي دارد، اين بخش به فعالیت
دازد که ما به آن آگاهي نداريم؛ اما بدون اختیار و اراده بر رفتار و اعمال ما تأثیر پر مي
الگو را چون پیر دانا، کوه، آنیما، آنیموس،  چندين کهن يونگ (.1368:13گذارد )يونگ،  مي

لگوها را برگرفته از همین ا هنمفاهیمي چون مرگ و تولدی دوباره و... را معرفي کرد. او ک
انگارد.  ها را متعلق به تمامي افراد بشر مي داند و آن آگاه جمعي بشر ميبخش ناخود

ساني را برای سطح وسیعي  الگوها مضامین و تصاوير و الگوهايي هستند که مفاهیم يک کهن
 (.  172: 1370ورين و ديگران، )گکنند.  ها القا مي ها و مکان از افراد بشر و فرهنگ

توانند فراتر از مرزهای عقل  ز تجربیات اجداد ما، ميحاصل ا ،اين صور به ارث رسیده
ای مشابه  مايه الگوها درون کهن .هشیار به صورت نامحسوسي وارد گفتار و رفتار ما شوند

چنین تصاويری خاص که در  شوند و هم هستند که در میان اساطیر متعدد يافت مي
و زماني فاصله بسیار دارند، اما که از نظر مکاني  شوند و با اين های ملل تکرار مي اسطوره

های  های مختلف پاسخ تر معمولا در فرهنگ معمولاً معنايي مشترک دارند يا به عبارت دقیق
انگیزند و نقش فرهنگي مشابهي را بر عهده دارند. پژوهش  ای را برمي رواني قابل مقايسه

ايران و چین  الگوهای مشترک در دو ديدار در دو فرهنگ پیش رو در واقع بررسي کهن
 است.
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 داستان ملاقات شمس و مولانا و سرنوشت آن ها
سالار اولین آشنايي  در رساله سپهسالار نخستین آشنايي  سپهاحمد  بن فريدونمجدالدين 
در مقالات همواره سخن  اما، داند در قونیه مي 642در سال در قرن هفتم و را  شمس و مولوی

گويد که  شمس مي سخن به میان آمده است واز آشنايي و محبت بین شمس و مولوی 
شده  شان تعاطي مي شناخته و سلامي میان شانزده سال پیش از آن در دمشق مولانا را مي

شانزده  نیابي. ،لبیر کنيغبا چنین صدری که همه عالم را  کسي کم اختلاط کنم. با»است: 
الات که خود و مولانا را ای ديگری در مقج.« کردم و رفت علیکي بیش نمي سال بود که سلام

مطلوب شانزده  و: »راند های دور اشارت مي خواند باز هم به شناخت سال مطلوب و طالب مي
 .«نگرد که طالب بعد از پانزده سال او را اهل سخن يابد سال پیش در روی دوست مي

 داند افلاکي نیز نخستین رويارويي اين دو محبوب و مطلوب را در دمشق ميالدين  شمس
چنان منقول است که  هم»د: بخش و همانند همة رواياتش بدان رنگ اسطوره و کرامات مي

ابل افتاد؛ چون قکرد؛ در میان خلايق به شخصي بوالعجب م روزی در میدان دمشق سیر مي
و آن  «صراف عالم مرا درياب!»فت: گبه نزديک مولانا رسید، دست مبارکش را بوسیده 

ريزی بود و تا حضرت مولانا بدو پرداختن گرفت؛ در میان غلبه الدين تب حضرت مولانا شمس
 .«ناپديد شد

رواياتي نیز در خصوص چگونگي ملاقات شمس و مولانا در قونیه وجود دارد که هیچ 
چه برای ما اهمیت دارد  اند. آن کدام با سند و مدرک چند و چون اين ديدار را بیان نکرده

ملاقات اين دو شخص نیست، بلکه ماحصل آن ديدار نیز در واقع چگونگي و چند و چون 
 ويژه زندگي مولوی شد.  ها به است که منجر به تحولات اساسي در زندگي آن

توان به اين داستان اشاره کرد که  از رواياتي که در مورد شمس و مولانا نقل است مي
در خصوص  هايي قطور و مهم روزی مولانا در کنار حوضي مشغول تحصیل و خواندن کتاب

اين کار شمس،  .های او را در آب انداخت عرفان بود که شمس از راه رسید و تمام کتاب
اين  ؟هايم را در آب ريختي چرا کتاب» :گويد کند و به او مي مولانا را بسیار ناراحت مي

هايي بود که از پدرم برايم  ها کتاب مند بودند و برخي از آن ها برای من بسیار ارزش کتاب
 :گويد شمس به مولانا ميپدر مولانا عالم بزرگ ديني بود و پیروان زيادی داشت. .« ده بودمان
 و  ها قیل اين کتاب» :گويد مولانا در جواب شمس مي «خواندی؟ ها چه بود که مي اين کتاب»
ها خشک بودند،  آورد در حالي که تمامي کتاب ها را از آب درمي شمس کتاب «قال بود. 

 :گويد شمس در جواب او مي «ها خشک هستند؟ طور کتاب هچ» :پرسد جب ميمولانا با تع
در جايي از .« و حال بود شورچه من انجام دادم  آن ،قال بود  و  چه تو خواندی قیل آن»

 گونه آمده است که: مثنوی مولانا نیز اين
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 ال راق ـرا ننگـريم و   بـرون ما 
 

 

 مــا درون را بنگــريم و حــال را  
 

 .کید کندأمندی درونیات ت خواهد بر ارزش همین موضوع است و مي کننده که تصديق
شمس چنان تأثیر شگرفي در زندگي مولوی گذاشت که او کتاب، علوم ديني، وعظ و به 

 قال را رها کرد و از آن پس تا پايان عمر به شعر و شور و حال پرداخت. و قول خود قیل
س او مجبور شد تا بار سفر بربندد و دلیل حسادت مريدان مولوی به شم پس از مدتي به

را قونیه  خبر بي 643شوال  21ماه در   شمس تبريزی بعد از شانزدهمولوی را ترک کند. 
 .کرانه بود ترک کرد. اندوه و ملال مولوی در آن ايام بي

فرزند ست.مولوی اشام  که او در شدای از شمس تبريزی رسید و معلوم  سرانجام نامه
با  644ا با بیست تن از ياران برای بازآوردن او فرستاد. شمس تبريزی در رسلطان ولد  خود

اما  .غرق شور و شادی و وجد و سماع شدمولوی  بازگشت. محفلقونیه  استقبال باشکوه به
ها و آزارها به شمس  ها ديری نپايید. باز آتش کینه و تعصب بالا گرفت و رنج شادماني

تصمیم به ترک قونیه  ،ای که به صحبت مولانا داشت لاقهتبريزی رسید. او با همه عشق و ع
که اگر قونیه را پر زر  ،ها به من رسید آمدم و رنج ،سفر کردم»گفت:  گرفت. به مولانا مي

 رفته بار اين اگر اما آيد، مي دشوار ... سفرکردندی به آن کرا نکردی، الا دوستي تو غالب بود
 :گفت ميسلطان ولد  هبو « کردی. بار آن که مکن چنان شود،

 خواهم اين بار آن چنان رفتن
 

 

 کـه کسي نـدانـد کجايم من
 

 همه گردنـد در طلـب عاجـز
 

 

 ندهـد کس نشان ز من هرگز
 

 ها بگـذرد چنیـن بسیار سال
 

 

 کس نیــابد زگــرد من آثــار
 

از رفتن او رود که سه روايت مختلف  و به اين ترتیب او برای همیشه از زندگي مولوی مي
وجود دارد. برخي معتقدند او به شام رفت، برخي معتقدند او را به قتل رساندند و برخي 

چه واضح است رفتن شمس از  معتقدند او خودش چشم از جهان فرو بست. به هرحال، آن
زندگي مولوی بود که اين رفتن نیز او را متحول کرد و سبب شد تا شمس جديدی در درون 

پس از رفتن شمس، مولوی ديوان شمس تبريزی را سرود که آثار شگرف  او متحول شود.
 تأثیرات شمس بر مولوی در تمام ابیات آن مشهود است.

 ها داستان ملاقات بویا و جونگزیچی و سرنوشت آن
گوا و در ايالت چو )استان خوبي امروزی در  بويا و جونگزيچي در دوران چون چیو جن

ز کودکي بسیار باهوش و با استعداد بود. و گوچین را نزد زيستند. بويا که ا چین( مي
سالي توانسته بود در دربار امپراتور نیز  ترين استاد زمان خود فراگرفته بود. در بزرگ معروف

های خدمتش، امپراتور او را برای انجام کاری به خارج از کشور  راه پیدا کند. در يکي از سال
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آگوست وقتي به دهانه  15شود. در تاريخ  سپار مأموريت مي ره  فرستد. او سوار بر قايق مي
شود. او در  روی او مي رسد، طوفان و باد شديد مانع پیش کیانگ مي تسه رود هنیانگ در يانگ

گیرد. شب هنگام، وزش باد متوقف  اندازد و پناه مي ای لنگر مي کنار رودخانه زير تپه
نظیری را رقم مي زند که بويا را  شود و صحنه بي ميروند و ماه نمايان  شود، ابرها کنار مي مي
گیرد و  دهد. او که به شعف آمده بود، گوچینش را در دست مي شدت تحت تأثیر قرار مي به

بیند.  آيد، در ساحل فردی را مي کند. ناگهان وقتي به خود مي ای مي شروع به نواختن قطعه
شود.  های ساز پاره مي د، يکي از سیمآور شود و در اثر فشاری که روی ساز مي متعجب مي

شکن هستم.  نترسید! من هیزم آقا! لطفاً»گويد:  در همین هنگام آن شخص رو به بويا مي
«. روم. صدای ساز زيبای تو را شنیدم، نتوانستم نايستم و گوش نکنم! شب دير به خانه مي

کن را دارد و تبر در دست بويا در نور ماه به دقت نگاه کرد، ديد که واقعاً هیبت يک هیزم ش
تواند معني موسیقي مرا درک کند؟ پس از او  طور مي شکن چه دارد. با خود گفت يک هیزم

« ای که نواختم چه بود؟ تواني موسیقي مرا درک کني. بگو ببینم قطعه حالا که مي»پرسید: 
ختید، نوا را مي 1شما قطعه تمجید کنفسیوس از شاگردش ين خويي»شکن پاسخ داد:  هیزم

پاسخ او کاملاً درست بود. « فقط حیف که وقتي به جمله چهارم رسیديد، سیم ساز پاره شد.
شکن با ديدن ساز بويا حتي  زده شد و او را دعوت کرد تا سوار قايق شود. هیزم بويا شگفت

است که معروف است آن  2دانست. او تا ساز را ديد گفت اين ساز يائوچین نوع ساز را هم مي
زده شد و او را تحسین کرد و چند  تر شگفت ساخته است. بويا تا اين را شنید بیش 3شيرا فو

شکن خواست تا معنای آهنگ را درک کند و آن را تشخیص  قطعه ديگر نواخت و از هیزم
شکن گفت اين  دهد. بويا کوه بلند را تصور کرد و با تمام وجود شروع به نواختن کرد. هیزم

کند. بويا آب روان را تصور کرد و با تمام وجود  ه بلند را بیان ميآهنگ، شکوه و ابهت کو
انتهايي و جاری بودن آب روان را بیان  شکن گفت اين آهنگ، بي شروع به نواختن کرد. هیزم

کند. بويا بسیار تحت تأثیر قرار گرفته بود و برايش باورنکردني بود که پس از اين همه  مي
شکني که  در اين طبیعت وحشي پیدا کرده بود، هیزماش را  وقت سر آخر، جفت روحي

ها در اين ملاقات  شکن جونگزيچي نام داشت. آن توانست روح او را درک کند. اين هیزم مي
تر شدند مانند دو برادر، و با هم قرار گذاشتند تا سال  بسیار صحبت کردند و به هم نزديک

س از يک سال بويا در همان روز به ديگر را ملاقات کنند. پ جا يک اگوست همان 15بعد 
                                                                                                                                              
1 颜回 

2 瑶琴 

3 伏羲  

 در اساطیر چیني فوشي از اجداد چینیان است.
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جو  و ها منتظر نشست اما جونگچیزی نیامد. روز دوم بويا به پرس جا بازگشت و ساعت آن
پرداخت، مردم به او گفتند که جونگچیزی در اثر بیماری از دنیا رفته است. و در ساعات 

اگوست  15تا در گاه او را در کنار رودخانه قرار دهند  پاياني عمرش وصیت کرد که آرام
بتواند موسیقي بويا را بشنود. بويا وقتي فهمید جونگچیزی از دنیا رفته است، بسیار متأثر و 

گاه او رفت و با حالت استیصال و غم شروع به نواختن قطعه کوه بلند و  غمگین شد. به آرام
ت و داشت شکس آب روان کرد. پس از آن آه بلندی کشید و سازش را که عمیقاً دوست مي

هايش را پاره کرد و قسم خورد که ديگر هرگز ساز ننوازد و تا آخر عمرش ديگر ساز  سیم
نزد. او باور داشت که در دنیا ديگر جفت روحي برای او وجود ندارد و کسي نیست که بتواند 

خاطر همین احساس عمیق از دست دادن دوستي حقیقي اين  روح او را درک کند. به
دانند و شکستن ساز و  زه مردم چین رابطه اين دو را دوستي واقعي ميتصمیم را گرفت. امرو

تا آخر عمر ننواختن آن را نشانه سوگواری برای از دست رفتن اين دوستي. مفهوم کسي که 
تر به  ای است از جفت روحي، يعني کسي که از همه بیش فهمد، استعاره نوای روح را مي

طور کلي اين مفهوم در زبان چیني  اصطلاح و به کند، اين فردی نزديک است و را درک مي
ترين و  از اين داستان برگرفته شده است. در هنر و ادبیات چین بويا و جونگزيچي نزديک

 آيند. شمار مي ترين افراد و نماد دوستي حقیقي به صمیمي
صورت شفاهي و  هايي است که به داستان ملاقات بويا و جونگچیزی در واقع از داستان

اند. داستان  ها نوشته ه به سینه در میان مردم نقل شده است و اسناد کمي در مورد آنسین
)حدود 2با نام لیه يوکو 1ای از ايالت جِنگ ملاقات اين دو شخصیت را اولین بار نويسنده

به رشته تحرير  3زی لیهپ م( در قرن چهارم پیش از میلاد در بخش اول کتاب  375-450
که بويا پس از مرگ جونگزيچي نواختن گوچین را کنار  ، در مورد ايندرآورد. در اين کتاب

 گذاشت، مطلبي ذکر نشده است.
 5نوشته لو بو وی 4لوشي چون چیوپس از آن در قرن سوم پیش از میلاد در کتاب 

، داستان ملاقات اين دو شخصیت نوشته شده 6«بن وی پیِن»؟(، در بخش - .م.پ 235)
آمده است. اما در بخش  زی لیهمشابه داستاني است که در کتاب  است. شرح داستان تقريباً

                                                                                                                                              
1 郑国人 

2 列御寇 

3 列子 

4 吕氏春秋 

5 吕不韦 

6 本味篇 
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کند که پس از مرگ جونگزيچي، بويا ديگر تا آخر عمرش  پاياني اين توضیح را اضافه مي
 گوچین ننواخت.

جینگ شي ( در فصل اول کتاب 1574-1646) 2، فنگ منگلونگ1در سلسله مینگ
4يو بويا»آورده است که  3تونگ ين

اين « اش شکست. برای قدرداني از جفت روحيسازش را  
های داستان شکل گرفته است. او بويا  کتاب در واقع رماني است تاريخي که در آن شخصیت

دان شده است،  را يو بويا نامیده است و در اين کتاب تبديل به شخصیت موسیقي
ن، اين شکن هنیانگ شده است. در واقع در اين رما جونگزيچي تبديل به شخصیت هیزم
 اند. طور کلي داستان يک رمان شده ها و به ها، صحنه اتفاق و اين دو نفر تبديل به شخصیت

 ها های موجود در دو دیدار و مقایسه آن شباهت
های  ، حدود سال7در تاريخ چین به دوران چون چیو جن گوا 6و جونگزيچي 5داستان بويا

ای  گردد. بويا نوازنده ال پیش برميپیش از میلاد و در حدود دوهزار و اندی س 221ـ770
چیره دست در نواختن ساز گوچین چیني بود. او چندين سال به آموختن گوچین پرداخت، 

ای او بود. بويا پس از سه سال آموزش ‎، فردی تأثیرگذار در زندگي حرفه8استاد او چنگ لین
ای پرورش معنويات گوچین، هنوز در اين زمینه به موفقیت کامل نرسیده بود. استاد وی بر

های خروشان و صدای پرندگان، ماهیت ‎جواری با آب در او، او را به طبیعت برد تا با هم
ها را در موسیقي خود بیان کند. داستاني نقل شده است  ها را بشناسد و بتواند آن واقعي آن

يادی گردد، بويا زمان ز که چنگ لین، بو يا را در طبیعت رها کرد و به او گفت که برمي
منتظر ماند، ولي استاد برنگشت، زماني که از بازگشت استاد ناامید شده بود، شروع به 

خب! بالاخره »باره استاد در مقابلش ظاهر شد و به او گفت:  نواختن گوچین کرد، که به يک
 «تو مرا پیدا کردی!

ر های ادبي، فرهنگي، فیلسوف و... د مردان و شخصیت چه اغلب در سرگذشت بزرگ آن
کنیم، تأکید بر رشد معنوی فرد و يافتن ماهیت اصلي طبیعت و بازگشت  چین مشاهده مي

سال آموزش و پرورش تحت نظر  به آن برای دريافت حقیقت است. بويا پس از چندين
                                                                                                                                              
1 明代 

2 冯梦龙 

3 警世通言 

4 俞伯牙 

5 伯牙 

6 钟子期 

7 春秋战国 

8 成连 



484    کاسپین دریای های کرانه  درباره هایی پژوهش 

توانست  ای ماهر بود که مي گاه والايي رسید. او نوازنده استادی بزرگ در نهايت به جای
های موسیقي در بیاورد و مورد تحسین همگان واقع  يتم و نتماهیت چیزها را در قالب ر

نشدني او در پیدا کردن جفت  چه درباره اين فرد حائز اهمیت است، عطش تمام بود. اما آن
ای بود، کسي که بتواند موسیقي  شده اش همواره دنبال گم اش است، او در تمام زندگي روحي

خیزد، بتواند روح او را ببیند و درک کند.  بر مياو را بفهمد و در پس صدايي که از ساز او 
خورد. داستان  اين قصه بسیار شبیه داستاني است که در ادبیات و فرهنگ ما به چشم مي

ملاقات مولانا با شمس و طلب آتشین او برای يافتن فرد اکمل. و از سوی ديگر عطش 
اوتاد و اقطاب و  ناپذير شمس به سیر آفاق و طیران معنوی و به خدمت رسیدن سیری

دانست و در مناجاتش به حالت  تربیت سالکان که آن را راهي برای تزکیه و تکمیل خود مي
تضرع از خداوند خواسته بود که يکي از بندگان خاص خود را به او نشان دهد و از عالم بالا 

 به او اشارت شده بود که به ديار روم برود. 
(، پیرمرد خردمند يا پیر دانا يکي از 1875-1961) 1به عقیده کارل گوستاو يونگ

ها فارغ از فرهنگ، عقايد،  ترين چهره های کهن الگويي است. او معتقد بود، همه انسان مهم
مذهب يا هر چیز ديگری برای دست يافتن به هويت تکامل يافته و منحصر به فرد خود 

ما يا آنیموس خود آشنا زنند که در اين سفر با نقاب، سايه، آنی دست به سفری دروني مي
شود. و فرجام اين سفر بلوغ و  شوند و اين آشنايي به مدد و همت پیر باطني حاصل مي مي

الگوی مشترک پیر دانا در هر دو  شکوفايي استعدادهاست. پس آن چه مبرهن است کهن
 توان به مفهوم ديگری در های ديگر اين دو ملاقات مي خورد. از شباهت داستان به چشم مي

 الگوهای يونگ اشاره کرد. مفهوم مرگ و تولد دوباره. کهن
شود، که سه  شمس تبريزی به سبب حسادت مريدان مولوی مجبور به ترک قونیه مي

روايت متفاوت در اين باره وجود دارد. برخي معتقدند شمس قونیه را ترک کرد، برخي 
را وداع گفت. اما آن چه  معتقدند او را کشتند و برخي ديگر معتقدند او خودش دار فاني

او از زندگي مولوی است، او ديگر در زندگي مولوی حضور فیزيکي « رفتن»اهمیت دارد 
نداشت و اين اتفاق منجر شد تا در مولوی تحولي شگرف روی دهد. مولوی سابق مُرد و 
مولوی جديد که به گفته خود او شمس ديگری بود، در درون او متولد شد. مولوی که 

قال را رها کرد و به شور و حال پرداخت. وعظ و درس ديني را کنار گذاشت و حتي به  و قیل
توصیه شمس تا آخر عمر هرگز هیچ کتابي نخواند، در عوض به شعر و مستي و عشق روی 

کنیم. پس از مرگ  آورد. اين تحول را در داستان بويا و جونگزيچي هم مشاهده مي
                                                                                                                                              
1 Carl Gustav Jung. 
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قرار گرفت و متأثر شد که ساز خود را شکست و هرگز  جونگزيچي، بويا به قدری تحت تأثیر
تا آخر عمر ننواخت. با شکستن ساز در واقع خود را شکست، بويای قبلي مرد و بويای 
جديدی متولد شد که در سوگ يار حقیقي خود ديگر هرگز نوا سر نداد. اين داستان به 

نای کسي که صدای به مع 知音（zhiyin）قدری در فرهنگ چین تأثیرگذار بود که واژه 
روح مرا مي فهمد يا همان جفت روحي بعد از اين واقعه وارد زبان چیني شد و مردم چین 

 دانند. اين دو نفر را نماد دوستي حقیقي مي

 ها های عرفانی در آن های موجود در دو دیدار و بازنمود بنیان تفاوت
و بويا با جونگزيچي، الگويانه دو ديدار شمس با مولوی  های کهن پس از بیان شباهت

تری از ماحصل و نتیجه اين دو  های اين دو داستان برای موشکافي دقیق بررسي تفاوت
ملاقات خالي از لطف نیست. آن چه بر همه ما روشن است، مولوی پس از رفتن شمس از 
زندگي اثر فاخری را از خود به يادگار گذاشت، ديوان شمس. مولوی پس از شمس آن قدر 

شعر غرق شد که همه دنیايش شد دنیای شعر و مجموعه اشعار خود را شمس  در عشق و
نامید. اشعار اين اثر فاخر سراسر شور و عشق و مستي است و تأثیرات شمس بر مولانا کاملاً 
در آن مشهود است. اما در مورد بويا چنین اتفاقي نیفتاد. بويا پس از مرگ جونگزيچي، ساز 

رگز گوچین ننواخت. يک واقعیتي را در مورد اين سرگذشت خود را شکست و پس از آن ه
که، در داستان بويا و جونگزيچي تاريخ در اين بخش منقطع شده است و  شاهديم و آن اين

جا تمام شده است. در هیچ سندی در ادبیات و تاريخ چین از ادامه  در واقع داستان همین
جاست که  ی حائز اهمیت است. اينا زندگي بويا چیزی ثبت نشده است و اين گواه نکته

های اين دو  های بنیاني و آموزه يافتي به عرفان مولانا و حکمت شرق و تفاوت توان ره مي
 عرفان داشت.

دست آوردن  ويژه در دائوئیسم معتقد است در طريق )دائو(، برای به در حکمت شرقي به
د به سمت او نخواهد آمد. پس فضیلت انسان بايد خود را به او تسلیم کند، زيرا خود به خو

در او « طريق»او بايد انفعالي بودن مادينه را فرا گیرد و خويشتن را انکار کند و بگذارد تا 
هیچ بودن يا »با مفهومي تقريباً معادل « وو وی»جريان پیدا کند. مفهومي با عنوان 

وی را فرا گیرد. در در مکتب دائو وجود دارد که معتقد است انسان بايد آرامش وو « چیز هیچ
آورد،  وجود مي گويد که دائو اشیا و چیزها را به واقع در حکمت دائو، هنگامي که دائو مي

وجود بیايند. پس  ها را واگذاشت تا طبیعي و خود به خود به مقصود جز اين نیست که او، آن
ورد. دائو به پر بخشد و همه را مي دهد، با اين حال به اشیا زندگي مي دائو هیچ انجام نمي

 زند، اما کاری نیست که انجام نشده باشد. انجام کاری دست نمي
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شود. نظريه وو وی هسته اصلي  چیز شناخته مي چیز با انجام ندادن هیچ انجام ندادن همه
سیستم دائوئیسم است؛ اما معني ظاهری او دوری مطلق از عمل نیست، بلکه دوری از 

آيند و اراده و آگاهي در آن دخالت دارد.  د به نظر نمياعمالي است که طبیعي و خود به خو
 برای مثال در بخش سوم کتاب دائو ده جینگ اثر لائو د زه اين سخن آمده است:

 مند بشماريد، اگر مردان بزرگ را بیش از اندازه ارزش
 شوند. مردم عادی کوچک شمرده مي

 اگر دارايي خود را بیش از اندازه عزيز داريد،
 کند. مردم رواج پیدا مي دزدی میان

 فرزانه با خالي کردن ذهن مردم
 کند ها را رهبری مي آن

 ها طلبي و با تضعیف جاه
 شان و تحکیم اراده

 سازد. ها را غني مي درون آن
 کند ها کمک مي او به آن

 ها و آرزوهای خود خالي شوند تا از دانسته
 آورد. د ميوجو دانند سردرگمي به کنند مي و در کساني که تصور مي

 عملي را بیازمايید، بي
 و هر چیز در جای خود قرار خواهد گرفت.

 
وجود  تفاوت اصلي دائو با پندار معمول خدا اين است که خدا جهان را با ساختن به

آورد )وو وی(، تقريباً معادل رشد است؛  وجود مي آورد. )وی( و دائو آن را با نساختن به‎مي
شود و ترکیب داخلي ندارد در  د اجزايي است که ترکیب ميشو چه که ساخته مي زيرا آن

کنند از درون به بیرون. طبق عقیده  حالي که اشیا در حال رشد خود را با اجزا تقسیم مي
وجود آورده است، زيرا که او خود به خود عمل  داند که جهان را چگونه به دائويي، دائو نمي

: 159ـ160ئو عمل خود به خود است )آشوری، کند، نه بر طبق اراده و نقشه و اصل دا مي
های دائوئیسم است.  (. پس رها کردن امور در مسیر طبیعي خود از اصول و آموزه1342

چه در عرفان  خورد. اما آن چه که در انتهای داستان بويا و جونگزيچي نیز به چشم مي آن
ان عشق و شور است که بینیم چیزی غیر از اين است، بنیان اين عرف صوفیانه مولانايي مي

سازنده و راه رسیدن به حقیقت واقعي است. تجسم اين دو عرفان در اين دو داستان نگرش 
های برجسته و در گرو آن  آورد، اين که سرنوشت اين شخصیت وجود مي جديدی را در ما به
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های  های مختلف تا حد زيادی متأثر از تفکرات و انديشه ها در فرهنگ سرنوشت انسان
 هاست. آن

 گیری نتیجه
در اين پژوهش اشتراکات و افتراقات ديدار شمس و مولوی در ايران و ديدار بويا و 

ها ‎طور کلي به مواردی دست يافتیم که به ذکر آن جونگزيچي در چین را بررسي کرديم و به
 پردازيم: مي

ای  ژهگاه وي های صوفیانه و هم در حکمت شرق جای الگوی پیر دانا هم در آموزه کهن
ها که ملاقات با شخص  دهنده اين واقعیت است که نظیر اين داستان دارند. اين امر نشان

سوی ‎ديگر و در پي يافتن پیری خردمند بودن و در پي آن انقلاب روحي و رفتن به
 خورد. رستگاری در هر دو فرهنگ ايران و چین به چشم مي

ستان شمس و مولوی و بويا و الگويي مرگ و تولد دوباره در هر دو دا مفهوم کهن
خورد و پس از رفتن شمس از زندگي مولوی و از دنیا رفتن  جونگزيچي به چشم مي

 شوند. ای متولد مي میرند و مولوی و بويای تازه جونگزيچي مولوی و بويای گذشته هم مي
چه که شمس و مولوی، بويا و جونگزيچي را در طول تاريخ و در ادبیات و هنر دو  آن
ديگر است. چه  ها با يک ین کهن ايران و چین ماندگار کرده است، ديدار و ملاقات آنسرزم

ها و  ماند، اين ملاقات ها باقي نمي يک از آن داد، اسمي از هیچ بسا اگر اين دو ملاقات رخ نمي
 ديدارها در هر دو فرهنگ ايران و چین حائز اهمیت است.

از او اثر فاخر ديوان شمس به يادگار سرانجام پس از رفتن شمس از زندگي مولوی، 
ماند که آثار حضور شمس در زندگي مولانا در اشعار اين ديوان مشخص است. اما بويا  مي

گذارد و تا آخر عمر ديگر گوچین  پس از مرگ جونگزيچي ساز که عشقش بود را کنار مي
ر اين دو داستان را شان. اين تفاوت در پايان کا شود پايان داستان نوازد و اين امر مي نمي
های عرفان صوفیانه مولانايي و حکمت  های فکری، اصول و آموزه توان در تفاوت در بنیان مي

شرقي دائوئیسم يافت. در عرفان مولانايي مبنای رسیدن به کمال حقیقت، عشق و شور و 
صورت خود به خود  ساختن است، اما در حکمت دائو اصل بر رها کردن امور است تا به

 داند. عملي را عامل رشد و کمال مي يان پیدا کند، اراده و آگاهي در آن نقشي ندارد و بيجر
 
 

  



 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 افغانستان در هاترك نژاد و ها ایماق تاریخ از مختصری
 گر تاريخ و فرهنگ‎پژوهش/  حساس صالح

 
 
 
 

 از متيقس در کنوني مغولستان و قزاقستان ،(قشقرستان) کاشغرستان درساحات اوغوزخان
 ايماق خود نبیره 12 بالای فوق استناد به و پادشاهي ايران از حتي و امروزی افغانستان

 های زاده ايماق قوم اگر .است مانده نام ايماق 12 تاحال که ،دهکر گذاری نام( نسل)
 اوغوزخان اولاد از نام اين ؛نیستند اوغوزخان و ترک عروق از و ،باشند افغانستان های پايه کوه

 از بعدها يا و سلطنت زمان در که ست طبیعي است؟ يافته انتقال جا آن ،ها آن به گونهچ
 .اند دهکر زيست و مکان نقل افغانستان های پايه درکوه ها اوغوزخاني سلالة

 ،جمشیدی»: از عبارتند دهد مي را( نسب چهار يا قبیله چهار) معني که ايماق چهار
 ترک نسب از ذيل شکله ب «.تایموری و یمنیتا ،(کنونی ظهوری) زووری یا زاوری
 :هستند

 قدامت فیروزکوهي اسم به تاريخ در که امروزی های فیروزکوهي اغلب و ها جمشیدیـ 1
 و ها باکاولي پیش و پس .دهستن توکیوها و ساکاها های ترک سلالة از نیز ندارد، تری کهن
 از کابل يا کاول که ،اند شده نونيک کابل جمله از مرکزی های کوه های دامنه وارد ها زاولي
 چینداول، :مانند نظامي اسمای آن وزن‎هم و رديف در و شده گرفته زاول از زابل قاول،

 سوزاول، دقاول، بهاول، شقاول، چپاول، هراول، بکاول، يساول، کیپتاول، قراول، چینکداول،
 فوق اصطلاحات همین انکنندگ‎استعمال ،بوده النسب ترک نیز شاهان کابل. و... است ينگاول
 از را شاهان‎کابل خود اثر در فرانسوی نويسنده ترين‎بزرگ گروسه رنه حتي که. ندهست نظامي
 را حقیقت اين پذيرفتن و خواندن تحمل محترم خوانندگان اگر .نامد‎مي مغول ترکان نسب

 ولي ،رهدوشمشی شاه مقبره که باورند اين به نظران‎ازصاحب بخشي امروز که باشند داشته
 قرلوق خلج يعني( لخ‎خه) خَـلـخَ نژاد :از عبارتند ها‎زاولي. است شاهان کابل از شاه رتبیل مقبره
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 درو...  ها‎بابری و ها کاولي ها، قالاچ توکیوها، ساکاها، ها، کوشاني بازماندگان بر‎علاوه. اند‎بوده
 (نژاد ،فرهنگ جای) افغانان کتاب 296 صفحه در ها باش قزل موجوديت حصه در صرف ،کابل

 .اند‎آمده ايران سوی از ،اند ترک مهاجران که ،ها‎قزلباش»: نويسد‎مي شجاع شاه زمان در
 مرکز يعني رکاخانه و جوانشیر چنداول، مرادخاني، در .دارند باش و بود کابل در تن 12000

 نژاد از آن هحوم و کابل اصلي باشندگان که گفت توان‎مي صراحت هب بناءً «.دارند زيست کابل
 شاهد کابل محلات و مرکز در ترکي جغرافیايي فراوان اسمای ترين‎قديمي موجوديت. دان کرت

 ايرغیمیر، کیپک،‎ده مزنگ،‎ده بوری،‎ده چنداول، تای‎قره چنداول، مانند. ماست مدعای اين
 سرای آق دارالامان، در تپه قروق چیمتله، قرغه، ،گبی فاضل بیگي، ديوان قروق، کوه مرادخاني،

 باباقوچقار، قـوَچي، خوجه سای آله و ...پغمان در چیمله يا چومله درة کابل، شمال قسمت در
 باغ، قره مرادبیگ، قلعه بیگلربیگي، اِسترغیچ، چَیکل، ی، توغه لوخ چیغچي، تیمور، ته

. درشمالي رد ...بیکلر دايمیرخان، بیردی، توغ تیکلر، دره، توک دره، توتیم دره، تويب ها، زايي خـلَخ
 بعضي وشمالي کابل شهر در صرف جا اين در. پنجشیر در... و تواخ اونابه،( پنجشیر) کیچکین

 هم هنوز، شود برده نام هم افغانستان سطحه ب اگر ،شد برده نام ترکي جغرافیايي اسمای از
 .است ترکي کلمات از جغرافیايي اسمای% 50 از بالاتر

 ها‎يفتلي از یا شاخه را ها‎ها، زاولي‎هزاره تاريخ رد پژوهشي کتاب 35 و34 صفحه در
 عنوان تحت تاريخي اعتبار با اسناد به متکي کتاب همان 137و 136 صفحة در. است آورده
. قوم و قبیله معنی‎هب است، مغولی ترکی ایما  کلمه»: خوانیم‎مي چنین ها‎ايماق
 ایما  چهار شان‎نام اصل در و اند‎شده تشکیل مختلف قبیله چند از «ها‎ایما »

 و فیروزکوهی ،(هرات و بادغیس هزاره) هزاره جمشیدی،: قبیلة از که است بوده
 تايمني قبايل از یا‎شاخه دُرزی و زوری تیموری، اقوام .«.اند‎یافته تشکیل تایمنی
 و است شده داده آنان به هرات تیموريان زمان در احتمالاً ايماق چهار نام. شوند‎مي محسوب

 شدن جا‎يک از ها‎ايماق که يعنياند... ‎ ندهکپرا بادغیس و هرات نواحي تا غور ولايت آنان
 از فارياب آباد‎دولت اولوسوالي در که پر شش قريه مانند اند،‎شده تشکیل ]آروق[ عروق هارچ

 تشکیل( ها‎مغول و ها‎تايمني ،ها‎زيرکي ها،‎زوری ها،‎تايموری ها،‎خلجي) جداگانه قوم شش
 با که دندکر‎مي تکلم خود مروجه های‎زبانه ب قوم هر قبل سال‎ چهل حدود تا .اند‎شده

 زبانه ب تماماً ،کرده گم را خود زبان ديگران امروز جا،‎يک در کوچي های‎زندگي داشتن
 .کنند‎مي تکلم( پشتو) کنوني غلجیي

 وارد ها مغول ترک سلالة از توکیوها و ساکاها از بعدتر که ها تايموری و تايمني ـ2
 نوها هیونگ فشار بر بنا که اند ها يوچي و ها تبتي قوم از نیز ها هزاره و اند شده افغانستان
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 و زبان زمان مرور به ،آورده پناه افغانستان های پايه کوه به( ها سیتي و ها کوشاني سلالة)
 .اند داده تغییر را خود عادات

 الفنستون استوارت مونت هنوشت ،(نژاد ،فرهنگ ،جای) افغانان کتاب 427 درصفحة
 تايمني از ندعبارت اصلي ايماق چهار» :است آمده (شجاع‎شاه زمان در انگیس سفیر)
 بخش دو شامل ايماقان اين بخش نخستین .زوری و( تايموری) تیموری هزاره، ،(تیمني)

 چوبین بهرام ،دهخدا نامه لغت 4 جلد ب رديف استناد به «.هست نیز دُرزی و قپچاق ديگر
 تاريخ در پژوهشي 187 صفحه در است، بوده کابل در ساسانیان دوران قوماندانان از يکي هک

 چوبین بهرام زمان در ،بنابرين»...: نويسد مي تاريخي اعتبار با منبع چندين بر متکي ها هزاره
 شاهان کابل دوران از قبل کابل بودن نشین ترک بر يعني ؛.«است بوده ها ترک مسکن کابل
 پاورقي در و... دشو‎مي شامل نیز فیروزکوهي و جمشیدی دوم بخش و. اند‎گذاشته صحه مهر

 از ،هشد‎مي نامیده ايماق که بوده بزرگي قبیلة سوريه در»: است آمده چنین صفحه همان
 در «.دان‎‎جمله آن از( پارس و لرستان) ايران اتابکان و است شده مقیم جا‎آن و آمده لارستان

 نسب و اصل يک از هزاره و ايماق گمان‎بي»...: خوانیم‎مي چنین بکتا همین 428 صفحه
 صفحه در «.باشد شده گرفته منبع يک از ايماق و هزاره قبیله دو هر نام شايد و اند‎برخاسته

 که چند هر»... :خوانیم‎مي ذيل به شکل ها‎ايماق و هزاره ارتباط در مذکور کتاب 425
 از را آنان روايتي و باشند داشته تاتاری اصالت که آورد‎مي وجود‎به را گمان اين شان‎سیمای

 با اوقات تر‎بیش و شده ياد مغولان نام به آنان از امروز تا واقع در. پندارد‎مي مغول نژاد
: است آمده موصوف کتاب صفحة آن در...«. اند‎درآمیخته هرات مجاور چغتايیان و مغولان

 نوادة و مغول زادة‎شاه( منگوقاآن) منگوخان ارتش بقايای آنان که است مدعي ابوالفضل»
 اشعار. )اند‎گفته‎مي سخن مغولي زبان به گان‎هزاره از بسیاری روزگاری تا که نگارد‎مي چنگیز

 از آناني که «(.است دهکر تحريرو  جمع ها‎ايماق و ها‎هزاره بین از نیز را فراواني کلمات و
 کتاب خواندن شان برای ،باشند داشته آگاهي دخو نسب و اصل از خواهند مي و اند افغانستان
 بالخاصه. شود‎مي تلقي حتمي (نژاد فرهنگ، جای،) افغانان و ها‎هزاره تاريخ در پژوهشي

 ،532 ،533 ،600: جمله صفحات از... (افغانان) کتاب صفحات اکثر در که ها‎هزاره و ايماق
513، 434، 431، 429، 428، 426، 425، 382، 352، 287، 286، 182، 152، 111، 
. است خوانده الاصل‎ترک و تاتار مغول، نسل يک از را ها‎هزاره و ايماق... و 428 ،357
 اثری که در ،است( حیات قید در) فرانسوی شهیر نويسندة النجیو،  فوق معتبر اسناد بر‎علاوه

 هنگفر الف رديف در ،عالمالحدود کتاب در و است نوشته افغانستان باشندگان مورد در
. اند‎زده قلم ها‎ترک دودمان و نسب از را ها‎ايماق، تاريخ آثار اسناد بر متکي هم دهخدا

 ها ايماق تفصیل با The Mongols of Afghanistan کتاب در انــگلیس نويس‎تاريخ شورمان
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 ظهیرالدين بار‎اولین برای»: ست‎ا اين دری ترجمه که نويسد‎مي خوانده مغول نژاد از را
 يمنبع هیچ در آن از قبل است، دهکر استعمال عروق اين بالای را ايماق کلمه رباب محمد

 «.است نرفته تذکر ايماق نام‎هب عروقي اسم
 دهش مبدل ها غلزايي يا ها غلجي به ها آن امروزی اسمای که ها خلج يا ها(قالاچ) قـَلـجَ و
 تاريخ مسیر رد ازبک و ترک دودمان خاطرات کتاب اخیر صفحات برسکیج متکي ،است

 يافث حضرت نواسه و خان ترک اولاد از( .است ها‎افسانه بر متکي فردوسي شهنامه مانند)
 .شود مي داده نسبت( ع)

 پوهاند مرحوم اند، ترک دودمان از( ها قالاچ) ها خلجي يا ها غلزايي تواريخ حکم به نظر و
 تاريخ، رشته در بزرگ یتشخص که کابل پوهنتون ادبیات فاکولته استاد، جاويد عبدالاحمد

 در را مضموني تواريخ اعتبار با اسناد ةئارا با بود کشور شدة شناخته فرهنگ و ادبیات
 واقعیت و راز اين که اين جرم  هب بود، سپرده نشر به ادب مجلة به 1338 يا 1337 های سال

 قسم به .ساخت برملا چرا ،اند ها‎ترک نسب از که ها غلجايي اصلیت و کرده افشا را تاريخي
 ترجمه و تألیف رياست به و برطرف پوهنتون استادی از وقت داران‎زمام طرف از جزايي
 در و موجود مذکور مجلة جلد يک و. است شده گرفته منتظرين جملة از وقت معارف وزارت
: خوانیم‎مي نیز ،(نژاد ،فرهنگ، جای) افغانان کتاب 380 درصفحه و. است محفوظ جايي

 به ،شده متواری افشار نادرشاه زمان در .اند ايران باشندگان اصلاً( ها‎قلچ) ها‎غلزايي»
 دوه ب اينان. خورد شکست به مشکل نادرشاه توسط ها آن پادشاهي و اند آمده افغانستان

 که اند تورانیان ايشان قوم ترين بزرگ ،(بورانیان) برهانیان و تورانیان: شوند مي منقسم بخش
 قوم اين از نیز هم ها خروتي رود مي گمان .اند شده منقسم ها توخي و هوتکي های خلیلي به

 شیرپايي. اند  برهانیان عروق از کي تره و( سهاک) اندر خیل علي خیل سلیمان و .باشند
 در نیز قلندرخیل و بعدی سلاله از قیصرخیل احمدزی، زی، ياسمول زی،  سلطان استانکزی،

 هر در يا و ايران در ،اند ترک نژاد از ها قلاچ که نسبت اين به .اند ها آن احفاد از کتواز اطراف
 «..دهستن ترک ها آن ادامه ،داشتند زندگي و زيست که جايي
 يک ولي ،است افغانان بزرگ قوم يک ها‎زی‎يوسف»: نويسد‎مي کتاب همان 306 صفحه در
 و ها قالاچ سرحدات های پشتون رود مي اشتباه جا اين در. اند زبانان فارسي و پشتو آمیخته نسل

 «.سازد ثابت را ايشان بودن ترک ،احفاد از ،بوده ها قالاچ تاجیک نیز آن های زبان فارسي
 های‎چلباشي يا باشي‎چهل را کتواز های‎چیلوشیتي قوم کتاب همین متعدد صفحات در
 رانیاند»: نويسد‎مي ،شده مشتبه نیز دُرانیان بودن نژاد يک از 374 صفحه در ،خوانده ترک
 صفحات در را ايشان بودن ترک دلیل نظر اين يعني «.دارند متفاوت سیمای و اند‎لگخوش

 .دکن‎مي تأئید بالا
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 و تعصب در غرق که جاست اين ما کنوني های پشتون و زبان دری رخینوم مشکل
 و عیب خود به را( ترکمني و ازبکي) ترکي زبانه ب کردن صحبت و آموختن .غرورند

 آيات و( خويکمأ بینا صلحوأف ةخوإ منونؤنماالمإِِ) شريف هآي به و کنند مي حقارت احساس

ه ب خود زبان و خود از غیر و کنند‎مي دقت تر کم ،است آمده نوشته اين آغاز در که کريمه
 ترکي ...جغرافیايي و قومي اسمای بودن تاريخي و ريشه از بناءً. نیستند لئقا ازرشي ديگران

 به کلمات تاريخ و اسما ريشه دريافت بدون مانند، مي ذهن خالي ها آن تاريخ و کشور مروّج
 و اسما معني خواهند مي بدبیني و تعصب روی از يا و گیرند مي تحرير به خیالي تعبیرهای

 خواجه شولگره، را قره‎بويني حیرتان، را (تام‎ايری) :مانند؛ دهند تغییر را ترکي مروّج کلمات
 نام که جنده و گزار‎تاج را گزر تاش تیپه، خوش را تیپپه‎قوش دوکوه، خواجه را دوککه
. نويسند‎مي جهنده بدهند؛ تغیر جهنده به خواهند‎اواخرمي اين دراست،  مبارک علم تاريخي

 کنند‎مي اانش املايي غلطي با تر‎بیش ،نويسند‎مي هم را کلمه عین ترکي اسمای از اگر و
 در و نويسند‎مي ...اورت را يورت ،قـُچي را قـَوچي ،وردک را اوردک ،ولس را اولوس :مانند
 آن به که کساني و شناسان‎زبان به ندکن مراجعه و نديشندیب کلمه تاريخ و ريشه به آن غیر
 هم و شود‎مي پیدا آن ريشه‎ هم؛ شوند‎نمي اشتباه چنین مرتکب گاه‎آن ،کنند‎مي تکلم زبان

 روی از ،دارند کلمه اين از برداشتي که( فغانا) کلمه مانند. آيد‎مي دسته ب حقیقت و تاريخ
 ترکي زبان از را کلمه اين ما اگر .کنند‎مي معنا( فغان و ناله) آن پارسي لفظي تحت معني

 .است اوغان بلکه ،نیست افغان کلمه این گرنه و آمد، خواهند غضب به ما بالای بگويیم
 بلکه ؛ها‎هزاره و بلوچان و ورستانين یا‎پشه مردم زبان در حتي ها،‎ترک بین در مذکور کلمة

 که دارد استعمال مورد اوگان اوگن، اوغان، اَوغن، افغانستان مردم مطلق اکثريت زبان در
 پیشینه قوم اين به باشیم اگرخواسته .است شده قبول و تحرير افغان( ع) 19 قرن از شروع

، (کنوني کسپین بحیرة) زرخ بحیرة سواحل در :که بپذيريم را اين يا باشیم داده تر‎ديرينه
 اين به ها بعضي .است شده ياد( اغوان) نام هب که داشته وجود نژاد ترک از قومي عنوان به خزر

 اين اگر .است شده تبديل اوغان به اغوان زمان گذشت با آمده جا آن از قوم اين اند معتقد
 پیشینة و تاريخ آن هب و بکنیم قبول آن لفظي تحت معني روی از و بپذيريم اوغان را کلمه
 از يعني آويگان يا آويغان ،اوغان که دارد ترکي معني اًمستقیم( اوغان) کلمة ،بدهیم تر‎بیش
 گويد‎مي را کرده گرايش و دهدا وضعیت تبديل و کرده حالت تغییر ديگر جهت به جهت يک
 گرديده گردي قوم به ترک قوم از کرده گرايش قوم گذاری‎نام ها ترک آمدن با کلمه اين که

 در پژوهشي کتاب در( وجُرمايي اوغان های هزاره) عنوان تحت يادداشتي که قرار. است
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 سرحدات در اوغان های‎هزاره نام‎ هب اند النسب‎ترک که ها‎هزاره .است آمده ها‎هزاره تاريخ
 .شوند‎مي ياد اوغان هنوز دارندکه وجود ايران و هرات

 مغولي ترکي ريشه اصل که (زای و دای يا تای) که شد متذکر بايد ادعا اين اثبات برای
 و دهد‎مي را قوم و خیل معني ،غربي ترکي لهجه به دای و شرقي ترکي لهجه به تای .دارد
 ترکي الذکر‎فوق ورود اقوام با که دهد‎مي را نسب و نسل تخم، مغولي ترکي زبان در هم زای
 ترکي زبان از هنوز تا کلمات چنین ولي ؛يافته تغییر ها آن زبان که ،دهش کشور فرهنگ وارد
 کاچوغ اتل، اکا، انا، لوی، جرگه، اولوس،: شود مي استعمال کشور در پشتوودری زبان در
 مغولي ترکي کلمه که) گون ،(قروت) کروت ،(يُورت) اورت ،(يخن يا يقه) جَغه ،(قاشق)

 دای يا تای... زَی يا یزا دای، تای، .(اند‎ساخته گوند ،دهد‎مي را توده و جمع معنای ،است
 يا تای،‎تیمورتای، قره چغتای، اوکتای، آلتای،: مانند است آمده کلمه آخر يا اول در که

 ختا،‎چوپان،دای‎دای کلان،‎دای میرداد،‎دای کوندی،‎دای زنگي،‎دای يا تايموری، تايمني،
 نظر،‎زی ن،حسی‎زی رضا،‎زی يا و قلندر‎دای ختن،‎دای قوزی،‎دای میرک،‎دای پولاد،‎دای
 بر هايست‎دلیل اين... (جات‎هزاره در) ختای‎زی قوزی،‎زی غوله،‎زی شادی،‎زی جاني،‎زی

 که است شده گرفته ها‎آن از ها‎پشتون زی .اند ها‎ترک عروق از که ها‎هزاره فرهنگ قدامت
 ساحات در اند‎بوده ها‎ترک همین. دارد وجود کشور در محلات و اقوام اسمای قسم به هنوز

. است مانده ‎باقي ها‎آن قديمة زبان آثار هنوز و اند‎شده( اوغان) داشتند زيست کشورما ونيکن
 باعث بگیريم ناديده را ايشان روشن تاريخ يک چنین داشتن از ما اگر که‎اين خلاصه

 .دشو‎ميشده و  محققین وسرگرداني سردرگمي
 .آمد عمله ب ذکرت... لوی جرگه، اولوس، بودن مغولي ترکي از فوق پاراگراف در
 های نامه ب نیز آن عملي ؛شده گرفته مغولي ترکان فرهنگ از کلمات اين ساني که‎همان
 مروجه از الايام قديم از( کینگاش و تای قوريل جرگه، لوی جرگه، اولوسي) قومي های جرگه

 گفرهن اين کهتوانند کرد[  ]نمي توانند‎نمي کرده ار آن ادعای کسي هیچ ،است بوده ها آن
 ،ها تمشور ،دارد وجود اجتماعي جا هر البته؛ باشد بوده فوق اسمای به ديگری قوم ابتکار

 يا جرگه ولسي جرگه، های نام هب جلسات تدوير اما .گیرد مي صورت نیز جلسات و ها نشست
 تاريخ در جلسات چنین تدوير از البته. است مغولي ترکان فرهنگ از اقتباس جرگه لوی
 اين در جلدو  صفحه و تاريخ مثال با را ها آن هرکدام تحرير و دارد وجود ينافراو های‎مثال

 1.دانم نمي لازم کوچک نبشته
 

                                                                                                                                              
 مشعل.. س روزبه؛. م: از سپاس با 1



 

 

 
 
 
 

 ینیچ شناسانرانیو ا نیدر چ یشناسرانیا
گر مسائل  و پژوهش نیدر چ رانيا ياسلام یجمهور يفرهنگ نیشیپ زن رای/  علی محمد سابقی

 يالملل نیب يفرهنگ
 
 
 
 

 مقدمه
ديگر تاريخي را  توان برای آغاز شناخت مردمان ايران و چین از يک وجه نمي به هیچ اگرچه

معین کرد، اما از روزگاران بسیار کهن، تعامل و پیوستگي فرهنگي بسیاری میان دو تمدن 
شود. در جغرافیای منطقه، از  ديرينه و دو سرزمین پهناور و آباد ايران و چین، ديده مي

ر به فلک کشیده کوهستان پامیر که در قسمت شرقي فلات ايران واقع های پر برف و س قله
شده، رودخانه بزرگي به سمت مشرق سرازير است. حوضه اين رودخانه بسیار گسترده و 

های دور، نیاکان ساکنان کنوني اين منطقه  کند. از گذشته های پهناوری را سیراب مي واحه
با ايرانیان شمالي و مشرقي و سغديان و غورستان، آباد، با مردمان شمالي پنجاب و پامیر و 

ترين  اند. روزگاری همین سرزمین، يکي از بزرگ بستگي و پیوستگي گوناگوني داشته هم
رفت. آثاری که در اين  شمار مي ها و بسترهای شکوفايي فرهنگ و نژاد ايراني به کانون

از غارهای باستاني تورفان و  ويژه شناسان چیني، به های باستان صدساله اخیر در کاوش يک
نويس  هزار طومار نقاشي و نسخه دست چندين  دست آمده است؛ از جمله خوانگ به دون
ها نیز مربوط  خوانگ که بخش قابل توجهي از آن های ديني، ادبي، هنری و علمي دون نامه

پر رمز و ای بر روابط ديرينه و  کننده به جهان تمدن و فرهنگ ايراني است، روشنايي خیره
هايي از اين تعامل و داد  راز فرهنگي ايران و چین در دوران باستان و میانه تابانده و گوشه

نمايان  ستد را برای پژوهندگان تاريخ روابط دو ملت روشن و چگونگي آن را بیش از پیش 
رغم اين که بخش زيادی از اين آثار هنوز انتشار نیافته است، ولي همین  ساخته است. به

رس است، به خودی خود برای نشان دادن اهمیت، گوناگوني و ژرفای  هم که در دست  ندازها
های باستاني که تاکنون صورت  کند. در تاريخ اکتشافات و کاوش چنین روابطي کفايت مي
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ای غني و جامعي هرگز ديده نشده است. جزء بسیار اندکي که از  گرفته است، چنین پیشینه
د پژوهش واقع شده و مورد بررسي قرار گرفته است. قدمت اين آثار و اين آثار تاکنون مور

ها مربوط به قرن  برند. جديدترين آن روابط فرهنگي را تا قرن نهم پیش از میلاد پیش مي
سوم پیش از میلاد به بعد بوده و به آيین و مهر و کیش ماني مربوط است. اين آثار بخش 

اريخي کشف شده در اين زمینه است که در مقابل هزار سند و مدرک ت کوچکي از هزاران
 حجم انبوه اسناد موجود ولي کشف و بازخواني نشده، اندک و ناچیز است. 

شناسان چیني، هنوز زمان آن نرسیده است که بررسي تطبیقي، کاربردی، و  به باور ايران
چیني و  مشروح اين اسناد و مدارک روابط تاريخي در يک تعامل دوجانبه میان محققان

های چیني، فارسي، سانسکريت، پالي، سغدی،  ايراني، و با استناد به اسناد بازمانده به زبان
های اقوام ديگر که با چین پیوند  عربي، سرياني، تبتي، مغولي، منچويي، و ساير زبان

های ساير کشورها، عملي و  اند، چه در داخل ايران و چین و يا موجود در آرشیو و موزه داشته
شناسي و تربیت  پذيرفتني باشد. اما، شروع و گسترش سريع مراکز و مؤسسات ايران

مند به اين موضوع در محافل علمي و دانشگاهي چین و اهتمام جدی  گران علاقه پژوهش
های اخیر، نشانه خوبي از باور به ضرورت پرداختن به  شناسي در سال آنان به موضوع ايران

کاری محققان و  امید است به زودی و با مشارکت و هم اين موضوع مهم و حساس است.
های مفقوده  گران دو کشور، اين ضرورت جامه عمل پوشیده و از اين طريق، حلقه پژوهش

روابط دو ملت به نحو شايسته و در خور کشف و به هم متصل شده و از گذشته روابط، 
است اطلاعات نسبتاً جامعي از چراغي فرا راه آينده تابانده شود. در اين مقاله تلاش شده 

گران چیني در اين  شناسان معاصر و موضوعات مورد علاقه پژوهش شناسي، ايران سابقه ايران
 زمینه، در اختیار خوانندگان گرامي قرار گیرد. 

 شناسی در چین پیشنه ایران
اند، دو کشور  کشورهای چین و ايران که در دو انتهای شرقي و غربي آسیا واقع شده

ها در مقايسه با خیلي از کشورهای جهان  زرگ کهن و متمدن جهان هستند که تاريخ آنب
تر از ساير  ها به تمدن جهان بیش تر، و خدمات آن ها درخشان تر، تمدن آن ديرينه

سال پیش،  2000کشورهاست. طبق مدارک تاريخي چین در دوران خَن غربي، بیش از 
پیش از میلاد(، از طريق جاده مشهور ابريشم  226ـ  247امپراتوری چین با اشکانیان )

رسماً ارتباط داشت. از آن به بعد جاده ابريشم به شريان بزرگ ارتباطي جهان تبديل شد که 
قاره آسیای جنوبي عبور کرده و  از چین در شرق آسیا آغاز و از سرزمین آسیای میانه و شبه

رسیده و سپس به افريقا و اروپا وصل  جزيره عربستان واقع در آسیای غربي به فارس و شبه
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گاه کلیدی جاده ابريشم قرار داشته و سه مسیر  شد. فارس يعني ايران قديم، در جای مي
چین؛ جاده « سي کريدور خِه»جاده ابريشم، يعني جاده ابريشم زمیني شمالي از طريق

رس در آسیای ابريشم جنوب غربي چین؛ و جاده ابريشم دريايي ادويه، همگي به سرزمین فا
رسیدند. چین در انتهای شرق جاده ابريشم و ايران در انتهای غرب جاده ابريشم  غربي مي

بودند. مردمان دو کشور چین و ايران، از طريق اين شريان ارتباطي ديرينه و تاريخي، در 
زمینه مبادلات اقتصادی و فرهنگي به خوبي از امکانات و تسهیلات زماني و مکاني موجود 

های ديرينه دو کشور به خوبي به مبادله و تلفیق با هم پرداختند.  فاده کرده و تمدناست
احترام متقابل، تحصیل متقابل، استفاده متقابل، جلب و جذب متقابل، و ستايش متقابل 

ها، محور اصلي تعامل  آمد دوستانه بین آن و ديگر، و رفت مردم دو کشور از فرهنگ يک
 روند. شمار مي  سال به 2000مدت بیش از  مردمان دو کشور در دوجانبه در تاريخ روابط

آوردهای بزرگ  های گذشته، و از طريق اين مسیر تجاری، ابداعات و دست در طول هزاره
مردم چین، شامل پارچه ابريشمین، ظروف زيبا و لطیف چیني و سفالین، طب و داروهای 

به ايران و از آن طريق به غرب  سنتي چین، و هنرهای نقاشي چیني، يکي پس از ديگری
چون کیش زرتشتي، آيین مانوی، آيین بودايي،  شدند. مذاهب قديم فارسي هم وارد مي

چنین سازها، هنر موسیقي و ابزار و آلات  مذهب مسیحیت نسطوری، و دين اسلام، هم
ان راه فرستادگ شناسي، تقويم، طب و داروی فارس، هم موسیقي، رقص، انواع هنرها، ستاره

ها،  مندان، مبلغان مذاهب و زبان و ادب شیرين فارسي مورد استفاده آن خاص، تجار، دانش
يک پس از ديگری وارد شرق و سرزمین چین شدند که از اين راه به گنجینه فرهنگي دو 

عنوان فصلي درخشان  کشور چین و ايران غنا بخشیده و در تاريخ مبادلات فرهنگي جهان به
 ثبت شده است.

عنوان حامل  شناسي چین، زبان فارسي به اساس اسناد و مدارک تاريخي و باستانبر 
مندان و  راه تجار، فرستادگان، دانش های خَن و تانگ، هم تمدن قديم فارس در دوران سلسله

ها و مذاهب پارسي، از طريق جاده ابريشم وارد چین شده است. زبان فارسي،  مبلغان آيین
های مقدس آيین  های باستاني و میاني ايراني، در کتاب وط به دورهراه با چند گويش مرب هم

های  توسط تیم 20و اوايل قرن  19خوانگ و تورفان در اواخر قرن  ماني، که در منطقه دون
اند.  اند، در چین به ثبت رسیده شناسي آلمان، فرانسه، انگلستان، و روسیه کشف شده باستان

يج در غرب ايران در دوران باستان میاني، زبان پارتي )زبان چون زبان پهلوی را هايي هم زبان
اشکاني( رايج در ناحیه سواحل جنوب شرقي دريای خزر در شمال ايران، زبان ختني، 

های  های شرقي ايران، زبان ( شاخه فرعي از زبانTumshugeseسغدی، و زبان تومشوق )
سناد و مدارک موضوع مستقلي برای اند. هرکدام از اين ا رايج در مسیر جاده ابريشم بوده
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پژوهش پیرامون روابط فرهنگي و تاريخي ايران و چین هستند که نیازمند بررسي علمي و 
ويژه عصر  های مختلف امپراتوری در چین، به تحقیق هستند. اين روابط در دوران سلسله

شهرت دارد.  های تانگ و يوان، به اوج خود رسید که به دوران طلايي روابط دوکشور سلسله
جانبه میان ايران و چین،  توان ادعا کرد که اين پیشینه گسترده روابط همه بنابراين، مي

 پذير نبوده است. ديگر امکان بدون داشتن شناخت عمیق از يک
شناسي در چین به معنای عام آن، به آغاز روابط و مبادلات  در واقع، پیشینه ايران

گردد. اين واقعیت را  شور در دوران اشکانیان برميتجاری، سیاسي و فرهنگي میان دو ک
مانده از آن دوران به وضوح  های تاريخي چیني باقي توان در اسناد و مدارک و کتاب مي

مشاهده کرد. اطلاعات دقیقي که در گزارش سفرا و نمايندگان سیاسي اعزامي از چین به 
عي و جغرافیايي سرزمین ايران های فرهنگي، سیاسي، اجتما ايران باستان، پیرامون ويژگي

ها برای شناسايي و کسب اطلاعات از  های چیني ديده مي شود، در واقع نخستین تلاش
، نخستین 1آيند. گزارش دو بار سفر جانگ چیان شمار مي سرزمین و مردمان ايران زمین به

 119های  لهای غربي از جمله ايران که در سا راهان به سرزمین فرستاده امپراتور چین و هم
ترين اطلاعات از ايران باستان است که در اختیار  پیش از میلاد صورت گرفت، قديمي139و 

دربار چین قرار گرفت، و بر مبنای همین گزارش بود که امپراتور وقت تصمیم گرفت روابط 
سیاسي و مبادلات تجاری خود را با سر زمین ايران گسترش دهد. اين گزارش و ساير 

هیه شده در خصوص مردم، جغرافیا، فرهنگ، هنر و تمدن فارس توسط سفرا و های ت گزارش
تاريخ روابط چین و »درستي در کتاب نمايندگان اعزامي از چین در روزگاران گذشته که به

های مختلف تاريخي  از اسناد و مدارک معتبر دوران 3لیانگ توسط جانگ شینگ 2«خارج
ر شده است، نشان از اهمیتي دارد که دربار میلادی منتش1926چین گردآوری و در سال

 امپراتوران چین برای فرهنگ و تمدن و سرزمین ايران قائل بودند. 
چنان به دقت جزيیات جغرافیايي، آداب و رسوم فرهنگي و  ها آن در برخي از اين گزارش

و  اجتماعي و حتي غذاهای ايراني آن دوران و مناطق جغرافیايي مانند هرمز و سیراف ثبت
برداری  مند مورد بهره عنوان منبعي ارزش تواند به ضبط شده است که هنوز هم مي

 شناسان قرار گیرد.  ايران
                                                                                                                                              
1 Zhang Qian. 

است که توسط استاد  رانيو ا نیدر خصوص روابط چ يمتیق یاطلاعات ذ یحاو یجلد6مجموعه  نيجلد سوم ا 2
پور، در سال  لیتوسط دکتر ابوالقاسم اسماع یراستاريو پس از و است ترجمه شده يبه فارس نیپروفسور جان هون ن

 شده است. رمنتش یگر و گردش يدست عيصنا ،يفرهنگ راثیپژو هشگاه سازمان م یاز سو1386
3 Zhang Xing Liang. 
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گردان چیني که گذرشان به سرزمین ايران افتاده نیز در  چنین، بعضي از جهان هم
های خود مطالب فراواني در خصوص شناساندن سرزمین ايران به مردم چین  سفرنامه

هايي از  ها از بین رفته است، ولي قسمت که اگرچه اصل برخي از اين سفرنامه اند، نوشته
 رس است؛ مانند:  ها در منابع ديگر نقل قول شده است که در دست آن

در  1چِنگ از چِن های سفر به مغرب يادداشت؛ خِه های سفر دريادار جِنگ يادداشت
ن ، متعلقهايي در جزاير سفرنامه ديدنيمیلادی؛ 1413سال مربوط به  2به ما خوا
سیاح  3، نوشته وانگ دايوانمختصری پیرامون وضع بیگانگان در جزيرهمیلادی؛ 1412سال

معروف چیني دوران سلسله يوان که در آن از بنادر مهم خلیج فارس، شهر و بندر هرمز نام 
هايي در  ديدني»تحت عنوان 1412، متعلق به سال4جِن سفرنامه گونگبرده شده است؛ 

بوسه، يعني  شون يا لي شون )لي به قلم لي شناخت گیاهان دارويي دريايي؛ «جام مأموريتان
؛ 5سرود( مند و شاعری ايراني بود که به زبان چیني هم شعر مي لي ايراني، اديب، دانش

، منتشر شده فرهنگ بزرگ ادبای جهان؛ 1927در سال 6دو ، نوشته جِنگ جِنادبیات جهان
ها کتاب ديگر، تنها بخشي از  ؛ و ده1988چوان در سال خلق سياز سوی اداره نشريات 

ها از دوران باستان تاکنون برای آشنايي با فرهنگ، تاريخ، تمدن و آداب و  تلاش چیني
 دهند.  رسوم مردم ايران را تشکیل مي

تنها اگر صرفاً مبادلات وسیع و ديرينه و »گويد:  مورخ چیني مي 7آقای پِنگ شوجي
های چین و ايران در نظر گرفته شود، منابع آن برای انجام  رک بین تمدنمناسبات مشت

  8«نهايت است. های تاريخي مستمر و بي پژوهش
ويژه پس از گسترش  ، به1949اين روند، پس از استقرار جمهوری خلق چین در سال

 های اخیر، از سرعت، تنوع و اهمیت روابط سیاسي و اقتصادی و فرهنگي دو کشور در دهه
شناسي و  گاه ايران آيد، معرفي جای چه در پي مي تری برخوردار شده است. آن بیش
 شناسان معاصر چین است. ايران
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500    کاسپین دریای های کرانه  درباره هایی پژوهش 

 گرفته پیرامون ایران در چین های صورت پژوهش
پژوهش در مورد ايران موضوع مهمي در پژوهش پیرامون منطقه خاورمیانه در چین 

شناسي  های پژوهشي پیرامون ايران آثار و رساله نمای فهرست راه»رود. طبق آمار  شمار مي به
، تعداد 2007تا  1911ارائه شده است، از سال 1که توسط آقای دکتر يائوجیده« در چین

نامه، اثر  مورد است که شامل مقاله، پايان 1599آثار پژوهشي در مورد ايران در چین 
لد، آثار ترجمه شده ج 217مستقل و آثار ترجمه شده است. از اين میان آثار مستقل 

ها و آثار ترجمه شده در مورد  مورد بوده و تعداد رساله 1280نامه جلد و رساله و پايان102
ها و آثار ترجمه شده و تحقیق شده در مورد خاورمیانه را  درصد کل رساله10ايران بیش از

 57، نیز 1949سالِ پیش از تأسیس چین نوين در سال 38چنین در  دهند. هم تشکیل مي
درصد از کل  3/56صورت مقاله در مورد ايران صورت گرفته است که  اثر پژوهشي به

دهند؛ از طرف ديگر، پژوهش  های صورت گرفته در مورد خاورمیانه را تشکیل مي پژوهش
صورت جدی شکل گرفته و  شناسي در چین معاصر تقريباً پس از تأسیس چین نوين به ايران
درصد از  96/44حدوداً  2007تا  1949انجام شده از سال  رفت کرده و آثار پژوهشي پیش

شود. بعد از دهه هشتاد از قرن بیستم،  های خاورمیانه را شامل مي حجم کل پژوهش
های تحقیقاتي مورد نیاز دولت و  شناسي هم پروژه پژوهان چیني در زمینه ايران ايران

دانشگاهي مستقلي در اين خصوص های علمي  ها را انجام داده اند و هم پژوهش خانه وزارت
ها و  تر با واقعیت های اساسي، هرچه بیش بر اصل انجام پژوهش اند که علاوه انجام داده

 .2نیازهای اين کشور منطبق بوده است.

 پژوهی در چین موضوعات مهم ایران
های پژوهشي پیرامون ايران در چین در هر  از نظر ترتیب زماني، موضوعات و زمینه

 يژگي خاص خود را دارد که بدين شرح است: دوران و
تر از  گران بیش مورد بوده و پژوهش 57آثار پژوهشي  1949تا  1919ـ از سال 1
اند.  شناسي در چین را بنا نهاده اند. اين افراد در واقع پايه ايران مندان نسل قديم بوده دانش

منتشر « جوانان جديد» ، در مجله1919در سال 3ترجمه آقای خو شي« امید»برای نمونه: 
                                                                                                                                              

/ ایش نگیخلق ن اتي/ ادره نشردهیج ائويدکتر  ی( به قلم آقانیدر چ يشناس رانيمراجعه شود به )مجموعه مقالات ا 1
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